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گفتارمترجم 


اين کتاب ترجمه يك سفرنامه است که در قرن هیجدهم و در دوران حهانگشائی 
نادرشاه افشار نوشته شده است. سیاری علاقه دارند كه وقايع تاریک آنزمان اران را حوب 
روشن سازند و بشناسند. 

تاریخ اوضاع احتماعی و سیاسی و نظامی و افتصادی بانصد سال اخیر کشور ما 
اگرچه به زمان ماء خيلى نزدیک‌تر از دوران‌های كهن می باشد,جون توأم با دسيسهها و 
نیرنگ هاى يشت يردة بیگانگان تازه به دوران رسيده cory‏ بطور بی طرفانه روشن نيست. 
در اين زمان کشورهای مسیحی: مسکویت (روسیه), انگلیس و نیز پرتخال cle‏ 
فرانسه و غیره» کم کم سياست حهان را بدست كرفتند . يس از حنگهای صليبى» اين 
clays‏ نه تنها بين خود رقابت داشتند, بلکه نسبت به فتوحات روزافزون مسلمانان 
(عثمانی ها) در قلب ارو ch‏ و افریقای شمالی حسادت و كينه می ورزیدند. آنها به 
وحود يك فرهنگ کهن و قوی. و دانش cle‏ ناشناخته شرقیان یی بردند و از راه ترحمه و 
حهانگردان و دستبردهای گونا گون» به نوشته‌حات و اندیشه‌های علمای ایرانی و هندی 
دست یافتند» و برای شناسائی و برقراری ارتباطات و یا دست اندازى به سرزمین های اين 
ملل» مستقیم, يا غيرمستقيمء: به راه افتادند» ولی بى شک فتنه » هجومهای چنگیزیان و 
تيمور OL‏ و خوانین بعدی حانشین اینان» حاصل همان دسیسه‌ها بشمار میروند. ملل حهان 
سوم در آسياء مخصوصاً مسلمانان به حان هم افتادند, اختلافات فرقه‌ای و تفرقه‌های 
مذهبی و تضعیف و تحلیل نیروها, با فراهم آوردن جنگهای داخلی و مذهبی» بهترین 
فرصت برای ارو OWL‏ شد تا از راههای گونا گون و بصور مختلف خود را مجهز نمایند و 
بهانه بدست آورند, تا از کشورهای زرخیز اين بخش جهان بهره‌برداری کنند و از ان راه به 
مدانحلات نظامی و تصرفات ارضی بپردازند, با دقت موقعیت سوق‌الجیشی cal‏ ممالک 
ضعيف را بسنجند و فرمانروایان و همسایگان آنها را بشناسند. بهترین نمونه برای ما روابط 
جهارصد ساله دو کشور ایران و ترکیه (عثمانى ) است. عمال بیگانه و جاسوسان و نوکران 
gl‏ به انواع وسائل و بهانه تراشی هاء اين دو کشور نیرومند را كه جهانی را میلرزانیدند, 





١ 





بيش از دو قرت به Ole‏ هم انداختند: زمانى به نام شيعه و سنی» كاهى به صورت ملل 
فارس و ترک و پاره‌ای از اوقات هم با تحريكات مرزی» اين دو كشور مسلمان را به جنگ 
واداشتند. در غير آن جه دلیل دارد که سلطان سلیم به هواخواهی سنی ها به ايران بتازد و 
طرفداران شاه‌اسمعیل را قتل‌عام کند و شاه‌عباس اول به بهانه‌های مبهم به ترکها که تا 
قلب ارو با پیشرفته بودند» از يشت per‏ بزند و با سلطا محمود و نادرشاه بجای رقع 
اختلاف مذهبى و مرزی و سر و ساماد دادن به سرزمین ها و مردم خود» جنگ هاى مهیبی 
را به راه اندازند و دو OF‏ بدینگونه توانائى انسانى و مالی دو كشور به اندازه‌ای ضعيف شود 
که راه نفوذ ارو OWL‏ در ان کشورها capt jl‏ بطوریکه ۵۰ سال بعد در زمان سلطانمراد و 
عبد المجيد در تر كيه و فتحعلی شاه فاجار در ایران» ر وسها و انگلیسی ها با ابراز دلسوزیهای 
ساختگی و اغوای پیشوایان مذهبى» کم کم توانستند در تمام شئون دو ملت همسايه و 
مسلمان وارد شوند a‏ بخش هاى وک از سرزمین های اين دو کشور را 
تصرف و تصاحب نمانند . 

ران اور BAN OTTER‏ فرستادة و op‏ در بار لوئی پانزدهم پادشاه فرانسه را 
هم بايد از گروهی شمرد که برای راه‌یابی و حدمت به کشور خود به شرق آمده است و از 
سال ۶ تا سال ۱۷۳ به مدت نه سال به خود زحمت و رنج سفر داده و ضمن خدمت 
به کشور خود, گزارشات و اطلاعات لازم به. فرانسه فرستاده» از مطالعة کتاب او جنين 
بدست می آید» که ارو پائیان از همان قرون ۱۷ و ۱۸ خود را مقدم و متمایز بر مشرق 
زمینی ها می‌شمرده‌اند. او با اين انديشه برتری‌جوئی» توانسته در نحوه فکر و زندگی 
. جامعه‌های ایرانی و عثمانی رسوخ کند, و نکات جالب از رسوم و اخلاق و اداب و رفتار 
مردم اين سرزمین ها را بقلم آورد. ار نوشته های او جنين برمی ايد که آن عوامل مادی و 
معنوی و روانی و اجتماعی که از Obj‏ صفویه در ايران پی‌ریزی شده و اساس 
عقب ماند گی و انحطاط شده بودند, هم چنان در جامعه ما پابرجاست. در همین امروز که 
حهادن پیشرفته در صدد فتح و شناسانی ستارة مشتری است: بی سوادى» نادانی» 
بی احترامی به قانون و حق و عدالت, حاه‌طلبی» رشوه‌خواری» aS‏ و حسادت اعتقاد به 
خرافات, طمع ورزی و از همه زننده‌تر حق‌نشناسی و فراموشکاری و تسلیم در مقابل زور 
سر حشمه ز بونی ملت شده است. 

سیاست مکتب تربیت شدگان دوران صفوی سرآغاز انحطاط باطنی کشور ما 
بحساب می cul‏ زیر در اين دوره بود كه حهان در تحول سر يع بود» ولی تر بیت 
شا هزاد گان صفونی كه بايستى بعدأ شاه و «مرشد كامل» می گفتنده‌خوانده شوندهدر اختيار 
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حرم‌سراها و ملاباشی‌ ها و رمال‌ها بوده است و نقش آنها هم فقط تبلیغ خرافات و 
جلوگیری از گسترش سواد و علوم و اختراع و اکتشاف در جامعه بوده است. سران و 
مسئولین مملکتی اين عصر در بی‌خبری کامل بسر برده و از فعالیت بز رگ صنعتی و 
کشاورزی Ol‏ و تغییرات حغرافیائی بعد از «رنسانس» به دور بودند. آنجه را که 
تاريخ ها نشان می دهند در امبراتورى عثمانی سفا کی و حاه‌طلبی و در خاندان صفويه 
قساوت و خونخواری» طوری بوده که شاهان و شاهزاد گان همديكر را می کشتند. مردم با 
زند گی فضا و قدرى دمساز بوده و دفاع از دین و شرف و ناموس سرزمين خود را شوحی 
پنداشته اند. اگر نيروى معنوى و انسانى حکمفرما cap‏ حگونه به افرادى مانند ميرو يس» 
محمود و اشرف افغان يارى می cola‏ تا ایران نيرومند آن روز را به حائی بکشانند كه سه 
قوم مهاجم عثمانی» روسی و افغانی OT‏ را بسهولت بين خود تقسیم نمایند و از هرگونه 
تباهکاری نسبت به مردم أن دریغ نکنند و أن جنان و یرانی بشود که بسیاری از شهرها و 
روستاهای ايران از جغرافیای اين سرزمین محو گردند و نامی از آنها نباشد. 

در اين حنین مصیبت تار بخی بود که نادرشاه بنام «نادرفلی » وارد صحنه شد. 

سرگذشت زندگی نادرشاه و کارهای او در اين کتاب» آئینه تمام‌نمای خوى و 
حصلت جامعه ايران آن زمان را که از صفو يه به ارث مانده, ظاهر می سازد» و هنوز هم پس 
از ان انازور كه أن در جامعه ما هم چنان باقی و استوار است. 

در این كتاب برخلاف نوشته بسيارى از مورعین, يدر نادرقلى نه جو پان بوده و نه 
بوستین‌دور! او فرزند یکی از سران برحسته ايل افشار بوده و خاندان او حکام مور ونی در 
کلات بوده‌اند. و این نسبت تحقي رآميز را تاريخ نو یسان متملق و مداح بازماند گان صفو یه و 
قاجاريه در باره اين مرد تاریخی مبذول داشته‌اند. مورحین ترک و بخصوص روس ها هم 
که مترجمین معلوم الحال آن در OLS‏ «دولت نادرشاه افشار» زیر واژه‌های فريبتده 
«فتودال ها »» «توده‌های مردم»» «جنبشهای خلق هاى مستعمرات»» «قيام ازادیخواهانه» 
وغيره و غيره هر جه در درون داشته اند ع نفع روسیه نو ین دو يست سال بعدء نوشته و 
نادرشاه را زشتكار معرفی كردهاند. در صورتيكه در جهان دوران «ايوان مخوف»ها بر آن 
ملک فرمان میدادند. سران So‏ کشورهای همسایه به کمک حاسوسان و عوامل خود از 
داخل و خارج به نادرشاه محال ندادند كه به کشاورزی آبادی شهرها و عمران روستاها و 
رونق بازرگانی بپردازد. 

با اين حال در اين دوران کوتاه به نیروی ho‏ و دامپروری حتی اصلاح نراد 
اسب و غيره هم acolo»‏ است. می توان دوران كوتاه او را به دو قسمت نمود. نادرشاه تا 
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فتح هند وستان نشان داد که از نظر نبوغ سیاسی و نظامی و مردم‌داری و مردم شناسی بعد از 
كور وش كبير تالی نداشته است و حتی نمی توان او را با سران بزرگی هم چون ناپلئون 
. بناپارت كه تقريباً در همان OF‏ میزیسته مقایسه کرد. باره‌ای ايراد كير و هوس باز او را 
نایلئون شرق خوانده‌اند: شکی نیست که امراتور فرانسه مرد فوق‌العاده باهوش و فعال و 
دانشمند» سیاسی و نظامی بوده است. وی امپراتور ؛ ۲ میلیون نقر ملت انقلابی, با سواد و 
مصمم و با هدف بود. فرانسه, يك سرزمین پر آب و هوای معتدل با کشاورزی ممتاز و 
راههای شوسه بی‌شمان دانشگاهها و مؤسسات علمی و بویژه داشتن یک گروه بزرگ از 
علما و محققین و دانشمندان معروف برای یاری» دراختیار داشته است. اين امپراتور با 
این امتیازات و coy‏ از تحسین کنندگان نادرشاه هم بوده است. اگر با فتحعلی شاه از در 
دوستی درآمده به سبب اطلاعاتی بوده که از تدابیر و شاهکارهای نادر در لشک رکشی به 
BR E‏ داشته است . به عکس» نادرشاه از یک سو سرزمینی کوهستانی, وسیع 
گرم»خشگ و کم اب در اختيارٌ داشت از سوى دیگر از نظر مادى و انسانى» مملكتى 
کم جمعیت و بی سواد و غرق در خرافات و از نظر کشاورزی و آبادی و يران شده و از نظر 
صنعت و علوم و فنون و راه و نیروی دریائی و غیره صفر بوده است. بقول نو یسنده کتاب 
یک كوره راه برای عبور و مرور و لشک رکشی ويا حمل و نقل کالاء نداشته است. نادر در 
اثر تح رک های بی امان و سوء تغذیه, دحار بیماری و خونر یزی در ونى شده و روح و جسم 
او در تلاشهاى بى گیر» در رنج و آزار بوده است و همان هم سرمنشأ بدخلقى وخشونت او 
بوده است, او با جامعه‌ای اوهامی و خرافاتی و حق نشناس و فراموشکار سر و کار داشت 
كه با عدالت و انصاف بیگانه بوده است. مردمى که در اند ک مدت و به فاصله tim‏ سال» 
از خاطر بردند که OL!‏ بیش از پیدایش نادر در زیر سم ستوران سر بازال عشمانی وروسی 
رار افغانی حه دست و پائی میزده, ويس از رهائی از آن اوضاع تکیت فان و کین وه 
جه سرفرازى رسیده, و رمال‌های درباری هم جرأت بيدا كردند بگو يند: «حالا که 
باك خلاص شده» به صاحبش يس بده», همین معاندین فرومایه با همدستی عوامل 
بیگانه و علاقه‌مند به مكتب شاه سلطان‌حسین, در خيانت جنان بيش رفتند كه پسر و 
ولیعهد او را هم در خیانت و بدر کشی شريك نمود ند . این جنين مردم» هر که را که حلیم تر 
ار آن نباشد, به خشونت و قساوت وادار می کنند. او برای رفع اختلافات مذهبی با 
عثمانی ها همان بيشنهاد را داده بود که دويست سال بعد میرزا علیخان امین الدوله به 
مظفرالدین شاه قاجار پیشنهاد کرد. تا به ترکها نزدیک شود. 
جالب‌تر از همه اينكه او شیفته معماری و ساختمانها و پیشرفت علوم هندوستان شد 
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assis‏ وفك بشما lug. Sst ONS‏ که ارك هن سنال يه Ol‏ اور 
آبادانی و عمران و بازرگانی و کشاورزی مملكت بپردازد و يك شهر نمونه در حلگه 
همدان بسازد که بدبختانه مفسدین با تحریکات گوناگون در مملکت مجال ندادند 
حنانجه او دوباره ناحار شد از محاصره بغداد دست بردارد و به دفع شورش ها و شر باغیاد 
داخلى ببردازد و فرصت های گرانبها از دست ايرانيات برود. 
در اين OLS‏ بسیاری از نامهای مکانها در کتابها و نقشه‌حات کنونی دیده 
نمی شود ويا تغيير نام داده و تحریف شده‌اند ويا oly‏ حفظ امانت همانطور بیان شده است 
جه بسیار از جاها که فعلاً وجود خارحی ندارند و نشانه شدت خرابی را میرسانند. 
بسیاری از نامهای شهرها و روستاهای کشورهای ترکیه و هندوستان و ساير 
سرزمین‌ها از واژه‌های اصیل فارسی میباشند و نفوذ و گسترش ز بان ما را میرساند که از 
دریای سياه و داردانل تا بنگال بسط داشته است. 
با وجود دقتی که نویسنده بكار برده تا اسامی را درست بنویسد معهذا گمان 
ميرود به سبب تلفظ غلط يا برگردانیدن نام محل بوسیله اهالی آن» باز اشتباهاتی دیده 
می‌شود که اصلاح آن‌ها خالی از اشگال نبوده است. 
باره‌ای از SWI‏ و عناو cp‏ تركيه ,| ate gee‏ ا ی متداول 
»کوشش شده که معنی و يا همرديف OT‏ را بيدا كرده و بنویسیم متأسفانه معنى 
درست e‏ از آنها یافت نشد که پوزش می خواهیم. 
گذشته از نكات برحسته تاريخى که در اين كتاب از نظر خوانند OF‏ گرامی 
می گذرد» نويسنده مأمورينت رسمى داشته و از نظر صحت گزارش نمی توانسته است از 
حقايق و مشاهدات و واقعیت‌ها عدول تمايد و هرآنچه را كه به قلم آورده» اگرچه در 
پاره‌ای از جاها از حوصله خارج است» ولكن می توان به درستى أن اعتماد داشت و در انها 
مسائل ارزنده زيادى را یافت» که هنوز به قوت خود باقى و از مسائل روز و جهان بشمار 
مير وند. 
در پایان از زحماتى كه فرزندم د کتر هوشنگ اقبالى د کتر بیمارستان‌های دانشگاه 
(بردو) فرانسه در تهیه عکس و فتوکپی کتاب با وحود کمی وقت زحمت زياد کشیده و نیز 
از توحهات و کمک های بی دریغ سازمان انتشارات جاو يدان در حاب و انتشار اين کتاب 
تاريخيٍ بر خود هموار کرده است»بی نهایت سپاسگذارم؛ باشد که مورد قبول و توحه 
خوانند كان قرار گیرد. 


على اقبالى 


مقد مه نو يسنده 

وظيفة خود می دانم در Sb‏ سفری که به مشرق زمین داشته‌ام به شرح lal‏ 
احلاق و رسوم مردم آن سامان و نیز مناطق» رودخانه‌ها و کوه‌هانی که از آنها گذر 
کرده‌ام» همحنین محصولات و تولیدات ان سرزمین ها بيردازم» از آغاز سفر هر زمان که 
فرصتی یافتم و يا توقفی داشتم هم آنجه را كه در روز با آن روبرو بودم به حکم نيار و 
برای ارائه به کتابخانه سلطنتی پاریس می نگاشتم. 

آنگاه كه به فرانسه بازگشتم به خاطر آن گروه از افرادی که داوری آنها در بارة 
اين يادداشت ها برايم ارزشمند بود» تمام کوشش خود را به کار بردم تا نوشته‌هایم را به 
عنوان نوعی تاريخ و جغرافیای معتبر مشرق زمین بپذیرند. لذا تشریح دقیق و روشن مناطقی 
که در سر راه من فرار داشت برایم امری جدى و ضروری بود. 

در اين راه از آثار برحسته‌ترین خاورشناسان که OLS‏ های آنها اغلب در کتابخانة 
سلطنتی باریس موحود بوده Sak‏ حستم» به خصوص از آثار خاورشناس ترك ابراهیم 
افندى رئيس جايخانة قسطنطنيه (استامبول امروز) آكاهى بسيار ae‏ او نخستین 
جغرافى دان ترک است كه اقدام به تشكيل انجمن جغرافى دانان كرده است. در بارة 
تاريخ اين سرزمين نيز از يادداشتها و گفتارهائی كه از افراد alles‏ خوانده ويا شنيده بودم 
بهره جستم و بر همة این منابع, وقايعى را كه از سوى شاهدان عينى نقل ويا حكايت شده 
a‏ افزودم» به و یره از عبدالبافی cle‏ سفیر کبیر ايران در در بار عثمانی و همکاران برحستة 
او كه از قسطنطنيه تا اصفهان با OUT‏ همسفر بودم نکات بسيارى از و یژگی هاى زند گی 
نادرشاه به دست آوردم. صرفنظر از اين مأخذ, بسیاری از مطالب و مسائل را هم به هنكام 
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اقامت در اصفهان. slaw‏ و بصره. جمع جمع آوری کردم و با آنجه در بارة لشگ رکشی های 
نادرشاه مخصوصاً به هند وستان به دست آورده ويا از شاهدان عینی شنیده بودم که تماماً با 





آنجه در سال ۱۱۵۳ هحری در دهلی نو و به فارسی در اين باره نوشته شده مطابقت دارد» 
جملگی را یکجا تدوين و به كتابخانة سلطنتی اهدا نمودم. باشد تا OUT‏ که با ز بان 
فارسی اشنائی داوند و به حکم کنحکاوی در حستحوی حقيقت هستند بتوانند از صداقت 
من در کاری که انجام داده‌ام مطمئّن شوند. 

نا گفته نگذارم که داد و ستد بازرگانی من نیز با مردم مشرق زمین کمک شایان 
توحهی در شناخت اداب عادات» خصلت ها اندیشه, تشخیص مصالح و منافع وسبک و 
شکل حکومت آنان به من نموده از سوی دیگر تا آنسا که توانستم زوا کات متعددی را 


پیمودم تا بتوانم سرزمین‌های وسیع‌تر و کشورهای بیشتری را ببینم» حتی حتی از نواحی 
كم كذرى جون: ديار بكر سيواس - کیوان و امثال oT‏ که Ko‏ حهانگردان کمتر از OT‏ 
سخن گفته اند» گذر کرده‌ام. 


در بیان صحیح نام‌ها دقت خاصی به کار برده‌ام» زیرا بی توجهی و ناآگاهی 
برخی جهانگردان سبب شده که در کتاب های آنها بسیاری از نام‌ها غلط ويا نیمه غلط 
آورده شود و ما اکنون با آن اشتباهات و اغلاط مأنوس شده‌ايم تا آنجا که قادر به تلفظ 
صحیح آنها نيستيم مگر اينكه به كوش خود بشنویم. از جمله کلمات: و یزیر (وزیر)- 
تارتار (تاتار)- تور OLS‏ (تر کمن)- کاراوان (کاروان)- کاراوانسرا ( کاروانسرا)- 
توریز (تبريز)- موسکه (مسجد)- صوفی (صفى)- الکران (اکوان) و نيز بسیاری از 
٠‏ نام هاى شهرها و حاها که تغییر شکل داده و برای OUT‏ که عادت به شنیدن واژه‌های 
درست دارند اینگونه تلفظ ها كه اشاره به معانى غير واقعى دارد فدری مسخره جلوه مى كند. 
از ترس اينكه مبادا از مداخله بيشتر در تصحیح نام‌ها سرزنش شوم كوشيدم تنها 
برخى از آنها را به املای صحیح و تلفظ اصلی برگردانم و به سايرين دست نزنم و جنانجه 
خوانند گان این اختيار را بر من خرده نگیرند بعدها اصلاحات دیگری نيز انجام خواهم داد. 
به اميد آنکه عمق مطالب كتاب عامل رضامندى خوانندگان كه پاداش زحمات 
من نیز خواهد بود باشد. 
زات اوتر 


"از كتاب سفرنامه ژول لورنس 
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مسافرت به تركيه(عثمانى (Gils‏ وايران 
در رابطه با جنگهای نادرشاه 
۱ 
از مارسی تا اسلامبول (قسطنطنیه) 


سفر من در ۲۷ ژانو یه ۱۷۳6 آغاز شد. پس از در یافت احکام از كنت دومورپاس" وز یر 
خارجه وقت فرانسه, عازم مارسی شدم. چهار روز بعد در یک کشتی بازرگانی که pile‏ 
قسطنطنیه( اسلامبول امروز) بود» سوار شدم. کشتی شبانه از لنگرگاه خود به راه افتاد و باد خنکی از 
سوی در يا می وز ید, که فردايش تندتر شد» به طوری که يس "از سه روز به جز یره مالت رسیدیم. 
شب را در آنجا ماندیم و 4؟ ساعت بعد حرکت کردیم» اگرچه خیلی ميل داشتم تأ زودتر و در 
کمتر ين مدت به فسطنطنیه برسم » لکن مايل بودم که جند روزى را در اين جز یره مشهور Ce‏ 
و امیدوار بودم که هوا بهتر شود» حود در غير اين صورت ناخدا به دشوارى راهى مقصد می شد. 
باری باد مناسب موحب ادامه مسافرت شد ويس از ده روز کشتی ما با موفقیت بدماغه طلا و حزایر 
اندر وسِن ۲ رسید. 

در یانوردان دوست ندارند كه هنگام کار و مسافرت مورد پرسش و کنجکاوی قرار BS‏ 
به همین دلیل من هم از هرگونه پرسشی خودداری می كردم به خصوص اينكه در يا متلاطم شده و 
باد کشتی ما را به تحرک عجیبی انداخته بود, در یانوردان ناچار بادبانها را محکم کردند. اين 
جر يان مرا وادار کرد تا پرسم جه رخ داده است؟ در پاسخ گفتند ابر سیاهی قله كوه را پوشانیده؛ و 
باد شدیدی ما را تهدید می کند و برای اجتناب از طوفان» بهتر است به بندر يناه ببر یم. خدا عاقبت 
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همه را به خير کند. با وجود ورز یدگی زياد اين در یانوردان, ناخداى کشتی به اين یادآوری 
كوش نکرد و فرمان داد که پیشروی ادامه یابد. باد شدیدتر شد و باران و FS‏ و برق بر امواج 
بزرگ در يا می کوبید. منظره وحشت‌ناکی به وجود آمده و شدت باد سبب شد كه تمام بادبانها 
کشیده شود. بدینگونه کشتی به امواج در یا سپرده شد. در این هنگام وج عظیمی کشتی را بسوی 
کرانه oly‏ کرد. همه اوصاع کشتی هم خورد و هر كس تلاش می کرد تا كارى انجام دهد با 
وجود اين کسی به کسی نبود. مصیبت و دلهره‌ای كه دامن كير همه شده بود, نیم ساعت ادامه 
داشت و جملگی ما به مردن می انديشيديم. معاون ناخدا به روی عرشه پر يد و به سر SIS‏ 
کشتی» بانگ زد و گفت: اکنون که بايد بمير يم بهتر است که به استقبال مرگ برو یم نه اينكه 
منتظر آن باشیم. س رکا رگر کاردی به دندان كرفت وبا تلاش فراوان خستگی ناپذی به SWE‏ د کل 
رفت و طناب را پاره کرد و انها را پائین انداخت. 

کمی يس از کشیدن بادبانها, حس كرديم کشتی Sal‏ اندک به حالت تعادل 
برمی گردد و آب‌های روی پل کشتی کاهش ھی ch‏ کشتی بانان توانستند سکان را به دست 
گیرند و تسلط خود را بازيابند. ناخدای کشتی در برابر اين از خود گذشتگی در يانوردان» به هریک 
گیلاسی از عرق اعلا هدیه کرد تا جانی گرفتند و با نیروی بیشتری بکارپرداختند. بدینگونه آن روز 
را در ميات مرگ و زندگی گذرانیدیم» بی آنکه بدانيم در كجا هستيم ؟ ۱ 

در ساعت حهار بعدازظهر تار یکی برطرف شد و از دور جند سیاهی در افق نمودار شد که 
نشانه نزدیکی به خشکی بود. کشتی بانان در یافتند كه أن سیاهی ها جز یره کاندی" است. (نام 
کهن جز یره کرت.مترجم). اين پیش آمدموحب‌شگفتی ناخدای كشتي شد که حگونه در مدت 
كمى توانسته بود اين راه دراز را بييمايد. 

چون طوفان و باران رو به آرامی رفت و كشتى هم أسيبى نديده بود, به جز یره نامبرده يناه 
بردیم و برای اجتناب از خطر برخورد به ساحل» كشتى در وسط در یا لنگر انداخت؛ يس از یک 
شبانه روز که در آنجا به سر بردیم» طوفان کمتر شد» و روز سوم باد در جهت خوبی وز يدن كرفت 
و توانستیم بی SI‏ درنگی كنيم در دهم مارس به قسطنطنیه برسیم . 


۲ 
در شهر فسطنطنیه(اسلامبو) 


شهر قسطنطنیه روی یک تنگه آبراهه, که دو در یا را به هم می پیوندد, ساخته شده است. 
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بندرى بزرگ و خوش بارانداز است. مساجد مدارس و ساختمانهای آموزشی كوناكون با معمارى 
cool‏ فواره‌های حشمه مانند, با خانه‌هائی كه پی آنها مانند ستون در داخل آب دريا است 
(پیلونی) باغ هاء درختان سرو كاج فراوان به و oh‏ در گورستان‌ها GAS‏ های بزرگ و کوچک 
فراوان و مخصوصاً قایق‌های شناور در روی آب» برای آنهایی که از سمت در با می آیند» منظره 
ز یبایی را به وجود می آورد. این ز یبائی ها هنكام تماشای درون شهر فراموش می شود. کوچه‌های 
اين شهرء بار یک, کثیف و ناهموار است. خانه‌ها از جوب ساخته شده و روی ایوان‌ها را با كليم و 
نمد فرش کرده‌اند» که برای چشم چرانی و تماشای رهگذران بسیار جالب است و همین و یژگیء 
گونه ای تفر يح برای مردم شهر به شمار می رود که جز آن ص رگرمی دیگری ندارند. 

مردم کشورهای مختلف را در اين شهر می توان از روی لباس ها با ز بانشان شناعت. 
اهالی با نهایت متانت به کار و حرفه خود مشعولند و نگاه‌های مسافر تازه‌وارد را به خود جلب 
می کنند. همین امر موحب این قضاوت شده است که ترک‌ها أن حنان که می كو يند, نه تنها 
خشونت ز یادی ندارند بلکه احتماعی هم هستند. 

اهمیت و نظمدر این شهر بيش از هشتصد هزار نفری» حکمفرماست و اند ک دفتی بر عدم 
قتل و دزدی شبانه, أن را به ثبوت میرساند. 

پس از اينكه در بندر پیاده شدم» یک مترجم (دیلماج ملی) از من خواست که به کاخ 
سفارت فرانسه راهنمائیم AS‏ ر يس از انجام مرا سم سلام و احترام طبق رسوم و تشر pole‏ نامه 
كنت دومور ياس وز یر خارجه فان راء به وی تسلیم کنم. سفير همجنين ازمن دعوت كرد تا در 
کاخ سفارت فرانسه منزل نمایم» من از اين محبت غيرمنتظره سپاسگزار شدم. 
پس از آن به ملاقات سفراى دیگر در در بار باب عالى پرداختم. گذشته از سفير فرانسه, 

سفراى oe‏ هلند, لهستان» ونيزء موسکو ي ت(روسيه) هم در در بار قسطنطنيه حضورداشتند» 
كه هر یک در محله «يرا» يك کاخ ساخته‌اند. محله «پرا» حكم دژ يا قلعه ای را دارد كه بر 
روى تپه‌ای بر پا شده است. هواى اين محله خوب و منظره آن زيبا است و خانه‌های أن وسائل 
آسایش و رفاهى را دارد. بازرگانان بيكانه هم هر يك در این محله» خانه و یژه ای دارند ولى محل 
كار و دفتر, مغازه و تحارت انها با فرشم هله ونا کر کار دوا و ارفك يدوو کیرک دان 
واقع است. البته شمار فرانسويان در این شهر بیش از ملت هاى دیگر است. 
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كردم. ميدان تويخانه با فواره‌های اطرافش ز يباتر از همه جاست. در سراهای اين شهر (كه مانند 
همان مدارس علوم قديمه است.م) به حوانان اموزش خواندن» تيراندازى» سوارى و غيره می دهند و 
از ge‏ آنان افرادي را برای استخدام انتخاب می كنند. افرادی كه برای آموزش در اين سراها يذيرفته 
می‌شوندء بیشترشان از فرزندان دربار Dh‏ و غلامان “سلطان اند poder‏ ین مراکز آموزش 
«ايش اوغلان» تیرخانه يا باستیان (زرادخانه) است. که من از آنها بازدید کردم. همجنین توانستم 
به خانه صدراعظم عثمانی راه‌يابم. خانه اش بسیار ز یباست و در کنار کاخ سلطان فرار دارد. نام او 
«حکیم اوغلو پاشا» است. 

صدراعظم سلطان, سفیر فرانسه را دغوت کرده بود تا با وی ملاقات کند. سفي رکبیر سوار بر 
اسبى شدء همراهان و مردم دیگر بدنبال وی به راه افتادند. در TT‏ زمان رسم ترک ها براین بود که 
فقط سفیر سواره باشد و ساير ين پیاده حرکت کنند. 

من هم جزء همراهان شدم و خوشحالم که توانستم اين تشر یفات را ببینم. يس از ورود به 
كاخء ابتدا سفبر و همراهانش را برای استراحت در یک اطاق بذیرفتند تا مقدمات رسیدن حضور 
فراهم شود .در نزد تركها رسم بر اين است که در اينكونه مراسم صدراعظم را برای يذيرش ١‏ كاه 
می نمايند. همينكه آماد گی فراهم شد» سفير را در تالار پذیرائی وارد می كنند و همراهان هم با وى 
داخل می شوند. سفير روی یک كرسى رو بروى صدراعظم می نشيند و همراهان هم يشت سرش به 
صورت ايستاده قرار می گیرند. هنگامی كه صدراعظم وارد شد و خواست به كرسى بنشيند »‌گروهی 
كه در یک سمت تالار سر پا صف كشيده بودند با صداى بلند به وى شادباش گفتند» سفير هم 
ایستاده و هر دو» صدراعظم و سفیر کبی در یک زمان روی کرسی خود نشستند. اين فسمت مراسم 
طبق یک سنت قبلی انحام می شود. جون به طور IT‏ مسلمانان, به و یژه ترك هاء دوست ندارند 
که حلوی بای یک مسیحی بيا خیزند. حون خواهند پنداشت که از صلابت» و ابهت و مقام 
صدراعظم» در هنكام برگزاری مراسم احترام نسبت به سفیران شاهان ارو پایی کاسته می شود. 

پس از نشستن» نخست صدراعظم آغاز سخن کرد و از سلامت سفیر پرسش نمود و از 
چیزهای گونا گون صحبت به ميان آورد. در اين هنگام دو خدمتکار بشقاب های شير ينى و نقل 
آغشته به گلاب و لیمو را آوردند و به همه تعارف کردند. دو نفر دیگر قهوه آوردند. يس از بایاد این 
پذیرائی و مراسمء رئیس تشر یفات صدراعظم علامتی داد و به دنبال آن تمام همراهان که در دو 
طرف تالار ایستاده بودند بیرون رفتند» از همراهان سفیر تنها یک منشی و یک مترجم و از طرف 
صدراعظم, معاون و وز یر دربار و مترحمش که اغلب يونانى است به جاى ماندند. دو نفر 
پیشخدمت هم در ته تالار سا کت و دست به سینه آماده ایستادند تا اگر دستوری باشد احرا کنند. 

پس از بیرون رفتن همه آنهائی که بايد خارج شوند» مذاکرات آغاز شد و در ضمن آن باز 
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هم شربت و نقل آوردند. كلاب برای صورت و دست سفیر تعارف کردند تا محیط خوشبو شود. 
حلسه که پایان یافت. سفیر بیرون رفت و صدراعظم آنجا ماند. 

اما امپراطور عثمانی فقط در عیدهای بزرگ اسلامی عيد فطر و عید قر بان دیده 
می‌شود.در این روزها با تشریفات زياد سوار بر اسب شده و برای برگزاری نماز عيد با مراسم 
مخصوص به مسجد ایاصوفیه می رود. در اين مراسم رئيس حرمسرا «غزلرافاسی» سر يرست 
خواجه‌سرایان که بر اوقاف مملکت هم ر ياست داردء کاپوتان EL‏ فرمانده نیروی در یائی» رئيس 
جان نثاران (سربازان فدائی), مفتی اعظم. قاضی عسکرها و گروه زياد دیگری که ملتزمین 
رکابند. سلطان را مشايعت می کنند. حان‌نثاران (سر OL‏ فدائی) که همان «ینی جرهای» 
فى باشند» دردو طرف مسيرء از سراى شاهی تا مسحد رگ صف سته اند و سلطان در هنكام 
SS GI‏ 
زمانی سر را بلند می کنند که سلطان از مقابل آنها گذشته باشد. 

زمانی که من در استانبول cory‏ سلطان مجمود فرمانروای عثمانى بود. اگر جه وى 
امبراطورى صلح خواه به شمار میرفت» لکن پیوسته بااطر يش و مسکویت(روسیه) و بالاخره 
با Obst‏ در جنگ بود. در در بار وی عزلزآقاسی صاحب همه گونه اختیار Seay‏ تنها بر حرمسرا و 
در بار تسلط داشت بلکه بر پایتخت و تمام امپراطوری عثمانی نيز فرمان می راند. هیچ جيز بدون 
دستور أو انجام نمی گرفت. بايد اقرار كرد كه اين a‏ اي و ی 
سلطان‌توانسته بود» اين حنین اعتماد ولینعمت خود را جلب کند. 


خوی و آداب وعادات مردم اسلامبول 


علاقه و نیازسیب شدند كه هر جه زودتر زبان ترکی را بیاموزم.برای اينكه به اين هدف 
نايل شوم آموزش را با خواندن کتاب همراه كردم و برای اين کار به چند نفر آرمنی و ترك مراجعه 
کردم و از ابراهیم افندی --جغرافیدان ترك- یاری گرفتم. وی يك چاپخانه را اداره می کرد و 
همه جور کتاب را جاپ می نمود. یک دانشمند عرب را هم پیدا كردم او بهتر ين روش اموزش را 
به من ياد داد. او مرا وادار کرد که چند سوره از قران مجيد را بخوانم» و او برایم تفسیر و تشر يح 
کند» و همبشه توصیه می کرد که اين کار محرمانه باشد. ز يرا ترک هاء مسیحیان را پا ک و تمیز 
نمی دانند و نباید به قرآن مجيد دست بزنند و هرگاه بخواهند جنین كنند» میبایستی مسلماد شوند» و 
گرنه عاقبت بدی خواهند داشت Sle‏ جه در اين باره به من هیجگونه ترس و فشاری وارد نشد؛ولی 
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من راز استادم را نگهداشتم» تا به وى آسیبی نرسد. اما مسلمانان در رفت و آمد با مسيحيان و 
يهوديان بايد اندازه نگهدارند, روابط بر مبنائى بايد باشد كه جلب نظر و اعتماد و اطمینان بشود و از 
غيرمسلمانان نامطلوب دورى شود. در غير اين صورت از نظر مسلمانان حكم خروج از دين اسلام و 
a‏ ما وی وی الب hed‏ ۱ 

را بدانم ريشه اين عقیده در جیست. بعداً فهمیدم که جون مسیحیان مشروب 
مى نوشند و گوشت شوک می خورندء برای مسلمانان ناپاک به شمار می ر وند. 

لباس های ما به نظر مردم اين سرزمین از هر چیز, شگفت آورتر» غیرعادی‌تر و زننده‌تر 
است. و هر بوشنده اين لباس ها اگر احتیاط US‏ و از محله‌های خلوت و دور از فرنگی ها بگذرد؛ 
ممكن است دحار بی احترامی از سوی اوباش شود. من جون لباس خود را عوض نکرده و با 
فرانسو OL‏ زندگی می كردم یک نفر Ole‏ نثار سفارت را بيوسته همراه خود داشتم . 

سفرای کشورهای بیگانه‌هم هر يك چند تن فدائی‌داشتندکه از طرف‌اسلطان برای محافظت 
در اختیارشان گذارده شده و ارين بابت مبلغی فوق‌العاده در یافت می کردند. بسیاری از 
حان‌نثاران می کوشند که از اینگونه معل های خدمت دست و با کنند تا علاوه بر در یافت حقوق 
بیش از خدمت نظام وه ۳ معاف شوند. اين امتیازها موجب خشم و حسادت سر OGL‏ دیگر 
شده و سبب می شود که در هنگام عبور از كوجه و بازارء دشنام بشنوند » و آنها را «جو يان گرازها» 
بخوانند. من هر دفعه که به شهر می رفتم» نه تنها نگهبان من» بلکه خود من هم به سبب لباس 
فرنگی, مورد تعرض لفظی و فحش قرار گرفته و مرا كبر و کافر می خواندند. اما توجه ننموده و 
نشنیده می گرفتم. زيرا در دوران زندگی و به خصوص هنگامی که بايد به سرزمین های دیگر 
عز يمت کرد بايد گذشت و سعه‌صدر داشت و به موقع چشم‌پوشی نمود. 

یک روز که با نگهبانم از شهر به محله «پرا» برمی گشتم, در یک کوجه دورافتاده, به 
گروهی زن برخوردم, كهظاهراً از حمام برمی گشتند. OUT‏ برحسب عادت محلء چهره را با نقاب 
پوشانیده و جز جشمان سرمه کشیده و براق و انگشتان و ناخن‌های حنازده جای دیگری از بدنشان 
بيدا نبودء حنا را مردان هم برای رنگ كردن انگشتان و نان پاها و ریش و سبیل به ۳1۹ 
می برند .این مردم ادعا می کنند که حنا آن قسمت را که رنگ شدهء محکم می tS‏ حنا را زنان و 
مردان برای رنگ کردن موی سر هم به کار می برند. 

جنین به نظر آمد» که اين زنان تا آن موقع از لباس هاى ما را نديده بودند» ز يرا با مشاهده آن 
شگفت زده شدند, ایستاده و خواهش کردند که, درنگ کنیم, تا مرا خوب ورانداز کنند. از نگهبان 
پرسیدم» اگر برای من خطری نباشد, موافقم. او به من اطمینان colo‏ ایستادم, پس از اينكه سر تا 
پایم را به دقت تماشا کردند» یکی از OUT‏ که قطعاً سردمدار بود رو به من کرد و گفت: ای کافر 


تصو يرسياه قلم يك زنترك درقرن ۱۸ 








لباس مردم عثمانى و جان‌نثاران دراواخر قرن هيجدهم 





درشهر قسطنطنیه ' ۳۵ 





خجالت نمی کشی که با بدن نیمه لخت Oy yy‏ آمده ای؟ جطور؟ تو از بایئس(مقصود پار پس است. 
مترجم) که در آن پارجه اھ ا دا نتوانستی لباسی تهیه کنی, که تماغ بدنت را 
بپوشاند؟ 

اما تنها لباس من نبود که موجب شگفت OUT‏ شده بود» بلكه كيس عار یه ای که در ز پر 
كلاه داشتم برای OUT‏ بيشتر زننده بود. بعضى آن را موم می پنداشتند و برخى غير آن. زنى که 
گستاخ تر از سایر ین coy‏ جلو آمده گیسم را بلند کرد تا ز یر آن را ببیند» فوراً خود را پس كشيد و 
كفت كه دستش به گرد يك ناپاک آلوده شد. آن را تكان داد و كفت كثيف شدم و سپس رو به 
ارف کرد کت( بن زلف واقعئ“نيست به راستى كيسوان زن است كه به کلاهش حسبانيده 
و برای اينكه مردم نفهمند آن را به آرد آلوده كرده است. سر باز جان نثار ويا نگهبانم سفارش کرده 
بود که در خیابان ها و کوچه‌ها, هرجه شنیدم, خود را به « کری» بزنم و پاسخ ندهم. ین ۷ بود که 
من هم در نهایت سکوت برگزار کردم. OY)‏ هم دست از گر یبانم برداشتند و رفتند. اين پیش آمد 
مرا وادار کرد که در باره قضاوت و اندیشه ملت ها بیشتر بیندیشم. 

درو یشی را بيدا کردم که به من فارسی بیاموزد (در أن Oly‏ درو یشان ایرانی در 
کشورهای خارج پرا کنده بودند و برای ایران نقش خبررسانی را انجام می دادند-مترجم) با یک 
ملائی هم» آموزش ترکی را آغاز کردم. روزی با اين ملا گردش میکردیم» وی مرا برای نوشیدن 
قهوه به منزلش دعوت کرد. هنگامی که سرگرم حرف زدن بوديم متوجه شدم در اطاق پهلوئی با 
کنجکاوی مرا تماشا می کنند.من هم کنجکاو شدم, ملا متوحه شد و فوری بیرون رفت و آن‌ها را به 
اندرود خانه خود برد و در را به روی انها بست. 

در با زگشت به اطاق از رفتارش انتقاد کردم و گفتم به گمان من خانواده اش را از یک 
تفر يح سالم باز داشته است. به حا بود که به انان آزادی داده مى شد. از ين گفتۀ من, ملا برآشفت 
و جشمناک گفت: گر شما را بی اندازة دوست نمی داشتم» اين خن گفتاز را نمی بخشیدم» و 
ادامه داد از مدت‌ها پیش می دانستم که نزد شما اين رسم است که به زنان خود اجازه می دهید,نه 
تنها در خانه با Ko‏ مردان به گفتگو بپردازند» بلکه با جهره باز هم از خانه بیرون بروند» البته از ين 
گفته شما كمتر آزرده شدم و آن را موهن ندانستم ز يرا میدانستم رفتار زنان کشور شما حگونه oer‏ 
اکنون از شما خواهش دارم که به من بگوئید» مردان سرزمين شما چگونه اين بی بندوباری زنان را 
تحمل می كنند؟ هرگاه این جنين رَوشى را ما در کشور خود می بذيرفتيم؛ دچار جه دردسرها و چه 
آشفتگی ها و جه بدبختى ها كه نمی شديم؟ و این جنس لطيف هر روز با موذیگری خود دردسرها 
درست می کرد» آنوقت نه تنها از داشتن چند OF‏ جشم يوشى می شد» بلكه یک زن مقيد را هم 
نمی توانستيم با اطمينان خاطر در اختيار داشته باشيم. ما نمی توانيم به اين خطرات تن بدهيم! به او 





۳۹ سفرنامه زات اوتر 
پاسخ دادم که زنان ما مهر بان و بامنطق اند و رفتارشان را به خودشان واگذار می کنیم» و از ين 
بابت فكر خود را آسوده کرده ايم ! ملا گفت: که زنان در همه جا از یک قماش اند و خدا را شکر 
می كنم كه مرا در کشوری آفر یده, که در آن مردان اجازه دارند در زند گی زنان‌دخالت کنند. برای 
اينكه سخن به درازا نكشدء از خانه او بیرون آمدم. 

فرصت بيدا كردم كه سال بعد از كليساى ز یبای سنت صوفى دیدن کنم. (اين كليسا در 
آن زمان تبديل به مسجد شده بودسمترجم) اجازه بازديد به ما نمی دهند و فقط با تقاضای سفراى 





شاهان مسيحى اين بازديد امکان‌پذیر می شود. به امر سلطان»حاوش‌باشی» سفير را به مسجد 
راهنماتی می کند. جاوش باشی افسری است که پار جه رنگی ساده‌ای به دور سر بيحيده وان را با 
پرهای خروس ز ینت بخشیده است. او با فرمان شاه جلو می افتد» سفیر هم در پی او روان می شود 
و می تواند همه جابرود,مسیحیان هم از ين فرصت استفاده کرده و به دنبال آن‌ها حرکت می کنند. 
در ورود به مسجد تنها کفش ها را بايد بیرون آورند. منهم از رفتن سفیر ونيزء بهره گرفته و از اين 
مسجد دیدن کردم. بسیار خوشحالم که اين بنای ز يبا راء که بسیار هم بررگ است. از نزدیک 
ببینم . گنبد باشکوهی دارد. از بیرون با سنگ.های مرمر و خارا و پرفیر سبز رنگ مز ین شده است. 
درون أن با کاشی‌های درخشان با نقاشی زیبا بوشيده شده است. ترکان يس از تسلط بر اين 
CLL‏ كراتهاء Glew‏ از ريات cla‏ درون انرا خزاب کرده‌اند. از مسحد سلطان احمذ که 
Say‏ و با عظمت می باشد, نيز دیدن کردم که البته به ز Sle‏ مسجد ایاصوفیه نیست. میدان 
اسب دوانی نيز در نزديكى مسجد سلطان احمد می باشد, و در آن جان‌نثاران با هم تمرين كرده و 


۵ 
اسلامبول‎ SHY 


در قسطنطنیه هميشه طاعون وحود دارد. در زمستان کمتر از تابستان است. در هنكام شیوع 
بیماری» فرنگی ها اجباری ندارند از خانه بیرون بروند. يا در منزل می‌مانند و یا به صحراها 
میروند. برای پیشگیری از این الود کے هاء در بیرون شهرء خانه‌های ز Sly‏ ساخته اندء بسیاری از 
سفارتخانه‌ها نیز در نقاط دور و نزدیک شهر در Gab cla fe‏ برای تفر يح و آسایش 
ساخته‌اند. سلطان نيز برای خود جند كلاه فرنگی در Se‏ ها ساخته cul‏ که گاهی برای 
هواخوری به آنجاها می رود. 

أب خوردن از کوه‌ها می آورند. ولی فرنگی ها در خانه هاى خود آب انبار ساخته اند که در 





بسوی ایران 
آنها آب آشامیدنی از گزند آلودگی در امان است. 
این حادثه جالب نیز قابل توجه است: در روزهای اقامتم در اسلامبول اطاقدار سفیر هلند» 
در حال مستی در اطراف قبرستان مسیحیان گردش می Kos‏ جان‌نثار او را در آن حالت دید و 
ملامتش کرد که حرا بی احتیاطی کرده است. پیشخدمت هلندی شمشیری را کشیده و در سینه 
حان‌نثار فرو می برد. ترك هائى که شاهد و BU‏ قتل بودند فوراً نگهبان تو پخانه را خبر کرده و قاتل 
را زندانی كردند. سفير هلند از اين ماجرا خبردار شده بود» هم جنين ساير Law‏ مداخله کردند اما 
کسی به UT‏ گوش نداد. مسيو و یلنو سفی رکبیر فرانسه هم ميانجى گری كرد ولى اقداماتش بی اثر 
ماند. جان‌نثاران تهدید کردند,.هرگاه قاتل تنبیه و به سزای خود نرسد قيام خواهند کرد و خانه‌های 
فر نگیان را غارت و و يران خواهند نمود. نخست وز ير نیز ترسید, جه اگر شورش روی می داد« 
جلوگیری از آن میسر نمی شد. ناچار بی درنگ به ماجرا رسیدگی کردند و قاتل را در ميان میدان 


تو پخانه سر بر یدنه و شورش خوایید. 





٦ 


شرايط صلح نادرشاه واعلان جنگ امبراطور عثمانى به روسيه 


در جند JL‏ كه گذشته بود روابط ايران و عثمانى درتخییربود.بر اثر گرفتاری LOLS‏ 
| افغانها داشت تركها از موقعيت استفاده كرده و مداخلا تی می كردند و موحب تي ركى می شدند. در 
پایان اين سال سخن از یک صلح بين ايران و عثمانى و قطع رابطه ميان عثمانى و روسيه به ميان 
آمد. نادرشاه يس از بيرون راندن افغانها, قصد داشت كه OUT‏ را در سرزمين خودشان بكو بد و 
قندهار يايتخت آنان را تصرف کند. برای اينكه بی تشو يش خاطرء اين اقدام را انجام دهد, لازم بود 
كه با ترک ها اشتی كند. و لذا برخلاف تعهدى كه با روسها كرده بود به دولت عثمانى پيشنهاد . 
صلح داد و براى اين كار از وجود احمد پاشا كه یکی از بزرگان امپراطوری عثمانى بود بهره‌برداری 
كرد طرفدارانش هم وى را احمد وادشاه, که همان سلطان احمد باشد, خواندند. اين باشا كه 
در بار عالی را به خوبی می شناخت بدون زحمت در مذاکرات موفق شد و أن را برحلاف ميل 
صدراعظم على ياشاء انجام داد و قسمتی از شکست عثمانی‌ ها را هم به گردن او انداختء 
سرانجام صدراعظم استعفاء کرد و سلطان به تلخی استعفای او را پذیرفت. و اسمعیل پاشاءفرمانده 
جان‌نثاران» که وی را والی بغداد کرده بود» به نخست وز یری برگز ید و احمدپاشا را که چندی 
قبل والى بغداد بود به حای SS ps‏ مدت صدارت اسمعیل LAL‏ بیش از 4 ماه نشد و امیراتور 





۳۸ سفرنامه ژان اوتر 


۱ در اين فاصله اعلان جنگ داد و محمد پاشا ریاست حرمسرا را به سمت صدراعظم و فرمانده کل 
نیروهای ترک به ميدان فرستاد. اين صدراعظم با حشمت و تشر یفات بزرگ از قسطنطنیه حرکت 
گرد رع اميا تكو تام دزی بش Nee‏ هرد . اين صحنه با عظمت و 
برابهت برای یک بیگانه بسیار تماشائی است و به وصف نویسنده نمی أيد. مدت سه روز 
ستون‌های سر بازان ارتش ترك از شهر گذشتند و به میدان نبرد شتافتند. در اين حر کت بر حبروت 
۱ آنجه که درخشان‌تر بود, بيست راس اسب شاهی» مرصع به ز ین و برك و یراق طلائى بودء كه با 


کمال وقار در این نمایش حنگی در حركت Voy‏ 


مپراطور اتر يش میانجی GF‏ کرد» سلطان پيشنهادش را رد کرد. سفرای انگلیس و هلند 
هم همین پيشنهاد را دادند و امپراطور عثمانی نپذیرفت. سفیر کبیر فرانسه AN‏ ین مقام سیاسی بود 
که پيشنهاد صلح پادشاه شود را تقدیم کرد وسلطان آن را قبول کرد. این سفیر در ضمنء نگرانی ها 
آشفتگیهای موجود را هم برطرف کرد. 


عبدالبافی خان در اين سال از طرف نادرشاه به قسطنطنیه وارد شد تا قرارداد صلحی را که 
احمد پاشا بين نادرشاه و سلطان Slate‏ منعقد کرده بود به امضاء برساند. وی جند بار با وز بر 
در بار گفتگو کرد. جند تن از ملاهای ایرانی ,که از ايران به همراه عبدالباقی خان آمده بودند, با 
علمای پایتخت عثمانی» در باره اختلافات مذهبی و حل. حند نکته به بحث و مذا oS‏ و جنجال 
پرداختند. آنها برای ایزانیان هم در Ka‏ معظمه مانند plu‏ فرقه‌هاء‌می خواستند امتیازی بگیرند. 
جنانجه سفیرکبیر در اين امر موفق نمی‌شد و به قراردادی دست نمی یافت, ایرانیان ناجار 
می شدند حیله ای بكار برند و ملاهای ترك هركز نمی توانستند در بحث‌ها با اطمینان خاطر به 
قزل باشهای متعصب پاسخ قانع کننده ای بدهند. انان امیدوار بودند در ايران موضوع را با نهایت 
آزادگی با ادرشاه در ميات بگذارند. 


سفي ركبير فرانسه به من پیشنهاد کرد که مسافرت خود را به عقب بیندازم تا جنگ تمام 
شود و من ازين بابت ناراحت نشدم, ز یرا با اقامت بیشتر ز بان ترکی را هم بیشتر می آموختم و 
می توانستم از كارهاى اين مملكت و رسومشان» آگاهی هاى نيشترى به دست آورم. هنكاميكه 
عبدالباقى خان گفتگوی صلح را به يايان رسانيد و آماده رفتن به ايران شد» سفي ركبير فرانسه به من 
كفت می تواند ترتيبى بدهد كه با سفي ركبير ايران به آن كشور بروم. منهم وسائل مسافرت را فراهم 
كردم و آماده حركت سدم . 





بسوی ایر ۱ ۱ ۳۹ 
حرکت از اسلامبول به سوی Nl‏ 
ماجراهای راه-جاهای گونا گون بذیرائی سفی رکبیر و همراهان 





پرنامه های اقامت سفیر ایران طولانی و خسته کننده بود و می خواست حرکت خود را به 
عقب بیندازد تا امتیازات لازم را به دست اورد.وی همجنين به حشمت و قدرت پادشاه خود هم 
می ناز يد. 

امپراتوران عثمانی» رركن و سخاوت خود را در هنگام بار عام نمایند گان كشورهاى 
بیگانه» با اعطاء هدایا به سفراء نشان می دهند» که معمولاً به صورت يول يا حلعت به انتخاب سفرا 
و گاهی هم با هر دوء انجام مى يذيرد. سفرای کشورهای مسیحی گاهی از پذیرفتن اين هدايا 
خوددارى عن GES‏ اما شرفی ها هرگز رد لع كلدك 

عبدالباقى OF‏ انجه را كه می‌پذیرفت قابل توجه بود» علاوه بر اعطاى هداياء شاه يا 
صدراعظم يا شخصيت هاى بز رگ مملكتى » اک وى را به مهمانى دعوت مى كردند. اين رصم در 
اين سرزمین ها برقرار است که هرگاه از سوى شخص بالا تر از خود ويا هم مقام خود به ميهمانى 
دعوت شوند, هدیه ای|به OUT‏ تقديم می کنند تا نشان دهند كه از قبول دعوت مفتخر بودهاند و تقديم 
هدیه,علامت سياس بشمار می رود. در تركيه به اين بخشش و هديه «ديش كراسى» ويا به 
اصطلاح, کرایه‌دندان نام داده‌اند. ۱ 

بالاخره, روز حرکت سفی رکبیر ايران فرا رسید و من به شهر «اسکوتاری» يا «اسکوتار» 
(بخش آسیائی قسطنطنیه) آمدم و در آنجا تمام همراهان سفین از جند روز پیش آماده عز يمت شده 
بودند. اين شهر نیز در کار تنگه بسفر و داردانل واقع است 


روز ۲6 نوامبر ۱۷۳۰ به راه افتادیم (با توجه به اين تار يخ» نو یسنده کتاب در حدود دو 
سال در اين هو تایه كاده است-مترجم )؛ يس از یک ساعت راه. ايستاديم. سفير و نواب وی 
(معاون سفير كه محافظ و نگهبان امور سفير نيز بشمار می رود)» ملاباشى و تمام برجسته گان همراه 
سفيرء بيادهشدند» تا برای روح فرزندسفی ركبير, که چند سال بيش در گذشته‌بود, اداى احترام 
کنند. از ين احترام و طلب آمرزش» آنهم در بارانی سيل آسا» در شگفت ماندم! اداى احترام تمام 
شد و براه افتاديم و يس از سه ساعت راه به «کارتال»» كه روستائى در فاصله كمى از خليج 
«ازمیت» است, رسيديم. در آنجا ناجار شديم در كاروانسرا خرابهاى بسر بر یم. 

| ۱ تب و هوای بد فصل پائیزی» مسافرتم را تلخ کرد اما محل آسایش و وراک نا گوار خيلى 





٤‏ سفرنامه ژان اوتر 





بيشتر موجب ناراحتيم شد تا باقى گرفتار يها. ولى کم كم به هر دو خو كرفتمءيا تغيير هوا برايم 
عادى شده, يا اسب‌سواری در من اثر خوب بخشيده ويا اينكه هر دو مناسب حالم شده بودند و 
حانی گرفتم. گاری و درشکه در این سرزمينها به كار نمی برند و در مسافرت‌های دور بايد سواره 
وبا اسب راه بیمود. با اینحال برای زنان و Olen‏ تخت روان به کار می برند. 

در روز ۲۵ نوامبر دو فرسنگ بیش از روز پیش راندیم. يس از گذشتن از روستای 
«پندیک» که در كنار همین خلیج قرار دارد, به شهرک «گگن‌بیزه» Ge)‏ يهن و (ALT‏ 
رسيديم. مصطفی پاشا, صدراعظم سلطان سلیمانخان در اینجا یک مسجد بز رگ» یک مدرسه و 
حندین کار وانسرا و حمام ساخته بود IU‏ در اینحا pool,‏ به سر بردیم . در منطقه « کیهیا»» کر یم 
بیک» که سفیر,سفارش مرا به وى کرده بود جای اسایش خوبی برایم فراهم کرد» عبدالباقی خان 
كه توجه زیادتر به آسایش و زندگی من داشتءهر روز مرا برای صرف غذاء نزد خود» دعوت 
رز 

<< ایرانی‌ها با ترکها تفاوت بسیار دارند. نه تنها از نظر دين و عقاید» بلکه از جهت پوشیدن 

لباس و خوردت غذا هم فرقشان زياد است. لباس ایرانیان از نظر شباهت به لباس فرانسو Ok‏ 
نزدیک تر است: کوتاهتر و به قامت بیشتر استوار است. حورابهای پار جه ای دارند و کفش هایشان 
از چرم سبز Ky‏ است و كاملاً مانند کفش های راحت زن‌های ما است. كلاه WOT‏ چهار ترك 
جهار شاخه ای است كه دور ان یک شال يشمى ببحیده است. اين بوشش از ابداعات و ابتکارات 
نادرشاه است. خوراک آنها, به و یه یلو بسیار ظر يف و خوب تهیه می شود و بیش از ترکان ادو يه 
می ر يزند. شیر ینی» لرزانک, مسقطی و نظیر اینها و شر بت هاى گونا گون بسیار اعلا می سازند. 
اما انان مانند ترکان دوزانو(د و کنده‌نشستن) با حهارزانو می نشینند» غذا را در بشقابی می کشند و 
در سینی بزرگ (همان سینی های چرخی بزرگ مسیسمترجم) می چینند» نظیر همان که در 
خورا ک خوری های جينى ها در يار یس انجام می دهند» سینی عدا را در روی زمين و در مقابل 
وی "كنا رفوي ظر ol‏ ا ی Ol Sus‏ سار د امك نات راخ اف 
یک مجمعه تنها می چینند» بقيه دوتائى يا سه تانى يا بيشتر با هم می نشينند و می خورند. 

با اينكه برای ايرانيان ناياكى غير مسلمانان بيش از ترکانا اهميت دارد» به من افتخار 
دادند كه با آنها در روی يك سفره غذا بخورم و به اين دليل بود كه من برای انها یک مسافر غر يب 
و در ضمن مهمانشان بودم. اين احترام و مهمان‌نوازی OUT‏ در حدی است که در نزد غخاور زمینی ها 
نسبت به یک روحانی انجام می دهند و در نزد عرب ها مقدس به شمار می رود. انها هنگامی یک 
تن را در نزد خود پدیرفتند, در حفظ و دفاع از او متعهد بوده و وی را سرشار از احترام و دوستی 
ف BES‏ 





بسوی ابران ۱ ۱ 





به اين ترتیب نسبت به من هميشه توجه داشتند و یک مجمعه کامل WE‏ برایم تهیه 
می دیدند و من از اين پذیرایی خوشحال بودم. ایرانیان همه غذاهاء حتی يلو را هم بی فاشق و 
چنگال و با دست می خورند. دراآغاز اینگونه يذيرائى ها برايم سنگین و ناراحت کننده بود. on‏ 
مجبور بودم مانند ايرانيان بنشيدم و با اينكه مانند آنها لباس می پوشیدم» هنوز عادت نکرده بودم 
مدت درازی به سبك آنها ب بنشینم» ز يرا درد ماهیچه‌ها و ران‌ها به شدت مرا آزار می داد وعرق 
ی و وی ارات کی 

سفي رکبیر ايران اين ناراحتی را مشاهده کرد و فرمان داد که یکی از پشتی ها(مخده) را 
بخوابانند و به من دستور cols‏ برای اينكه اسایش لازم را داشته باشم روی أن بنشینم و یاهای خود 
را از جلو دراز کنم. از اين اجازه انجنان اوه کردم بوطرم فرب ری ابرم 
و توانستم مانند آنها حتى دو زانويا جهار زانوبنشینم. 

در ۲۰ نوامبر مدت جهار ساعت راه پیمودیم» و باران شديد راه‌های نواحى خا کی را تبديل 
به گل كرده بود» به طورى که برای عبور از أنها با مشکلا تی رو برو بوديم. يك روستاى و يران كه 
معنى نامش رودخانه کوجک است» محل استراحت پایان آن» روز بود. در انجا خيلى به من بد 
گذشت. ز يرا در بيرون"و يرانههاء باران و گل بود و در داخل هم دوده نفس را تنگ می کرد. 

در روز ۲۷ راه ما آن اندازه بارانى و يوشيده از اب بود كه حتى راهنمايان نمی توانستند 
جاده را تشخيص دهند. باران سبب طغیان و سیل شد و روز بروز هم افزایش يافت. سیلاب‌ها به 
سرعت و به شدت از كوهها سراز پر شد و آب» راه‌های sh‏ دامنه را فرا گرفت. دو مرد و دو زن را 
أب با خود برد ؛ بی آنکه کسی بتواند كمتر ين كمكى به آنها برساند. يس از ۵ ساعت راه‌پیمائی به 
شهر ازميت (با شهرداز میر) اشتباه نشود) كنار خليج ازميت رسيديم و جود سيل راه‌ها را بند آورده و 
خراب كرده بود ناجار شديم سه روز در آنجا بمانيم. 

شهر ازميت حا كم نشين ولايت «حوجاالی» (خواجه دست و به hee‏ ايرانياك 
خواجه آباد-مترجم) است وجه تسميه ان به اين سبب است که فرماندهان عثمان غازی» أن را فتح 
كرده و به نام وى مشهور شده است. اين شهر تقر يبأ در انتهاى خلیحی است كه تا قسطنطنيه 
كشيده می شود و بيش از صد ميل تا يايتخت فاصله دارد و آن را در روى برامد گی ساخته اند كه تا 
در پا ادامه می یاید. بیشتر بازركانان این شهر یونانی هستند. 

هنگامی كه در ازمیت به سر می بردیم» حایاری از طرف نادرشاه امد Bees‏ را به 

عبدالباقی خان‌داد.به نظر همگی جنين رسید, که نامه ارسالی برای سفیر مطلب خطرنا کی نداشته 

است» جه يس از خواندن سفیرنامه را به حاشیه كلاه خود استوار کرد و تا عصر ان روز هم جنان 
همراه داشت و این علامت احترام شایان به شاه و شادمانی شخص خود بود. شنیده شد نادرشاه در 





4 ۱ سفرنامه زان اونر 





اين نامه گفته است که نیرو جمع شود تا برای جنگ با افغانها اردوكشى نمايد. 

در روز اول دسامبر براه افتادیم. اما به سبب بارند کی های پی درپی برگشتيم و فردای آن 
روز حرکت کردیم. يس از شش ساعت راه به روستای ((سینجه)) رسيديم که در یک جلگه 
ساخته اند» و در كنار باختری در یاحه ای است که محيط أن ۱۵ ميل طول دارد و فاصله ان تا 
ازمیت یک روز و نیم راه است. le‏ غله‌خیزی است و اطراف آن را جنگل پوشانیده و جز یک 
کاروانسرا» حائی برای استراحت ندارد. نگهبانان سفیر در آن ياس دادند و شب را در ميان کوهها 
گذرانيديم. ۱ 

در روز سوم دسامبر از روی پل.سنگی رودخانه «سنگار يا» ی اين رودخانه از 
خاور در اجه سینجه به سوى در SL‏ سياه روان می شود. سینان پاشا در سال ٩۰۹‏ هجری به باب 
اعلی طرحی داد که به موحب OT‏ از اينجا تا ازمیت SUIT‏ يا راه آبه‌ ای ساخته شود تا ارتباط ابی 
بين هر دو بخش فراهم شود. به اين ترتیب برای بار بری و مخصوصاً حمل و نقل چوب. خوب خواهد 
شد وبا این وسیله می توان با کرایه ناجیزی جوب را تا دو کارخانه کشتی سازی امپراطوری عثمانی 
انتقال داد و این صنعت را رونق بخشید. به اين گزارش توحه شد و کارشناسانی فرستادند و نظر 
دادند که اين اقدام بسیار Tle‏ است,اما به سبب تحر یکات بدخواهان و مخالفان پیشرفت دولت 
عثمانى » طرح اجرا نشد. باری پس از شش ساعت راه‌پیمایی» در روستای « کیو که‌ازر ودخانه 
دور نيست توقف کردیم تا بتوانيم فرصت بيابيم و به اسبهاى خيلى خسته خود برسيم. ز يرا 
آسایشگا: بعدی ما خیلی دور بود.راه اصلی در آن طرف رودخانه ory‏ بدینجهت روز جهارم ماء از 
روی يل رودخانه گذشتيم و سه ساعت راه پیمودیم تا به روستای بز رگ «آق‌حصار» رسیدیم. از 
سوی امپراتور Slate‏ دستور و سفارش صادر شده بود که به سفير کبیر ایران و همراهانش بايد جا و 
خوارو بار داده شود. عمال محلی هم در اين گونه موارد تلاش می کردند که دستور را خوب اجرا 
کنند. اوشته و دستوری را که از در gh‏ عالی صادر می شد «خط شر یف» می نامند» که سطر اول ان 
دستخط خود سلعلان است. اما خدمتگزاران ایرانی که اغلب به موحب پیمان صلح به تازگی از 
اسارت Gly‏ يافته بودند. خشمناک و پرتوقم بودند و هر چیز را با خشونت و GAT‏ و نامعقولی 
می خواستند» تا انجا که ازناسزا گون ابه تر كات که در خدمت OUT‏ بودند» خودداری‌نمی کردند.یکی 
از خدمتكاران ايرانى نزديك بود كار بزركى دست كروه مسافر ين بدهد. در اين روستا كه بيشتر 
مردم a U‏ وان زر کی سکن از بان SS SE‏ 
شرك داشته‌بود,ناسزا گفت» طرف اوهم‌با همین لحن پاسخ داد, با این‌بگومگو نبرد آغاز شد» 
ایرانیان در یک سو و مردم ان سامان از سوی دیگر» برای جنگ به پا خاستند »که بی گمان موجب 
کشتار زیادی می شد. عبدالباقی خان و توراناجى باشی, فرمانده‌منجنیق خانه, به موقع رسیدند و 





بسوی ایران ۱ ۱ و 


آرامش را برقرار کردند و از يك هنگامه جلوگیری شد. 

روز پنحم دسامبر از «اق‌حصار» به افتاديم» و پس از ٩‏ ساعت راه به «لافقی» که 
یکی از شهرهای بز رگ ولایت «خداوند گار» است» رسیدیم. فاصله اين ولایت تا «از نیک» یک . 
روز راه است. در اینجا از شورش «ساری بيك اوغلو» سخن به ميان آوردند. اين یاغی مدعی شده 
بود که باب عالی يدر او را به ناحق کشته است. وی حمعی از ولگردها را به خونخواهی » دور خود 
گرد cary gl‏ و در Ol‏ سرزمین فساد راه انداخته بود. مردم لاففی ظاهراً مى خواستند ما را بترسانند. و 
این قيام را در بارهاش به ما می eS‏ که بعدها معلوم شد دروغ بوده است. با اينكه عبدالباقى 
خان نفرات کمی داشت اما همه مسلح و آزموده بودند او تصمیم داشت كه با هر پیش امدی رو برو 
شود و راه خود را بپیماید. 

بدینگونه روز هفتم به راه افتادیم . د پس از حهار ساعت راه و گذر ازیخ ها ی آنکه مشکلی 
پیش ابد به وزير خانى رسيديم. Ja‏ این شه رک بیشتر یونانی بودند, و با اينكه خبرهای 
ترسنا کی در باره انها می دادند نتوانستند جلو راه ما را بگیرند. د يس از عبور ازيك جهارراه ير باران 
که در ان اسبان تا زانو در گل فرو می رفتند, در شهر «بلاحیق» فرود آمدیم كه بخشداری «سلطان 
(te‏ است و شراب خوبی دارد. در bul‏ پشتی های مخملی زر بفت ز Sle‏ می سازنده که 
ارمنیان و یونانیان خر یداران آنها هستند و در قسطنطنیه و ساير حاها به فروش می رسانند. ارزش 
هنری اين يشتى ها كمتر از انهائى است كه در «بروسا» مركز بخش عدا ويد كان می سازند, : 
امپراتوران Slate‏ در گذشته در OT‏ اقامت می کرده‌اند. 





روز نهم ماه دسامبر از كوه بز رگ پر از برف ويخ و پوشیده از مه و ابر گذشتیم و پس از 
شش ساعت راه به شهر «بزاو يز» رسيديم» يس از سه‌ساعت راه در سرمای شدید» شب را در 
«اين اوگنی» گذرانيديم. در ان کوه بزرگ غارهای ز یادی کنده‌اند و یک مح نگهبانی ye‏ 
۲ نفرى در أن ساخته اند. 

روز بعد مسير راه ما در اثر کثرت بح غيرقابل عبور بود. و ده ساعت تمام راه رفتيم coe‏ 
«آسکی شهر» که حاکم نشین «سلطان اوگنی» است رسیدیم. اين شهر پر از تا کستان‌ها و باغ های 
ميوه است و میوه زار است. در فاصله سه کیلومتری اين شهر حمام های آبگرم فراوانی وحود دارد. ان 
جنان که تصور می رود م رکز كرما در خود حمام‌هاست. Gay‏ ابها را ماده جر بی می يوشاند» و 
اهالی از آن برای معالحه و درمان استفاده می کنند. 

چند تن از پیشخدمت‌های سفیر بر سر يافتن محل استراحت با مردم به نزاع و جنجال 
يرد اختند و جود از all sul‏ بودند. در خانه‌های مردم به زور Gl‏ بهتری را حستحو 
فى كرد لك صاحباك خانه ها كه جنين فشارى را دیدند, به ables‏ پرداختند, كه با مداخله عبدالبافی 
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able cole‏ خاتمه يأفت. 
سه روز در اين جا مانديم و روز پانزدهم دسامبر به «سعيد قاضى » رسيديم. اين شهر پر 
جمعیت در وسط جلگه ای قرار دارد. نام اين شهر به سبب وجود آرامگاه مرد مقدسی است که در آن 
وحود دارد. سفیر کبیر و همراهان برای ادای احترام و فاتحه بر سر قبر او رفتند. روز VV‏ ماه دسامبر 
يس از جهار ساعت راه‌پیمائی به «باردخلو» که مرکز کوزه‌سازی است.رسيديم, اینجا محلی است 
که بیش از یکصد سرداب و ز یرزمین دارد و بيشتر شبیه gh‏ یله است. مردم ان که از آمدن ما باخبر 
شده بودند» از ترس به کوه‌ها گر يختند. خوراك و Blog‏ خود را هم باخود بردند. در اين جا هر 
کسی به هر طریقی كه می توانست خود را جابجا کرد» من هم در کاهدانی بیتوته کردم و اسبم را 
هم ناجار در همین جا به آخور بستم» اند کی استراحت کردم و چون جای خیلی تنگی بود با 
کوجکتر ين حرکت» كاه به سر و رو یم می‌ر یخت. در اینجا به من خیلی سخت و طولانی 
گذشت و دعا می کردم هرجه زودتر صبح شود. خوشبختانه بانگ اذان صبح مسلمانان برآمد و صبح 
فرا رسید. پیش از آفتاب راهی شدیم. من با آنها که پیش آهنگ بودند به راه افتادم تا بتوانم Sle‏ 

بهترى دست ويا كنم و پس از پنجساعت راه به «خسرو CEL‏ رسيديم. 

هنوز از اسب پیاده نشده بودم كه ينج يا شش شاطر بدون فرمانده آمدند. به اينها غلامان 
پیاده می كو يند. شاطران ايرانى از اينها زرنگ تر و جابك ترند و مسافت هاى دراز را يياده و به موقع 
می ييمايند. از انها نمونه هاى محیرالعقولی را برايم نقل كردهاند. من سبب دو يدن و هراس أن جند 
نفر را پرسیدم. پاسخ دادند كه گرفتار مردم روستائى بوده اند كه ما شب را در آنجا كذرانيده بودیم. 
يس از اينكه سفير كبير به ما رسيد از جگونگی ماجرا پرسیدم» علت را جنين تعر يف كرد : 

این روستائيان خشم‌ناک, از اين كه ما شب بايد نزد انها بمانيم» طاقت نیاورده» فرار 
كردند و به کوه‌ها OUT card,‏ بر اين نقشه بودند كه به ما حمله کنندء‌یعنی أن حیزی كه ما انتظار 
نداشتيم. صبح زود ما را هنگام بستن بارها و كوج كردن و سوار شدن غافلگیر ALS‏ سفير كبير از 
نقشه أنها خبردار شده بود» دستور داد که پیش از افتاب به راه افتيم در نتيجه وقتى روستائيان به ده 
برگشتند فقط به سوی جند نفری که عقب مانده بودند آتش گشودند. 

با شنیدن فر یاد و بانگ تير تفنگ, عبدالباقی خان با نگهبانان خود برگشت تا با OUT‏ 
مقابله کند. ضر به حمله OUT‏ به گروه ما بی اثر شد و از ترس دو باره به کوهستان و تنگه‌های آن 
پر کت ا سای ار اننا نما ماه کدی در ی ها اون sate‏ ها تفرع Gaels‏ تشگ 
تیراندازی کنند و در مقابل متجاوز ين بیش از دو يست نفر شکارجی و دزد اسلحه‌بدست ومجهز 
که پنهانی »از لای درختان به ايرانيان تیراندازی و حمله می کردند. ایرانیان هم يس از یک بار 
تیراندازی دست به شمشیر بردند و برای پراکندن OU)‏ شتافتند. 
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پس از یک نبرد نيمساعته دزدان فرار كردند و شش مرده به جاى گذاشتند» و اسب‌های 
ايشان به دست ايرانى ها افتاد. شئيديم که ۳۰ تا ٠غ‏ نفر از آنان نيز زخمى شدهاند. از ایرانی ها هم 
جهار تن زخمى شدند كه یکی اسبدار سفير كبير بود و دو نفر از آنها دو روز بعد مردند.یک تن از 
آنها میرزا بز رك زاده و دیگری اله‌قلی بود. از اين جا به بعد همه همراهان ناجار شدند در نگهبانی 
دقت و مراقبت بيشترى به كار ببرند. 

ملتزمين مقر کر هیک در روز بيستم دسامبر رسيدند ويس از ينج ساعت راهييمايى به 
روستاى «بيات» رسيديم روز بيست و يكم پس از ۷ ساعت به «بولوادين» وارد شده و سه روز در 
آن جا ماندیم. مصطفی باشا سفير کبیر عثمانی در در بار نادرشاه, در اين روستا به ما رسیده و از 
ما گذشت و جلو افتاد. روز ۲۵ دسلمبر» از یک پل چهل دهنه که روی باتلاقی بنا شده بود 
گذشتیم. در اینجا به cle‏ گروه نگهبانانی که در آغاز برای ما گماشته بودند» يك اسواران که 
فرمانده ان پاشای قو ينه بود» به ما پیوست. يس از شش ساعت راه‌پیمائی به «ایشکلو» که حاکم 
on‏ (« اق شھں» است رسيديم » و درنزدیکی Ol‏ كار وانسرائى برای استراحت بيدا کردیم. 

فرداى ان رون از اق شهر گذشتيم و وارد منطقه ))99 ينه» شديم . اين منطفه باع هاى 
سرسبز فراوان دارد و در آن مسجد بزركى ساختهاند كه گنبد آن Ole‏ شده cay‏ و دو باره 
ساخته اند. من ous‏ كردم كه گذشت زمان أن را خراب كرده باشد ولى شنيدم كه امیر تيمور 
اكور كان س Gl‏ کک رای Ol‏ را راب كوه ات هی لت که ان ردان رو 
احترام مسلمانان است» در قبرستان یک مسجد نو بنیاد در اين شهر دفن شده است. درفاصله کمی 
از اینجا دو در ياجه بزرگ و کوحک پر از ماهی وحود دارد. در اين شهر ما به سفیر کبیر عثمانی 
برحوردیم » که دو روز پیش از ما رسیده بود. 

يس از دو روز توقف» روز ۲۹ دسامبر شش ساعت راه پیمودیم و به «ار کیت COE‏ و روز 
بعد که اول ژانو یه ۱۷۳۷ بود به «الگین» (در نقشه ليكن) رسیدیم. در یک مایلی اين شهر 
حمام های آب گرم وجود دارد و علاء الدین سلجوقی یک ساختمان سنگی در آنجا ساخته است. دو 
محرای اب در VLAD‏ دو محسمه شير دارد که آب از ot‏ بیرود می ر يزدى و در حوضى 
جمع می شودء آب أن نیم گرم است. از الكين که در نزدیکی أن در ياجه ماهی» قرار داردء راه 
افتادیم ويس از شش ساعت به «فیام خات» (در نقشه قدين خانى ست مترجم) 5 «خادم 
حان» که ده «قراميين» ها می باشد, رسیدیم, مردم اینجا سياه يوست نیستند و گمان می رود حون 
در گذشته در حادرهای سياه زند گی می کرده اند» نام cole‏ به انها داده اند. cpl‏ طايفه در ز پر 
جادرهائى از جنس حاجیم و پوست به سر می برده‌اند و در ساير نقاط هم از این حادرنشین ها دیده 
می شود. این ناحیه را یونانی ها «سیلسیی » نام داده اند. 


ei‏ | سفرناهه ژان أوتر 





رور دوم رانو ca‏ يس از سه ساعت راهييمائى به «لاد کیه» رسيديم که در کنار حاده 
بزرگی است که به قوينه می رود. روز بعد يس از طی هشت ساعت راه از سرزمين «آدانا» و 
«مراش» به قو ین رسیدیم . این شهر در گذشته ا گام سلاطین سلحوقی بوده است و حال 
پاشانشین شده است. اين شهر بز رگ و پرجمعیت, در جلگه بزرگ پر از تا کستان‌ها و باغ های میوه 
ساخته code‏ رودخانه‌ها و حویبارهای بی شماری از کوه‌ها به سوی دشت سراز بر می شود» و پس 
satel J‏ کشت‌زارهای جلگه» در یاجه‌ای را می سازد. شهر داراى eos‏ و بارو و دیوارهای 
محكم ودر وازه‌داراست. در زمين هاى (Ol‏ ينبه ) سبرق و انواع میوه ها مخصوصاً زردالو فراوان 5 
عمل می ايد. در روى یکی از دروازه‌های آن آثار نقاشى هاى دوران يونانيان ديده مى شود. مردم 
ادعا می کنند که افلاطون در اين دژ به خاک سپرده شده است. آرامگاه مولانا حلال الدین نيز در 
اين شهر است. 


هدیه شاه Ol yl‏ به سلطان عثمانی 


من واهمه داشتم كه مبادا عبدالباقی خان ماه رمضان را در اين شهر به سر برد. او از 
ملاهای شهر فتوا نف و آنان نظر دادند بهتر است که روزه شکسته شود و مسافرت متوقف نشود 
و روژه به وقت دیگر موکول بشود. بدینجهت توانستیم روز ۱۱ رانو يه از جلگه بزرگ پر ابی که از 
فوينه تأ «ار يكلى» Gas‏ دارد و گاهی ارتفاع آب در أن به بلندى یک pol‏ می رسد بگذر یم» 
يكم رتح OAs as‏ ان له كتيده تدم اف 

يس از ده ساعت راه رفتن به « گو (ee‏ رسيديم. از اين محل بی نهايت كسل شدم. 
چون جای آسایش نداشت و قسمتی از وسایلم هنگام عبور از جلگه در آب افتاد و فرو رفت. سفیر 
کبیر نسبت به من محبت کرد و دو نفر از خدمتکاران را برای نجات بسته‌های وسایلم فرستاد. ١‏ 
شب آنها را آوردند» امابایک وضع دلخراش ! yale‏ و قلاده‌های سگ و چند کتابم از دست رفته 
Woy‏ 

روز ۱۲ ژانو یه از «گوئیوه» و روز بعد از «قرابیگنار» (در نقشه «قرهيينار»- مترجم) که 
در آن سلطان سليمان خان کاروانسرای ز يبائى ساخته است‌عبور كرديم و سپس از جند شهر و 
روستاى ديكر گذشتیم. در همه این نواحى رودخانه هاى ز ياد و محصولات خوب و كوههاى مرتفع ' 
وحود دارد. از رودخانه‌ها نهرهای زياد اب برای مزاع و باغ ها جدا می کنند و مازاد اب ها يس 
ازیک مصرف به‌تنگه ای مير یزده که«دودهنه» گفته می شودودرپائین | آن‌«بوزاوغلان» 
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و «بلغار» رو به‌روی قرابیگنار فرار دارد. در درون کو در انجا که جشمه ای یافت می شود.. 
JS‏ انسانی را حجاری کرده‌اند که به آن «آبر یز می کو ید که كلمة فایسی است (از ده 
اسامی جز چند نام در کتاب‌های بز رگ لغت و نقشه ترکیه دیده نشدند بقیه همانست که از نظر 
خوانندگان می گذرد و نشان می دهد که ميدان گسترش ز بان و واژه‌های فارسی تاحه اندازه در آن 
دوره‌ها وسيع بوده است-- مترجم)» شاید هم «خداوند ابر Cy‏ باشد. در یک دست مجسمه جند 
حوشه گندم و در دست دیگر دو حوشه انگور وحود دارد. اين منطقه میوه و انگور و سایر فرآورده ها 
فراوان دارد. Glob‏ مدعی اند که در اینحا ۸ گونه گلابی یافت می شود . 

دو سه روز به سبب خستگی و در و زود شدن مسافرت نتوانستم سفير ايران را es‏ 
برای ملاقاتش رفتم . پس از اينکه ملامتم نمود» پرسید مسافرت حگونه گذشته است؟ گفتم که تا 
کنون بد نبوده است. اسبم با اينكه از نژاد تاتار است» نمی تواند سنگینی من و بارم را بکشد. شنیدم 
که در این ولایت اسب‌های خوبی هست, از یکی از عدمتگزاران خواهش کردم که یک رأس 
ely‏ بخرد. يس از اينكه ار نزدش خارج شدم دستور داد جند اسب آوردند یکی را انتخاب کرد و به 
من هدیه کرد. 

بعد از دو روز اقامت» روز ۱۸ ژانویه يس از ٩‏ ساعت راه به «ازلوکی حلا» (در نقشه 
«اولوقيشلا»- مترجم) كه تابع حا كم نشین شجاع الدين Kins‏ ده» می باشد رسيديم» که از جاده 
شمال سه ساعت راه فاصله دارد. در اين محل جائى را برای اسايش جز كار وانسرائى نيافتيم وان 
را هم برای بيتوته زنان سفيرو سایرین| حتصاص دادند در مدت سه روز و روزی هشت ساعت col)‏ با 
فرسود گی تمام» اين نواحی سخت و خطرنا ک را پیمودیم» و از كوهى كه ترک ها آن را «رمضان 
اوغلو» يا «یبلاقلری» می نامند و همان کوه‌های «توروس» کهن می باشد گذشتيم, در برف ‌ ها و 
روی (bw‏ حادر زدیم. روز جهارم ‏ يس از طی + ساعت راه‌پیمائی به اداناء حا كم نشين ایالت 
کوحکی رسیدیم. رودخانه بر رگن که حند شهر و ولایت را مشروب می كندء از كنار آدانا 
می گذرد. در تابستاد هوای اینجا خوب نیست و مردم پس از طی دو روز راه به کوه‌های بو وس 
می رسند و در خانه‌هانی که حندان هم از جاده دور نیستند به سر می برند. من امیدوار بودم که در 
رسیدن به اینجا آسایش داشته باشم» بدبختانه جای استراحت يافت AK‏ ناراحتی دیگرم این بود 
که بسته‌های همراهم دو باره دچار سیل‌زدگی شد» که می بايستى نخست آنها را به یاری اهالی 
نجات بدهم! اموال و لوازم سفیر کبیر هم دجار اين سرنوشت شد. وی تا نیمه شب گرفتاری داشت 
و نتوانست به من کمک کند. رفتار پاره‌ای از همراهان ما هم سبب شد كه اهالی به آسانی به ما 
جا ندهند. ولکن چون نمی توانستند ما را از سر خود باز كنند, ناحار هرجه جاى ناراحت بود به ما 
واكذار کردند. جای من کم از gb‏ يله نبود و اگر هم بود به من خوش نگذشت Ope‏ فردایش شنیدم 
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که ما بايد مذّتی در اين شهر بمانیم ناجار به شکایت نزد سفیر کبیر رفتم و او جای راحتى برايم 
فراهم کرد. 

هفت روز در اين شهر ماندیم. ز یرا پل مسیر ما ازیک سمت شکسته بود و گذر از آن میسر 
نبود. در اين هنكام يك جاپار از ايران آمد و با خود اخباری از ایران و يك فيل برای هدیه به 
امپراتور عشمانی اورد. یک چاپار دیگر که جاده ارض روم را انتخاب کرده بود با هم دریک رور 
رسيدند. اين چاپار به سفير كبير كفت که این فيل از مرز گذشته بود كه وى را اعزام کردند» و 
هدف شاه ايران اين بود كه به وسيله یکی از همراهان عبدالباقى خان به سلطان تقديم شود. کر يم 
بيك برای اين امر انتخاب و از گروه جدا شد تا به قسطنطنيه برود. هنوز كر يم بيك حركت نكرده 
بود كه یک امير ترک وسیله ای فراهم كرد تا یکی از زنان حرمسرای کر یم بيك را بر بايد و 
رباینده را کمک کرد تا فرار. کند. فردای انروز با حستحوی ز ياد ر باینده را یافتند و مانند امير 
ترک او را هم به چوب بستند. این پیش آمد برای امير ترك كران تمام شد و مبلغ هنگفتی هم يول 
حر یمه پرداخت. اين حنین رفتارها و پرداعت‌ها در شرق ز یاد انجام می شود و cle‏ کارهای 


سيل و دستبرد ترکمانان و احترام به جادرهای سفير ابران 


پس از رفتن کر یم بیک» سفیر ميل داشت که من با میرزا شفیع منشی سفیر, هم منزل 
باشم. او مردی با فکر و با هوش و مؤدب بود. از ین کار سفیر بسیار خوشحال شدم» و در راه کمتر 
خود را غمگین می ديدم . 
بالاخره بل روی رودخانه درست شد و در سی ام رانو یه به راه افتادیم و به «جهات» 
رسیدیم و از كنار رودخانه دامنه جبل نور کی اين كوه تا در يا پیش می رود. مردم اين محل 
بودند که پل را شکستند و فرار کردند. ما می‌بایستی بازورق یا لک از اینجا بگذر يم و پاشای 
آدانا به دروغ گفته بود که دستور تعمیر پل را داده است» و هر دو سفیران امپراتور عثمانى و شاه 
ايران را گول زده و قایقی هم برای عبور در محل فراهم نکرده بود. مردم اين سامان که تركمن بودند 
حون می دانستند ما حند روز در اینجا خواهیم wl‏ به کوهستان‌ها فرار (WS‏ و lic‏ را یا Oks‏ 
کردند ويا با خود بردند. عده‌ای از انها سوار بر اسب بودند و در اطراف ما مانند مسافر حرکت 
می کردند, و مراقب ما بودند تا ببينند که ایرانیان در رسیدن جه می کنند. همینکه دیدند ایرانی ها 
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به خانه‌ها روى آوردند» به سرعت به کوه‌ها رفتند تا كسان خود را با خبر کنند. آنها با اسب 
سراز ير شدند تا ما را از خانهها بيرون كنند. در بيرون قصبه جند خدمتکار ایرانی را دیدند و آنها را 
كشتند. سفرا كه اين جنين ديدند سوار بر اسب شده و با افراد مسلح خود به مقابله يرداختند.ولى 
جنگ ادامه بيدا نكرد. ت رکمانان برگشتند با اين نقشه كه شب ب ركردند و همه را بکشند. مراقبت و 
gal ps etme a‏ ها و els‏ تساه ای ly Gil‏ اقا 
بياورد. پاسخ دادند كه شما بايد از خانه‌ها بيرون برو ید والا نه در روز ونه درشب آسایش نخواهيد 
داشت. براى اينكه ازشرانها راحت شويم» حای خود را تغيير دادیم ودر کنار رودخانه جادر زديم 
وبا سرما ساختیم. 

این وحشيان زبان نفهم» دیگر با ما كارى نداشتند. اما مشكل ما حل نشد. هم گرسنه 
بوديم و هم بايد از رودخانه بگذر يم. عبدالباقى خان برای خجالت دو ياشا حاكم ادانا و سفير 
عثمانى ‏ اقدام ,کرد و هزار و دو يست بیاستر داد تا ار ادانا خورا کی بياورند و وسائل تعمير يل را 
هم فراهم کنند. عبور از رودخانه سخت شد و چند تا از بهتر ين اسب‌های ما را اب برد. 

در ششم فور يه به « كردقولاقى » رسيديم كه کاروانسرائی در وسط حلگه دارد. مصطفی 
ياشا كه بيش از ما به آنجا رفته بود به موحب اين ستت که حق با متصرف نخستين است» در آنجا 
فرود آمده و توجهى به عبدالباقى خان نكرد. ناچا برای خالى نبودن عر يضه و كذرانيدن وقت! 
جادر زديم»جون تركمانان در اطراف ما گردش ميكردند نمی توانستيم استراحت داشته باشيم و . 
جارهاى نداشتیم حز آنکه بيدار بمانیم . 

بامداد روز بعد در بگاه (۷ فور 4( به راه افتاديم و مصطفی پاشا را در حال خواب و 
استراحت گذاردیم» آنهم دو اهر هت ین Sl‏ تفیش مها ذا کارا بش از ةساعت 
راهييمائى به شهر ز یبای Glen‏ كه در یک جلگه كنار خليج ei ay‏ از در ok‏ مديترانه قرار دارد» 
رسیدیم. ميوه و مخصوصاً پرتقال و لیموترش أن فراوان است. هوايش خوب نیست و مردم برای 
یبلاق به بلندی های ز یبا و سرسبز اطراف روی می آورند» که منظره قشنگی دارد و بر دريا هم 
مشرف است. مشهور بود که مردم اين شهر حشن و جنگی نیستند. سلاح به دست داشتند و نشان 
می دادند که برای ادای احترام به سفیر کبیر جنین کرده‌اند» لکن نقشه lel‏ انها اين بود که 
مبادا ایرانیان موحب بی نظمی شوند. در ورود به شهرء با تیراندازی پیشباز شدیم, که تعدادی هم 
گلوله داشت ویکی به پ رکلاه من خورد. OUT‏ تمام شب را در کوچه‌ها oly‏ رفتند و جود محل استراحت 
و حادر من در باعی بود ترسیدم بخوابم كه مباداء اموالم را بدزدند. از اینحا تا شهر اسکندرون جهار 
ساعت راه است, اين شهر را خليفه وثیق ساخته است. نه شهر است و نه روستا! حند باب راغه 
شبیه خانه در أن ساخته اند هوايش هم بد است» و انسان به اسانی به تب و نوبه مبتلا می شود كه 
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به زحمت هم شفا می يابد. فرانسه در آن کنسول گری دارد و تا Sen‏ راس» دوازده ميل راه است. 
«بیک راس» در روی PS‏ ساخته شده و یک قلعه حنگی و باغات و جشمه‌زارها و دره‌های ز یبا 
دارد. در اين جا سلطان سلیمانخان در سال ۹۵٩‏ هجرى محلی به نام «بیک راس بیلی» ساخته 
است که يك کاروانسرا هم دارد. او مردم را از يرداخت خراج le‏ کرد و همین گذشت» سیب 
شد که قصبه بزرگی بشود. 

کنسول فرانسه حادر رده و پر جم برافراشت و دستور داد که کشتی های کشورش که در 
كنار خلیج لنگر انداخته بودند» به سفیر کبیر ايران در هنكام عبور سلام بدهند. نمایند كان انگلستان 
و هلند هم گمان کردند که آنهانیز جنين تکلیفی دارند و همین کار را کردند. اين ناحیه دارای 
ناكستانها و باغات ميوه وز يتون است و مردم حلب» تابستان‌ها به اين كوهستانها می ايند. 

در رور دهم فور يه از رودخانه «آزی سو» گذشتيم ويس ازشش Cele‏ راه‌پیمانی به شهر 
«انطا کیه» أرسيديم. ۱ 

روز ۱۲ فور یه يس از هشت ساعت راه به قصبه «حریم»" (در نقشه «حارم» است 
مترجم) كه انارستانهاى عالى دارد» رسیدیم. جنس انار روستاهای «حلقه در گوش» و «زاو يه در 
كوش » که به فاصله كمى ازيك دیگر فراردارندبهتر است. . يس ازيم ساعت راه به ««عطراب» (در 
نقشه «ادليت». مترجم) كه در مغرب حلب است رسيديم. روستاى «جمعه» نيز خيلى حاصلخيز و 
اکور غالی نون اجا كور کش از ات انار SAN‏ 

يى خدمتكار ارمنى داشتم كه حمدان های مرا حمل می کرد و ار او راضی بودم. وی در 
اثر تبلیغات تركها شيفته اسلام شد. مقدارى از اموالم را در نهان دزديد و نصف شب سراغم امد و 
كفت كه كردها حمله كردند و اموال را بردهاند و خود او به زحمت توانسته از مرگ نجات‌یابد: در 
منطقه حلب» دو گونه کرد وجود دارد: سنی ها ویز یدی‌ها.عر بها دو جور قبیله هستند؛ بنی كلاب 
وعلی سر.عربهای اول چپاول گرند. رو یهمرفته يا بفرمان رئيس خود هستند و یا اينكه یاغی و 
غارنگرند. می دانستم که اين مردم اغلب مسافر ين و رهگذرها را می کشند. ابتدا ترسیدم که آنجه 
را پیشخدمت می كو يد درست باشد. ناچار از او پرسیدم که متجاوز ين از کدام سمت به او حمله 


١‏ ابوالفداء اين شهر را بزرگ دانسته که دارای جشمه‌ها, GEL‏ و دیوارهای محل دیده‌بانی و دژ است. مقبره حبیب 
لنجار در اين شهر است. به گفته ابن حوقل» پس از دمشق, انطا کیه بزرگتر ين و آبادتر ين شهر سور يه است که دور آنرا 
دیوار سنگی بزرگی به طول ؟١‏ ميل احاطه كرده است. جنين می كو يند که اين دیوار را سلوکوس ساخته است. 

حلب ولاذقیه را هم به وی نسبت می دهند. منطقه ایست خیلی آباد و پر نعمت كه صدها روستا و دژ و جلگه‌های 
تيركت دارد . 


لباس زنهای سوريه (شامات ) 











كردند؟ وقتى بى بردم كه از كدام طرف تعرض شده» با جند نفر ايرانى به أن بيت که که ود 
رفتيم و ديدم كه قاطرها رأ در فاصله کمی از حاده به درختات سته اند » ولى فرصت نداشته اند كه 
صندوقها را بشکنند و توانستم به باقيمانده اموالم دست يابم. جون ديدم گماشته ارمنى شيادى 
می كندء او را مرخص كردم و در بازگشت به قراركاه یک ايرانى را به خدمت كرفتم اواين ارمنى 
توانسته بود ماحرا را به من بفهماند, شاد بود. عبدالباقی خان ناحار بود در شهر «خان تومان» كه 
چند ساعت راه با عطر اب فاصله دارد wily‏ و من جلو افتادم ويس از شش ساعت راه‌پیمائی رور 
٤‏ فور يه به حلب رسیدم. 


و ۱ 
استان حلب- احترام نمایند گان به سفير کبیر ابرانه- بیماری زنان 


ایالت حلب مركب از جند ولایت و بخش: آداناء بالیس بیرحیک, حلب» آدز» کلیس و 
معره أست . slag Pia lean‏ رخانه و مساحد زياد و حمامهای عمومی دارد. 

فق کر تدا بيش از اينكه شهر حلب ساخته شود حضرت ابراهيم در دو نقطه (Ol‏ سكونت 
کرده و ow Kal‏ مردم می باشد. در آن غارى هست كه اين بيغمبر» گوسفندان خود را در OT‏ 
نگهداری می کرده است. هم جنين می گویند که حضرت على در این دو محل به سر برده است. 
بیرون از دروازه (eB‏ نزدیک cole‏ سنگی است که مسلمانان و یهودیان به OF‏ احترام 
مى گذارند و آن را آرامگاه یکی از پیامبران می دانند. در مدرسه قدیم حلب سنگ دیگری Seu)‏ كه 
روی آن کنده کاری کرده‌اند و به آن ترکان می گویند. ارو OWL‏ با پرداخت پول هنگفتی 
می خواستند اروت کدرا ببرند ولی مردم نگذاشتند . در این شهر ارو OL‏ تجارتخانه و کنسولگری 
دارند. حلب شهر پر نعمتی است و محصول خر بوره» بسته» زردآلو و انگور دارد. کوه‌های «بوزاغه» 
و «بابک» تا كنار شهر پیش می آیند و جند رودخانه کوجک و بزرگ از آنجا می گذرند. 

عبدالباقی خان روز ۱۵ فور یه به عطر آب رسید و پاشای اين شهر به وی ادای احترام کرد 
فردای أن روز همراه با رجال و بزرگان محلی پیاده ويا سوار بر اسب وارد شهر شدند. سفیر کبیر 
تاش بای ورس روز یی آمد و از او پیشباز بهتر شد برايش جند تير توب شلیک کردند. 
عبد الباقى خان انتظار داشت از او نيز جنين استقبالی شده باشد. از ین رو جون به وی توحه لازم 
مبذول نشده و تشریفات سفیرکبیر ترکیه بيشتر بوده است, آن رفتار را توهین بزرگ به خود 





۵۳ Oly! بسوی‎ 





پنداشت» و با یک جاپار مخصو صگزارش امررابرای نادرشاه‌نوشت. همراهان وی هم ناراضی بودند 
و یکی از برجسته گان گروه ایرانی گنت که با اين حنين رفتان یک پیمان آشتی دراز مدت 
- پذیرفته نمی شود. و نادرشاه از توهینی که به سفیرش کرده‌اند, انتقام خواهد گرفت. 

کنسول های فرانسه انگلیس و هلند. هر یک مترجم خود را برای تبر یک ورود» نزد 
عبدالباقی خان فرستادند و میوه خشک, مر با و شربت الات هدیه کردند. حون سفی رکبیر ايران حند 
ands‏ گفته بودء هرگاه پیکره ای از شاه فرانسه را برای اهدا به شاه خود داشته باشد» بسیار سپاسگزار 
خواهد شد. یه و به کنسول فرانسه مراجعه کردم و او یک ple‏ را که کار یک نقاش 
ز بردست فرانسوی بود» به سفي رکبیر تسلیم کرد. سفیر يس از اينكه آن اثر هنری را ستود آن را برای 
تقدیم به شاه ایران» خيلى نیکو و مناسب دانست و در بالای سر خودء اطاق پذیرائی» آو يخت و تا 
شب پیش از حرکت» هم جنان آو يزان بود. وی هنكام اقامت در حلب» جند بار با سفي رکبیر 
سلطان و نيز پاشای شهر دید وبازدید داشت. از حلب که بیرون آمدیم» به « کلیس »در شمال آن‌شهر 
رفتيم. سپس در روز هشتم مارس» جهار ساعت از جاده گلی و چسبنا ک» که راه رفتن در آن 
مشکل cop‏ گذشتیم ويس از ۸ ساعت به »قزل حصار» رسیدیم و شب را در آن به سر برديم. 
عبدالبافی le‏ به پیش راند و در حانی بالا دست‌تر از شهر فرود امد و شب را در آنحا ماند و همه 
را مجبور کرد مراقب اثائیه مسافر ين و همراهان و کحاوه‌ها باشند تا از گل‌ولای بیرود آورند. 
زن‌ها در کجاوه‌ها سفر می کردند تا هم محفوظ باشند و هم اينكه هر دو نفر در یک NL‏ يأ 
کجاوه با هم به سر برند. ایرانیان عادت دارند که در مسافرت و جنگ» زن‌های خود را همراه 
داشته باشند. ترک‌ها حنین نیستند. عبدالبافی خان و همراهانش زن‌های خود را آورده بودند و در 
فسطنطنیه هم چند نفر را خر یداری کردند. جنانجه گفته می شد» همه آنها ز يبا و بامعرفت و باهنر 
بودند. برخى ساز می زدند و Glob‏ آواز خوب می خواندند» گروهی هم قلابدوزی‌های کم نظیر 
می کردند. عبدالباقی خان ۱۲ زن داشت و کر يم بيك ده تا و سایر ين هم به نسبت موقعیت خود ! 
يى خواجهباشى كه همراه کاروان بود ۲٤۲‏ زن را براى حرم نادرشاه رهبرى مى كردو 
۲ نفر را هم برای ابراهيم خان (برادرشاه) حا کم تبر يز. نگهبانی تمامى آنها به يك ارمنى سپرده 
شده بود و اين سر نگهبان به اعتماد سرور خود كاملاً ياسخ داده بود؛/تا آتجا كه اجازه نمی داد نگاه 
کج به سوی کجاوه‌هابیفتد. نگهبان دیگری هم که کمتر سخت كبر cop‏ کارش را همینگوه انجام 
می داد. هر دوی آنها به نزد من آمدند و اجازه دادند اگر بخواهم میتوانم آنجه را که به اين دقت 
On‏ است» بينم | 

شرقى ها گمان مى كنند كه همه ارو يائيان طبابت می‌دانند و به اين جهت هركاه با 
یکی از آنها سفر سی كنند, وى را به نام پزشک می يذيرند و حكيم باشى می خوانند. در قسطنطنيه 
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من يك صندوق دوا براى خود خر يدم» و بيوسته همراهم بود. ساير ين OF‏ نمی كردند که من 
طبابت نمی دانم و همه به غير از سفي ركبير و آن‌هائی كه مرا می شناختند. تصور می كردند كه اگر 
مرا حکیم باشی نخوانند! بی احترامی کرده اند. ۱ 

در اين مسافرت پی درپی هوا و آب» و نيز غذا تغيير می کرد و هم جنين خستگی مسافرت 
پیش می آمد وهمگی اینها موحب می شد که‌سلامتی بعضی از زنان»دجار اختلال شود.یکی اززنان 
و oh‏ نادرشاه و نيز یکی از زنان ابراهیم خان» بیمار شدند. نگهبان ارمنی سراغم آمد» و از من 
کمک خواست و كفت که بیمان ز یباتر ین و عز يزتر ين کنیزان نادرشاه است» که از چند روز 
پیش چیزی نمی خورد و نمی خوابد. هرگاه بی آن زن» نزد شاه خود برود» بدبخت خواهد شد. من 
هم صادقانه به او گفتم که طبیب نیستم, ولی او باور نکرد. و در معالجه أن زنان پافشاری کرد. به 
او گفتم بی آنکه بيمار را ببینم» نمی توانم دوا بدهم. اوبه اين گفته راضى شد و با خود انديشيد كه 
می تواند به من اعتماد کند. مرا به اطاق بیمار برد و زنان دیگر هم از حرم بیرون آمدند و نگهبان مرا 
در ازمايش آزاد گذارد. من هم دستور دوا دادم و بیرون آمدم. 

تازه ار اطاق خارج شده بودم cs‏ باحق آمد و بازوی مرا گرفت و به منزل خود برد و 
كفت که می خواهد امر مهمی را با من در Ole‏ بگذارد. يس از اینکه قهوه نوشیدیم» بيجاره گی خود 
را بیان کرد و گفت که اگر یکی ار رن ها ee‏ ی دح تا هماد حوابی را 
که به نگهیان ارمنی داده بودم» به وى گفتم. در اغاز برای دیدن مر يض مشکل تراشی کرد وبه من 
اطمینان داد که اگر آقایش بداند» برايش خطر م رگ در پیش است . گفتم در ين صورت نمی توانم 
مفید. باشم و بلند شدم که از اطاق حارج شوم, وی بازو یم را گرفت و نگهداشت و خواهش کرد 
كه بالاخره كارى يكنم و راضی شد که ترتیبی بدهد تا با مر يض حرف بزنم و او را ببینم و معاینه 
بکنم» من هم پذیرفتم. 

داخل حرم شد ويس از لحظه‌ای مرا به اطاق تار یکی برد كه ينجره هايش بسته بود. بیمار 
يشت پرده‌ای قرار داشت و يك چراغ هم در گوشه ای با نور کم می سوخت. غلام‌باشی که چشمان 
خود را به چشم من دوخته بود و مرا دنبال می کرد با بیمار حرف زدم» به غلام‌باشی گفتم: 
اطلاعات و تشخیص لازم به دست نیاوردم, بايد BY‏ نبض بیمار را بگیرم و صورتش را ببینم تا 
بتوانم دوا بدهم. جهرة او را در حال ناامیدی ديدم و چون اصرار ز ياد کردم پرده را با ناراحتی 
پس زد» و نقاب از چهره زن ب رگرفت و پرسید ایا راضی هستم؟ گفتم نه. بايد حشمان و جهره او را 
ببينم تا بتوانم در باره بیماری قضاوت. کنم. خشمنا ک شد و نقاب را از جهره زن برداشت و كفت 
بفرمائید. اکنون که تو میخواهی او را ببینی, به دلخواه نگاه کن. برای اينكه آرام شود, گفتم 
بیماری را شناختم و دارو خواهم داد. بیماری, اين دو زن را he‏ د گرگون کرده بود. اما نه در اين 
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ونه در آن So‏ ز Sle‏ نیافتم. هر جه بود کمی كنين و مواد ضد تب دادم و بیماران شفا یافتند. 

در اين پناهگاه بد. دو روز گذرانيديم و من توانستم اسباب‌هايم را بیرون بیاورم و 
اسب هايم را عوض کنم. راه را هم درست نیامده بودیم و می بایستی جاده «عناب» را پیش 
می گرفتیم» ولی اهالی آن نمی خواستند ما را بيذيرندء ز یرا اسیران ایرانی در آنحا ز یاد بودند و 
سفي رکبیر هم می خواست به موجب عهدنامه جدید, انها را پرهاند. به وی هم اشاره شده بود که 
می تواند وسائل شورش آنها را فراهم آورد, كه البته پایان ترسناکی می توانست داشته باشد! گفته 
شد که با انتخاب این راه و گذشتن از این شهر جیزی از دست نداده است. در برابر» جه بسا 
می توانسته پول ز یادی بگیرد و از راه دیگږی بگذرد. 


١١ 


شهر اورفا- رود فرات 


همینکه در روز ۱۲ مارس از قزل حصار به راه افتاديم ويس از سه ساعت به «مزار» 
رسیدیم و فردایش با > ساعت راه به كنار سرجشمه رود فرات برخوردیم» اين رود در اینجا در حدود 
۰ با عرض دارد و در هنگام سیلابی» به ۵۰۰ تا ۰۰ با می رسد. روز ۱۳مارس در «بیزه»(یا 
بیرحیک) که در بخش خاوری رود فرات است توقف کردیم. این شهر دیوارهای بزرگی دارد که به 
اسکندر مقدونی نسبت می دهند. روز ۱۵ در«جارملی» و سپس به شهر «اورفا» حا كم نشین 
«راکا» رسيديم. اين ولایت از شرق به موصل, از جنوب به سنجار از مغرب به فرات و از شمال به 
ديار بكر محدود است. شهر اورفا بزرگ و دارای دژ عظیم و خندق است و چند چشمه از آن 
روان می شود و با جو یبارهای دیگر در یاجه‌ای را می سازد. اين شهر دارای جند مسجد و محل 

دراو يشو قصرهای متعدد است. يك مسجد دارد که میگویند حضرت ابراهیم نبی در آن منزل 
داشته و مسلمانان به آن احترام j‏ یادی می گذارند. هم جنين می گویند در این شهر بوده که نمرود» 
حضرت ابراهیم را به اتش افکنده است! 

عبدالباقی خان دو روزيس از ما وارد «اورفا» شد و باشا در بیرون شهر به پیشباز رفت و از 
وى پذیرائی کرد و او را در قصر شيخ على حاف دام cas‏ کر ا اق رها رس سكرارق كرف ون 
در اين ميات غمى به وی رزوی آورد. یک مسافر زندانی ترک که از ايران آمده نود » شايع کرد که 
نادرشاه از افغان‌ها شكست خورده است» اين گفته موحب خوشحالی ياشا و تركان شد وياشا به او 
خلعت داد. شكست ايرانيان كه شادمانى OUT‏ را فراهم كرده بود. موجب دلتنگی عبدالباقی خان 
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شد و این رفتار را كه در حضور وى انجام گرفت» توهین سمرد. أو cen‏ ترک ھا را می شناخحت 
ومی بایست بردباری کند و نیز نمی توانست غلا غنود را يتنا ST‏ نشان دهد. 


۱ 


دستبرد کردان بچادر سفير ایران (پیروزی نادرشاه بر افغانها) 
ديدار كشيش عیسوی ديار بكر از عبدالباقی خان 


با دیدار کشیش عیسوی ديار بكر از عبدالباقی خان هشت روز در «اورفا» ماندیم و روز ۲۵ 
مارس به راه افتادیم در اين ميان جاپاری از ايران آمد و به سفیر مژده داد که برخلاف آنجه که ان 
ترك گفته بودء‌افغان‌ها سه بار از نادرشاه شکست خوردند! این گفته با آمدن قاصد تاتار (یعنی 
جاپاروپست جی مخصوص) احمد پاشاء حاکم بغداد, که همراه جاپار ایرانی آمده بود تائیدشد. ‏ 
گواهی او وقتی برای ترک‌ها ناگوارتر شد که اطمینان داد, در میدان‌های هر سه حنگ حضور 
داشته است, این مژده برای ما slaw‏ ارزنده و شادی آفر ين بود» جه اگر نادرشاه شکست می خورد» 
همه ما را در أن بیابان می کشتند. از «اورفا» تا «خوش حصار» شهر و روستائی وحود ندارد. 
دشتی Cul‏ که در أن کردها به سر می برند, آنها دزدند و از پاشا هم نمی ترسند. گله جرانی 
می كتند» زند گی کوچ نشینی و بیلاق و قشلاق دارند. یک بار Gly‏ دستبرد به اردوگاه ما آمدند و 
توانستند تا درون جادر سفیر راه یابند. بیش از دو هزار |کو (در حدود صد هزار فرانک امروزی- 
مترجم) را ر بودند. ضر به» أن اندازه حسورانه بود که» عبدالباقی خان در جادرش متوحه شد که 
هرگاه دست از پا خطا کند, ممکن است وی را هم بدزدند, از این رو صدائی نکرد. از پیش شنیده 
بودیم كه این جماعت, دردان نابكارى هستند و ناجار بودیم در نگهداری اموال و اسبان خود نهایت 
مراقبت و پاسبانی را بنمائیم. 


ماجرا جنين انجام كرفت: اطراف جادر سفیر را خوب بسته بودندء نگهبان گاهگاهی برای 
مراقبت,س AS‏ رفت و آمد می كرد و از تنبيه سفير هم می ترسيد. به علاوه جراغ جلوجادر و آتش 
در بيرون می سوخت. جون سفير WS‏ گفته بود كه یکی از زنان وى شب را در جادرش به سر 
برد» پیشخدمت و اطاقدار ناحار بیرون رفته بودند. در نیمه شب کردهاء سينه خيز تا وسط حادرها 
پیش آمده» توانسته بودند در حادر سفیر را باز كنند وبه درون ان دروند. يكى ازانها شمشیر به دست 
به SVL‏ سر سفیر ایستاده و دیگران حیزهای ارزنده را گرداوری کرده بودند . با اين شگرد ماهرانه‌و 
بی سروصداء بیرون رفتند. با فرار آنهاء فر ياد سفیر کبیر برآمد نگهبانان سر آمدند» جون کسی را 
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ندیدند ی OLS‏ کردند که سفیر خواب دیده است. ناحار بیرون رفتند. برای بار دوم سفیر به شکل 
شتا كيج نان برآورده و داستان شاهکار دزدان را كفت و دستور داد که بدنبال آنان هجوم ببرند. 
در اردوگاه آشوب بر پا شد و با چراغ و مشعل از هر طرف در پی دزدان دو یدند. اين تلاش فایده 
نداشت. کردها خیلی ز بردست‌تر و جالاک‌تر از آن بودند که به سادگی به دام بیفتند. جه آنها 
سرزمین را می شناختند و به آسانی هم گر يختندء اين ترس و غوغا سب شد که دزدان دیگر 
نتوانستند از بی نظمی استفاده کنند. از این رو هر یک از همراهان سفیر به نگهداری جادر خود 
پرداخت. 

روز ذيكريس از ٤‏ ساعت راهييمائى» در جائی جادر زدیم که در آن یک کرد ملی گرفتار 
شد واورانزد سفي ركبير آوردند.سفیر دستورداد ر یسمانی به كردن او انداختند و گفتندیا دزدان‌رانشان 
دهد یا کشته خواهد شد. این اقدام اثر نداشت. زيرا او یا دزدان را نمی شناعت ويا اینکه ترجیح 
داد خود را به کشتن بدهد و دوستان و همکاران خود را لو ندهد! سفیر هم وی را به قاپوجی باشی» 
که از سوی سلطان عثمانی ما را همراهی می کرد سيرد تا او به فضاوت و تنبیه دزد بپردازد. 

روز ۲۷ مارس» يس از ۷ ساعت, به جائى رسيديم كه نه خورا ک CHL‏ می شد ونه جو 
برای اسبان. دستورات امپراتور يا به اینجا نرسیده بود ويا اينكه اهالی نخواستند ان را اجرا کنند. 
حند نفر ایرانی سوار بر اسب شدند تا شاید. از اطراف جو به دست اورند. در فاصله کمی از 
قرارگاه» چند نفر کرد را یافتند که دراز کشیده و خفته بودند. گویا در اين نقشه بودند که شبانه 
وارد اردوی ما شوند. خدمتکاران ایرانی آنها را با اسب‌هایشان به قرارگاه کشانیدند و جندان با 
حوب زدند که برای Obs‏ خودانبار دستبردشان را OLN‏ دادند. ابن گروه از کردهاء‌سیّار هستند و 
خانه ندارند, غله و وسائل زند گی و نیاز خود را در گودال های بزرگ ز یرزمینی پنهان می کنند تا 
کسی نتواند به آنها دست يابد. دزد دیگری در فردای آن شب گرفتار شد. سفیر دستور داد» جار 
بزنند که هر پیشخدمت که از اموال خود و ار بابش مراقبت نکند و دزدی بشودء كوش و بینی اش 
بر يده خواهد شد. همین فرمان سبب شد كه مراقبت بیشتر بشود و از ان يس تنها جند اسب و قاطر 
دزدیده‌شد که حبران أن اسان بود. 

رور بيست و نهم به « کوجه حصار» رسيديمء رودخانه معروف نصیبین از اينجا مى گذرد 
و قلعه ان هم در بالای تیه ای است. یک جاپار از طرف ابراهيم Ole‏ آمد که هر حه زودتر 
زن‌هائی را که از عثمانی خریده است, از نزديك تر ين رادها به ايران اعزام دارند. به ارمنی 
نگهبان زن‌هاء دستور داده شد که فرمان را احرا کند. 

كشيش کرو مذهبی کلیسیای ديار بكر برای دیدنم امد. سفیر فرانسه در در بار عثمانی» 
توسط من برای او نامه نوشته cay‏ به جای اينكه من به دیدن او بروم او به خود زحمت داد و امد تا 
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نامة خود را بگیرد. اين روحانی گفت» جون عبدالباقی خان را در ديار بكر شناخته» مايل است به 
او سلام و احترام نماید. سفیر کبیر هم از رفتار او بی نهایت شاد شد و به وی چادری وا گذار کرد و 
دستور داد شام و خوراك خوب برایش ببرند. روحانی با سياس فراوان كفت روزه است» از سوئی 
هم رد كردن خوراک, بی حرمتی به سفير شمرده شده و خلاف رسوم شرقی ها بود. با اين حال هر 
دوی ما به‌دیدن سفیر کبیر رفتیم» زمانی که سفیر از احوال و سلامتی او پرسش می کرد یک چاپار 
از ايران نامه آورد که نادرشاه در آن مژده شکست افغان‌ها را به سفیر خود داده بود. او هم از کشیش 
خواهش کرد که اين مده را برای سفیر کبیر فرانسه در اسلامبول بنویسد. مرد روحانی كفت با 
شادمانی اين خوشحالی را برای سفیر فرانسه خواهد نوشت. 

روز سوم آور یل با سفیر کبیر ترکیه به راه افتادیم» يس از " ساعت از «قرادره» گذشتيم 
و از آنجا يس از جهار ساعت به نصیبین که در منطقه پیابانی است رسیدیم. ساکنین أن کردان 
بدرفتاری هستند که فقط به فرمان شيخ خود عمل می کنند. راه هم خیلی پر بيج وخم و گلی بود» 
کجاوه‌ها از زیر و پهلو به زمين و اطراف می خوردند و زن‌ها دحار خطر می شدند» جون احتمال 
خطر برای انها زياد بود» برای هر یک اسبی فراهم آوردند, تا سواره پیش بروند» اين کار بد نبود» 
حون OUT‏ كه همه راه را در بند بودند» اکنون آزادتر شده و توانستند اطراف و ادمیان را ببینند. البته 
اين تغییرات برای غلام باشی و نگهبان مشکل و ناراحتی های بی دریی پیش آورد» 9 هر کس از 
حب و راست به سوی زن‌ها نگاه می انداخت. فر ياد خشمناک WOT‏ بلند شده» دشنام می دادند و : 
دم به دم جلو و عقب می رفتند» تا بهتر پاسداری کرده باشند. 

مدت هشت ساعت راه پیمودیم. در اين بیابان خورا کی CHL‏ نمی شد. کسی هم در فکر 
کسی نبود و هر كس مسئول خوراک خود شد. آنجه که در دسترس داشتیم شیر ینی» برنج» پنیر و 
میوه خشک بود. جو هم يافت می شد ولی آب گوارا مشکل بزرگ مسافر ين بود. چند جویبار 
کوجک در أن She‏ روان بود که کردها و عرب‌ها از أن برای سيراب كردن capt‏ حیوانات و 
مختصر ز راعتشان» بهره می گرفتند. 


۱۳ 
از دجله تا موصل مرگ شيخ على مجتهد. همراه عبدالباقی خان 


در دهم اور یل در کار رود دحله کی دور ار موصل کهن» که همان نینوا يايتخت 
آشوری هاست»چادر زدیم. از دیدن آب‌ز یبای دجله» همگی به ياد GUT‏ بد بیابانهای خشف 





اه سفرنامه ژان اوتر 


افتاديم. تا توانستيم نوشيديم و تشنگی را از بين برديم. در اطراف موصل كهن سنگهای ساختمانى 
فراوانى يراكنده است» كه نشانه و يرانى ان شهر است. ابوالفدا اين موصل را در شرق دجله» در 
برابر موصل قرار می دهدء كه جنين گمان می رود» وی أن را با «تل توبه» اشتباه كرده باشد. 

در اين شهر بود كه شيخ على, ملائی كه همراه سفير كبير بود» در اثر بيمارى MOIS‏ يه» 
در‌گذشت. وى مرد بسیار دانشمندی بود» در انحمن ملاهای ایرانی در اسلامبول شر os‏ کرد و با 
علمای دینی ترکیه» بحث و فحص فراوان داشت و همه OUT‏ را در گفتگو مغلوب و مجاب و 
درمانده کرده بود. ۱ 

مرگش سفیر و همراهان را بی نهایت غمگین کرد برای آنها مرد بز رگ و حتی مقدسی به 
شمار می رفت. وی فردی تهی دست بود و به مال و منال دنیا دلبستگی نداشت و در موقع مرگ 
فقط دو يست سکه «ونیزی» در جيب قبايش یافت شد. 

روز ١١‏ أوريل» بس از اينكه عيد قر بان برگزار شد به راه افتادیم و به موصل رسیدیم. 
سفير تركيه كه ياشاى اين شهر شده cap‏ سفير كبير ايران را با احترام يذيرفت و به ز ير جادر خود 
هدایت کرد. روز ۱۳ اور یل به اتفاق پاشا و حند نفر اقا که از بزرگان بودند, با موز يك و جمعيت 
زياد و با شلیک جند تير توب به‌راه افتادیم. ولکن اهالی حاضر نشدند كه ما داخل شهر بشويم» 
ناجار در كنار رودخانه دجله جادر زدیم . 

برای عذرخواهی از ین رفتار که حکم توهین را داشت و به بهانه ای می خواستند بفهمانند که 

اهالى» شورش کرده‌اند و باشای تازه را که وارد Ol‏ شهر شده» دوست ندارند و از او نمی ترسند. اما 





عبدالباقی خان حس کرد که می خواسته اند وی را وادار کنند ز ودترآزاین محل برود و از ین بابت 
خیلی شکایت داشت. نه تنها به گلایه اش توجهی نکردند و به خط شر یف (نوشته امپراتور 
عثمانی) که در آن pl‏ شده بود سفیر و همراهانش, هر جا می خواهند زندگی کنند و هر جه ميل 
دارند فراهم شود نيز اعتنا نکردند» حتی تيان (دیگ بزرگ آشپزی) را هم به OUT‏ ندادند. پاشا 
فقط توانست مقداری خورا کی بفرستد. سفير و همراهان ناحار شدند» برای حهار بایان خود علف را 
هم خر يدارى js‏ 


١ 
از موصل تا بغداد وشگفتی های سر راد- نفت در ک رکوک‎ 


از موصل به بغداد دو حاده وحود دارد. یکی در قسمت راست ales‏ از OLLs‏ و از راه 
تکر بت ات از موصل تا عراق شش روز راه فاصله دارد. شاپور پسر اردشير بابکان این راه را تا 





۱ ۱ ON pl بسوی‎ 





تکر بت ساخته است. از جنوب شرقی دجله کانالی خارج می شود که به أن «عشاقی » گفته اند و 
یک افس خلیفه» مت وکل, ان را shy‏ آبیاری اراضى اطراف حفر کرده بود. در همین حوالی است که 
یک جاه نفت بيدا کرده اند. 

حاده دیگر که ازموصل به بغداد می رود در سمت حپ رودخانه دحله است و از کرکوک 
می گذرد. اين جاده دورتره ولی بهتر و GOUT‏ است و ما اين را برگز يديم. عرض رودخانه هم 
برای قایق رانی خوب است»ولی چون پل شکسته بود د يس از سه روز توقف با فایق گذشتيم. 

در ۱٩‏ ماه آور یل ب کرملیس که ده بزرگ آشوری هاست رسیدیم و پس از دو روز 
راه‌پیمایی در کتار رودخانه‌زاب بزرگ جادر زدیم. رودخانه‌زاب کوچک پائین‌تر است. اين 
مناطق کوهستانی است و یکی از شهرهای مهم أن شهر «زور»» حاکم نشین اين استان می باشد 
که در شرق بغداد قرار دارد. ابوالفدا رودخانه‌زاب را محنون يا خشمنا ىك خوانده است» حون خيلى 
سیلابی است. عرب‌ها و مردم اینجا با کلک يا خیک های باد کرده از رودخانه‌ها می گذرند و ما 
جند بار با همین وسیله از رودخانه ها کدی یک بار که باد خیک ها کم می شد و امکان غرق 
شدن بود» ناجار مقداری از محصولات را به آب ر یختیم تا خود را نحات دهیم. . 

در تاريخ ۲۳ اور یل در «جمن» جادر زدیم» اب این محل منحصر به جند ر یزاب بود. در 
بدو ورود به اين محل یک ایرانی رفت تا درختی را فطع كند, مارى وى را گز ید« فر pal‏ به 
آسمان بلند شد و به كمكش شتافتیم» كمان برديم كه WIS‏ به وى حمله كرده اند وقتى كه به او . 
رسیدیم روی زمين دراز كشيده و کف از دهانش خارج می شدء سبب درد خود را هم گفت. در آن 
نزدیکی ها مار بزرگی را یافتیم» أن را کشته و SS‏ تکه کردیم Js‏ معالحات در مارگز يده اثری 
نبيخشيد و درگذشت 

در ۲۵ آور یل به شهر آشوری‌ها رسيديم كه آثار خرابه‌های أن بيدا بود. اين محل در 
نزدیکی «تنگه بغازی» در برخورد زاب کوحک با دجله است. می گو یند جنگل و صخره‌های Ol‏ 
پناهگاه شیران است. روی رودخانه پل تازه‌ای به نام پل طلائی ساخته اند. 

روز دیگرپس از چهار ساعت راه از « گوی تبه» به WSIS‏ رسيديم. 





۱- اين شهر در جلگه‌ای قرار دارد» در اطراف ST‏ چند تبه به فواصل مختلف دیده می شود. دارای دژ و باروئی است که در 
بالای یکی از برآمد گی cla‏ سكو مانند ساخته اند. جو یباری دارد که نام « کاسه‌سو» به آن داده‌اند و محل استقرار پاشای 
این ولایت است. گفته می شود که شهر زور را قباد پسر فیروز ساسانی بنا نهاده است. در جنوب شرقی SSS‏ بين 
اربيل وسيناء شهر مرزى ايران در نیمه راه «ميدان» تا اتشكده با اش ails‏ اذر بايحان و در هشت روز فاصله از بغداد و 
ينج روز تا موصل و ۱۲ ساعت تا مرز واقع است (حسب گفته جغرافى دان (SG‏ در نزدیکی شهر زور محلى است که 
گفته می شود مزار اسکند مقدونی در انحاست. دژ «گل عنبر» در بائین دسّت أن وذ یل که وسیعی ساخته شده است. 





PINON سفرنامه‎ ۹۲ 





ياشاى کرکوک در ز یر حادر عبدالباقی خان را به ناهار پذیرائی كرد و در ورود به شهر 
توب شليلك شد» لکن از وى تقاضا كرد كه به أن شهر وارد نشود» ز يرا می ترسيد که بين افراد 
سفير و حان نثاران كه ال شهر گات می کردند» برخوردی روی دهد لذا در نزدیکی شهر حادر 
زدیم و در تمام شب وروزی که bel‏ بودیم ر يزش باران ادامه داشت و برای ما گران بحام شد .زر برا 
ناجار شدیم همه حیز را عوض کنیم» حتی اسب ها را. برده‌ها و تعدادی از زن‌ها از گروه ملتزمين 
سفیر حدا شدند تا از آنحا مستقیماً به ايران بروند. آنها راه همدان را که بیش از حند روز فاصله 
ندارد» پیش گرفتند و رفتند. 

در فاصلهٌ دو ساعت راه و کنار جاده کرکوک, ای است که به آن «بابا کور کون 
می كو يند. اگر زمین‌های آن را حفر کنند» ماده‌ای بیرون می AT‏ که در هوای آزاد می سوزد و اب 
را می حوشاند. اگر به روی شعله أن خاک بر يزند خاموش می شود در فاصله کمی از انجا در مغرب 
سه چشمه نفت که حکم جو یہار را دارند» حاری است. اگر پنبه و يارجة سوزان در آن ر يخته شود 
صدای انفحاری می کند و از أن شعله بلندی برمی خیزد. تا زمانی که ماده روغنی نفت" باقی 
است» شعله هم دوام دارد ويس از اتمام نفت» خاموش می شود . در همان نزدیکی حشمه دیگری 
انيك كه ناز آنا ارز ت نيرون عن اد که فيان قير است و اکر کی بى احتياطى كند و وارد ان 
شود كير افتاده و دیگر نمی تواند بیرون cul‏ حون خیلی حسبنا ىك است. در قصبه «داکوک» كه 
درم ساعتى انحا قرار دارد» نزدیکی رودخانه‌ای که به همان نام است» حشمه های نفت یافت 
می شود . در اين محل بود که حایاری از ایران رسيد و محاصره دز قندهار را به دست نادرشاه مزده 
أورد. 

در اول ماه مه يس از شش ساعت راه به «دوزخرما» (در نمشه«طوزخرماتو»-مترجم) 
رسيديم كه قصبه ice Sx‏ از تبخير آب‌ها wis‏ دشت می آورند. درختان خرما دارد ونام 
آن از دو كلمة دوز یعنی نمك و خرما گرفته شده است. مخازن نفت OF‏ هم فراون است» و از آن 
وسیله کاسه و سطل برمی دارند و استفاده می کنند. سطل نفت يس از اينكه اند کی ماند» موادش 
ته‌نشین می شود و برای سوختن به کار می رود. در اين شهر نیز مثل جاهای دیگری كه گفتیم از 
دادن وسائل زندگی و کمک خودداری کردند و ناجار وسایل مورد نیاز را با پول خر یداری کردیم. 

روزبعد شخصی را که احمدیاشا» والی بغداد فرستاده بود به استقبال ما آمد. سفیر که از 





١‏ (از ین تار يخ به بعد است که ارو پائیان به اهمیت نفت و محل مخازن آن پی بردند و تا سال ۱۹۰۰ در این منطقه و 
ایران به حستحو برد اختند و شرکت های نفتی برای بهره‌برداری به نفع کشور خودء هجوم آوردند, ازات حمله میسیول 
دارسی را بايد نام برد که در سال ۱۹۰۲ از ايران امتیاز نفت كرفت- مترجم) 
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بسوی ایراد ۱ ۹۵ 





کسالت و تب جند روزه بهتر شده بود» از رختخواب بیرون امد و سوار بر اسب شد ويس از ٩‏ ساعت 
راه به «کفری» رسیدیم که هیچ كس و هیچ چیز در أن يافت نمی شد. اين شهر تابع پاشای بغداد 
بود. پاشا شخصی را به پیشواز ما فرستاده و تمام انجه را که لازم داشتیم, آورده بود. ب نامه تنظیمی 
باشا به خوبى انجام گرفت . روز سوم ماه مه به «قراتيه»» و فرداشب به «نار ين سو» که رودخانه 
رركن است و سپس به «يل عباسى )) که حند ale‏ داشت رسیدیم و در ششم ماه مه در 
كار وانسراى نزدیک رودخانه دياله جادر زديم. 

اين رودخانه ازحوالى شهر زور سر چشمه می گیرد ودر «قزل ر باط » بز رگ می شود و چند 
رودخانه به آن می پیوندد و از «شهر بان» گذشته به دجله می ر يزد. 

روز بعد پس از ۷ ساعت از «ینگیجه» که ده بزرگی است گذشتیم و دو روز بعد كنار 
دجله و روبه‌روی مزار امام موسی فرزند امام جعفر صادق,یکی از دوازده امام شیعیان, جادر زديم. 
احمد ياشاء در نزدیکی اين ده حادر بر پا داشته و شخصاً برای پذیرائی سفي رکبیر امد تا آنجه که از 
مهمان‌نوازی لازم است به جا آورد. آب دجله طغيان کرده و تمام اطراف بغداد را فرا گرفته cay‏ 
احمد باشا از oly‏ معمولی نتوانسته بود خود را به ما برساند. از یال Soo‏ رودخانه که بلندتر از 
آنطرف بود و آب به OT‏ نمی رسید, گذشتیم.اقدام مناسب دیگری هم کرده بودند و چند فروند از 
زورق‌های معمولی و زورقهاى بادبان‌دار هلندی و کشتی cla‏ کوجک برای گذر ما از آب 
اورده بودند (نوعی از زورق‌های پوشش دار در بصره می سازند و با آن از راه دحله فاصله ميان بغداد 
و هندوستان را می بيمايند و کالا می برند و می آورند, هم جنين با پاره‌ای از قایق ها تا ديار بكر هم 
رفت وآمد می کنند.) 

سفی رکبیر و برغی از همراهان برحسته او از آرامگاه امامان دیدن و ز پارت کردند و از 
طرف EL‏ نهایت احترامی كه در اين گونه مراسم لازم است نسبت به آنها انجام گرفت. پس از 
ناهار» به عبدالباقی خان و نایب وی و ملاباشی, سه اسب نژاد عالی با يراق مرصع هدیه شد. من 
با اجازه سفي رکبیر ایران» زودتر از دیگران به بغداد رفتم و در آنجا در انتظار گروه ماندم. گرمای اين 
سرزمین شدید است. در این ميات فاصدی از ايران امد و کاغذی برای سفیر و یک نامه هم برای 
احمد LOL‏ آورد که در انها نوشته شده coy‏ افغان‌ها با نادرشاه رفتار حوبی نداشته اند. 


۱۵ 
بغدادءاماكن مقدس و زیارتگاه‌ها 


سفي رکبیر امپراتور عثمانى در در بار نادرشاه روز دهم ماه‌مه‌به‌مارسید و با شلیک جند تير 





a‏ سفرناهه زان اوتر 





توب پذیرائی شد. سفير ايران روز ۱۲ ماه وارد بغداد' شد و براى او تير توب شليك نشد وبه من 
گفتند كه می خواسته اند او را بدوك تشر یقات وارد کنند. 
a ۳۹ ۹ 7 a ۰‏ ۰ 
سفیرکبیر هنگام عزیمت ميل داشت که من هم تا بار گاه حضرت على عليه السلام 
a ۰ ۰ ari 55 fF 3 4‏ 51 ۰ ۰ ۹ 
حای دارد که از ایحا ز يارت شود. پاسخ دادم که برای هر یک احترام فوق العاده ای pl‏ هستم 
oT fH, os ۳ 2 ۳۹ 2 ۰ oT 5 ٠ ۰‏ 
ولی چون مسلمان نیستم, نباید در آن مکان pole‏ شوم. من در بغداد می مانم تا شكفتى های أن را 
fF ۰ 9‏ ۰ 5 ۳۹ 
ببينم . منظورم این نود که مى دانستم در اينكونه موارد خطرى مسیحیال رأ بهديد می كندء كه بايد 
اجتناب شود. لذا عبادت وز يارت خاص شيعيان مانع از این شد كه پیشنهاد سفير را ببذيرم. شهر 
سامره نيز در اين نزديكى هاست که شاهان صفوى هدايائى به ان تقديم داشته و ساختمان‌های 
Sle‏ در آن بنا کرده‌اند. تقدیمی ها گاهی مبالغ هنگفتی ارزش داشته است. عضدالدوله ديلمى 
وغازان‌خان هر یک خانه‌هائی برای روحانیون و مسلمانان ساخته اند. 


١5 


از بغداد به خانقين و قصرشيرين مرز ایران-پذیرانی شاهانه عبدالباقی خان 
از سفیرکبیر عثمانى در كرمانشاه(باختران) 


عبدالباقى خان از ز يارت برگشت و در ٩‏ ژوئن به راه افتاديم. دجله و دياله جنان طغيان 
کرده بودند که ناجار شدیم» همراهان و اموال را با قایق از آب بگذرانیم و اسب‌ها را هم وادار 
کردیم تا به آب بزنند و دو کیلومتر راه را با شنا بگذرند. آن سوی أب همه جمع شدیم و صبر کردیم 
تا اسبان رفع خستگی و تجدیدقوا کنند. دو ساعت طول کشید تا از روی پل دیاله كه به دستور 


۱- بغداد يايتخت خلفای عباسیان بود و امروز پایتخت عراق عرب است. حدود اين کشور از غرب و شمال به جز يزه 
بیابان (منطور عر بستان است. مترجم) از جنوب به بیابان‌های مجاور خلیج فارس و از شرق به جبال است (منظور از 
جبال, رشته زاکرس است- مترجم) که تا حلوان پیش می رود. طول آن از تکر يت تا آبادان بیش از ششصد کیلومتر و 
عرض آن از حلوان تا قادسيه بيش از ۳۰۰ كيلومتر است. ۱ 

؟- مرقد مبارك على عليه السلام شاه طهماسب صفوى گنبد و باركاه ز يبائى بروى آن بر پا داشته و دور حياط و 
طاق‌نماها را با آجرهای كاشى طلاكارى شده, مز ين كرده است. مرقد مطهر را در قصبهاى كه در جلگه وسيع و گسترده 
نحف است ساختهاند. كوفه در حاشيه غربی رود فرات است که اكنون خراب شده و منطقهاى است حاصلخيز و آن 


— 


و Ps‏ 
عراق- ميدان بزرگ Naw‏ 
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احمد پاشا ساخته بودند, بگذر یم و تا فرداعصر آنجا ماندیم تا گرمای روز برطرف شود شب 
حرکت کردیم ونه ساعت راه رفتیم. روز بعد به بهر يز رسيديم و در آنجا دو روز ماندیم تا سفیر 
تر كيه پرسد. 

اين سفير عحله نداشت بغداد را ترك كند وبيم داشت كه مبادا در ايران از وى خوب 
يديرائى نشود. زيرا در تركيه با عبدالباقى خان خوب رفتار نكرده بودند, .همجنین اميدوار بود 
شكست ايرانيان از افغانهاء که Lol‏ در بغداد شايع شده بود. درست باشد و آرزو می كرد كه 
ایران دو باره اغتشاش شود تا نادرشاه اقداماتش را رها كند و به اصفهان ب ركردد و به اين ترتيب 
سفر او كوتاه شود و ازطى راه قندهار كه سخت و دور بود رها شود . 

گمان می كنم با اين آشفتگی فکری که در سفیر تركيه پدیدار شده بود» بهتر اين بود که 
سفارت را رها کند. اما حرأت نمی کرد. چون در شرق,بزرگان هم مانند کوچک ها بنده و اسیر 
شاهاد هستند. او در نظر داشت به باب عالی بنو بسد که سلامت وى در خطر است. نادر شاه هم 
از يايتخت خیلی دور است و Alb‏ امر هم جنین نشان می داد كه در أبنده S933‏ 6 در I yl‏ 
اغتشاش بر با خواهد شد. بدینگونه, ضمن تملق گوئی» انتظار داشت كه فرامین تازه در يافت کند و 
در بغداد به اميد اتفاقات بماند. لذا از امدن با cle‏ خودداری کرد. در صورتی که از پیش به ما قول 
داده بود که یس از اينكه فرمان و دستور رسيد, به دنبال ما به ايران خواهد امد. 

این موضوع عبدالباقی خان را دجار GIS‏ کرد» جون او از واكنش نادرشاه بيم داشت و 
می ترسید که مبادا سفیر امپراتور عثمانی را نپذیرد. بدینجهت یک جاپار به سوی مصطفی پاشا 
فرستاد و از او خواهش کرد که هرجه زودتر بيايد و به وی ملحق شود تا مسافرت را ادامه دهند. اين 
خواهش بی فایده ماند و حابار برگشت و نامه‌ای آورد که سفیر نمی تواند از بغداد حرکت AS‏ و 
جشم به راه او نباشند. 

در بامداد دهم ژوئن ناجار به راه افتادیم ويس از طی ٩ساعت‌راه‏ در افتاب سوزان ساعت 
یک بعدازظهر به شهر بان رسیدیم که قصبه بزرگی در شمال شرقی بغداد است و در شرق رودخانه 
حضرت را هم در مسجد کوفه به شهادت رسانیده‌اند. در اين شهر یک مسجد کهن و یک قصر خلیفه باقیمانده است. به 
گفته عز يزى مورخ» اين شهر نصف بغداد است و به اينجهت به آن كوفه گفته اند که شکلش جرخحی ات 

قصر.خورنق که به وسيله لقمان و بيش از اسلام ساخته شده در اين طرف كوفه است. امراى Ol‏ درحيره 

می ز يسته اند و یکی از آنها كه نامش منذر يسر امرء القیس و عيسوى مذهب بوده در آنجا كليسائى ساخته است. حيره در ؛ 
كيلومترى كوفه آب فراوان و باغات ز يادى داشته است. پاره‌ای از نويسندكان شرقى كفته اند كه خليج فارس تا به اينجا 
ادامه داشته و امروزه دور شده است. (از نظر زمين شناسی درست است منتها در حند هزار سال پیش روى داده است- 


مترحم) 
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دياله قرار دارد و از آب آن استفاده می کند. خرما و gad‏ و پرتقال و انار اعلا و انجير و انگورهای 
OF US‏ در آن به عمل می آید. اين روز از همه روزهای دیگر مسافرت ما سخت‌تر گذشت. شاید 
میت اها ارم وت ارم رو اه دز انم رها كاف واه اك نمی ردا 
شهر بان دستور دادم جادرم را در سايه درختان بر پا کنند» تا بیشتر درامان باشم. خدمتکار اب 
آورد» که خیلی به موقع بود. بی آنکه توجه كنم اب شور و مانده سیلاب است. از OF‏ فراوان 
نوشیدم, متأسفانه به دلیل ناسازگاری دجار عوارض معدی شدم که در تمام مسافرت و تا سه ماه 
يس از رسیدن به سپاهان» دوام يافت. من GS‏ دجار اين گرفتاری معدی نشدم» بسیاری از ایرانیان 
که بیش ازمن به خستگی عادت داشتند» همین سرنوشت را lag‏ کردند. حهارده تن از برده‌ها و 
كتيزان از ان بیماری مردند. دو تا از انها زن بودند» که یکی از ان دو بحه‌ای داشت که پیش از 
ترك Gale‏ در آغوشض Ole‏ سیرد. 

روز ۱۱ ژوئن شبانه» حرکت کردیم ويس از ۵ ساعت راه در «قزلر باط» در كنار 
رودخانه دياله» جادر زدیم. كرجه آب این جا کمی شور است» لیکن جون از آب‌های ز یرزمینی 
است و از جاهای سالم می گذرد. گواراتر است. میرزاشفیع که از مدتی پیش آهسته رفتن او را 
خسته کرده بود, کارها را بهانه کرد و از ما سواشد‌تا بتواند هرجه زودتر خود را به اصفهان برساند 
و كوشيد تا مرا هم با خود ببرد. اما عبدالباقی خان به هیچ روی موافقت نکرد و پافشاری کرد که 
با خود او باشم و افزود كه سفیر كبير فرانسه مرا به میرزاشفیع نسپرده است» بلکه بايد با سفی رکبیر 
مسافرت نمایم. من هم کوشیدم از حق آزادی خود بهره گیرم» اما سفیر اين انديشه را بیان کرد که 
وجود من برای کمک به او لازم خواهد بود. من هم اين گفته را پذیرفته و پیروی کردم. 

فردايش از گدار رودخانه گذشتیم ويس از ۵ ساعت راه به دژ قصرشیر ين رسیدیم. اين 
شهر را خسرو يرو یز برای شیر ین» محبو به خود, ساخته بود. محيط أن یک ميل است, و رودخانه 
حلوان از كنار آن می گذرد. هوایش ناسالم است. باد سام يا باد سموم گاهی در آن می وزد. این 
باد خيلى سوزان و دارای بخار گوگرد است» آدم را در همانجائی که ایستاده می کشد و بیشتر 
اوقات در bolls‏ ی در ماه‌های تير و مرداد(زو به-اوت)می وزد. عر بها می توانند از اد 
دوری کنند جون آن رامی‌شناسند به شکل گردباد است و در مدت AUS‏ می وزد با نزدیک 
شدن أن فوراً روی شکم می خوابند و خود را می پوشانند ويا صورت را در ماسه فرو می برند. این باد . 
حيوانات يشم دار را نمی كشد لکن به آنها خيلى آزار می رساندلرزه بر اندام آنها می افتد و عرق 
فراوان بر ندنفان مین ن 

روز چهاردهم ژوئن يس از ۵ ساعت راه در خانقين عجم که در كنار همین رودخانه است 
جادر زدیم اين شهر ز ير فرمان امپراتوری عثمانی و جزء سرزمین‌های کردستان است.در اين شهر 
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نزديك بود كه دجار خطر آتش سوزى شو يم. یک ايرانى در اردوى ما آتش افروخته بود, شعله .ان به 
توده‌های علف Kee‏ اطراف سرایت کرده و در جند لحظه به جادرهای ما رسيد. اگر فر یاد و 
شيهه اسباد و سروصداى oul‏ که برای خاموشی اش تلاش می کردند» هلاه نی شم من در 
جادرم بی آنکه بيدار شوم به آسانی دفن می شدم» جون خطر را در كنار و رو بروی خود دیدم» به 
سر يع تر ين راه علاج يرداختم و بی درنگ زین و برگ ويراق اسبها و قالى ها و رختخوابها را 
به دور چادر ر يختم تا» اتش خاموش شد. ناير ين نيز اين زا acess‏ ابن نابر سين شد كه 
انجه باقيمانده بود از سوختن نجات يابد. 

فرداى آن روز به ياى دز «تقى ایاغی», كه مرز ايران و عثمانى را از هم جدا می AS‏ 
رسيديو- همین جاست که يونانيات به ان نام زا کش دنه انز ور این سوی مرزء ايرانيات برای دفاع از 
مرز خود حند در ساخته اند: «دره‌تنگ»» در روى كوه خيلى بلندى قرار دارد و از قصرشير ين و 
دياله هم دور نيست. از انحا وارد خا ک ایران شديم» مردم این منطقه خيلى ز يبارو هستند. ايرانيات 
.هر شخص ز یبا را در مقايسه با انها می كو يند: «ز یبا مانند یک دره تنگی !» در «درنه»» يس از 
ere‏ بين کوه‌ها قرار دارد و در مسير حاده‌ای است كه به سوى همدان می رود. گیلان عرب 
هم در ان طرف se SS oy‏ 

در ١5‏ ماه ژوئن به مدت دو ساعت کوه‌های سخت و بلند را ييموديم و از Ol‏ يس جهار 
ساعت راه رفتیم» تا به کرند رسیدیم. اين شهر نخستین آسایشگاه مادر ايران بود. « کرندوخوشان» 
بلندی sla‏ حلوان واقع است و رو به و یرانی است, جوی اب SUIS‏ از آن می گذرد و هوايش 
بسیار مطبوع است. در کرند از دره تتگ زياد دور نیست. بين اين OAS gle‏ دره‌ای قرار دارد که 
حوئی از آن روان است و روستای ده بالا در كنار ان است و اين اب به سوی مندلی سراز ير 
می شود . 

پیش آمد ناحوری در كرند رخ داد , ساعتم را دزدیدند. درد یک نفر ایرانی محلی بود که 
برای اقرار او را جوب زدند GN‏ بروز نداد. ایرانیان به طور کلی ساعت و کیسه توتون فرنگی برای 
موادمخدر و تر پاک عینک يا حاقوی تاشو قبحی, آئینه و نظیر اینها را دوست دارند. از اين گونه 
ples‏ کوچک و خرد به ملتزمین و همراهان عمده سفی رکبیر جه در قسطنطنیه و جه در حلب تقدیم 
کردم. نمانند OW‏ سوند هم اين كار را كرده بودند. "از حمله هديه ها سردوشى هاى ز يبانى بود که 
مايه نفرت ترک ها است. تنها ساعتم مانده بود که جند بار OT‏ را از من خواسته بودند و هميشه رد 
می کردم. يسن از گم شدن, ناچار شدم از ساعت همراهان استفاده كنم تا مدت تقر يبى راه را 
بادداشت کنم. 


روز هیجدهم ژوئن عبدالباقی خان به راه افتاد. اسب من برای راه رفتن آمادگی نداشت. 





بسوى ایران J‏ 07 





من و پیشکار سفير كه مى بايستى سفیر تر کیه را همراهی (AT‏ عقب ماندیم. اين سفير هر جه 
توانست در در بار عالى تمهيد به كار برد تا از مسافرت معاف شود ولى كسى به حرفش كوش نداد و 
دستور Wolo‏ که به راه خود ادامه دهد , ناجار جند روزيس ازما از slaw‏ حرکت کرد وروز ۱٩‏ رون 
در کرند به ما رسید. 

فردای آن روز به راه افتاديم, يس از جند ساعت حرکت در ده بزرگ هارون آباد چادر 
رديم ويس فردايش در مدت سه ساعت به «ز (Say‏ و روز بعد به «(ماهيدشت» رسیدیم . اين جلگه 
بزرگ بيش از پنجاه ده آباد دارد. هوايش خوب است. از کوه‌های اطراف آب در آن۱ Sale‏ می شود 
که موجب حاصلخیزی و ازدیاد حمعیت شده است و از pla‏ جاهای اين منطقه پرنعمت‌تر است. 

روز ۲۳ ژوئن به کرمانشاه وارد شدیم. اين شهر قدیمی در ۱6۰ کیلومتری جنوب‌غر بی 
همدات فرار دارد. 
۱ عبدالباقی خان‌حا کم کرمانشاه" بود. چون د رکشورعثمانی به و یژه در موصل نسبت به وی 
بدرفتاری و اهانت شده بود» خواست از سفی رکبیر عثمانی انتقام نجیبانه بگیرد. دستور داد که از 
فرستاده امپراتور عثمانی در ایران» پذیرائی باشکوه و جلال بشود واز او پیشباز شایان بنمایند. تعداد 


۱- شاهان ايران برای حبران مشکل» آب‌ها را به حاهای کم اب و بیابانی سوق داده‌اند و در دامنه‌های کوه‌ها؛ جاهانی 
را برای ذخیره اب درست کرده‌اند. همجنین کهر یزها حفر کرده و به أن وسیله اب را تا حاهائی برده‌اند که مناسب ‏ 
کشت باشد. شاه عباس بیش از ساير شاهان صفوی, در امر توسعه کشاورزی و آبادانی تلاش کرده است. به دستور أو در 
بسیاری از حاهای مستعد قنات احداث کرده‌اند که طول برخی از انهاء از حمله یکی در شمال اصفهان. بیش از 
سی کیلومتر است. در منطقه اصفهان مخزن بزرگی برای انبار كردن آب و رفع نیاز مردم و زراعت ساخته اند. 
۲-ابوالفدا, کرمانشاه را «کرمی‌سین» يا «قرمیسین» خوانده است که در ۳٩‏ کیلومتری حلوان ably‏ است. ساختماد. 
اولیه ان را به بهرام پسر شاپور نسبت می دهند. يس از خرابی» مدت‌ها بعد قباد پسر فیروز دوباره ان را ساخت و فصر 
ز یبائی برای بسرش انوشیروان در آن بر پا کرد. در اینجا تکیه‌ای برای بناهگاه درو يشان ساخته‌اند. شاهان دولت مقتدر 
ساسانی برای نمایش» سفرای يونان» جین» ترکستان را در انحا مهمان می کرده‌اند. pad‏ شبدیز كه خسرو پرو یز ساخته . 
است از آن جا دور نیست. در دشت بزرگ اين سامان باغی احداث کرده‌اند كه 6 کیلومتر طول و عرض دارد و نیاز مردم 
به ميوه را بر طرف می کند. اين منطقه همجنین شکارگاه‌های خوبی دارد . 

کرمانشاه تا اين اواخر (زمان تاليف کتاب)» شهر بزرگی بوده و در كز ينى ها که عقاید و مسلک ترک ها را دارند 
و مورد عنایت ایرانیان نمی باشند, شهر را غارت و خراب کرده و گر يخته و به خاک عثمانی پنهانی oly‏ برده‌اند. sles‏ 
از کرمانشاهی ها را از OT‏ تیره می دانند. در اين شهر كه در آغاز روستای کوحکی بوده, اب فروان است و سرزمين 
حاصل خیزی می باشد. باغ های میوه و انگور فراوان دارد. پنبه و گندم در آن خوب می رو يدء از نظر دامپروری و جو پانی 
هم پر استعداد است و کشت زعفران هم در آن میشر است.  .‏ 





۷ سفرنامه زات اونر 





5 یادی جادر و بارگاه مرصع وزیا در شش کیلومتری شهر و در کار جاده بز رگ بر پا داشتند و در 
bul‏ عمده‌تر ین همراهان و بزرگان شهر جشم به راه رسیدن سفي زكبير ایستادند. پاشا» سفي رکبیر 
عثمانی » يبس ار رسیدن» دید که مردم با اسلحه در دو سوی حاده در صفوف منظم ایستاده اند , 
هنكام عبور از جلو OUT‏ با شلیک چند تیر تفنگ سلام و احترام بجا آورند. تا به جادری که برایش 
بر پا داشته بودند رسید» پیاده شد. اند کی cde‏ ,خوراکی أوردند. اگرجه در راه جندین بار از 
خوراك های دلجسب ابراز خرسندى کرده بود اما هركز نديده بود كه دراين جنين يذيرائى هاء تا 
اين اندازه نزاكت و ظرافت به حد اعلا به كار برده باشند. يس از خوردن غذاء نخست, سفیر کبیر 
ركه دی راف شاه ee pbs a‏ ای وار قن Suis‏ كان باقر رين جر 
مصطفى بيك كه در GLE‏ وى فرمانروائى می کرد دستور داده بود پذیرانی خيلى شايانى از 
مهمان بشود, تا پاسخ بی نزاكتى هائى كه در تركيه به وى شده بود به حد كمال برسد. ازاين رو ار 
سفي ركبير خواهش كرد براى رفتن شتاب نكند و به ميز بان خود افتخار بدهد وهر اندازه كه به وى 
خوش می گذرد» در اين شهر به سر برد. سفي ركبير عثمانى هم واقعاً يا از این شهر و پذیرائی شاد شده 
بود» يا اينكه GE‏ آسایش خوبی بيدا كرده بود. رفتن را عقب انداخت و با تمام همراهان مدت 
یک هفته در کرمانشاه کر 





شهر همداد در شرق كوه الوند أست . اب هاى فراوانی از ان به سوی دشت ها سراز بر و در همه حای آن بخش 
مى شود که با آن باغ هاى ميوه و انگور و جراگاه‌ها و کشت زارها را آبیاری می کنند. می كو يند شهر همدان, که همان 
اکباتان كهن است. به وسيله بخت النصر خراب شده و به دست داراى سوم» فرزند دازا دو باره ساخته شده است. در سال 
۳ هحری «بدیل» أن را فتح کرد و یکی از حانشینان جنگیزخان در سال spa ٩۱۸‏ خرابش کرد و همه مردم. ان ر 
کشت. ولی دو باره ساخته و پر حمعیت شد. در زمستاد به سبب سرمای شدید. زند گی در آن رنج اور است, اما در 
تابستان بسیار مطبوع بوده و مردم آن مطمئن اند كه دلتنگی بر آنان روی نمی آورد. از قبر استر (استرو مردخای) می توان 
دیدن کرد که بهودیان جهان به ز يارت أن می روند. 

كوه الوند در فاصله جهار کیلومتري غرب آن قرار دارد. اين كوه بلند هميشه برف دارد و محيط أن در حدود ۱۲۰ 
کیلومتر است. از فاصله ٠٠١‏ كيلومترى ديده می شود و از دامنه‌های (Ol‏ حو يبارهاى فراوان روان است كه منطقه اطراف 
خود را حاصلخيز كرده است. بخشى از اب هاى Ol‏ به سوى اذز بانحان روان می شود. (مقصود همان رودخانه قزل اوزد 
است كه از برآ مد گی هاى اسد اباد سر جشمه گرفته و به سوى بيجار و از آنجا به سوى ميانه و طارم و رودبار وسفيد رود 
سراز یر می شود مترحم) بخشی دیگر به سوی اراک می رود (در گذشته اراك يا عراق ‘acu‏ شامل شهرهاى مر كزى بوده 
و شهر اراک امروزی وحود نداشته است. قصبه بزرگی به نام سلطان آباد اراک بوده ودر زمان فتحعليشاه یکی از سران به 


نام یوسف خان OT‏ رابه شکل امروزی ساخته است- مترجم). 





۷۳ ON ph بسوی‎ 


از طاق بستان-یستون-۱ کباتان-وشهرهای ميان راه تا اسياهان 
توقع تركها 

هر دو سفي ركبير روز حرکت حود را اول رویبه فرار دادند و با هم راه افتادند. يس ار دو 
ساعت راه» در جلگه‌ای جادر زدند. من در راه از گروه جدا شدم تان كوا امود عادر شا ری هاش 
طاق بستان را تماشا کنم. این یک بنای کهن است. ایرانیان از أن بارها برايم سخن راندند. از 
گفته‌های OUT‏ چنین می پندارم كه برای يك مسافر کنجکای سزاست OF‏ را از نزدیک ببیند. در 
بای یک كوه بلند» كه در انتهای غر بی كوه بیستون است, دو دالان در دل كوه تراشیده‌اند. یکی 
۳۰ یا و دیگری ۱۰ یا ارتفاع دارد . 





در هلالى طاق دالان ركم دو فرشته OLD‏ می شود . هر یک حلقه ای در دست دارند. در 
وسط آنها هلالی دیده عن شود. پیکر سه انسان بزرگ در حال ایستاده در برآمدگی ته دالان نمایان 
است. انکه ذوعان انك BES‏ حهره دست راست, زن است. حهره سمت حب مرد ر یش 
بلندی است. به من گفتند که این سه تن خسرو و شیر ین و شاپور را نشان می دهند. در پهلوی این 
جهره‌ها یک gles‏ سوار بر اسب کنده شده که سيرى در دست و Oy?‏ ورک را هم ale SI)‏ 
دارد. ایرانیان می گویند اين رستم» پهلوان قدیم ايران است. اين جهره در ميان دو ستون ز یر» به 
سبك کرنتی (حز یره کرنت در یونان) ساخته شده است. یک پای اسب شکسته شده است. روی 
دو دیوار, تنى جند انسان کوتاه قد حجاری شده, كه با جانوران وحشی مانند گوزن» IF‏ فيل و 
غيره قاطی شدهاند. پاره ای از is Wal‏ کوحک قد نيز در زورق‌ها نشسته اند. برخى با اسباب بازی 
تفر يح می كنند و گروهی هم به شکار پرداخته اند. در دیواره دالان کوچک دو چهره» با قد طبیعی 
دیده می شود و در زير Ol‏ هم حطوطی نوشته شدهء که ظاهراً به خط کهن‌ابران است .حوي ابی که 
از حشمه زير اين بنا بيرون می اید» بسيار پاک وکو انیس از روی نوشته‌های 
دیواره‌ها به سبب فرارسيدك شب و تار يكى نتوانستم رونو يس بردارم .نگهبانان برای گر يز از خطرء 
فشار آوردند که به جادرها برگردیم تا مبادا گرفتار راهزنان ناشناس شو يم. 

يس از حهار ساعت راه‌پیمائی» در انتهای امتداد شمالی كوه بیستون جادر زدیم» صاحب 
النزهت, نوشته اسست: زمانی به وی دستور دادند ارتفاع کوه بیستون را اندازه يكرد از ٩۱۰‏ نقطه 
مختلف» اين اندازه گیری را انجام داد و مقدار OF‏ را چهار هزار و هشتصد زراع (زراع کمی بیش از 
نیم زرغ است) به دست آورد. قله OT‏ پیوسته ابری است. اين كوه بر جلگه مقابل خود مشرف است 


طاق بستان در نزديكى باختران ( کرمانشاه) 











به طورى كه گوئی به روى OT‏ می آفتد. نام بيستون به اين سبب به آن دادهاند كه به Sle‏ تكيه 
ندارد و از قله تا پائین به طور قائم است. می كو يند خسرو يرو یز به فرهاد. پهلوان زمان خود دستور 
داد که اين كوه راه عبور ندارد. فرهاد هم مانع را برداشت و راهی بر ان ساخت. به نظر می cl‏ اين 
گفته افسانه باشد» اما ظاهر درستی هم دارد, چون در آنجا آثار کوه‌بر ید گی ز ياد ديده می شود و 
در دامن آن سنگ‌های جدا شده, فراوان است. راهروئی هم برای بالا رفتن از كوه در آن ساخته 
شده است. در نقطه ای دیگ روی دیواره ای» ۱۲ بیکره مرد» ححاری شده است. در دامنه همین 
کوه در بخش پائین که در دسترس می باشد» فسمتی از لك كوه تراشیده و صاف شده و 
نوشته‌های محو شده روی Ol‏ نمایان است. اين قسمت را بايد بسیار کهن و تار یخی دانست. در 
نوشته های «کتز ياس ١)‏ و «دیودوردوسیسیل»" انها را ار سمیرامیس دانسته اند که در سر راه بابل 
به اکباتان قرار دارند» که همان همدان باشد. کتز ياس به آن «1 گاباتان» يا «آ گاباتانا» نام داده 
است. بطلیموس یونانی نيز همین ها را می نو يسد. جهانگردان cle‏ مانند پیترودلاوا تونه» شاردن و 
دیگران که از ین پیکره‌ها و چهره‌ها و کنده کاری‌ها نام برده‌اند, آنها را شرح نداده‌اند» شاید 
آزمایش و بررسی لازم را نکرده باشند. در نزدیکی بیستون يك روستا و یک کاروانسرای بزرگ, به 
همین نام وحود دارد. 

رور دیگر پس از ٩‏ ساعت col)‏ در صحنه حادر زدیم. روز 4 زونیه از بيد سرخ گنشتيم و 
شش ساعت بعد به «تار یم اره» رسيده و از انجا تا فیروزاباد رفته و حادر بر يا کردیم. در روز ششم 
پس از پنج ساعت به نهاوند وارد شديم. می كو يند نهاوند را حضرت نوح ساخته است و نام درست 
آن «نوح أوند» است. اين شهر رودخانه Sop‏ برای GLI‏ دارد و باغات O‏ هم فراوان است. 

روز هفتم يس از هفت ساعت راه از «جهار بورا» گذشته و فردایش پس از ۸ ساعت راه به 
شهر «رود گرد» وارد شدیم. رودخانه ای اینجا را دور می زند که در قسمت وسط آن شهر را ساخته 
و رود گرد نام داده اند ۲ , رود گرد شهر کوحکی و یکی از وزرای ملک بود الف (ملک بود 
الف شهر يار زمين-جهاندار ارانی پاک دین). آن را ساخته است. گویا در قدیم شهر بزرگتر و 
sles‏ مودو در gute‏ ار cules Le‏ حاف باق أن همان ا نود 8 
آن جادر زديم» به سفیر کبیر امپراتوری عثمانی حائی دادند که از خوشحالی و راحتی در خود 
نمی گنجید ودل از Ol‏ برنمی کند. دل خوشی او سبب شد که جهار روز در این شهر بمانیم. 

در سیزدهم روئیه يس از هشت ساعت راهييمانى در تلخستان دک کردیم و ply‏ همین 
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۳- (معلوم نيست جکونه اين نام» بروجرد شده است. مترجم). 


۷٦‏ سفرنامه زات اوتر 





مدت هم فردايش به «هنيادره» و سپس به امامزاده كاظم رسيذيم . در اين سرزمين ير استعداد» 
روستاها خراب و زمينها نكاشته ماندهاند. از کوه‌های بلند برف دار كه از دور ALLS‏ أب در 
جویبارهای کوحک روان شده و با أن اندکی از حلگه‌های سوخته شده از افتاب راء آپیاری 
سی کت 

براين oF‏ می افزائيم که ايران از دوران کهن جمعیت. کم داشته است و امروزه هم با 
شورش های پی درپی زمان اخیر نفوس ان کمتر شده است. جه مالیاتی را که پیوسته بر مردم تحمیل 
می كنندء در LL‏ اين و یرانی را به بار می اورد» شهرها هم مانند روستاها حالی می شوند. 

در این قسمت از سفر تلاش کردیم, در جاهائی چادر بزنیم که اب وحود داشته باشد. حون 
می توانستيم مطمئن باشیم» که در Wal‏ خوراکی CHL‏ می شود. مردم که از حرکت و مسیر ما 
آگاهی يبدا می کردند» با وجود بدبختی و فقر و مسکنت» از فراهم آوردن نیازهای ما در يغ 
تھی aS‏ ارو ورا کی ھا ترا AS‏ ع" Bl‏ جاھای ی دوردست اھ می aS‏ اك ها در 
خانه ها فرود نمى أمديم برای اين نبوده كه ايرانيان از يذيرائى ما و ترک ها مضايقه می کردند» مردم 
از نادرشاه می ترسیدند و فرمانش را به حان و دل به جا آورده و از ناراحت كردن ما خودداری 
می کردند» حنانحه در ترکیه نيز از تهیه وسایل اسايش ما خودداری نکردند. وقتی یک تحصیل دار 
OWL‏ ار سوی نادرشاه به جائى می رفت» همه مردم شهر و استان‌رامی لرزانیدتاجه رسد به حصور 
یک نفر wh‏ عبدالباقی OE‏ که فرمان داشت نگذارد سفی رکبیر ترکیه جیزی کم داشته باشد. 
می کوشیدند که از فرستاده امپراتور عثمانی) خوب پذیرائی بشود. از سوی GUS «Soa‏ تابستان ما 
را وادار کرد که جمن زارها و دشت‌های سرسبز را به خانه‌های هم کف زمین ترجیح دهیم ز يرا 
در خانه‌ها به سبب گرما, و جانوران خانگی» زندگی بسیار مشکل میگذشت. 

ناحار بوديم در دره‌ها و یا وسط جلكه ويا روى Was‏ جادر بزنيم. روزهاى گرم و 
شب هاى سرد و ارام را در كنار کوه‌ها که پاره‌ای از قلل آنها برف داشت, می گذرانيديم. آب 
جویبارهای اين مناطق گاهی شور بودند, آنجنان که برای ما ناراحتی معدی ایجاد می کردند و 
من از آغاز ورود به شهر بان (در خاک عثمانى ) به اين ناراحتی دجار شده pay‏ و اميد نداشتم كه تا . 
اسپاهان به آب خوبی برسم. با اینحال جای درنگ نبود و می بايستى راه بيفتيم. يس از ينج 
ساعت به «موشوش» و از انحا به «ده‌نو» و سپس به «و یس» وارد شدیم . 

ترک‌ها در اینجا با ایرانیان حدالی ol‏ انداعتند و می خواستند اجوانمردی کرده و 
كم بودهاى ترکیه را موجه جلوه دهند و نشان دهند که ایرانیان هم در برآورد نیاز lage‏ کوتاهی 
می کنند» رفتارشان شایسته نبود و حیزهائی می خواستند که دور از منطق به شمار می رفت. از 
ایرانیان خواهان فلفل و ادو یه بودند» تا حوراک خود را مطبوع کنند» و نیز برای شست .و شوی 
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دست‌ها و ريش و سبیل پس از خوراک, صابون حلب می خواستند .أبه غذاهای معمولى راضى نبودند 
و تشخيص نمی‌دادند كه مردم فقيرء اين گونه غذاها را برای خود هم ندارند, تا جه رسد به اينكه در 
وسط يك سرزمين و يران شده و تقر يبأ بیابان» بتوانندبه وفور در اختيار اين مهمانان بگذارند. جا. 
داشت به ترک ها گفته شود» كليه امكانات فراهم آوردن خواسته‌های مسرفانه و بيرون از حد آنها را 
در اينجا به كار گرفته‌اند و در هر زمان كه لازم داشته‌اند» برای آنها تهيه كرده و در.دسترشان 
گذارده اند پیش از این میسر نبوده و حیزی را که می شد به آنها گفت و آنها را | گاه کرد اين بود 
كه از رادها و Sale‏ که تا کنون گذشته بودیم» چیزی بهتر از اینجا يافت نمی شده است. به گمان 
من ترك ها جنين پنداشته بودند که آنها را عمداً در اين راهها گذارده‌اند تا آزارشان دهند. 
از ین رو لبه تیز تيغ خود را متوجه سر رشته دار و مأمور ين خوراکی ها كردند. چول 
نمی توانستند مستقيماً به عبدالباقی خان دشنام بگویند. اين بود كه ازدو سو فحاشی آغاز شد. 
طبیعی است OL yp!‏ که در شرایط فرمان دادن قو یتر (Hoy‏ نرمی و صبر به حرج دادند و با اينكه در 
خانه خود بودند و از ترک‌ها هم تنفر داشتنده به سيب نام نادرشاه خودداری می كردند, حون از 
او می ترسیدند. بدرفتاری عثمانی ها از حد CHIT‏ و ایرانیان جون خود را در نهایت توهین و 
بی احترامی was‏ ناحار با خنحر به ترک ها حمله کردند. 
سفرا بسیار دانا و خوددارتر از آن بودند که اين هرج ومرج را بيذيرند. لذا جلسه داد گاه 
تشکیل دادند و پاشا گناه را به كردن افراد خود انداخت و آنها را جوب بست و آرامش به اردو 
کت ۱ 
در اینجا عبدالباقی خان پی برد که جهره من بسیار عوض شده است. بی گمان می ترسید 
كه نتوانم مدت درازی با طولانی بودن راه و کندی حرکت» خستگی مسافرت را بر دوش بکشم. 
بنابراین از یک فرصت خوب استفاده کردم. میرزا شفیم چند نفر از افراد خود را از اصفهان با 
هدایائی مثل خر بوزه و میوه‌های دیگر که در اين منطقه GLE‏ بود نزد خان (عبدالباقی خان) و 
دوستانش, اعزام کرده بود ایرانیان درتر كيه خيلى از من Shab‏ میکردند و اطمینان داشتم که اين 
پذیرائی در ايران بیشتر خواهد coy‏ توانستم با فرستاده‌های میرزاشفیم براه افتم و راه خونسار" را 
\— شهر گلپایگان در نزديكيهاى خونسار است و مانند آنهم eee‏ فى و هما دختر بهمن آن را ساخته است. 
. هوايش خوش است. آب أن از رودخانه ای می "بد که به همین نام خوانده می شود. اين شهر بيش از پنجاه روستاى ز يبا و 
خوب دارد و یکی از آنها دليجان است که در گذشته شهر بوده است. :جغرافی دان ترک» اين شهر را ميان حرج و همدان 
می داند و ابوالفداء آن را «جر بادكيان» می نامد. یک جر باديكان دیگر هم ما بين جرجان و استرآباد است. جرجان را 
كةااراتياق كور كان نافد رك شهر موی ما Ole‏ الست دو ویک ره :اسيك bal ges‏ نوست اران فى ارد 
(همين ادامه رشته كوه البرز است كه از جنوب استرآباد گذشته و تا خراسان كشيده می شود مترجم) هواى آن گرم و 
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پیش بگیرم. خونسار شهر کوچک و دلپذیر در جلگه ای واقع است که از هر سوباغ‌های فراوان آن را 
احاطه کرده که تا حند کیلومتری يوون ھر ترفن دارد» هوا و ابش خوب است., درختان 
كزانكيق ر las‏ كه شيرة آل در هار و در هنگام شب قابل جمع آوری است. چون ایرانیان 
شیر ينى زياد دوست دارند» بیش از برآمدن افتاب اين معحوت را گرداوری می ALS‏ زيرا در 
افتاب اب می شود . در ز ير درخت پارحه ای بكست نت و با تکان دادن شاخه ها انگبین بر روی 
پارحه مير یزد» و ایرانیان با سليقه و خوش ذوق, با افزه‌دن مغز بسته «هل» و نعنا و مغز celal‏ از ان 
شیرنیی میسازند و در كل ارد (پودر آرد) قرار می دهند» وبه آن «گل گز» می كو يند که اغلب گرد 
است. برای خرد كردن آن» با یکی از آنها ضر به ای روی دیگری میزنند, كل كز شکسته می شود 
بی آنکه از انگشتان استفاده شود» سپس تکه‌های OF‏ را می خورند. 

از حونسار گذشتیم و به « گیوجرا» که تا «ویس» ده ساعت راه فاصله دارد رسیدیم» از 
و یس پس از و ساعت به جائى که میدان شاه گفته می شود رسیدیم ويس از پیمودن هشت ساعت 
ol,‏ با طاهران يا طهران (فعلادر نقشه «تیران» است.»۲ وارد شدیم . 

sol‏ از تیران یا طاهران به نجف اباد که روستای رک است رفتیم . در اين شهر شاهان 





نس 
مرطوب است و بدینجهت ناسالم می Gath‏ و آنجا را مزارستان خراسان می نامند» سرعت رشد درختان در سال ده ply‏ 
دیگر جاها است. خرما و انگور و غله و پنبه آن فراوانست. در گذشته دیوارهای برحدار داشته كه هفت ميل دور آن بوده 
است يز يدبن مخلب آن را در زمان سلیمان پسر عبدالملک فتح کرد و تا زمان آل بو یه خیلی پر جمعیت بود. مغول ها همه 
را قتل عام کردند و و يران شد. اینک کم کم آباد می شود. فیروز ساسانی یک دیوار ۲۸ کیلومتری در جلو ان ساخته است 
كه از تجاوز تورانیان جلوگیری نماید. در اين شهر دو ستون سنگی با رو یه خشن و ز بری دیده می شود که هر یک ۲۰ 
زراع قطر و ۲ زراع ضخامت دارد و می گویند که خیلی کهن می باشد. رودخانه‌ای که از آن میگذرد بهمین نام است و از 
كوه هاى مازندران سراز ير می شود و از دره ینگی شهن می گذرد و به میدان سلطان میرسد و سپس به جرجان میرود و در 
انحا زمين ها UN‏ گند و دی انان کر cunt‏ اکن ورای List‏ مازندران يا کاسپین مير یزد و ۱۵۰ کیلومتر 
طول دارد ودر همه جا زرف است. استراباد يا «سدر يس» قديم يك شهر متوسط مازندران است» و در نزدیکی در ياست 
و دو روز راه از جرجان و چهار روز از ساری و در ۱۰۰ کیلومتری آمل قرار دارد. اب و هوای أن خوب نیست. گندم و 
میوه‌جات و ابر یشم محصول عمده اين منطقه است. 


۲- «در سرزمين ری» طهران يا طاهران وجود دارد. ری را که راقس نيز می گویند در حال حاضر و يران است و در 

گذشته یکی از شهرهای مهم OL‏ بوده است. شاهان اولیه ایران آن را ساخته‌اند و پس از خرابی, J‏ يذو ذو باره “LOT‏ 
abt‏ کرده است پس از بغداد هیچ شهری بیش از ری جمعیت نداشته است. هارون الرشید معروف در اینحا متولد شده 

است. دو رودخانه دارد که از کوه‌های دیلم سراز ير می شود (کوه‌های شمال طهران و کرج را در گذشته دیلم 

می گفته اند, چون از آنجا به سرزمین دیلمیان و سياه کل می رفته اند مترجم) آب آن سنگین و هوايش بد و گرمایش 

شدید است. خورا کي ها و میوه‌حات و پنبه فراوان دارد. 





۷۹ Oly! بسوی‎ 


ايران ساختمانهای ز یبائی برای تفر یح و خوشگذرانی خود ساخته اند. خیابانی بطول ده کیلومتر را 
درعتکاری کرده اند. از ينها گذشته تعداد ز یادی CEL‏ میوه و انگور دارد که به سپاهان می برند و 
از Abie wie‏ را می‌سازند. يس از ده ساعت راه» در OLY‏ اسپاهان رسیدیم و دو سفیر 
ده روزيس از ما باين شهر وارد كشتند. 


۱۸ 


شهر اصفهان و ساختمانهای آن-اخلاق» آداب,رسوم و استعداد ایرانیان - 
جلفا 
بازرگانان پنچگانه 
بازارها و میدانها 


اسپاهان (اصفهان) شهر بسیار کهن و بسیار بزرگی است که در جلگه وسیعی ساخته شده 
و از هر سوبه كوه منتهی می شود. نام درست آن سپاهان یعنی جایگاه سپاهیان بوده است از ین رو 
به اين نام خوانده شده است شاهان ايران بیشتر سر بازان خود را در آن جا گرد می آوردند» در آغاز از 
جهار روستای: 

شيران» کسک, جو بار و دشت که به وسیله تهمورس و جمشيد ساخته شده تشکیل گردیده 
است. کیقباد آن را پایتخت خود قرار داده و از همه جا نیرو و نفوس به آنجا آورده است. گروه 
زیادی يهودى هم در زمان سلطنت بخت النص در محله‌ای جایگز ين شده‌اند که آن را يهوديه يا 
یهودی نشین می‌نامند. حسن رکن الدوله پسر بویه دیلمی دور آن دیوار جنگی بدرازای ۲۲ میل 
ساخت و ۱۲ دروازه بر ان استوار کرد. اين شهر ۱۲ محله دارد كه هر یک شهری به شمار می رود. 

خانه‌ها را از خشت و گل ساخته اند زيرا جوب و سنگ در اسپاهان کم است. بیشتر 
بناها تاقدار است و حلوهر یک ایوانی ساخته شده است. دیوارها سفید و آئینه کاری است. ثاقها 
طلا کاری فا شک اس ala‏ رک ی اه اس نت Wels‏ ماه و ارم دار 
ساخته اند كه هم برای نیاز و هم برای حوشگذرانی Cul‏ و در هر خانه هم یک حلقه جاه و منبع 
آبی استوار کرده اند. 

گر جه زمين اسپاهان خیلی خشک است. اما در همه جای آن در رُرفاى کم به آب 
می رسند» که شورمزه, گجی وسنگین است و بر اب زاینده‌رود برتری دارد. درازى اين رودخانه 
به ۱۵۰ کیلومتر می رسد و سر جشمه آن در نزدیکی های جوى سرد در زرد كوه لرستان است. يس 
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از اينكه از رودبار گذشت» به فيروزان می رسد و دں‌بین اصفهان وجلفاء از ز یر یک پل سنگی به 
a‏ ۰ مج واه S$ = a ae‏ 
نام سی وسه بل می كذرد. در بایان در مرداب کاو خونی» در بخش رودشنین» فرو می رود. اکر 





به اين رودخانه نام زاينده رود داده‌اند» به سبب زايش اين رود» در مسیر جر OL‏ است. در درازای 
col,‏ شاخه های بسيارى از ين رودخانه, برای آبيارى جدا می كنند و در تابستان‌ها از اب آن به 
اندازه‌ای گرفته می شود» که دیگر Ge‏ نمی‌ماند و بی آنکه پاها خيس شود می توان از آن 
. گذشت. در زمستان‌ها آب فراوان آن سبب حاصلخیژی بسیار كن شود. از ین روه به زاینده رود 
نام رودخانه زر» هم داده اند , 

جه در اسپاهان (اصفهان) و جه در جلفا که شهر کوحک ارمنی نشین كنار ان است» 
باغحه ها و باغ های بی شماری دیده می شود و تمام سبز how‏ سال که در ارو با یافت می شود» 
از آنجاها به دست هی آورند. یک گونه هلو در اين شهر یافت می شود که بسیار درشت تر و لطیف تر 
و شیر ین‌تر از حاهای دیگر است و نیز گونه‌های خر OT oy‏ در زمان‌های متفاوت به دست می ايند 
اكه هر گاه یکی plas‏ شود» دیگری به بازار می آید به طوری که در تمام سال می توان به اين ميوه 
دست يافت. آخر ين ol Kg‏ وفتى رسيده و خوب خواهد شد كه مدتی در زمستان» در سقف 
BUDE‏ خشک و نک Oly‏ نگهداشته ذو در اصفهان, agin‏ گندم» بجو ذرت, 
فراوان و ارزان است. در اینجا جوسیاه و یولاف هم می کارند. 

نژاد گوسفند اینجا خوب است و گوشت آن خیلی جرب می باشد. دنبه گوسفندان بز رگ و 
أو يزان و تازمین كشيده می شود و درازی و بهنای انها برابر است. اين دنبه فشرده‌ای از جر بى 
می باشد که ان را اب کرده و برای روشن كردن جراغ به کار می برند. گونه كاوها با انجه كه در 
ارو پاست تفاوت دارد. در وسط شانه‌های این كاوها قوز بزرگی است که ثروتمندان از گوشت آنها 
نمی خورند» شاید از نظر مذهبی مانعی داشته باشدء يا اينكه برای تندرستی خوب نباشد. 
می كو يند در گرمای خشک, موجب بیماری های جگر و بروز صفرا می شود. اما pry‏ کم درآمد از 
آن غذا درست می کنند ولی در تابستان‌ها کمتر خورده می شود. 

در اسپاهان (اصفهان) پرندگان خوب و خوراکی فراوان است. در اين شهر مرغان 
تخم گذار خیلی درشت‌تر و فر به‌تر از آنچه دیده بودم» پرورش می يابد. اين مرغان گوشتشان سياه 
رنگ است. در ايران شکار همگانی است و متأسفانه مردم» در از بين بردن پرند گان مفید» غمی به 
خود oly‏ نمی دهند. شکار خ ركوش در اصفهان برای فروش به ارو OWL‏ است. ارمنی ها هم مانند 
مسلمانان معمولاً خر گوش نمی خورند. در بخش های اطراف این شهر قرقاول دیده نمی شود اما 
کیک فراوان است و كونه ای از ان بسيار درشت بؤده و پرهای ز یبانی دارد كه در ارويا an?‏ 
نمی شود. کوهستان‌ها پر از گوزن شاخ پهن است. شیر یافت نمی شود پلنگ فراواناست, گراز 
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اگرجه خیلی درشت است اما خطر ندارد. این حیوان خسارات ز یادی به كفت زارها وارد می کند 
وا گر آن زا شکار می کنند برای جلوگیری از خرابکاری» ز يان است» نه برای خوردن. 

دکان‌ها و دکه‌های بازرگانان و صنعت كران اسپاهان» در بازار است. بازارها همان 
کوچه‌های سر يوشيده و تاقداری است که هر گنبد آن در يجهاى دارد که از آن نور به درون بازار 
می تابد. علاوه بر پارچه‌های ساده و زربفت و نخ نقره‌ای, گلابتون» سنگ‌های گرانبها, فيروزه» 
الماس» لعل» ياقوت ز برحد زمرد و غیره که بسیاری را هم از خارج مى آورند در معرض فروش قرار 
ميل هنف . 

انگلیسی ها و هلندی‌ها تجارتخانه دارند و برای ايران قماش و پارچه هندی» جينى» 
ادو cw‏ داروهای هندی و So GUYS‏ وارد می کنند» اين تجار خارحی در گذشته بهره‌های 
بزرگی از فروش کالاها می بردند ولی اکنون به سبب فقر و بدبختی, که در اثر تهاجم» به ایران 
روی داد مانند گذشته نیست و مردم به رحمت خورا ک روزانه خود را به دست مى آورند. 

" در محله‌های اسپاهان» میداد های فروش اسب OWE‏ و میوه‌حات درست کرده اند. 

ميدان شاه بسیار ز یبا و منظم و بزرگ است و در هیچ کشوری در دنیا مانند آن را ندیده‌ام. عالی 
قاپو- کاخ شاهان- را دریک سمت آن با آجر ساخته اند» بسيار ز یبا و بلند وبا گنجایش است» 
حون از مّت‌ها پیش کسی در أن سکونت نداشته رو به خرابى رفته است. هیچ چیز و هیچ جا را 
ز یباتر از تالار پذیرائی شاهان ندیدم. این تالان هم کف ساختمان و خیلی بزرگ است. چند قطعه 
فرش ز یبا و كليم و چند پیکره نقاشی شده که مطلوب ذوق و سلیقه ارو پائیان است در آن باقیمانده 
كه مراسم پذیرائی ازفرستاد گان کشورها را نشان می‌دهد. تا آنجا که توانستم داوری كنم اين 
نقاشی ها يا کار هنرمندان ارو پائی است و یا به پیروی از سبک آنها كشيده شده است. برای 
رسیدن‌به تالار بزرگ, از Oly!‏ ويا از تالار دیگری که سقف آن وسیله جهل بايه چوبی که روی آنها 
نقاشی شده و آثينه کاری أن میدرخشد, بايد گذشت, ايرانيان اینگونه هنرها را می بسندند. 

کمی دورتر در صمت دیگر میدان مسجد شاه را ساخته‌اند. اين مسحدبز رگ وقشنگ است 
و در ورودی آن نقره‌ای و زیبا است و حياط بزرگی دارد. در اسپاهان (اصفهان) مساجدء 
کاروانسراها و حمام‌های پا کوخوب. فراوان‌است. در کارخانه‌های مهمات سازی اسلحه‌های 
خوب می سازند. شاهان گذشته, هميشه آرايش خانه خود را با کتابخانه سلطنتی که در خزانه‌های 
شاهى ايجاد می شد» حفظ می كردند. ضرابخانه بيوسته سکه می زند. پارحه های رریافت» 
طلاكارى و ابر یشمی كيلان با كوشش ز ياد بافته می شود. جرم هاى اصفهان بسیار عالی است كه 
بيشتر أنها را ازيوست خر به دست می آورند و از آنها كفش می سازند. 

ايرانيان از نظر فكر و انديشه بسيار مستعدند. به علوم و هنرء به طور كلى تمام انجه كه توجه 
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آنها را حلب نماید به آسانی دست می‌یابند. مردمی با تربيت و مجلس آرا و دوست یاب و 
معاشرتی هستند, با بیگانگان مؤدبانه رفتار می کنند. غذاهای دلپذیر می پزند. بسیار خوش خورا کند. 
نوشیدنی های گوارا و تحمل را دوست دارند و در این باره هیچ کشوری به بای آنها نمی رسد. دانش 
همگانی و به اصطلاح معلومات عمومی آنها در سطح بالاست و به زحمت می توان آنها را گول زد. 
به همین جهت دیده می شود بهودیان ترکیه خیلی ثروتمند هستند و کلیمی های ايران مسکین اند 


۱۹ 


عز بمت سفیران به قندهار و به پیشگاه نادرشاه- بحث با ملاها 


وقتی به اسپاهان (اصفهان) رسیدم به خانه میرزا شفيع رفتم. منزلش تا اندازه‌ای بزرگ 
است و در زمان نادرشاه به دارائیش افزوده شده. این پادشاه» در ply‏ خدمات وىء پاداش به او داده 
است. او ادب و نزاکت را تا به آنجا کشانید که می خواست تمام مدتی را كه در اين شهر هستم, 
در خانه أو به سر برم. بسیار سپاسگزار شدم و چهار روز نزد او ماندم تا اسباب کار خود را مرتب 
کنم. سر يرست فرقه مذهبیون مسیحی به نام کاپوسین در اصفهان خانه‌ای داشت, نزد من آمد و 
خانه ای را در اختیارم گذارد ومن هم بذيرفتم . | 

پس از حند روز هر دو سفیر کبیر به پایتخت رسیدند» آنها را در سمت جهار باع حای دادند 
چهار باغ خیابان بزرگی است که از دروازه شهر آغاز می شود و به پل بزرگ سنگی (سی وسه 
حشمه) می پیوندد» درختان حنار به آن ز یبائی داده و زمین های دو طرف ot‏ گل کاری شده است» 
آبی که از وسط آن می گذرد در مسیر خود در جند حوضحه می ر يزد. رو يهمرفته حای بسیار شاد و 
دلنوازی ساخته شده و یکی از گردشگاههای بی نظیر به شمار می رود. 

برای ادای وظیفه و احترام به عبدالباقی خان» دو روز پس‌از آمدن به اسپاهان» نزد وى 
رفتم» حاتم بیک, حکمران اصفهان, میرزامحمد حسین شيخ الاسلام و مفتی بزرگ ایران» نزد او 
بودند. خان يس از جند پرسش مقدماتی از حال مزاجی من» پرسید که در کجا منزل گرفته ام جون 
می خواست از او زياد دور نباشم, در پاسخ گفتم به یکی از روخانیون فرانسوی وارد شده‌ام و از 
محبت هایش سرشارم. به مفتی اعظم روی نمود و گفت: من اميد وار بودم که از وی یک مسلمان 
خوب بسازم و در ایران موجبات خوشبختی او را فراهم آورم» حال که او در اختیار مومنی قرار دارد؛ 
فق ترسم كه دیگر موفق نشوم» جه OUT‏ وی را بر علیه ما برمی انگیزانند. با اين كفته هاء می خواست 
مايه خوشحالی آنها را فراهم سازدوخودرا برهي زکار OLE‏ دهد. پس از اين گفته افزود» شاه فرانسه 
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وى را به ايران فرستاده و سفير كبير فرانسه در اسلامبول سفارش كرده كه بيشتر ين پذیرائی را از 
وى بنمايم. سپس عبدالباقى خان مرا خواهان علوم و ز بان‌ها معرفى كرد و افزود برای آموزش اين 
دانستنى هاء اين جنين مسافرت دراز و سخت و سنگین را بر خود هموار كرده است. شيخ الاسلام و 
حاتم یک از ین برداشت خان, مرا تمحید و تحسین کردند و دعوت نمودند که هر Ole)‏ توانستم 
براى دیدن آنها بروم. 

جلو منزل سفیر کبیر ترکیه نگهبان گذاشته بودند و آنهم به اين نام که از بی‌انضباطی 
Glob‏ افراد شرور» حلوگیری شود و آزاری به وی نرسد. در واقع اين بهانه ای بود كه کسی بدون 
احازه به خانه او نرود. ابن پیش بینی قاعدتاً نمی بایستی مايه شگفتی سفیر کبیر عثمانی شده و آن 
را توهین بپندازد» جه همین رفتار» کاری ناخوشنود بود, زيرا هر كس را که خود می خواست 
نمی توانست بيذيرد» و از همین رو مدتی نتوانستم او را ببینم. او گمان می کرد که من نسبت به 
وى بی توحه هستم, به وسیله ییا گله و سرزنش خود را برای من فرستاد. به پیام اور وی» سفارش 
نمودم که سفیر از تأخير من نزد عبدالباقی خان شکایت AS‏ 

اين ele‏ اثر خود را بخشید و حند روز بعد که سراغ عبدالبافی خان رفتم» در صحبت‌های 
خود شکایت سفیر عثمانی را عنوان کرد و مرا وادار نمود كه سراغ پاشا بروم و از او دیدن كنم و 
کسی را هم همراهم نمود. ياشا را در حالی» ملاقات کردم که با دو قاضی عسکر خود در باغ 
گردش می کرد. ولی نخست مرا سرزنش کرد که من قزلباش ها را بيش از عثمانلوها دوست دارم و 
نام عثمانلو را ایرانی ها به سبب نام تشکیل دهنده دولت عثمانی «عثمان» به ترک ها داده اند. واژه 
ترک» به معنی امروزه» به مرد خشن می گو يند و هر كاه به کسی ترك گفته شود. حکم دشنام را 
خواهد داشت. 

سپس از اطلاعات تازه رسيده از اسلامبول برسید- هماد حیزی که در باره بدطینتی و 
سوء نیت ترکها اشتهار داشت کالوسکی معاون وز ير روسی» سر حشمه اين بد اندیشی ها بود» وی 
برای بزرگ نشان دادن مسائل و مطالب به ملت و دولت cag‏ و نيز برای اينكه پاشا را تحقیر کرده 
باشد, SLT‏ را پخش و شايع کرده بود که ارتش مسکویت. ارتش ترکیه را MIT‏ شکست 
داده و حیزی نمانده که بر اسلامبول دست يابد. اين شایعات از ان جهت باشا را غمگین کرده بود 
که ار مدت ها پیش هیحگونه خبرى از باب عالى نداشت. و در درود ملتى هم زندگی مى كرد كه 
به ترک ها اعتقاد و ایمانی نداشتند و خیرشان را هم نمی خواستند. من خود را به اين راضی کردم 
که بگویی اخبارى که از سوی روس ها (مسکویت‌ها) به وی رسیده, نادرست است و بی گمان 
تا حند زوز دیک وهای شاد خواهد رسيد. سفير دلتنگی ديكرى هم Ol gels‏ مسافرت به 
قندهار بود که نادرشاه أن را محاصره کرده بود. به وی جنین نشان دادم که شاه ميل دارد سفیر کبیر 
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برای شرفيابى به آنجا برود» همین نيز موجب تشو يش او شده بود و از سوثى هم نميتواست ser‏ ا 
خوددارى كند. به حاتم بيك فرمان داده شده بود» تا به انحا برود. اين بود كه جهار ماه يس از 
رسیدن ذو سفیر کبیر به اصفهان, ناجار برای شرفیابی به پیشگاه نادر شاه oly‏ افتادند. 
من نزد خود جنین اندیشیدم که جند روز پیش از حرکت عبدالباقی cole‏ خود را به 
دلتنگی و قهر بزنم. او می خواست مرا با خود ببرد. ز Me‏ هنگام عز یمت از/اسلامبو» وجود مرا نه 
شاه ایران گزارش داده بود و برای من هم بهتر اين con‏ که به نادرشاه معرفی شوم. به او گفتم که 
در اين ob‏ هیچ فرمانی ندارم و برای این مسافرت هم پول ندارم» ز يرا نامه‌ای كه از اسلامبول برای 
یکی از رژسای تحارتخانه انگلیسی در اصفهان نوشته اند» پذیرفته oats‏ و دلیل دیگری جز این 
نتوانستم بیاورم در OLL‏ هم ناجار شدم كه به خان بگو یم» با عستگی های فراوانی که در جنين 
مسافرت طولانی حادث شده از لحاظ شرایط جسمی در وضعی i ii a ead‏ 
پیشنهادی را آغاز كنم . خان به اين گفته ها قانع شد ودیگر سخنی در اين باره Ole‏ نیاورد. 
يس از رفتن خان» از فرصت بهره حسته و به oe‏ شناسانی های خود يرد اختيم» آنجه را 
که بدست آوردم ارزشمند بود تا بوسیله آن ايران و ز بانش را آنچه كه هست بشناسم. در گذشته 
ایرانیان برای آموزش hor‏ دل میدادند و از ميان انان مردان دانشمند و ماهری برنحاسته و به علومی 
که در نزد مسلمانان با ارزش است» دست يافتند. کوشیدم که با مفتی اعظم » و مير معظم و امام 
مسجد شاه و ند نفر دیگر ال SOUT‏ در دانش و معرفت اشتهار داشتند نزدیک شده و رفت و آمد ۰ 


کم 

مير معظم , روزی که مرا نزد مفتی اعظم دید دست بردار من نشد. بیشتر وقت ها op‏ من 
می آمد و مرا به خانه خود می برد و ذر باره ادبيات سخن می گفتیم إن زمانىكه گفتگو در باره علوم 
انسانى بود» (Sax‏ شاد بودیم . هنگامی که یی بردم آهسته آهسته سخن را به سوى دين و مذهب 
ف کشا و از پیش می دانستم كه ايرانيان در این باره سرسخت. مقاوم و متعصب هستند 
بی رودر بایستی گفتم اگر از اينكونه سخن ها دست برندارد» كفتكوهايمان بر يده خواهد شد! 

پاسخ داد که او دعوى بحث با مرا ندارد مگر در باره دين مسيح, من هم در پاسخ گفتم 
مى توانم در نهايت آزادی و بدون ترس با او مجادله كنم. او انجيلى را به من نشان داد كه به عر بى 
نوشته شده بود ودفترى كه حاوى مطالب ضد و نقیض در انجيل كهاز همان كتاب استخراج كرده 
بود و جنين دليل آورد و نتيجه كرفت كه کتاب‌های مقدس موجود انجنان كه وسيله 
نو يسند گان آنها نوشته شده نيست. معهذا به همه احترام می گذارد غير از سن يل» امام معظم مدعى 
بود كه کشیش ها و اسقف‌های ما در آنها دست بردهاند ودر بسيارى از جاها در مطالب» بر ید گی 
ايجاد کرده‌اند. به او گفتم اين ضد و نقیض گوئی ها را كه او مدعی است» می توان در قران خیلی 
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آسان‌تر بيدا کرد. نزاع بالا كرفت و او خیلی از سن‌پل بد گفت. وى را تهدید کردم و گفتم از 
آزادی خود استفاده کرده و می گویم که من هم به نوبه خود آنچه را که در باره محمد(ص) فکر 
می كنم بیان خواهم کرد. در COLL‏ آنچه را که پیش بینی کرده بودم روی colo‏ با هم دعوا کردیم و 
از هم سوا شدیم و دیگر او را ندیدم. 


م ۲ 


دسایس کمپانی های بیگانه- فتح قندهار 
قیام از YS‏ 


بزشکان اسپاهانی 


چون محل زند كيم خوب نبود و نمی توانستم اشخاصی را که به من افتخار ديد و بازدید 
مى دادند درخانه ام بپذیرم به انه انگلیسی ها که دروسط باغی بود رفتم که هم زوک ا 
هم موقعيت خوبى داشت. اين خانه خالى مانده بود. قبل از اينكه انگلیسی ها ae‏ 9 
را اغاز كنندء pte‏ در این انديشه بودند که در آنحا ملت‌های دیگر ارو پائی اورک eS‏ 
پرتفالی ها در أن وقت بهتر از همه خود را جابجا کرده و نفوذ خود را تا کرانه‌های خلیج فارس 
ترش داده بودند. انگلیسی ها که بر قدرت آنها حسد می بردند, با شاه عباس معاهده‌ای بستند 
كه به موجب أن تعهد کردند پرتفالی ها را از جز یره هرمز بیرون برانند, بدين گونه اعتباراتی را که 
برای باز رگانان خود می خواستند به دست اوردند. اين معاهده, تحارتخانه‌های يرتغالى ها را در 
ایران ورشکست کرد و برتری ز یادی به انگلیسی ها داد. پارجه‌های ابر یشمی و ادو یه و قند از 
هند» جینی و فماش از چین» فهوه از در یای سرخ, پار جه های UF‏ گون از ارو با ومال التحاره‌های 
دیگر به ايراد حمل كردند. از ايران طلا 6078 مس» ابر يشم خام» مواد يكار كويا كوت گلاب 
عطر گل سرخ» شراب و میوه‌های خشک صادر کردند بی آنکه حقوق بندری را که شاه عباس به 
موحب عهدنامه » امتیاز داده بود در بندرعباس يرداخت کت 
اين گونه بازرگانی, انگلیسی ها و هم جنين هلندی‌ها را ثروتمند کرد اما از هجوم 
افغان‌ها به بعد که ايران پیوسته کانون شورش هاء ناآرامی ها, جنگ ها و اغتشاش ها شده بود 
تجارت هم رو به انحطاط رفت تا آنجا که کمپانی انگلیسی ناجارشد تجارتخانه شعبه اصفهان را 
كه دیگر حکم تحمیل بر بودجه و هزينه را داشت» رها کند و رئيس شرکت و کارمندان آن را 
به بندرعباس بفرستد, آنها در آنجا به کارهای خصوصی برداخته بودند » تا مگرروزی گردش زمانه دو باره 
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بكام اين کمپانی بگردد» تجارتخانه هلندی‌ها با جند كارمند همچنان در اصفهان مانده بود, اما به 
رحمت هر ينه بنگاه بازرگانی را تأمين فق کر 

در ایران شورشیان از هر سو رانده شدند و آرامش دو باره برگشت. اما بازرگانی خوب به راه 
نیفتاده بود. نادرشاه که خیلی اندیشمند و با تدبیر بود برای اينكه مردم احساس نکننند که ارتش 
تنها براى نگاهداری تاج وکت ساطت Cal‏ و اتشوى دی يدوق تكهير ان كارها عراست 
به سامان برسد ناجار بود كه جنگ را به درازا بكشد و پیوسته آماده باشد. 


از سوی So‏ دشمنان ايران هم ان مملکت راحاپیدهو به باد غارت همه حانبه داده بودند و" 
ملیون‌ها انسان به ضرب شمشیر و گلوله و یا از گرسنگی از پای درآمده و کشوری و يران شده به 
حای مانده cay‏ از ین رو بايد پیوسته سر باز گرفت و برای نگاهداری ارتش يول به دست أورد. 
نادرشاه نیز در بى یافتن راه‌هائی بود که به اين کار روی آورد؛ تحصیلداران و دفتر داران ( که همان 
حسابداران مالی می باشند- مترحم) در تمام شهرها و استان‌های مملکت پخش می شدند, تا 
سر باز» يول» اسب» خوراى به طور كلى أنجه را كه ارتش لازم دارد, به دست اورند. احرای اين 
جنين رورگوئی ها و تحمیلات, Clie‏ و كتابى نداشت» توقع و خواستن خارج از قاعده» روال 
gale‏ شده cap‏ مشاهده cpl‏ درماندگی و بیجاره گی Oey code‏ احساس همدردی و شرمندگی؛ 


SINGS امكان‎ 


شهر اصفهان که در هنگام محاصره افغان‌ها خیلی بدبختی کشیده بود» اکنون دجار 
بد بختی یشتری شده و به صورت شهر بی سکنه درآمده است. مردم» برخی از محله ها را یک جاء 
رها کرده و رفته اند. Wale‏ رو به و برانی نهاده اند. اين وضع دلخراش تمام شهرهای ایران کنونی 
به شمار مى رود. ۱ 

0٠‏ خبر رسید كه امير قندهار تسلیم شده و جنگ رو به صلح نهاده است, اما اندیشه‌های 
نادرشاه به حاهای دوردست گسترش يافته است. او به ازاد كردن میهن خود فانع نبوده و می خواهد 
از اسکندر پیروی کند و از او هم فراتر رود. نقشه فتح هندوستان را در سر می پروراند و هر كاه در 
این پیروری کامیاب شود در دنیای افتخارات و روت غوطه خواهد زد. در اين افکار بود که سفیر 
کبیر امپراتوری عشمانی را بذیرفت و به او مأمور یت داد که یک حساب سرانگشتی و یک گزارش 
صادقانه» برای بادشاه خود سلطان محمود بفرستد و آنجه را که دیده است» بنویسد و او را 
حاطرجمع کند که پس از بازگشت از هند» از اوضاع و اخبار cape‏ وی را آ گاه خواهد کرد. نادر 
اضافه کرد که در هندوستان با دوست خود محمد شاه» جند مسأله Slo‏ و مالی دارد که می خواهد 
آنها را تسویه کند. اين را گفت و بی درنگ سربازان خود را که در حنگ و محاصره قندهار 
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سختی ها كشيده بودند» برای نبرد انتخاب کرد» يسرش رضاقلی میرزا را» برای دوران دورى خود از 
ايران نايب السلطنه كرد و لشك ركشى را اغاز نمود. 
شاهزاده جوان همينكه خود را درار يكه قدرت دید به زودى نشان داد که از يدر حر يص تر 
وسفاكتر است. بر مالياتها افزود, مجازات‌ها را چند برابر كرد. ز بان همسفر من ميرزا شفيع كه 
وى را ازين اعمال شنيغ سرزنش كرده بود بر ید. قبايل لزگی در شیروان شورش تازه‌ای بر پا 
کردند» اين كوهستانى هاى داغستان' در شمال ايران زندگی می كنند. چون این مردم با 
تجاوزهاى بی در یی در مرز ايران فساد و خودسرى می کردند» شاهات وسيلهاى برای pleats;‏ 
بيدا نمی کردند» برای ارامش آنهاء هر سال مبلغى به نام کمک خرج و يا رشوه پرداخت 
nae‏ به شرط اينكه از مرزها نگهبانی کنند. در سال هائى که ایران در اغتشاش cop‏ اين پول 
پرداخت نشده» نادرشاه هم نه تنها به هيج وجه ز یر بار اين باج ستانى نمی زفت بلكه مدعى بود كه 
اين مردم بايد مطيع شوند و ماليات بپردازند. تا اينكه راهزنى هاى گذشته آنها را ببخشد» اما مردم 
حسور اين سامان که افتخار می کنند» هیچ وقت ز ير بار هیچ فرماندهی حتی تیمورلنگ هم نرفته اند 
به شدت در برابر اين فرمان ایستادگی کردند, مسائل به همین صورت تا زمان ورود نادرشاه به هند, 
بافی ماند. زيرا شاه جنين انديشيد که رفتن به هندوستان به مصلحت نزدیک تر و پر منفعت‌تر است 
تا رفتن به داغستان و نبرد با ازگی cla‏ کوهستانی . پیش ازعز يمت به هند, حکومت آذر بایجان را 
به برادر خود» ابراهيم خان سيرد تا مسبتقلاً و خارج از دستور نايب السلطنه, فرمانروانی كندء pa‏ 
حاكم نشین اين استان است و ابراهيم خان هم در اين شهر به سر می برد» وی از قیام SS‏ ها و 





۱- داغستان از سمت شمال به جرکس ها یا سي رکاس ها از حنوب به گرحستان, از شرق به در یای شیروان (بحر je‏ 
مترجم) و از غرب به سرزمین خارزها می رسد. طول آن ده روز راه است و همین اندازه هم پهنای أن است. جون اين 
سرزمین کوهستانی است, نام داغستان به أن دادند. در فواصل رشته کوههای بلند, دره‌های سرسبز و روستاهای پرجمعیت 
و کشتزارهای فراوان دارد. پایتخت أن قوئیما ک است, که یک در به شمار می ايد. 

کوه‌های داغستان جزء قائيتاق است که از برف و جنگل يوشيده است و جو یبارهای فراوانی دارد. طول رشته. كوه 
قائیتاق به نظر جغرافی دان ترك برابر بيست روز راه و عرض آن نيز همین اندازه است. از غرب به موازات در یای خارز 
(در sk‏ سیاه) و از جنوب به دمیرقاپی یا در بند می رسد. كوه البرز یا البرس در اینجاست که آن را كوه ز بان نیز گفته اند» 
ز يرا OT pry‏ ز بانهای گونا گونی دارند و به یک زبان سخن نمی گویند. مردم كائيتاك (قائیتاق) در بخش شمالی 
زندگی می کنند ولی به بخش جنوبی به BET‏ نمی توان دست یافت, ز يرا کوه‌ها از توده سنگ های برنده و نوک تيز و 
برجسته تشکیل شده است لزگی ها در این م منطقه زند گی فى ss‏ كن بر uae See Vl‏ ر بيست 
سال جنگ توانستند بر شامیل قهرمان ج رکس ها دست يابند. مترجم) a Sy‏ از چند طایفه تر کیب بافته اند و هر یک 
رئيسى دارند كه مستقل از هم و آزاد از فرامين E‏ 
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هرج و مرحی که راه انداخته بودند» | كاه شد و وظيفه خود دانست كه هر حه زودتر انها رايس 
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براند. با این هدف, سپاهی كرداورد و خودش در پیشاپیش, به سوى انها شتافت و در رسيدت به 
go eA ۱ Zo‏ 
نبرد برداختند. اما لشکر منهدم شد و شکست خورد, وخود هم در گیرودار جنگ كشته شد. 


از سوی دیگر» رضاقلی میرزا هم دستور داشت كه در تمام کارها از ابراهیم خان راهنمانی 

واندرز بخواهد و به يندهايش كوش فرا دهد. او هم تا اند ازه ای خود را به فرمان عموی خود می دید 
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و همین امر باعث شده بود كه از بروز خوى اهر يمنى درونى وى جلوكيرى شود. يس از كشته شدن 
ابراهيم خان» او خود را اسوده pols‏ و ازاد ديد esos‏ بد ذاتی خود را اشكار ساخت. در اغاز 
جون از صداقت حاتم بيك حاكم اصفهان دلخوش نبود, وى را از حكومت برداشت و ابوالحسن 
خان حاکم کرمان را که مرد حشنی (op‏ حانشين او كرد. > oS‏ تازه بیماری مزمن و کهنه 
داشت و جند ماه حند ماه از خانه بیرون نمی آمد. بیماری او موجب شد که مطالبی در باره پزشگان 
نه دست آورم. در cL I‏ به و op‏ اصفهان» جندين يرشك وحود دارد كه طبابت فق كنيد ولی 
اطلاعات اوليه پزشکی را ندارند. آنها, خواندن جند كتاب پزشکی, با سخنان حكيمانه, داشتن 
اين شناسائى های اندىء بتوانند بیماری‌های سخت را معالجه كنند. پزشگان ایرانی خيلى کہ 
خون می كيرند و در معالحه از كانى ها استفاده نمی کنند و تنها از OWLS‏ بهره می گیرند و بدینگونه 


عبدالبافی خان يس ازمر کش از اصفهاد» همه يزشكان سرشناس شهر را كرد 
آورده اینان در یک شورای يزشكى» گفتند معالجه بیمار میسر است و شروع به کار 
کردند. بیمار هم خود را كاملاً در اختیار پزشکان فرار داد. پزشکان bo‏ کوشیدند و بهتر ین 
معالحات ممکنه را به کار بردند و حرف های امیدوار کننده‌ای هم گفتند. بیمار مدت ها دواها را 
می خورد و توصیه ها را به کار می برد و در اميد بهبودی بود. معالحه مدت سه ماه دوام یافت و جود 
درد بیشتر می شد» صبر و حوصله Olt‏ به سر آمد و حشمناک شد. بزشگان را فرا خواند و از آنها 
پرسید مگر بیمار را برای آزمایش انتخاب کرده‌اند و یا اینکه» به هز ینۀ بیمار می خواهند طبابت 
بیاموزند؟ اين سخنان بسیار تند بایان خوشی نداشت. پزشگان دستياحه شدند و بهتر ين معالحات و 
دواهای ممکن را به کار بردند و دلیل و منطق لازم را هم آوردند. ولی تنها گذشت رمان می توانست 
OUT‏ را از بن بست رهائی بخشد و جز أن راهی نداشتند. حول نتيجه گرفته نشد, خان تشخیص داد 
که نمایش دستپاجگی» برای كول زدن او بوده است. ناجار دستور داد که به هر یک جند صد 
چوب زدندء كه فوراً هم انجام كرفت و از هر یک مبلغ هنگفتی هم جر یمه گرفت. تحصیلداران را 
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مأمور کرد تا به خانه هر یک از OUT‏ بروند و حق الزحمه و جر يمه مر بوط را بگیرند و سپس انها را 
رها کنند. مأموران اين دستور را انجام دادند. 


سرزمین ازبک‌ها۱ و خراسان و رفتار ناشایست رضاقلی میرزا در سمت نيابت 
اط oo‏ 


<€ 


از یک ها از غيبت نادرشاه استفاده كردند و برای حپاول به خوارزم روى اوردند. آنجا را 
و Oly‏ کردند و به اش Gass‏ و مردم را به اسارت بردند. 

اربک يعنى خود سر يرست وازاد و مستقل. انان مردمان توران کهن هستند که امروزه 
ماوارء النهر خوانده می شود يعنى سر زهينى كه Ol‏ سوی ر ود است- و مراد» رود حیحون 6 شمال 





١‏ اين سرزمين از مغرب به خوارزم» از مشرى به هند, از جنوب به جيحون و از شمال به تركستان محدود می شود در ميان 
دو رود قرار دارد» (جيحون و سيحون كه قديم آن را یا كسارت می گفتند و نيز رود شاش هم خوانده می شود)» در زمان 
از بک خان شهر مرگینان پایتخت سرزمین از بک ها بوده و امروزه آن را سمرقند می گو بند» شهرى است كه بر روى 
تپه ای ساخته اند و در جنوب دره سوج يا سوق يا سغدیان کهن واقع است. سمرقند شهر بز رگ و مستحکمی است. خندق» 
ديوار و برج و بار و با جهار دروازه دارد. دروازه جين در شرق» دروازه نوبهار در باختر» دروازه بخارا درشمال و در وازه 
غيس در حنوب است. می كو يند كه شهر سمرقند را كيكاوس بسر كيقباد ساخته و اسكندر دور آن ديوار كشيده است و 
نام نخستين آن شهر رکنه, يعنى روستاى- شهر بوده است. در زمان امير تيمور بسيار پر نعمت و آباد بوده و در زمان الغ 
یک آبادتر شده و در أن مدرسه (دانشكاه قديم) یک تكيه يا خانقاه درو يشان و یک ز یج ساحته شده است. رشته 
کوهک در نزدیک اين شهر است و با سنگ آن کوجه‌های شهر را فرش می کنند. رودخانه ای از کوه‌های جهانیان که در 
جنوب سمرقند است» سراز ير می شود و از وسط شهر می گذرد و به تمام خانه‌ها آب می دهد. اين رود در شهر دو شاخه 
می شود» یکی به شرق و دیگری به غرب می رود. آنها هم به جند شاخه کوچکتر تقسیم شده و با آب آنها تمام دره ابیاری 
واباد می شود . در مسافتى كه طول ان بين هفت تا هشت روز راه است بخش ها وروستاهاى نزديك به هم ديده مى شود 
که تا کستان‌ها و باغ های به هم پيوستة أن سرزمين سبز و فرح بخش و منظره ز یبائی را ساخته است که كمتر ديده مى شود. 


۲- رودخانه های اين سرزمین حیحون است. به رودخانه حيحوك, رودخانه بلخ و آمو و تبر هم گفته می شود این ر ودخانه 
ورك توران را از ايران حدا می کند. سر جشمة أن از اب خارنات در کوه‌های بدخشان است و مسیری سر راشت به سوی 
مغرب و شمال می پیماید. جند ر ودخانه مانند: ماحیش» Wy‏ تاركى و انديجار, در نزدیکی قباد all‏ به Ol‏ می ر يزد. 
رودخانه «ماهشب» نيز که از طخارستان می ايد از سرزمین ماهشب می گذرد و سپس از ز یریک پل كه دردامنه AS‏ 
ساخته اند» به بلخ سراز ير می شود, بعد به جیحون می ر یزد و از همین جا نام حیحون به Ol‏ داده‌اند. در ترمد اب رود 
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در آغاز سال ۱۷۳۹ در اصفهان ان شايم ee‏ نادرشاه ارتشس خود را از دست داده و خودش 
هم در هند کشته شده است. برای رضاقلی میور که ان تین مده خوبی coy‏ أن را باور کرد و یا 
حنین وانمود کرد که باور کرده است. از ين رو برای اينكه از تخت و تاج خود مطمئن شود در آغاز 
شاه تهماسب, فرزندان و همه خاندانش را که در سبزوار بازداشت بودند کشت. به من اطمینان 
دادند که به بچه‌های درون شکم زنان شاهی هم رحم کو Os‏ آزاشاه تكرت وفك بای 
نماند. سپس در اصفهان و ساير شهرها به گردآوری حواهرات و مروار يدها يرداخت» تا ز یورالات 
شاهی برای خود فراهم آورد و همه را به خزانه فرستاد يس از اين اقدام رضاقلی ميرزاء من هرآنحه را 
که ز یباتر از آن در ایران نبود دیدم, در بین سنگ‌های قیمتی» تو پازی به وزن ۸۰ قیراط بود که در 
هيج يك ازوجوه آن لكه و نقصى نداشت و ر بودن آن هم آسان يوذ دران انبوه جؤاهرات غرق ES‏ 


بود. 





زياد می شود و از آن يس به كياليف در بخش زم» می رود و از آنحا به آمول الشط يعنى امو در یا می ر يزد. تا 
سرزمین زم و آمو هیچ جا از ان آبیاری نمی شود و فقط اند کی ار ان را مصرف می کنند» ولى مردم خوارزم بيشتر از آن 
بهره‌برداری می کنند. در بخش های بلخ و ترمد جند شاخه از آن حدا می شود و در بين دو كوه ودر اکى که 
ور ار ee‏ آن در حدود یکصد زراع می باشد. حیحود به تومینه از بخش هاى اطراف 
هرات می رود و شهر فرغانج که مهم‌تر ين شهر خوارزم است اند کی از دره أن دور میباشدء سرانجام آن سوی گذرگاه در 
دهان شير, که سرزمين ماسهاى است» و حندین كيلومتر درازی أن است» فرو می رود. - از اين سرزمين نمی توان گذشت 
و حکم خود کشی را خواهد داشت- اين رود از خوارزم که بیرون می رود به چند شاخه مد هزار اسب خیردان» 
خير يه و هاره تقسیم می شود كه به تام اين سرزمین آب می دهد و قابل قایق‌رانی هم هست. برخى از این رودخانه‌ها به 
در axl‏ خوارزم می ر tip‏ جیحون که از دره خیرلاوه می گذرد صدای مهیبی دارد که از چندین کیلومتر فاصله شنیده 
می شود و در فاصله زمانی شش روز راه در نزدیکی خالخال به در ياى قزو ين يا مازندران می ر یزد. (رود حیحوت در طول 
۳- خراسان ایالتی از ايران است که از شرق به سحستان و قسمتی از هندوستان, از شمال به ماوراءالنهر و ترکستان از 
مغرب به ر یگزارهای گسترده‌ای كه به عراق عجم و تبرستان (مازندران) منتهی می شود و از جنوب به فارس و کرمان 
می رسد. رو یهمرفته مانند یک مر بع است» طول آن از دامغان تا اب آمو در با و عرض أن از زرنج (نزدیک زابل) تا 
Ole >‏ است. 

شهرهاى بزرگ آن: نیشابو, هرات و بلخ است. بايتخت اولیه آن نيشابور بوده و اكنون هرات است. هواى 
خراسان دلكش و آب‌هایش سالم است. مردم آن سازكار و نيكو و درشت اندام و پرمغز می باشند, اما اين سرزمين در اثر 
راهزنى sla‏ از بک ها به اندازه‌ای كم جمعيت شده که نادرشاه برای پر نفوس كردن آن از مردان و زنان به و يزه گروه 
فراوان از خاندان‌های لرستانى, خواست كه به اين استان كوج کنند 





۴ سفرنامه ژان اوتر 





مطمئناً فروشنده این حیزهای گرانبهائی که برای رضاقلی ميرزا خر يده بودند در عرضه أن 
ہی احتیاطی eas‏ بود و دیوانگی است که تصور شود که یک سفاک بهای آنها را خوب پرداشته 
باشد . اما حرص كسب منفعت. بسیاری از ایرانیان و ارمنیان را بی قرار کرده بود. با اينكه این مردم 
داراى ظرافت فكرى بوده و نمى بايستى س chy Ppl‏ در اين معامله گول خحوردند زرا 
نايب السلطنه نيمى از بهای آنحه را كه دلالان معامله به حسابش خريده بودند بذیرفت در پایان اين 
نيم بها را هم به بهانه كول خوردن و كران بودن نپرداخت. 
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او هم جنين مبلغ هنگفتی پول را از حاهاى مختلف ايراد ر بود. این جمع اورى ثروت به 
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سختی و با آخرین روش زورگوئی یعنی به ضرب جوب از مردم گرفتند بی آنکه گفته شود اين 
در یافتها برای کیست و به جه علتی است؟ همه اقداماتی را که انجام داد به نابودی خود او منتهی 
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حمله افغا نها به ابران ۹۵ 
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دربار صفوى شهر فندهار 
داستان ميرو يس وتجاوزات ونيرنكهاىاو 
بيداش محمود افغان 
شهر قندهار سرحشمه بدبختی ايران به شمار می رفت» گاهی در زیر فرمان شاهان مغول 
هندوستان و زمانی به فرمان شاهان ايران coy‏ تا اينكه شاه عباس دوم صفوی» فرزند شاه‌صفی در 
سال ۱۹۵۰ بر آن دست یافت. با وحود تلاش هندی‌ها برای پس گرفتن آنن» اين شهر هم جنات به 





سح 


تار يخ جند بار سیر خود را عوض کرده» گاهی در بحر خزر يا در یای قزو ين گاهی به در ياجه آرال می ر يخته که اکنون 
هم به اين در ياجه می ر يزد. رود جیحون بیش از هشتصد کیلومتر طول دارد و در زمستان آب أن چنان يخ می بندد که 
سپاهیاد می توانند ار روی Sik Ol‏ و در همین زمان است که از بک ها به خوارزم دسترد می زنند , 


سیحون که نام هاى دیگر آن: شاش» جاچء خجند و گلزار يون است از کوه‌های مندژتن در ترکستان سراز بر 
مى شود ودر دره «دراز کند» به نام شاش جر يان بيدا می كني اين رود سرزمین فرغانه را از شمال به حنوب سير می CAS‏ 
جند رودخانه از حمله هرز اب ورود او يز به آن مير يزند وبه ‏ عظمت جيحون می رسد. يس از گذشتن از آق سكين 
خافند ced L)‏ فاراب و بی‌بی GAT‏ و «فناكس» يا CES Ln‏ در ماسه‌زارهای كيان فرو می رود. عده‌ای 
می کر پس از دو روز راه در نزدیکی بانگی » به در ياى خوار زم می ر یزد. درازی أن به اندازه جيحون است و در 
زمستان» سخت يدان می شود. جغرافى دانان شرقى نام هاى OF GF‏ به اين ر ودخانه‌ها دادهاند (ظاهراً در ياى خوارزم 
همات در یاحه آرال است و در اين منطقه فقط دو در ياحه Kee‏ وحود دارد: بحر خزر يا در ياى قزو ين و يا مازندران, 
درياجه ارال مترجم), رود سيحون از مرزهاى تركستان می ctl‏ از اق سكيز ١5و‏ طول به ٤۲/۲۵‏ عرض می گذرد. 
سپس به سوى مغرب روان می شود و بعد در خجند با موقعيت ٩۰‏ و طول به 4١/70‏ عرض منحرف می شود و به سوى 
فراب كه ۸۸ و طول و 44 عرض جغرافيائى است می رود. از آنجا به بانگی با ۸٩‏ و طول و۷٤‏ عرض و بالاخره 
به در ياى خوارزم می ر یزد كه تا بانگی دو روز راه فاصله دارد. مردم از بک ارا و خوش اندام وير مغز هستند. ميان 
انان و ايرانيان كينه خاموش نشدنی وجود دارد كه اساس أن بر پایه ستيزه جوئى و تحر یکات متقابل در همسایگی و 
اختلاف مذهب بين OF‏ دو ملت استوار است. از قديم جنگ های ز يادى بين اين دو كشور همسایه, روى داده و حراسان 
ميدان كار زار انها بوده و خرابی های فراوان بر این استان وارد کرده‌اند. 
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فرمان شاه عباس بود و پس ازم رگ به فرزند apt‏ سلیمان سپرد و او نیز آن را نگاهداشت!. 

سرانجام شاه حسین فرزند شاه سلیمان به تخت نشست. وی سلطنت خود را در اختیار 
خواحه سرایاد قوی شده گذارد و این نفوذ به حدی رسید که احراز دولت و مقامهای مملكتى, دیگر 
به ارزش و لیافت افراد بستگی نداشت. هر که بیشتر هدیه و پول می داد مقام به او سپرده می شد» 
و برای حفظ مقام می بایستی هر جند يك Gl‏ هدیه‌ ای تقدیم داشت. با وجود این باز هم اطمینان 
خاطر به حفظ مقام خر بداری شده در ميان نبود. خواحه سرایاد هم مانند وزراء به اندازه‌ای در 
نفاق و تفرقه به سر می بردند كه حكم دو گروه رقيب را داشتند و هتشان اين بود كه مقامات كروه 
مقابل را وا ژگون کنند» سحن رايج روز در دربار و استادها ee.‏ خرافات و نفوذ رمال هاى 
cle‏ تحر یکات راهزئی ها و ستمگری‌ها بود. 

گرجی OK‏ استاندار گرجستان oy‏ در نظر وىء اين دو دستگی ها و تفرقه‌ها wl‏ 
وی وی رویط دوم ne oe‏ افتاد که خود را از زیر بار جنين 
دستگاهی آراد کند و اگر در این نقشه بزرگان قوم باوی مخالفت نمی (HIS‏ بی گمان ee‏ 
می شد. او برای اين شکست و خيانت و شورش ناجار شد بخشایش بخواهد و دو باره فرمان‌بردار 
دولت باشد. برادرش در در بار یکی از مقامات برجسته درجه اول را داشت واعتبار ونفودش به حدی 





۱ در ایران شاهان صفوی از فرزندان شيخ صفى می باشند و به ترتیب در زمانهای ز ير سلطنت کرده اند . 

شيخ صفی, پسری داشت, به نام حنید, يدر شيخ حیدر, وى را می توان عمده‌تر ين بانی مذهب شيعه دانست که 
اصول آن را در اردبیل اعلام کرد. وى دختر اوزون حسن بادشاه اق قاینلو را به زنی گرفت. ما در این دختر مسیحی بود. 

اسمعیل» پسر شيخ حیدں نخستین شاه ايران از اين خاندان است. وی بر تبر یز تسلط يافت و أن را پایتخت کشور 
نمود. نخستین نبرد او با الوند شاه بود و او را کشت )1444 میلادی) و در ۱۵۰۱ به بغداد دست یافت ‏ با آلبانی ها و 
گرحستانی ها ا ۳[ امپراتور عشمانى و جانشینش سلطان سلیم پیکار نمود و در 
۵ هم درگذشت ۱ ۱ 

شاه تهماسب فهرزند شاه اسمعيل» دومين شاه اين خاندان بود» در ۱۸ سالگی به تخت نشست. در نه سال اول 
سلطنت او آرامش بود در OLL‏ اين مدت سلطات سليم» تبر ین بغدادء کردستان و دیار بکر را از او seas‏ شاه تهماسب 
در پایان‌بر امپراتور عثمانی پیروز شد و آشتی کرد و در سال ۱۵۷5 درگذشت 

اه لط یا ان شاهی شجاع و ارزشمند بود که اگر 
سلطنتش دراز مدت می شد» می توانست بر عثمانی ها پیروز شود . اما وى را از ترس اينكه مبادا سفاکی را پيشه خود سازد» 
زهر خوراندند و کشتند. 

محمد خدابنده» فرزند شاه طهماسب و برادر Fy‏ اسمعیل دوم را در ۱۵۷۷ در قرو ین شاه خواندند. او سه برادر 
دیگر خود را کشت و با ترک‌ها جنگ کرد و جندین بار آنها را شکست داد و در ۱۵۸۵ درگذشت. سه فرزند از وی ماند 
که هر سه به نوبت سلطنت کردند. 

امير حمزه, فرزند بز رگ خدابنده جانشين پدرش شد و به فرمان برادرش اسمعیل کشته شد. 
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بود که توانست دستور بخشايش برادر خود را بدست آورد» در بار پس ازعفی وى را به نام استانداربه 
فندهار فرستاد» تا از سرزمين نیا کان خود دور شده باشد. 

او در محل خدمت تازه» وفاداری و صمیمت به كار بردءبه افغانها اندرزها و آموزش هائى 
داد که جگونه رفتار و اطاعت کنند. همین کردار نیک وی» حیثیتش را در در بار بالا برد. از 
نظرات و برنامه هايش یکی حذف ميرو یس» کلانتریا پسر نخستين قاضى زاد گاه خود بوده» او تنها 
فردى بود كه در آن وقت می توانست رهبر مردم پر يشان و پر تحرک افغان‌باشد. 

كم كم اندرزها و نظر يه هاى گرجی خان را مردم يذيرفتند. اما برای وى ميرو يس خارراه 
شمرده می شدء بايد او را عاقلانه از سر راه خود بردارد. اين انديشه را نه به وى نه به افغانهاى Bro‏ 
كه نسبت به آنهاء احتياط می کرد ابراز نداشت آنگاه او را با خوشرو یی نزد خود خواند. يس از 
نوازش ها گفت می خواهدبه او یک مأمور يت مهم بسپارد» ميرو يس نمی توانست اين پيشنهاد را 
پذیرد» ناجار با چند نف رگرجی كه محرمانه ناظررفتارش بودند» بی درنگ به راه افتاد گرحی خان 
نامه جداگانه‌ای به اعتماد الدوله نوشت که ميرو یس» مردی آشوبگر و نامطمئن است او را در 
اختیار صدراعظم می گذارد تا شاید بدین وسیله وظیفه خود را انجام داده باشد. 





اسمعیل سوم, فرزند دوم خدابنده به شاهی رسید. نقشه‌ اش اين بود که برادر کوجک خود را بکشد» برای 
جلوگیری از اين کار زشت دربار Ob‏ با سلمانی وی سازش کردند و گلوی او را بر بدند. 

عباس اول كه همان شاه عباس رق است» صومین فرزند خدابنده است که در ۱۵۸۵ در سن VA‏ سالگی به 
تخت شاهى نشست. همه سرزمین هائی كه را كه ازبكان و تركان كرفته بودند پس كرفت و آنها را شكست داد و 
پرتقالی ها را از جز یره هرمز بیرون کرد. PE‏ جنگی و در سیاست ز بردست, اما سفاک بود. در ۱۹۲۹ در فرح آباد 
مازنداران که ساخته خودش بود درگذشت. 

شاه صفى . نوه شاه عباس حانشین وی گردید. او نخستین کسی بود که شاهزاد گان از حون ایرانی را زندانی 
کرد و از بس سفاکی و خونخواری کرد مايه نفرت همگان شد و از نادانی فندهار و بغداد را از دست داد و در ۱۱۸۲ مرد. 

شاه عباس دوم فرزند شاه صفى پس از يدر به شاهى رسيد به دليل رفتار نیک همه مردم او را دوست داشتند 
دشمنانش از وی می ترسیدند. پر هندی‌ها پیروز شد و قندهار را گرفت» عمرش کفاف نداد تا برنامه‌های بزرگ خود را 
انجام دهد و در ۱۹۹۹ در گذشت. 

سلیماد فرزند شاه عباس دوم دهمین شاه اين خاندان است. نام اصلی او صفی بود» اما دو شال پس از نشستن به 
تخت نامش را به سلیمان عوض کرد و دوباره تاجگذاری کرد. وی ستمگر و شرابخوار بود و به کایرهای مملکتی توحه 
نداشت. از ین زماد برای نخستین بار در اثر بی اعتنائی به سرنوشت مملکت. هرج و مرج در حکومت رخنه کرد ويس از 
وی» اضمحلال ايران آغاز شد. در سال )۱۹۹ مرد. فرزندش سلطان حسین جانشين وی گردید و افغان‌ها شورش کردند و 
بدبختى وى را فراهم كردند وسبب شدند ناج و زندگی را از دست بدهد, 

تهماسب فرزند شاه حسین, دوازدهمين شاه اين خاندان شد. نادرقلى كه در أن زمان تهماسب قلى خان شده بود 
يس از بیرود راندن افغاد‌ها وی را بر تخت شاهی نشانید و او را خلع نمود. 





شاه‌عباس اول صفوى 
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ميرو يس GS‏ حساس و پرنفوذ داشت. اندكى يس ازاينكه به اصفهان رسيد بى برد كه 
ز یر نظر قرار دارد» کوشش خود را به کار انداخت تا آنجه كه گرجی خان در باره او بد گوئی كرده و 
بد شناسانیده» برطرف سازد» با روشى مدبرانه و بی طرفانه و ظاهرى حق به جانب» به تقديم 
هداياى كرانقيمت يرداخت تا آنجه را که خان به اين و آن گفته ويا نسبت به اين و آن انجام داده 
بود خنشی نمايد. با LG‏ اينكونه رفتارها و با فكرى ظر يف نظر خود را نفوذ داد و توانست در مدت 
كمى با سرشناسان در بار سازش كند. اينان شيفته رفتارو سخنانش شده و بيش از همه مجذوب 
هداياى او شدند و او را مردى تشخيص دادند كه به ناحق متهم شده و گرجی خان توانسته به اسانی 
خود را از وجود او برهاند. با اين گونه اندیشه‌ها بود كه هر یک» با آغوش باز وی را پذیرفتند» اين 
وضع وقتی دلپذیرتر می شد که مجالس لذت بخشی را هم ضمیمه اين پذیرائی ها بنماید. اما در 
همان هنگامی که ظاهراً وی تسلیم تمایلات عیاشی های در باری‌های خفته شده بود» در مغز 
خود انديشه تهیه وسائل انتقام و آزادی وطنش را می پرورانید. 

يس از اينكه در بار را به خوبى بررسی کرد» جنين اندیشید که زمان أن فرا رسیده كه به 
اا خود بيردازد. براى اينكه به دیگران جنين وانمود كند كه شتاب وتمايلى براى رفتن به 
قندهار ندارد, همه حا زمزمه کرد كه جون به مكه معظمه نزديك است و أن مكان مقدس را تاكنون 
ز يارت نكرده و اگر بدون كسب اين فيضء به قندهار ب رگردد» مرتكب گناه خواهد شد. اين است 
که ارزو Clee yin‏ اند یه Gl‏ متف ayy‏ ادق Cee Bl a jase‏ اورد یدیک 
دوسا وين آن اندازه اطمینان به وحود آورد که همگی معتقد شدند. نه تنها میرو مس آشوبگر 
نبوده بلکه خواهان با زگشت به سرزمین خود نیست و حتی می خواهد هر چه زودتر از آن جا هم دور 
شود. ۱ 

ميرو يس از مسافرت به مکه دو هدف داشت: نخست اينكه ایرانیان را گول بزند» دوم 
اينكه یک فتوى يا یک رأى قانونی به صورت نوشته» از ملاهای مکه به دست اورد» تا بتواند در 
زمان و در مكان مناسب و مورد نياز, از أن استفاده کند» وى می دانست که ارزش تصميم أنهائى 
كه داراى مقام برجسته مذهبى هستند و قران كر يم را تفسير و تعبير می کنند ويا به آن استناد 
می نمایند» جه اندازه ارزنده و بالا تر و مهمتر از دلايل من در اوردى اين و اد خواهد بود. 

نخستین گام ميرو يس در رسیدن به مکه به جا آوردن تمام مراسم حج بود. آنگاه هدایای 
بسيارى را كه با دست و دلبازى أورده بود» به اين وان بخشید و محبت و دوستی ملایان آنجا را 
بخود جلب كرد. وفتى متوجه شد كه انان در حهت اراز وهای وى قدم برمی دارند» راز دل و ففس 
سینه تنگ خود را به روى آنها گشود, این پرسش را مطرح ساخت كه: آیا يك ملت مسلمان 
مى تواند تسلط شاهى را كه از نظر مذهب با او هم عقيده نيست تحمل كند و به نام و بهانه اين 
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مذهب پیوسته س رکوب شود و موجودیت خود را در جهان حذف شده بشمارد؟ همینکه دید انها نظر و 
عقیده او را می‌پسندند و پاسخ همه آنها مثبت است, تقاضا کرد که در اين باره فتوای خود را 
نئو بسند., بدین گونه به اسانی توانست sly‏ کتبی آنها وال دست آوزد, همینکه این سند را گرفت 
بی درنگ به سوی اصفهان شتافت ودرانجا دو باره (««دوستاد راي بيش ازبیش مطمئن و» آنها را بخود 

حلب کرد و صبر کرد که زمان مناسب فرا رسد تا به قندهار ب رگردد. اين فرصت هنگامی روی داد 
که خود انتظارش را نمی کشید. از مدت‌ها پیش با ترتیب محالس و سخنرانی های خود» دریی آن 
فى کف دست ان كه برف وی کارشی كرد عليه کی غات فانک ارف و اهما 5 
آنجا می كفت كه از ین حاكم بايد احتياط كرد و ترسید» جه او می تواند شورش كند و از موقعيت 
خود برای قيام افغانها سوء استفاده نمايد و به Gol‏ نيروى امپراتوری هندوستان» ايالت قندهار را 
برای همیشه از ايران حدا كند. 

اين سخنرانی هاى محكمه يسند, دراندك مدتى جنان مؤثر واقع شد كه خود او هم گمان 
نمی برد. دشمنان حا کم» آن گفته‌ها و Waly‏ را برای GUT‏ ميرو يس صميمانه به كار بردند و در 
پایان موفق شدند كه به شاه حنین بنمايانند كه وفادارى حا كم قندهار مشک وک م نوی 
وانمود كنند كه تنها جاره جلوكيرى از انجام نقشه‌های أن حاکم» sb‏ کت ون 0 
را كرس انا تدوز eal‏ اس ور كفا اد ا کون كفن اند از 
حود دور کند. 

شاه كه پیوسته گول خواجه سرايان و ملانمايان درباری را می خورد» با ميانجيكرى 
وزرايش موافقت كرد كه ميرو يس به قندهار برگردد» نخستين مأمور يت او تأئید شد و از اصفهان به 
راه افتاد و در آخر سال ۱۷۰٩‏ به قندهار رسید» هم وطنانش به همان اندازه كه وى را دوست 
می داشتند از گرجی خان» متنفر بودند» وی به محض رسيدن گروهی را گرد آورد و از برجستگان 
افغانی که مورد نظرش بودند در ان شرکت داد. تنها مسئله ای که SL‏ ماند اين بود كه با حه 
نیرنگی خود را از چنگ گرجی خان برهاند. اين کار هم به آسانی انجام گرفت. ميرو يس از هر 
جهت بی با ک بود. جه با داشتن مأمور يت کلانتری, میتوانست بسهولت به حاکم دسترسی بيدا 
نماید. یک روز نزد وی رفت و كفت که میخواهد با او حصوصی گفتگونماید. گرجی خان همه 
كسان خود را مرخص كرد ميرو يس از اين فرصت برای كشتار بهره گرفت. نخست حا كم را با 
خنجر کشت. و آنانكه همراهش بودند و از برنامه آ گهی داشتند, با علامت و اشاره در حند لحظه 
WOE Uys‏ سر bag‏ ام gle‏ همگانی ea pes jl gS‏ نز داده :۶ 
تمام كران ارافان را" که در شهر یافت می شدند» كشتند. 

در نخستين گام ميرو يس ملت را دعوت كرد و برای بر يدن زنجير بندگی» با یک 


سسس 





۱۰۲ سفرنامه زان اوتر 
سخنرانی اشوک انز Cob‏ کرد از درباری که در Ol‏ تفرقه و دودستگی حکم فرماست» 
باکی نداشته باشند. در آغاز ازسوی‌پاره‌ای ازبز رگان‌قوم‌مخالفت ابرا زگردید و گمان‌می‌کردند از 
وفاداری نسبت به شاه ايران نباید دست بردارند و او را فرمانروای قانونی خود بدانند» وی توانست با 
زرنگی خاص» وجدان همه را ارام نماید» بیدرنگ فتوائی را که برای اين موقع نگهداشته بودء نشان 
داد. يس از Kal‏ آن را برای انجمن خواند, با اين اجازه توانست همگی را جمع نماید» و برای 
شورش همدل نماید. تنها شکل حکومت و انتخاب فرمانده, حل نشده ماند. 

برای انتخاب فرمانده هم» قرعه بنام ميرو يس اصابت کرد. گذشته از اينكه وی از سالها 





پیش بواسطه آزادی خواهی, محبوب القلوب افغانیها شده بود» او مردی بود که قوم افغان را از ز پر 
فشار و شكنجه رها ساخت. با رأى همگانی رئيس شد و ملت هم و يرا برای شید كج بتمام مسائل 
درونی و بیرونی مملکت آزاد گذارد. اين رفتار مردم خیلی خردمندانه بود» ز يرا ميرو يس آن اندازه 
که شجاع و با تدبیر بود» برای بدست آوردن آزادی و نگهداری آنهم کوشیده بود. در اول کار 
دربار ايران را با نامه پرانی سرگرم کرد و كفت که اين گرجی ها بودند که اين بد بختى ها را ببار 
آوردند و در قندهار ash‏ یک سرزمین تسخیر شده عمل کردند و از هر گونه زر یاده‌روی» حتی 
نسبت بزنان» خودداری نمی کردند» ضمن تملق و مداهنه جنين نوشت: اینک وی می کوشد افغانها 
را بآرامش و فرمانبرداری وا carlo‏ هرگاه غير از ین رفتار شود و زورگوئی بكار برده شود, بیم آن 
میرود که ملت افغان خود را در آغوش امپراتوری هندوستان بیندازد. با این شگرد و نیرنگ در SUT‏ 
کار کامیاب شد و فرصت بیدا کرد تا اگر یورش سخت و مسلحانه از طرف در بار شود, غافلگیر 
نگردد و cle‏ پایداری باشد. بالاخره» پس از مدتی» در بار به خبط و گناه خود و بد عهدی 
ميرو یس بى برد و خسروخان برادرزاده گرجی خان راء با سپاهی مركب از گرجی ها و ایرانیان» 
براق set ojos gas‏ كن تورف وخا دت ذبخه مخالشت (Put‏ 
توانست اين اقدام اردوکشی را بر هم بزند و از هر سوی نفوذ خود را بكار بردند و مانع فرستادن 
خوراک و يول شدند, خسروخان با Kal‏ شخصاً لايق بود و سر بازان گرانقدری در اختیار داشت؛ 
ناجار شد که از قندهار عقب نشینی نماد میرو یس از ین فرصت ناگهانی بهره كرفت و از شهر 
بیرون آمد» به نگهبانان عقب دار اردوی او حمله برد و آنانرا در هم شکست و فرمانده هم کشته 
شد. يس از اين پیروزی درخشان» ميرو يس سر بلندتر شد و با غنائم ز ياد وارد قندهار شد. از Ol‏ 
بس ند بار لشکر فرستادند» همه یا شکست خوردند و یا پیشرفتی نداشتنداین امراففانهارا حسورتر 
کرد تا بسرزمین ایران امده و به دستبرد بیردازند و تا سال ۱۷۱۷ که ميرو يس زنده بود» کارشان 
دست اندازی بود.پس از مرگ ميرو يس حماعت اففانها حلسه مشاوره ترتیب دادند و جنين نتیحه 


گرفتند: که چون فرزندان ميرو يس جوانند نمیتوانند از عهده فرمانروائی برآیند» برادرش جانشیر 
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شود. أو نه تنها تهور و جسارت ميرو يس را نداشت, بلكه جبون و فاقد يشت كار بود. اويا از خطر 
هراس داشت و يا Kul‏ نيروى قندهاری‌ها را در برابر نيرومندى ايران ضعيف می شمرد و 
نمی توانست از ين جماعت شورشی مطمئن شود. از ين روراه آشتی را برگز يد وجنين می پنداشت 
كهجون مردم افغان پیروز شده» امتيار بدست آورده است» لذا می تواند یک صلح مطلوب را هم 
برقرار نمايد. 

که حساس تر ين مردم افغان آرزو داشتند كه اين مشكل را در شورائى مطرح کنند. 
نتيجه کنکاش اين شد كه قرارداد صلح تنظیم گردد و بوسیله چند نماینده تقدیم شاه ايران شود. 
درصورتیکه پذیرفته شد, تسلیم شوند» محمود فرزند بزرگ ميرو يسن برنامه را بهم زد او پیش بینی 
می کرد که از چه راههائی مردم افغان را دو باره بز یر یوغ خواهند برد و گفته گروهی از آنان که 
این نظر را نمی يسنديدند» نشان میداد كه تسلیم را میپذیرند. بی آنکه ابراز كند» شبانه باطاق خواب 
عموی خود رفت و سر او را برید. يس از ین کارشوم مردم را دور خود گرد آورد و ماحرا را 
حکایت کرد و افزود که در ply‏ عشق و شور باطنی نسبت به آزادی وطن» تمام احساسات را در 
خود کشته است. این شجاعت و دلیری سبب شد که سر بازان و يرا دوست داشته باشند. رفتارش را 
پسندیده و آفرین گفتند و آماده جنگ شدند. مردم دیگر, جرأت رد اين اقدام را نداشتند وناجار به 


۱ اتقاق»سر برستی محمود را بذیرفتند. 


۳۳ 


بورش محمود افغان به کرمان وشکست او از لطفعلی خان فرمانده ارتش 
نقش دسیسه در بار OL‏ 
محمود همینکه خود را سرکرده یک ملت جنگی دید بیدرنگ وارد اران gdb‏ و به 
استانهاى مرزى دست اندازى كرد و مردم را بیجاره نمود» يس از ين قدم ها ی‌نخستین»|نقشه و 
برنامه ای را A>‏ تا قلب ايراث بيش برود, و فتوحات خود را توسعه دهد. بدين منظورياافغانهاى 
هزاره‌ای ۱ اتحاد بست. 





۰ 57 ۰ ۰ ۳۹ ۰ .#2 5 5 
در هندوستان (بخش با کستان امروز-مترجم) دو شهر هزاره هسكع یکی را خراران كفته اند و در پنج يا ر وره راه 
فاصله را در شمال باعتری لا هورء روي حاده كابل می باشد. رودخانه باباحسن كه از شمال خاورى مى أيد ار كنار ان 
۰ ۰ 2 
مى گذرد دیگری در سرزمين فرحاله است که ۷ روز راه از لاهور فاصله دارد و در مغرب «وایهات» است که بگفته 
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هم دستى اين دو قوم مايه هراس تازه در بار ایران شد جه در آغاز فکر می کردند که جون 
ميرو يس مرده و مرد صلح طلبی جای او را گرفته است» شورش آرام گردیده است» خرسند شتند. اما 
بعداً پی بردند که خطر بزرگ‌تر از آن بوده که هیجگاه گمان نمی برده‌اند, لذا بفکر جاره افتادند تا 
هر جه زودتر جلو خطر را بگیرند. یک ارتش نیرومندتر از پیش زا با شتاب تهیه و برای سرکوبی 
اشرار مامور کردند. 

صفی فلیحان را كه Gay‏ بسیار لايق بود برای فرماندهی انتخاب (BF‏ او هم از در بار 
متنفر شده بود, به اراده cage‏ انزوا اختیار کرده بود و در بازنشستگی بسر می برد و نمیخواست از آن 
بیرون آید. وی نیرگ‌های در بار صفوی را می‌شناخت و می‌دانست که گروهی نادان با جه 
دسیسه ها شخصیت های مأمور جنگ های قبلی را از بين برده‌اند و هنوز هم آماده و OLS‏ خطرات و 
بدنامی اینده ميباشند. 


باين دلایل وادار شد که فرماندهی را نپذیرد. اما معاندین بهانه خوبی برای وارد آوردن 
۰ فشار بيدا کردند تا اگر سردار باز پافشاری کند با بكار بردن آن او را ناجار نمایند فرماندهی را قبول 
کند و بدان وسیله از کناره گیری بیرون اید با این نقشه مأمور يت جنگی را به پسر جوان و 
بی تحر به او واگذار کردندء سردار كهن سال برای اينكه چشم زخمی به پسرش نرسد و او را 
کمک كند, همراه اوشدتا با راهنمائی لازم با وى همكارى نماید» اين احتیاط بی فایده شد» و 
در اين سفر هر دوی آنها نابود شدند. جه فرمانده حوان از پیش براه افتاد و همینکه بسر زمين افغانها 
دو یک وهی pois pol Stl‏ رای نشاف Oslo‏ )555 ود lakes aS‏ اغار تید ودر 
نخستین ضر به کشته شد.اکمی بعد پدر رسید و از مرگ فرزندش آگهی یافت ناامید بدشمنان 
له ور گردید و وارد صفوف OUT‏ شد و بسیاری را کشت و در پایان نبردءیک افغانی نیزه‌ای را 
بشکم اسب او فرو برد. ارتش ايران بی فرمانده شد و افغانها پیروز شدند. 
۱ محمود خیلی ماهرت, از أن بود که از ین بیروزی مغرور شود. می دانست که درست كردن 
یک ارتش وقت می خواهد و تهيه تجهیزات, زمان بیشتری را لازم خواهد داشت تا بتواند از قندهار 
حرکت نماید. از موقعیت مناسب بهره كرفت و پانجام طرحهای خود پرداخت و برای گسترش دامنه 
فعالیت خود استان کرمان را خیلی مهم و مناسب دانست. به سبب نزدیکی أن استان بافغانستان 
جغرافی دان ترک ۱۲۲ طول ۳۳/۵ عرض جغرافيائى آنست. 

افغانهائى كه با محمود همدست شدند. همین‌هائی بودند که در سرزمین های دو سوی اين ر ودخانه بسر میبردند. 
آنها را تابع هندوستان (ياكستان امروز -مترجم) دانستند و پاتان میخوانند, و مدعی هستند که ريشه انها با قندهاریها 
یکی است و از نظر رفتار و حتی رسوم مانند آنها بوده و ODL pw‏ خوبی میباشند. 
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او می توانست به آسانی عقب نشينى نماید. بدین عزم یک راست بسمت شهرکرمان حا کم نشین اين 
استان, براه افتاد و بدان يورش برد بی آنکه به پایداری برخورد نماید» بدان شهر دست یافت. 

لطفعلی خان برادر زن اعثمادالدوله صدراعظم» فرمانده ارتش ايران در فارس بسر می برد. 
همينكه شنید محمود بشهر کرمان دست یافته است» با بخشی از ارتش خود بدان سورفت, اشرار را 
از کرمان بیرون و انان را تا قندهار بس راند. 

این پیش در آمد شادی آفرين, توأم با لياقت فرمانده» زبونى افغانها را نويد می داد: اما 
در بار شاه حسین سرحشمه بدبختی های ايران بود Ol‏ دسته از دسیسه کاران که ضدلطفعلی خان 
بودند» ترسیدند که با سرکوبی اشران حزب آنها ويا بعبارت دیگر گروه آنها شکست(خورد. تصمیم. 
گرفتند بهر فیمتی شده فرمانده ارتش راازبین ببرند» جه,تازمانیکه اعتمادالدوله درسر کارباشد اجرای 
اين نقشه میسر نخواهد شد لذا نخست بوی حمله کردند. دسیسه کاران, خوش باوری و ساده لوحی 
شاه را می شناختند, به صدراعظم افتراهای خیلی بد و وحشتناکی زدند و فرمانی از شاه گرفتند که 
جشم های صدراعظم را كور نمایند. همینکه اين توطئه عمل بشود از کار انداختن فرمانده ارتش 
مشکل نخواهد بود. اين بود که در سال ۱۷۲۰ اعتمادالدوله را از کار انداختند و دستگیرش کردند و 
در اصفهان بزندان افکندند. 

نخست وزير مغضوب یک تن لزگی بود» بهانه ای بيدا شد که لزگیها عليه شاه حسین 
برخیزند. این مردم غارتگر از فرصت بهره گرفتند به شيروان' هجوم بردند و أن را حپاول و غارت 
نمودند . 


۲ 


یورش محمود از قندهار به کرمان- محاصره اصفهان- HYG‏ در بار Ob‏ صفوی 


عزل لطفغلی خان مايه پر یشانی خاطر همگان شد. حون کاردانی و شجاعت اومحفودرا 
ا بود. این يكى فهميده بود كه ازسوى در باری كه بيوسته مانند شير برفى اب می شود 
als‏ نگرانی داشته باشد و می‌تواند در آينده با نهايت جسارت و اميدوارى بكارش ادامه دهد. 
رفتارى كه نسبت به Vg‏ نموده وانها را ازاد كذ ارده بودند که ه رگونه جپاول و خرابکاری و 


1 «(شیروان از رودخانه «گر» ا دمیرفایی و در ند رق دارد. می كو يند انوشیروان آن را asl,‏ نهاده است. «انو» در 
طول زمات از ان کم شده و شیروان شده است. امروز خارز هم خوانده می شود. در سالهاى اخير شماخى بایتخت آن بوده 
استء اما نادرشاه أن را کاملاً خراب كرد». 





5 ۱ ۱ سفرناهه ران اوتر 





بی نظمى را بنمایند» محمود را در اجراى نقشه هايش مطمئن تر نمود واو را مصمم كرد كه دربى 
فتوحات خود باشد و كار ايران را بسازد. 

از این بابت وى شكى بخود راه نداد, سر OL‏ بسيارى را گرد آورد وتمام مقدمات کار را 
برای يك سفر جنگی بزرگ فراهم کرد از قندهار حرکت نمودء در ۱۷۲۱ دو باره راه کرمان را 
پیش گرفت. نخست آنجا را محاصره capes‏ اما از ترس Kal‏ مبادا قشون وی ضعیف گرددء 
محاصره را رها کرد و یک سره و بی با كانه بسوی اصفهان تاخت. اطمینان داشت كه نه در راه و نه 
در هنكام عقب نشینی از هیچ سوبه وی اسیبی نخواهد رسید. ۱ 

از نزدیک شدن او شاه حسین هراسان كشت و با عجله, مختصر ارتش پرا کنده در اطراف 
نایتخت را جمع آوری کرد و بدانها افراد تازه‌ای را هم افزود و برای مقابله با دشمن براه انداخت و 
فرماندهى را به اعتمادالدوله و مجمد ولى كه يك شاهزاده عرب و وابسته به در بار ایران بوذ ها كداز 
كرف Se 5 pol al‏ با ارتش افغانیهاء در گل نبات در جند فرسخى اصفهان جنگ 
سختی نمود ودر آنجا ايرانيها ابتدا پیشرفتی داشتند, اما در همان tes‏ كة سحن ود مووز 
شکست می داد اعتمادالدوله اسلف كنار کید و ترحیح داد که حنگ را ببازد و افتحار پیروزی 
آن روز را تقسیم ننماید. محمود هم پیشرفت خود را مدیون حسادت و تفرقه ایرانیال دانست. 

بدیهی است محمود د يس از یک حنین راه‌پیمانی دراز» سر بازانش نیاز به آسایش داشتند 
حند روری را در اين محل توقف کرد و نصميم گرفت ازين امتيازات بهره aoe‏ همه جير هم بر 
وفق مرادش شد» جه اصفهان در دسترس قرار گرفته بود» در در بار اغتشاش و آشوب رواج داشت» 
مهم تر از آنهاء با محمد ولی» قرار اتحاد بسته بود جه محمد ولی» با اندوه فراوان می دید که - 
صداقت و بكار بردن غيرت و تعصب برای خدمت به شاه حسین فقط موحب تحر یک و حسادت 
بزرگان ايران می‌شود. از رفتار اعتمادالدوله جنین درک نمود که برنامه کشتن وی در Ober‏ بوده 
است. بديئحهت آسوده گی خود را در بخش افغانها یافت» ناحار با محمود معامله محرمانه انجام داد 
و از آنجه که در در باررمی (BIS‏ سردار افغانی زا كا سات 

محمود چند روز بعد» به گروهی از سر بازانش دستور داد تا در اصفهان پایگاهی را بدست 
آورند. از اين کار شاه حسین آنجنان هراسنااک شد که پيشنهاد کرد اگر محمود بقندهار برگردد 
و يرا فرمانروای آن سامان‌خواهد نمود و مبلغ هنگفتی هم بابت غرامت لشک رکشی خواهد پرداخت. 
اگر محمود از ضعف و هرج و مرج در بار بخوبی آ گهی نيافته و اين جنین سهولتی را برای 
انجام نقشه هايش بيدا نکرده cop‏ همین پيشنهاد برای او بس بود که بهمان محاصره اصفهان راضی 
شده ود بیش از ين شکی بخود راه ندهد اما وقت گذرانی کرد و در بار خفته را از فعالیت بازداشت 
و وانمود کرد که پیشنهادهای شاه را پذیرفته است» خواستار یکی از دختران شاه حسین شد تا گرفتن 


اسلحه هاى سرد آن زمان افغانها 











" پاسخ كه طولانى شدء اين پیشنهاد بهانه خوبى cop‏ تا بتواند برای اجراى برنامه بعدى آماده كردد. 
أنجه را که پیش بینی كرده بود رخ داد. شاه نمی توانست تصميم بگیرد و دختر خود را 
به یکی از اتباع شورشی و شرور بدهد, با اينكه اين درخواست را سازش AT‏ کرده و روی خوش 
نشان داد, اما Gh‏ برای حفظ پایتخت از خطر بزرگی که آن را تهدید می کرد اقدامی ننمود. 
بی‌حالی دربار را محمود غنيمت شمرد و با ارتش خود براه افتاد و تا نزدیکی جلفا پیش آمد و با 
کمتر ین پایداری Oly‏ دست یافت. فردایش به‌یکی از پل های شهر بورش برد و نتوانست کاری 
انجام دهد و حند صد نفر از دو سو کشته شدند. 


گذشته از «Sl‏ افغانها اماده حمله نبودند» تعداد تو پهای محمود هم کم بود و دسی را هم 

برای بكار انداختن آنها نداشت. تسخیر اصفهان هم درصورتیکه خوارو بار کافی داشته GAEL‏ 

باسانی میسر نخواهد بود. با اینحال کوشید تا یکی از پلهای زاینده‌رود را بجنگ آورد. تا بتواند . 

سر بازان خود را از آن بگذراند و بانسوی رود دست CLL‏ و شهر را در فشار قرار دهد. بسیاری از 
سر بازانش را از دست داد و کامیاب نگردید. 


از برای خورا ىك رسانی به سپاهیانش دست پاحه نبود» ز يرا همه روستاهای اطراف را در 
اختيار داشت. اين بود که صبر را پیشه نمود و از زمان بهره گرفت تا آنجه را که‌به‌ز ور نمیتواند 
بگیرد» از آن راه بدست آورد, بدین منظور به چاپیدن دهات پرداخت و دربار را با باز یهای 
رنگارنگ عافل نگاهداشت؛ برای اينكه باصفهان خوار بار و کمک نرسد أن را از هر سو محاصره 
كرده و برای بار دوم به پل عباس bl‏ يورش بردو بخشی از قشون خود را از انسو باین سمت 


Za 
كذرانيد.‎ 


این پیش آمد در آغاز ماه مه رخ داد و حلقه محاصره اصفهان تنگ‌تر كرديد. و كسى هم در 
انديشه یاری رسانی بشهر نيفتاد. تنها على مهران بختیاری توانست با شش هزار سر بازاد و 
کماشتگان دلیر خود» بشهر خوراک برسانند و برادرش برای اينکه, اين افتخار را از او بر باید» تمام 
فعاليتهاى او را بهدر colo‏ اين بود که با نهايت ae‏ وشگفت» با اند ک گروه خود به افغانها 
حمله كرد و کشتارز يادى هم داد. اين لرها كه همان بختیاری‌ها باشند, بين شوشتر و اصفهاد در 
نواحى کوهستانی, بسر می برند و مردمى بسيار قوی و شجاع میباشند. دسترستى به سرزمینهایشان 
بسیارمشکل است و همین هم سبب سرکشی انها شده است. 





حمله افغانها به ایران ۱ = 


۲۵ 


فرار شاه تهماسب از اسپاهان و سقوط شهر كناره گیری 
شاه سلطا حسین 





خبر شکست لرهای بختیاری وحشت و اضطراب را بر اصفهان مستولی کرد. هیچگونه 
نشانه ای هم از کمک Gly‏ بدان‌ها پدیدار نبود خوراکی ها را روز بروز مصرف می نمودند و 
امکان وارد كردن مواد جدید pot‏ نبود. از آن‌میترسیدند که با دوام محاصره‌ر وزی خواروبا 
ناياب شود. براى علاج این دردها, جنين صلاح دانستند كه مهم اين خواهد بود که شخص 
برجسته ای به بیرون از اصفهان بفرستند تا با نيروى خود بتواند غيرت مردم کشوررابرای ازدفاع شاه و 
بايتخت برانكيزد. بدين منظور تهماسب ميرزا يسر سوم شاه حسين را از يايتخت توانستند بيرون 
بفرستند. وى توانست از ز ير نظر تيز بين محاصره کنند گان افغانى بكر يزد. اومیبایستی/با نهايت 
سرعت بكار يردازد» تا ارتشى را گرد آورد. او پول نداشت و مردم هم يس از اينهمه بدبختى هائى 
كه خواجه سرايان و حکام ببار آورده بودند» حال و حوصله جنگ بنفع OUT‏ را نداشتند. تلاش های 
تهماس میرزا بی فایده elke‏ تنها توانست سرگردان از استانی به استان Soo‏ برود تا بتواند sly‏ 
نحات بایتخت كارى انجام دهد , 

مردم Ogee!‏ این کمک ان سرت ماو اد وجرا يعد رای تا دشیم 
رهبری شوند. همه می گفتند: با اسلحه در جنگ مردن بهتر از مرگ با خواری و گرسنگی است ! 
2 در اثر بیرود رفتن و هجوم بى در بى بافغانها, انان خسته خواهند شد و به عقب خواهند رفت. در 
آغاز درخواست انان بذيرفته نشد, در بار به کنگاش گذرانید. صبر مردم سرامد و بحال els‏ درآمدند 
کاخ alt‏ را محاصره کردند و فر ياد برآوردند که شاه بايد جلو بيفتد, تا همگی ما با وی بسوی 
دشمن برويم. بجاى ارام كردن و تمجید از ین عزم و درخحواست و امیدواری دادد بمردم» بسوی 
OUT‏ تیراندازی کردند. اهالی پی بردند که دردهایشان علاج ناپذیر است. برخلاف انتظان یک تن 
از خواحه سرایان, تهوری بكار برد و توانست حند روزی را از شهر بیرون برود» بامید اينكه شاید 
بتواند خوار و باری بشهر بياورد, محمد ولی» كه میبایستی در اين کار یاری دهد مانع از کمک شد 
و اقدامش را بی اثر گذاشت. اين آخر ين تلاشی بود که برای نجات پایتخت بكار رفت. 

خوارو بار در شهر نایاب شد, تا بدانجا که همه جور حیوانات را خوردند. اين منبع هم OLY‏ 
يافت. گرسنگی" آن اندازه شد که خود شاه هم نان نداشت, ناچار شد که شهر را بدست دشمن 
بسپارد و تاج را رها نماید. قرار داد بسته شد» و در ۲۳ اکتبر ۱۷۲۲ به اردوگاه افغانها رفت و آنهم با 














۱۱ افغانها به ابران‎ alam 





اسبی که از طرف اینها فرستاده شده بود. ز يرا همه اسبان شاهی را هم خورده بودند. شاه حسین از 
آن دور که محمود را ديد پیاده شد و دوان‌دوان بسوی او رفت و تاج را بر سر وی نهاد و برگ 
کناره گیری از سلطنت را هم نوشت . بزرگان هر دو طرف به محمود شادباش گفتند. فردايش راهی 
اصفهان شدند و محمود بر تخت شاهی ايران نشست!! 


۳۹ 


فرمانروائی محمود ودست اندازی به نقاط جنوب ابران- موقعیت شهر قزوین 


با اينكه با گذشت روزگاران ايرانيان به داشتن شاه موروئی » خو گرفته و بدان دلبستگی بيدا 
کرده بودندء از تغییرات تازه و فشار شاه حدید با مفايسه با اعمال شاه سلطان حسین, حساسیت 
حندانی نشان ندادند, بلکه افکار انها نسبت به افغانها تغییر یافت. اند کی خوش بینی پدیدار شد 
که تا آنوقت نداشتند. نظم خوب شد» امنیت برقرار گردید» فراوانی برگشت, در مدت کمی شهر پر 
حمعیت شد و محمود همه آنهائی که بشاه و به میهن خود خیانت کرده بودند از دم تيغ گذرانید. 
«محمود دید» كه نمی تواند پیروز يهاى بدست آمده را با زور نگهدارد, باين انديشه فرو رفت که 
با مردمء با عشق و دوستی و محبت رفتار نماید. بدين هدف, به ترکیب حکومت دست نزد. تمام . 
شاغلین مقامات بزرگ را هم چنان در جای خود باقی گذاشت و بجز خائنین» هر که را که مورد 
نظر بود نگهداشت با مأمور ين مالی نيز چنین کرد اما با هر كدام از آنها یک افغانی را همراه 
نمود که يا ز یر نظر باشند ويا برای OUT Sal‏ به کارهای مملکتی وارد شوند. ماليات‌ها را کم 
نکرد و بدانها افزود» بی آنکه Coy‏ خشم و نارضایتی مردم بشود, قضاوت و دادرسی خیلی بهتر از 
سابق برقرار گشت. ۱ 
بدینگونه از سوی پایتخت اطمینان یافت و بفکر بجنگ آوردن باقیمانده مملکت شد. 
نخستین شهری که توجهش را جلب نمود قزو ین" بود. 





۱۰۳۰۰ هجری). اين دیوار‎ ۲۰4( AAT «اين شهر که جزء عراق عجم است» هارون الرشید دور آن دیوار دایره وار‎ ١ 
. براس (براس واحد طول قدیم در فرانسه باندازه ۱/5۲ متر بوده است- مترجم) یعنی در حدود ۱۱/۹۸5 کیلومتر طول‎ 
أن تا حندی‎ Sts (مقدارى از ين ديوار در حدود دو يست متر در سمت غربی شهر قزو ين ودر كنار رودخانه تقر يبأ‎ 
پیش دیده می شد مترجم) و دو يست وسی ۲۳۰ برج و ۷ دروازه داشته است» مغولان همه را خراب كردند. شهر نه محله‎ 
داشته كه دو تا وسط و هفت تای دیگر به هفت دروازه منتهی می شده است. همه خانه‌ها آب داشته وباغ هاى ميوه و‎ 


ov 





۱۱ ۱ سفرنامه زان اوتر 





انتخاب قزو ين بدینجهت بود که این شه جای عقب نشینی و پناهگاه شاه تهماسب شده 
بود» جه پس از کناره گیری پدرش» شاه ایران بشمار میرفت که برای بدست آوردن حقوق از دست 
رفته, باینطرف و آن سی می دو ید. در دست داشتن این شهر برای شاه تهماسب, بسیارارزنده بود. 
حون هم ager‏ هم روتمند و هم پر حمعیت بود. SOL!‏ رئيس قبايل و همدست محمود» امون 
قشون کشی به قزو ين شد. شاه تهماسب كه از ين برنامه آ گهی یافت» دید که شهر قزو ين از هر سو 
Soy cael ju‏ كاه یی وا دز دارم و عورا در WS Bal‏ ایند كه سوق شرت حافت 
افنانها هم بی دردسر و پایداری به شهر قزو ين رسیدند, اما جر يمه گیری زياد موجب خشم و فیام 
اهالی گشت. بپا خاشتند و سلاح بدست گرفتند و بسوی افغانها تیراندازی کردند. بسیاری را 
کشتند و آنها را از شهر بیرون راندند. ۱ 

نیروهای محمود که دجار کشتار سنگینی شده و ناتوان گشتندء در پیکار قزو ين ناتوان‌تر 
شدند. از بيم أينكه اصفهانيها از قرو ينى ها بیروی ننمايند, ele js‏ وحشتنا کی را در ۱۷۲۳ در 
| يايتخت براه انداختند. بسیاری از همه طبقات بویژه OUT‏ را كه مرد جنگی بودند و می توانستند 
اسلحه بردارند» ee pS‏ محمود دو باره خود را در امنيت نديد. دستور داد حار زدند تا مردمى كه 
میخواهند از شهر بیرون بروند» می توانند ازادانه براه افتند. بسیاری از ترس تکرار صحنه های خونین» 
در هراس بودند و برای فرارء از اين آ گهی بهره گرفتند و شهر را ترك نمودند. 

اصفهان از ین پیش آمد ان اندازه کم نفوس شد که بسیاری از محلات بی سکنه ماند 
آنجنان که محمود ناحار شد که تما و از در گر ینی ها را بدانحاها بیاورد. برای اینکار یکی از 
سرداران خود را به همدان فرستاد تا از در گزینی‌ها" باصفهان کوچ دهد. اينان چون مانند 
افغانها سنی مذهب بودند, با جهره گشاده محمود رو برو شدند و با ایرانیان هم دشمن بودند لذا از 
وفاداری OUT‏ اطمینان ble‏ داشت و تا رسیدن نیروهای کمکی از قندهارء هزاران سر باز از ميان 
آنان انتخاب کرد. 

با رسیدن اين کمک هاء شهر بر جمعیت گردید و بر شمار سر بازان افزوده شد. محمود 
خود را در حالتی دید که مى تواند بحاهای دوردست لشک رکشی نماید و بر شهرهای دیگر تسلط 
يابد. و sty‏ وى اینکار أن اندازه اسان بود كه کسی را ياراى مقابله و مخالفت نبود» ز بردست حال 





an 
انگور فراوان آن مشهور است و يك بار در سال آبيارى مى نمايند. همه اطراف قزو ين مزارع» جراكاهها ويا کوره‌های‎ 
صنعتى است. شتر در اينجا از همه جيز كرانتر است. از كوه نزديك آن, از يخجال طبيعى بهره می برند. مردم قزو ين‎ 
دوست داشتنی و حوش بیان و در حکایت پردازی دست دارند. یک شاعر ایرانی گفته اس شاه ايرات بايد نوازنده از‎ 

Wash کک نتب السانة .يود اذ و ی بار ركان ر اا نمراق اتير برو وو امسا واه‎ goles 





حمله افغانها به ابران ۱۱۳ 


را مأمور 5 تسخير اطراف اصنهان نمود. وی Sy‏ و «بن اصفهان». فصبه‌ هانی که حیلی 
افغانها را (Moy eit‏ گرفت. از آن ce‏ همه روستاها و بخش هاى اطراف محبور شدند که 
محمود را برسميت بشناسند. نصراله خان» يك سردار دیگر را با ستونى از ارتش به فارس ' فرستاد. 
این سردار تا شيرازجلو راند و أن را محاصره نمود» جون فرت كلوه تقد كت شد ر رونت 
خان جانشين وى كرديد و محاصره دوام يافت. چون فرماندار آن شهر ديد خوار بار ندارد» ناجار 
تسلیم شد. مهاجمين حون مقاومتی نديدند» وارد شهر شیراز شدند و بخشی از مردم را کشتند. 
زبردست Us‏ که يس از پیروزی در شیراز» نا خلیج فارس پیشرفته بود» نتایج خوبی بدست نیاورد. 
جه مردم از شهرها و ديار خود فرار کردند و مردم بندرعباسی(بندرعباس امروزی) هم با وسائل خود 
به جز یره هرمز رفتند, تنها ارو پائیان حر م رکز کار خود باقی ماندند و برای دفاع مجهز شدند. 





۳۷ 
تلاش شاه تهماسب- دست اندازی ترکها شکست‌های محمود 


شاه تهماسب در اینمدت برای فعالیت افغانها مانعی در نکر با وحود اين» آماده گی 
حمله را هم نداشت, نمی‌توانست عليه آنها به جنگ پردازد. زيرا در همه جا مردم را مخالف . 
مصالح و منافع خود ديد ودرهرجا با نارضايتى و بى تفاوتى مردم رو برو شد و در نزد گرجی ها و 
ارمنى ها موجى از طغيان و استقلال خواهی رسوخ كرده بود. نمی خواستند ز یر يرجم جنين 
شاهى كرد آیند.او كوشيد كه آنها را بزور وادارد, اما تلاشهايش بيهوده شد» وقت ea a‏ 
خود را هم ازدست داد. 

اين شاهزاده همینکه مطمئن شد که از سوى گرحی ها و ارمنى ها oS Sa‏ ره 
رسید» ناجار شد با گروه اند ک خودء راه مقابله و جلوگیری از پیشرفت افغانها را بگیرد. شمار 
سر بازانش به.هشت هزار نفر رسيده بود با آن‌ها و با اند ك منبع مالنى» در برابر دشمن ایستاد» حون 
بسیاری از سر بازانش از داوطلبان خوش نيت و جنگی بودند» هر كاه خوب رهبری می BAL‏ 





-١‏ «قآرس» يا «بارس» نامش به أدعای شرقی ها از ينحاسبت که فارس فرزند ناسور و نواده ((سم)) است. شهرهای 
ز یادی دارد. مردمش با مغز و شوخ و مهر بان و احتماعی میباشند. حضرت محمد(ص) در باره آنها جنین فرموده است: 
خداوند از ميان عر بها قريش را انتخاب كرد و ازميان عجم هاء يعنى غير عر بهاءفارسيان واقعى را برگز يده است: و نير 
گفته شده که, از تمام ملل جهان, هيجكدام باندازه مردم روم بی مذهب و بی دین‌نیستند: اما در اين باره ابراينان برانان 
پیشی دارند 





۱۱ سفرنامه زان اوتر 





محمود را 5 می دادند. 

از بخت بدء در ميان ياران شاه تهماسب‌مرد با کفایتی که بتواند فرماندهی نماید و 
اندرزهای نیکو بدهد, کسی يافت نمی‌شد. و خودش هم تجربه کافی نداشت, تا در برابر 
نگرانی های فراوانی که در Ol‏ فرو رفته cop‏ بكار بندد «شگفت الک نود کهدر کارهانشن حطاهای 
Sy‏ را مرتکب شد» که یکی ازبرجسته‌تر ين آنها واگذاری فرماندهی این نیروی کوچک 5 
فر یدود خاد بود. اين سردار نالايق يا از بی همتى ويا از بدعهدى و خیانت. نشان داد كه شايسته 
اين مقام نبوده است. 

محمود به گلپایگان دست يافت و سپس کاشان را گرفت. بسيارى از شهرهاى دیگر پیش 
از انکه بانها پرسند تسليم شدند. 

امان اله, یکی از سران عشایر افغان که درييشءاز آن سخن بمیان آمد» بدنبال محمود آمده 
coy‏ باين اميد که Gal‏ نتایج پیروز یهای ایران» حنی سلطنت را هم تقسیم نماید. جون دید گول 
خورده است» خشمناک گردید و با بانگ بلند و حتی تهدید با او سخن گفت. ناسزا SS‏ های او 
در محمود اثرى نکرد. لذا تصمیم كرفت به شاه تهماسب ملحق شود و با سر بازان خود از اصفهان 
بیرون رفت» در آغاز جاده قندهار را پیش گرفت, اما يس از حند ساعت راه‌پیمائی» راه را عوض 
کرد و جاده تبر یز را برگز ید. 

محمود از نقشه اش باخبر شد, با گروهی از افغانها بدنبالش رفت تا باو رسید و او را راضی 
نمود که باصفهان ب رگردد و سر بازانش را برای يك سفر جنگی به اختيار خود گرفت. به حاکم 
اصفهان دستور داد که وی را ز یر نظر داشته ASL‏ و شخصاً بسوی کو OS‏ در منطقه لرستان براه 
افتاد, اين اقدام موفقیت آمیز نبود و بخشی از سر بازان خود را از دست داد و بحالتی افتاد كه دیگر 
نمی توانست تا OLL‏ تابستان ٤‏ ۱۷۲ بكار فوق العاده دست بزند. 

ترکها خواستند از هرج و مرج ایران سودجوئی نمایند, يس از گرفتن بخشی از گرجستان" 
وارد سرزمین ايران گردیدند. ارمنیان و اهالی دیگر استان‌های مرزی سمت ترکیه, برای کمک به 
شاه تهماسب» روی خوش نشان دادند و تکانی خوردند, و امیدوار بودند» که ترکها هرگاه برای 
راندن افغانها دست یاری بدهند, به استقلال خواهند رسید. همینکه دیدند تبر یز را محاصره 


أ « گرجستان سرزمین کوهستانی است که درازی أن از در یای سياه تا شیروان ۲۰ روز راه است. بين شيروات, 
دمیرقاپی» حهل در قارص» ارخرو در یای سیاه» آبزه و داغستان واقع شده است. جند بخش است كه هر يك 
فرمانروای و یژه خود را دارد.' تفلیس اگر جه تابع شیروان است ولی حکم پایتخت را دارد ۳ کر در 
خاور کوههای گرحی بوده» دو دژ» یک دیوار و سه دروازه دارد. غلات را از بخش های دیگر می آورند» ميوه کم است در 
اطراف OF‏ حمامهاى اب گرم يافت ميشود. برای استحمام در پاره‌ای از انها ساختمان کرده‌اند. 





حمله افغانها به ايران | ۱۱۵ 





کردند تلاشهائى را اغاز نمودند rel‏ نه ازروى وفادارى به سران قديم» يعنى ايرانيات, بلكه برای 
اينكه مبادا به جنگال یک تسلط گر سخت‌تری بیفتند. با این انديشه بود كه گروه ز یادی بشاه 
تهماسب پیوستند و سپاهی را درست کردند که با أن به تركان يورش بردند و آنان را وادار کردند که 
دست از محاصره تبر يز بردارند» يس ازين پیروزی شاه فرج الهخان را با گروهی از سر بازان به 
جنگ احمد پاشا که همدان را محاصره کرده بود اعزام داشت. احمدپاشا شکست خورد و او شهر 
زان كرفت 

در اين فاصله کمک‌های تازه‌یی از قندهار به ارتش محمود رسيد, و در ان گروهی از 
ذ زگزاینی ها را هم وارد سياه خود کرد و برای برقراری ارتباط با قندهارء تصمیم كفت شهر یزد را 
هم تسخير نماید. بدانجا رفت» بپایداری سخت مردم شهر برخورد و و يرا بیرون راندند و بسیاری از 
سر بازانش را هم کشتند. 

اين شکست های بی در بی » محمود را در عم و اندوه زرفی فرو برد. با یک عقب نشینی 
روحى تصميم كرفت تابا انزوای جهل روزهبه استغفار بيردازد, از گناهان كشتارها و قتل 
عامهای بی شمارى كه كرده cay‏ دجار آشفتگی و هت ندمو فسن عورا کرک 
شاه سلطان om‏ که زندانیش بود» فرار کرده است» مشاعرش را از دست داد وفرمات داد كه همه 
شاهزادگان از خون شاه را كلو برنمایند. pil‏ پس دیوانگی وی افزایش cdl‏ تا بدانحا که 
دست‌ها و بازوان خود را كاز میگرفت و لباسش را پاره می کرد. 


۳۸ 


دام برای شاه تهماسب.-- Gos‏ شاه سلطان حسین 


در اين كيرودار شاه تهماسب سعيدال aided‏ سردار افغانى را شكست داد اين پیروزی 
افغانها را سخت eng‏ ۳ هنگامیکه ديدند محمود» در Sle‏ است که نميتواند بار pce‏ 
اداره مملکت را تحمل کد سر عنمو يقن اشرف را از زندان محمود» بیرون آوردند. وی بدان 
علت بازداشت شده بوذ که مخرمانه نا شاه سين رابطه برقرار کرده بود. در ۲۲ آور یل ۵ أو 
را شاه خواندند و به تخت نشانیدند. اشرف از زندانی بودن خود سخت خشمنا ک شده بود. از سوی 
دیگر يس از مرگ ميرو یس» او هیچگاه کشته شدن پدرش راء بدست محمود نبخشید, همینکه خود 
را بر اریکه تخت شاهی ايران دید فرمان داد سر محمود را بياورند, ادكه سر OL‏ محافظش را 
کشت سپس GUT‏ را که بطور و ods‏ با محمود بستگی داشتند قتل ple‏ کرد. 





۱۹ 7 سفرنامه ژان اوتر 





اشرف می کوشید بخود اشتهار انسانی بدهد و حنین وانمود کرد که میخواهد سلطان حسین 
را شاه نماید و تاج و تخت را بوی تفو یض کند. اما اين شاه با تمام ساده لوحی و حمافتش» پی برد 
که اين حاتم بخشی هدف و دامی است که بر سر راه او نهاده‌اند, تا احساساتش را نسبت به 
برگشت تاج و تخت بسنجند. جانب احتیاط و پنهان کار يرا پیش كرفت و از بذل و بخشش اشرف 
سپاسگذاری‌نمودو ييشنهاد را پس فرستاد و افزود که میخواهد باقیمانده روزهای بدبختی خود را در 
انزوا بگذراند و بجای هرگونه محبت» جا دارد مقرری بیشتر از آنجه که محمود می داده تصو یب 
نماید. از سوی So‏ هنوز شاهزاد گان کشته شده را دفن نکرده بودند. اشرف برای اينكه خود را 
نسبت بایرانیان کمتر خبیث و ملعون نشان داده باشد, دستور داد مرده هر یک از OUT‏ را در تابوتی 
نهاده و به‌قم بفرستند تا در آرامگاه OGLE‏ شاهی بخاک بسپارند. 

امان اله هنگامی که شنید سران افغان‌ها» اشرف را بشاهی برگز يده اند و حودش از رسیدن 
به تاج و تخت محروم شده است» بگروه اشرف پیوست و عامل بزرگ کامیابی وی گردید. 
GILT,‏ و کشتن محمود, برای SOL!‏ برخلاف توقع» حاصلی خیلی دور از انتظار و ارزو ببار 
آورد. جه برای او و برای بسیاری از آنهائی که در آن کار دست داشته اند عاقبتی شوم داشت. 

اشرف يس از جلوس به تخت» ويرا با بسیاری از روسای افغانها کشت. گروهی رأ 
زندانی نمود» اموال جنگی را مصادره کرد. اشرف نه تنها صندوقهائی را از جواهرات و جیژهای 
گرانبها و ثروتی که از غارت و حپاول پایتخت و شهرهای تسخیرشده بدست آورده بود» پر و انبار 
کرد» KL‏ از شر کسانی که با کوجکتر ين نارضایتی می‌توانستند و يرا كنار بگذارند, نیز خود را 
حلاص نمود و برای اطمینان از استحکام موفقیت خود و تاج و تخت, بحیله‌ای متوسل شد تا شاه 
طهماسب را بجنگ آورد و حیزی هم نمانده بود که در اين امر کامیاب گرد . 

اشرف درپی اين بود که‌انتقام‌پدرش را بگیرد» بدینجهت هنگامی که اصفهان در محاصره 
بود محرمانه با شاه حسین رابطه برقرار کرد و در زمانی که در زندان cop‏ اين ارتباط را با شاه 
تهماسب تحدید کرد. همینکه شاه شد, خود را علاقه‌مند نشان داد که آماده است دوستانه با شاه 
تهماسب کنارآیدوپیشنهاد كردىتابراى تصفیه منافعشان‌با دوستی و گشاده‌روئی 
ملاقاتی انجام دهند. برای اينكه در اين نیرنگ خود بهتر کامیاب شود برای شاه هدایای 
گرانبهائی فرستاد ودر همين هنكام در همه جا هم زمزمه راه انداحت که با او مشغول مذا کره و 
بستن قرارداد است» در اين شرایط Keo‏ چیزی که مايه نگرانی مردم باشد» درمیان نبود و هر كس 
اجازه داشت که در نهایت امنیت و اطمینان‌به‌دلخواه هر جا میخواهد برود و برقراری اتش بس » 
موجب ارامش و اسایش در تمام سرزمین ایران شد. يس از ين مقدمه جینی هاء با پانزده هزار نفر مرد 
مسلح, يك راست بسوی قرارگاه تعيين شده براه افتاد. 


م 





حمله افغانها به ایران ۱۹۷ 





از آنسی شاه تهماسب یک پیروزی دیگر بر سردار سعیدال افغانی بدست آورد» زمانیکه 
پیشنهاد آشتی اشرف را در یافت» گمان‌نمود که از روی حسن نيت فرستاده شده است» بی درنگ 
براه افتاد. هنگامیکه به میعاد گاه نزدیک شد. فکر کرد مبادا دامی باشد و بی انديشه به سوی آن 
روان شده است. برای روشن شدن آنچه که میگذرد, یکی را از برای اجتناب از ین دام و خطر 
بركز ید» تا حرکات و همراهان و برنامه اشرف را از نزدیک به بیند و بررسی نماید. این بيش بينى 
ویرا نجات داد» شخص مأمور برگشت و كزارش داد که اشرف از محل میعادگاه گذشته است و 
پیشاپیش ارش cape‏ جلومی آید. شاه تهماسب از دامی که شتابان بسوی آن میراندء آگاه شد وراه 
خود را تغییر داد و بسوی مازندران شتافت. 

۱ اشرف نتوانست ضر به را وارد آورد. اما فرار شاه تهماسب را برای خود یک برتری شمرد و 
برای بهره گیری از آن به سوی قم و سپس به ساوه" تاخت و اين دو شهر را تسخیر کرد. او فتوحات 
خود را گسترش داد» هم چنانکه مسکویت‌ها (روسها) و ترکها که در جلو خود مانعی نمی دیدند» 
از ین پیش dal‏ استفاده کردند و نواحی قطعه قطعه و يراكندهاى را که فتح کرده بودند» بهم پیوست 
داده و بصورت یک سرزمین یک جا در آوردند هر سه مهاجم» هر یک بسهم خود به استانهائی 
دست درازی کردند که.مناسب با منافع و موقعیت کشورشان بود. ترکها از حند حبهه به ایران هجوم 
آوردند و بر تمام گرجستان و ايروان و گنجه و تبر یز دست يافتند. 
از سوی دیگر» احمد پاشا از Ky‏ افغانها از اصفهان رانده شده‌اندء شاد گردید» با ارتش 
مجهزی رو به همدان پیش راند و تا «خرماوا» سرزمین لرها (ظاهراً همان خرم abl‏ است. م) و 
بختیاری ها جلو راند. درراه با بدرفتاری شدید مردم bul‏ رو برو Ab‏ آنجنانکه توانانی انجام برنامه و 
پیشرفت نقشه خود را lag‏ نکرد, ناجار از همانحائی که آمده cay‏ برگشت. . 


۲۹ 
جنگ اشرف با عثمانیها- کشته شدن شاه سلطانحسین 


هنگامیکه افغانهای قندهاری, جنوب ايران را می چاپیدند و مردمرا می کشتند. 


۱- حمداله مستوفی می كويد شهرساوه در جائی که أن را ساخته‌اند» در شب تولد حضرت محمد (ص) آبش خحشک 

cat‏ اما می دانيم که اين شهر خیلی كهن تر است و بنا به كما نآيرانيان آن را تهمورس ديو بند, در کناریا ساحل در ياجه 
Ie ۷1 T‏ 1 1 ۳ 

م ركزى ساخته است» بعداً اب ان Sis‏ شده است. ساوه از رودخانه مزد OW‏ بوسيله ; ol‏ ابها.. Solel‏ می سود . پنبه 

غلاات و میوحات فراوان دارد. جهار بخش و ۱۰۵ روستا دارد. بين ری» همدان و حنوب طالقان و اوه فرار دارد (آوه همان 


گردنه «oly‏ يا Gly‏ است که بعدها تغير نام رافته اسنت.م) 





۱۱۸ سفرنامه زان اونر 





ابداليهاء bls‏ دیگری از افغانهاء خراسان را oly‏ غارت گرفتند و تا هرات" پیش راندند. ملک 
محمود» حاکم مشهد از ین هرج و مرج بهره گرفت» سرکشی را آغاز کرد و خود را فرمانروا 
خواند , ۱ 

ازگیها از نزدیک شدن ت رکهاء اجباراً از گرجستان بیرون رفتند و به شیروان هجوم بردند و 
آن را با جند شهر از جمله شماخی را گرفتند. روسها هم بنوبه خود سر رسيدند و به كون "دمت 





olan —1‏ یکی از شهرهای بزرگ و کهن خراسان است و در جلگه‌ای ساخته شده است که اطرافش پراز باغها و انگور 
زارهاست. آبهای روان أن از یک كوه نوک تیزی که تا بدانحا دو ساعت راه است» سراز بر می شود. اين كوه دارای 
كان هاى سنگ سیاه‌است. آتشکده‌ای بنام«سیر یشک »در آن یافت می شود. دور هرات دیوار كشيده اند, و خندق هايش 
پر اب است. ينج دروازه دارد. دروازه بلخ آهنی است و ple‏ ين از جوب ساخته شده‌اند. دژ اختیار الدين» که در بخش 
شمالی است مشهور میب‌اشد و دو دروازه شمالی و حنوبی دارد. ادعا می.شوده محله ای که درگذشته کهن دز می خواندند و 
أمروز. «مسرخ» گفته می شود» ساخته بخت النصر است. گروه «دیگر می كو ند نخستین بر با کننده این شهر» یکی | از 
بزرگان در بار «نر els «(OLY‏ «هرات» بوده و اسکندر أن را تحدید بنا کرده است. نو بسندگان دیگری یادداشت 
کرده‌اند که شمير دختر (OLED)‏ پسر فر یدون» دزی بنام شمیران ساخته است» که حمعیت أن در زمان منوجهر افزایش 
cil‏ است. OUT‏ کهن دژ را ساختند و بدان «کوشه» نام دادند. که اسم شاهشان بود و چهار کاخ در چهار سو بدان 
افزودند و بدینگونه اطراف دژ شمیران گرفته شد. نویسندگان دیگری گفته‌اند که در زمان بهمن فرزند اسفندیار شهر 
«كهن دژ» را توسعه دادند, ۳ هزار زراع بوسیله دو برادر گسترش بافت. OUT‏ از «کیواشان» آمده و سکونت خود را 
در «او به» قرار داده بودند. فرزندان آن دو برادر ی ی دختر بهمن ملكه Tox‏ رسیدند و احازه خواستند تا در را 
محکم نمایند. OUT‏ يس از پایان ساختمان» نام ملکه را بدين محل دادند»سيس دارا پسر داراء کهن دز را ساخت و جون 
ساکنین شکایت شرارت ترکها را نزد اسکندر بردند» او هم هرات را ساخت . وایشیک بسر دارا آن را get‏ دادر بزخن 

می گو يندء هرات دختر ضحاک نخستین بار «اوبه» را و سپس هرات را ساخت. در شعری که بصورت ر باعی ساخته اند 
معنی و خلاصه تار يخ بر ol CES‏ هرات است: «بهر اسیب هری ساخت,» کیوستاسیب بزرگ os‏ بهمن 2 
افزود, اسکندر رومی تمام کرد». اکنون تنها محله مسکونی دژشمیران در شمال کهن دژ است. از هرات تا بهر یک از 
شهرهای نیشابور مرو سحستان ۱۱ روزه راه است». 


- «استان گیلان كه بدان ديلم را هم معمولاً می جسبانندء هر دو در واقع یکی بوده و از سمت باختر به آذر بایجان 
میرسد» در جنوب به فسمت دیگر اين استان و قزو ين منتهی ميشود. از خاور به ری و تبرستاد و از شمال هم به در یای 
حزر(خزر مرز شیروان است)ابن حوقل می كويد که اين استان ازدوبخش مسطح بنام OWT‏ (يا جیلان) و 
سرزمین کوهستانی که نامش دیلمان است تشکیل یافته است. بخش مسطح و درازی درست شده که از کوههای دیلم تا 
در یا سراز یری می شوند و در كنار آن گسترش می یابند و درازای عرض T‏ کم و بیش از یک روز تحاوز نمی AS‏ در 
پاره‌ای از WE‏ در یا به كوه برمی خورد و به اندازه یک راه‌رو بزرگ در سرزمین مسطح باقی می گذارد. اين جلگه‌ها به 
حاهای دیگر هم راه می یابند و در بخش‌های يهن دور و دران راه است. مردم اين سرزمین بنیه و خوی ضعيفى دارند. 

ربانشان مخلوطى از فارسى وعربى است. حمد الله مستوثى طول ont‏ را در سفیدرود تا مغان در درازای در بای DI‏ 


سس 





حمله افغانها به ايران ۱۱۹ 





يافتند و رشت را از آن age‏ دانستند. از ارا برای شاه تهماسب استان کامل دیگری نماند که 
Gass Olay cats‏ نیافته باشد: 000 

اشرف OL‏ کرد» از آن پس دیگر از حانب شاهزاده نگراتی نخواهد داشت» و تنها رقیب 
تاج و تخت وی ترکها می باشند. بدين جهت تمام توجهش را بسوی آنها معطوف داشت. بالاخره با 
عقد قرارداد اشتی به ماجرا OLL‏ داد و بخود میبالید که بسهولت توانسته صلح را برقرار کندءو از 
SLY‏ که ت رکها تصرف کرده بودند. جشم بپوشد. سفیری بسوی آنها فرستاده و در ژانو یه ۱۷۲۲ به 
اسلامبول رسید. در نخستین دیدار با صدراعظم, اين سفير به ار باب خود عنوان شاه داد» كه بحرفش 
ie‏ نداد» ز يرا باب عالی هنوز, اشرف را ply‏ شاه نشناخته بود. 

صدراعظم جر Ob‏ اين ناهنجارى را بخليفه كزارش كرد. او دستور داد یک انجمن 
رسید گی تشكيل شود و تصميم بر اين شد كه با اشرف جنگ شود و به سفير اشرف فرمان دادند كه 
از خا ک عثمانى خارج شود و ازتشی هم به ايران فرستادند كه تا قزو ين ييشرفت و آن را تصرف 
كرده و بسوى اصفهان راند. چون در راه دجار كم بود خوراى و بیماری شد و نتوانست به يايتخت 
ايران برسدء به گرجستان برگشت, و خيال اشرف از ین بابت آسوده شد. اما سال بعد» امپراتور 
عثمانى ارتش تازهاى براى کمک به شاه تهماسب فرستاد تا او را به تاج وتخت برساند. 

این بيش امد» منجر به كشته شدن شاه سلطانحسين شد. اشرف ترسيد كه از دورى او از 
اصفهان و جنگ با تركهاء استفاده شود و فعالیت هائی به طرفداری از شاه انجام كيرد وبراى Sal‏ 
دز هنكام جنگ از هر گونه نگرانی راحت باشد, دستور داد او را مخفیانه در محل انزوایش بکشند. 
ترکها هم در اقدام خود به نفع شاه شکست خوردند و باب عالی هم آشتی پیشنهادی را بذیرفت و 
اشرف شاه خوانده شد. امپراتور Slate‏ مالک سرزمینهانی شد که تسخیر کرده بود. اين آشتی در 
۸ نوامبر ۱۷۲۷ در اسلامبول اعلام گردید. 


تب 


(خزر) ويهنايش را از كوههاى ديلم تا در یا می شمارد. اين استان ۱۲ شهر دارد. حا کم‌نشین أن لاهیحان است. اين شهر 
بزرگ است و تا در یا دو روز فاصله دارد و پر از باغات هيوه و انگور و آب رواد است. بهتر ين ابر يشم ايرات از لاهیحان 
بدست می aul‏ و از ابر يشم «سالو» که خیلی هم خواهان دارد بهتر است. سالو شهری است در انتهای دیلم و تا مرز 
تبرستان و 4۰ فرسنگ (جهار هزار متری) فاصله دارد. مازندران نام دیگرش تبرستان است از سوی خاور به خوارزم و از 
جنوب به خراسان از باختر به OUT‏ و از شمال به در یای کاسپین OF)‏ محدود می شود. نام سرزمین مسطح و مسکونی 
مازندران است و نام بخش کوهستانی تبرستان می باشد. مردم اين استان دارای ابروهای بهم پیوسته و عموماً پر مو میباشند. 
تندتند سخن می گو يند و از برنج و ماهی وسير که خیلی دوست دارند تغذیه می کنند. جرجان حا کم نشین OF‏ است». 





+ ۱۳ 
آغاز آوازه نادرقلى- والی خراسان- بيروزى بر اشرف افغان 


این پیش آمدهای گونا گون در ايران در هنگامی روى داد كه آوازه نادرقلى (نادرقلى يعنى 
بنده نادر. نادر واژه عربى است و معنى أن كمياب است) در ايران طنین انداز شده بود. پدرش 
یکی از عمده‌تر ين افشارهای قبایل ترکمن و فرماندار دژ کلات خراسان بود. يس از درگذشت ای 
نادر پسر بجه بودء عمو يش فیمومیت و سر پرستی او را به عهده گرفت» و بنام خود حکومت را 
غصب کرد. نادرقلی بزرگ شد و خواستار حقوقش شد. عمو به حرفش كوش ندا د و در واگذاری 
این مقام که در خانواده ارثى بود» خودداری کرد. همینکه دید که اين تنها ارث پدری هم به يغما 
میرود» تصمیم كرفت كه از زاد گاه خود به مشهد عز يمت نماید. در اين شهر به عدمت بیگلر بیک» 
حا کم خراسان رسید. 
002 طولى نكشيد که او خود را مردی باهوش و شجاع معرفی کرد. در مأمور یت‌هائی که حاکم 
بوی محول کرده بود و یا بنام فرمانده در نبرد با از بک ها» طوری OUT‏ را شکست cals‏ که نظر 
بیگلر بيك را بخود معطوف داشت. او بار فتار شایسته خود نشان داد كه حاکم‌به‌یک جنین مرد 
برحسته ای نیاز دارد» و او را به درجه مين باشی ارتقاء دارد. (مين باشی یعنی فرمانده هزار سر باز) 

نادرقلی خود را در We‏ دید که می‌تواند تمام هنرهایش را بكار اندازد» بدین گونه 
هنگامی که از بک ها در سال ۱۷۲۰ يورش جدیدی را بخراسان آوردند» بیگلر بيك ترجیح داد که 
les‏ برای نبرد با انها برگز يند. فرماندهی تمام نیروها را به نادر سيرد و وعده داد که در صورت 
كاميابى در اين سفر جنگی› Lins‏ حکم در بار معاون خود بنماید. ميل وافر برسیدد باین جنین 
مقام و اعتمادى كه به سر بازانش داشت, بر شجاعتش افزود. لذا برای دست‌یابی به دشمن» براه 
افتاد و در فاصله حند روز از مشهد انها را بيدا کرد بدانها حمله كرد وبا اينكه نيروى از بک هاى 
خحیلی اشر بود شکست رگ یر انها وارد آورد. 

بیگلر بيك كه شيفته اين بيروزى بود» جر يان را به شاه نوشت و از وى درخواست مقامى 





١‏ «پاره‌ای می كو يند كه اين بيكلربكى بود كه نادرقلى را جوب زد و آنهم بدين سب که جون خلاف كفته رفتار كرده 
بود و محل خدمت موعود را واكذار نكرده cay,‏ نادرقلی وى را مورد سرزنش قرار داد, بدينجهت از خدمت رانده شد. نادر 
برای بدست آوردن ارث بار دیگر به خاندان خود برگشت. جون از راه قانونى كامياب نگردید. تصميم كرفت حق خود را 
بزور بستاند. با اين هدف دسته‌حاتی را براه انداحت و در آغاز ۵۰۰ تا ۰ نفر بودند» و همه از راهزنی و حپاول زند گی را 
می گذرانیدند. چندی بعد شمار اين گروه با آمدن یک ناراضی بنام سیف الدين بیک, به ۱۵۰۰ نفر رسید. عمو یش از 
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۱۳ ۱ ۱ سفرناهه زان اوتر 





رانمود كه به نادرقلی وعده داده بود. اين خدمت ابزرگ‌بی گمان ارزش اين جنين پاداشی را هم 
داشت. اما در بار سلطنت شاه حسین» لیاقت و ارزش را فقط با داشتن يك پشتیبان قوی در بارى, 
ويا ارسال هدایای گرانقیمت» می‌شناخت. نادرقلی كه از ين منابع نه اين را داشت و نه آثراء 
درخواستش را رد bMS‏ از ین بابت آنجنان غمگین‌شد كه از خدمت دست كشيد و به قبيله خود 
ركفت بدین اميد که عمويش را وادارد که حقش را پس بدهد. از ین رو التماس کرد BIG‏ 
نمود, همه تلاشش بى جا شد. حتى نتوانست در خاندان خود دستيارى براى كاميابى بيدا نمايد و 
در قبيله اش و يرا مسخره كردند ودشنامها دادند. 
از رنجید گی و این جنین غمی که خود را در آن OF‏ دید گروهی راهزت را دور خود 
گردآورد و به. گذر کنندگان حمله برد وآنان را لخت کرد وازین راه سلاح و اسبانی بدست آورد 
و خود را آنجنان دید که می تواند به جنگ بپردازد. بی نظمی و هرج و مرج که در استان راه 
انداعت» موجب شد که به شاه تهماسب که در آن زمان در اين منطقه بسر می برد» شکایت ببرند. 
او هم و يرا بحضور خواست. ۱ 
هنگامی که نادرقلى بحضور شاه تهماسب رسید. از او پرسید که حکاره است و از 
کحاست وجرا باین حنین زند گی بدنامی دست زده است؟ نادرقلی پاسخ داد: هنگامیکه می بینیم 
ايران ز یر فرمان محمود در آمده و شاهی ندارد و اموالم را بستگانم به يغما برده اند نيازء مرا محکوم 
کرده که اين راه را برای زند گی بركز ينم! شاه تهماسب از ين پاسخ موهن رنحيد» دستور داد که 
و Ly‏ آنقدر چوب بزنند که بمیرد, اما با کمی اندیشه پی برد که بح نادرقلی حاکی از نهایت 
دليرى و شحاعت او میباشد و با خود كفت كه او می تواند کمک بزرگی باشد» در دم دستور داد 
اگر نمرده است از حوب زدن دست بردارند. 
ترس اينكه مبادا كينه دير ين بر وی بجوشد و بر او بتازد و بزور حق خود را بستاند» برای پیش گیری از ضربه» به وى 
شت» كه اميدوار است که از شاه اجازه عفو تمام خطاهایش را بگیرد, بشرط اينكه به خدمت شاهتهماسب دراید. 
TT‏ روش عمو يش آن‌جنان بود كه شاه و يرا بخشيد. . زمانى كه ازعفوخود ١‏ كاه گردید 
به كلات برگشت تا از عموی خود سپاس نمايد و او هم وى را بخوبى پذیرفت» اما هيج گمان بدى بخود راه نداد که نادر 
اند کی بعد بطور غافلگیر So‏ كلات را بدست آورد وعموى خود را بكشد. شاه تهماسب از این ماجرا TT‏ شد و از آن 
خشمناک كشت و چون نمی توانست در مقام تنبيه برآید» ناجار شد که بخشايش دومى را اعطا نمايد تا او را بخدمت خود 
بیاورد» به نادرقلی و به سيف الدين بيك قول داد كه كارهاى شرافتمندانه به آنها واگذار خواهد نمود. نادرقلى هم بحضور 
۱ شاه رسید و حندی بعد فرماندهی ارتش را بدست آورد. نخستین سفر جنگی او سرکوبی ملک محمود بود, او را دستگیر و 
زندانی کرد. سپس بجنگ افغانهای ابدالی شتافت. جه OUT‏ به هرات دست يافته بودند و در نظر داشتند که بر مشهد هم 
مسلط گردند. در همان روزهای نخست و در نزدیکی موی زا تكب يداد PEA‏ 
أن را تصرف نمود» . 





حمله افغا نها Ol pla‏ ۱۳۳ 





هنگامی فرمان عفو رسید, که اجرای دستور خیلی پیشرفته بود» اما حون علائمی از زند گی 
در نادرقلی هویدا coy‏ او را بزندان بردند و در أن بمعالحه و مراقبت وی پرداختند, تا دستور تازه 
برسد. يس از بهبودی» و يرا نزد شاه بردند, او گذشته را فراموش كرد و به نادرفلی هدایای خوبى 
داد وسيس خواست که وى بنام تهماسب قلی » يعنى خدمتگذار تهماسب» خوانده شود. 

اين نخستین درجه ترقی اين مرد خارق‌العاده بود» که اگر نسبت به شاه تهماسب بی وفائی 
ننموده بود» سزاوار بز رگتر ين مدح و تمجید بود. 

از آن Oly‏ خویشتن را به حدمت شاه تهماسب گماشت و باندازه‌یی مورد التفات قرا رگرفت 
كه در اند ک مدت محرم اشرار sos Salt‏ فرماندهی یک واحد سواره نظام را بدست گرفت وبا ان 
جند اقدام موفقیت امیز انجام داد. در اين ميان حاکم مشهد نقشه‌ای کشید که‌به هرات برود و شاه 
تهماسب را دستگیر کند. براى اينكه ضرب شصت کاری باشد» on‏ وانمود کرد که با اشرف 
بهم زده است و میخواهد سر بازانش را بخدمت شاه ببرد و بفرمان او باشد. اگر تهماسب قلی نبود» 
با این نیرنگ شاه تهماسب بدام می افتاد. او شاه را از اين حیله برحذر داشت و بوی وعده داد که 
ه ركاه دو هزار سر باز داشته باشد حاكم را دستكير خواهد نمود. شاه 520 اين درخواست را 
يذيرفت و «عنوان» «خان» را هم به تهماسب قلى افزود. 

او با سياه كوجكش بی درنگ براه افتاد و در جند روز فاصله به هرات مانده, به حا كم كه 
افراد بیشتری داشت» برخورد. سه روز پی در يى به او حمله كرد ويس از نابود كردن لشگرش و پرا 
هم زندانی نمود. سپس بمشهد وارد شد و بی آنکه به پایداری برخورد نماید» أن شهر را هم بجنگ 
آورد و ah‏ که متعلق به افغانها بود دست يافت و شاه تهماسب را از کامیابی های خود آگاه 
ساخت و او را دعوت نمود که هر جه زودتر باين شهر وارد شود. 

شاه به مشهد آمد و سه ماه در آنجا ماند. تهماسب قلی خان اين مدت را بكار يرداخت تا هر 

جه را که برای پیگیری جنگ شدید با افغان‌ها نیاز دارد, فراهم آورد. در اند ک مدتی بيست هزار 
سر باز جمع کرد و شاه را در پیشاپیش آنها قرار داد و برای جنگ با اشرف براه افتاد. اشرف از . 
پیشرفت های شاه تهماسب که مدیون ارزش و رفتار نیک سردار جدیدش بود» هراسان گشت و 
اندیشید که اگر به شاه فرصت بدهد او شود را فوی تر خواهد نمود و از وی به آسانی شکست خواهد 
خورد. اين بود که در سپتامبر ۱۷۲۹ از اصفهان با سياه پنحاه هزار نفری 629 بسوی خراسان- 
شتافت. هر دو نیرو در دامغان" بهم برخوردند و هر دو طرف برای جنگ آماده گردیدند. ۱ 


١‏ «دامغان حاکم نشین کومیس سرزمین سوق الجیشی, بين خراسان در خاور و عراق عجم قرار دارد و تا نیشابور سه رور 
فاصله دارد. کد دامغات را هوشنگ شاه سا حته ات و در گذشته دیواری حرحی داشته که Ate‏ رزاع طول داشته 
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گذشته ازينكه شمار ارتش اشرف بيش از سياه شاه تهماسب coy‏ افغانها كه به 
شكست دادن ایرانیان عادت كرده بودند, OUT‏ را مردمى بی مقدار و ملتى بی ارزش و خوار 
می شمردند. از ین رو بخود یک پیروزی اسان را وعده می دادند» و با اين اطمینان خاطر وارد 
کارزار شدند: اما OUT‏ نمی دانستند که ایرانیان بفرماندهی تهماسب قلی WE‏ دیگر ان ایرانیانی 
نیستند که بشرمان سرداران بی غیرت و خائن رهبری می شدند. نخستین برخورد بسیار سخت بود. 
ایرانیان مأیوسانه حنگیدند و باندازه‌ای با بی پروائی افغانها را کوبیدند که OUT‏ را وادار بعقب 
نشینی کردند و شکست (vols‏ تا فراری شدند و نتوانستند خود را جمع آوری کنند» مگر در 
اصفهان. در اینحا بود که مزه شکست را حشیدند حه در حنگ و حه در فران شمار نفرات 
باقیمانده آنها را تا بيست هزار سر باز برآورد کردند. 

تهماسب فلی خاد حنین تميز داد كه بايد ال زد كن انها بهره گیرد» لذا نبرد را 
پیگیری oS‏ بتدر یج که باصفهان نزدیک می شد» شهرها و همگی استان‌ها به پشتیبانی شاه 
نهماسب و او برمی خاستند و همه جا افغانهای فراری را میراندند» همه انها هم به پایتخت يناه 
بردند. .از همه سو» سر باز و پول به تهماسب قلى خان میرسید و در هنكام رسیدن به کاشان ارتش 
نیرومندش به چهل هزار نفر رسيده بود. نرسيده به اصفهان اشرف بى برد كه اگر در شهر فتح Ae‏ 
كه هنوز مردمش بر ضد او خشمناک میباشند, خود را محصور نمايد و قيام نمايند و از ارتش از راه 
et‏ كتير از دو سو به تله خواهد افتاد و دستگیر خواهد شد. لذا تصمیم كرفت که 
بجنگد و در مور چه حورء كمين كرد تا ايرانيان برسند. تهماسب قلى خان برای پیدا كردنش روان 
بود» بی درنگ حمله کرد و ویرا شکست داد و او را وادار کرد که عنان بدست تا اصفهان فرار 
نماید. 

چون اشرف در آنجا امنیت نداشت» مصغم شد قتل عام بر پا نماید و شهر را آتش بزند و 
گنج های مانده را cop‏ اما تهماسب قلیخان که به نقشه اش بی برده بود » بی درنگ وى را تعیب 
کرد و جلو انجام برنامه اش را گرفت. اشرف همینکه شنید شاه تهماسب با ارتش بسرعت پیش 
می اید به همه افغانها فرمان داد که از شهر بیرون بروند» اين کار باندازه‌ای با عجله و شتاب انجام 
كرفت كه OUI‏ توانستند فقط جيزهاى قيمتى و جواهرات را با خود ببرند» اين واقعه درماه نوامبر 
فرع داد. فردای إن روز ارتش نادر به يايتخت وارد شد. شاه تهماسب کمی بعد chal‏ مردم او 


را شاه خواندند و بر تخت نشست. 
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انشا هوایش کرم رت اب كم اسثع خوار و بار ان ار رال ميباشد. كلا اب اشتهار دارد. سمنان بزر کتر ین شهر این‎ 
. نىست‎ age وبز ركتر از ان‎ Ca! ولاايت اس که در سمت باختری دامغاد مباشد و این شهر کوجک تر از بسطام‎ 
= ازينجا تا جرجان دو روز راه است». اين بود شرايط جغزافيائى و نظامى دامغان در هنكام جنگ نادر با اشرف.‎ 
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تا اين زمان خدمات تهماسب قليخان چنان انجام گرقت» كه سزاوار جلب اعتماد وعنايت 
شاه كرديد. يك اقدام جسورانه سبب گردید كه از او دلتنگ شود. سردار از خدماتى كه انجام داده 
بود» برخود می بالید» و از نيازى كه شاه تهماسب به وى داشت, ۲ گاه بود. لذا بی پروا از شاه 
خواهش کرد كه اجازه داده شود كه در تمام مملکت ماليات نقدى جمع آوری گردد» و برای ادامه 
جنگ در دسترس او قرار كيرد و اگر موافقت نشود» از کار كناره گیری خواهد كرد. 

هدف اين بود که فدرت عالی را محدود کند. شاه هم از ین پیشنهاد رنحید. اما رنحش 
خود را نشان نداد و ترسید که مبادا بر تعداد دشمنانش افروده شود موافقت خود را اعلام کرد و و يرا 
سپهسالار ارنش نمود. عمه خود» خواهر شاه سلطانحسین, راهم به عقد ازوداج او درآورد. ۱ 

لازمه اين همه عنایت» حق شناسی بود. بدینجهت هم تهماسب فلیخان در اغاز با نهایت 
حمیت و حرارت كوشيد تا بيش از گذشته خدمت نماید. او را با شش هزار سر باز در پایتخت 
گذارد و خود در Aylin‏ بافیمانده ارتش» دربی افغان‌ها شتافت و آنان يس از تخلیه اصفهان. به 
شیراز عقب نشینی کرده بودند و در آنجا سفاکی ها و شقاوتها و خونر يز يهاى بزرگی به راه اند اخته . 
بودند. پس از نه ماه پایداری در برابر لشکر يان افغانی و نرسیدن کمک بیش از یکصدهزار نفر از 
مردم شیراز و حومه از گرسنگی و بیماری حان سپردند. در ۱۱4۲ هحری که خبر پیروزی و نزدیک 
شدن نادر قلی خان به شیراز رسيد, افغانهائی که در شهر بودند از دم تيع كين گذشتند وبقیه نيزدرامان 
نبودند, چون نمی خواستند در شهر شیراز محصور باشند و در بیرون أن سنگر بندی کردند. همینکه 
تهماسب قلیخان بدانجا رسید, مواضع OUT‏ را به توب بست و كوشيد که OUT‏ را از سنگرها بیرون 
آورد که نتوانست و به عقب رانده شد. افغانها از پناهگاههای خود به سختی دفاع می کردند و 
حنی چند بار از سنگر بیرون جستند و در برابر آتش تو پخانه و تلاش ایرانیان مدتها پایداری شدید 
نمودند» جود ديدند كه از شمارش آنها بسرعت كاسته می شود» خطوط دفاعی خود را رها کردند و 
بسوى کیاز يران' گر يختند. تهماسب قليخان بخشى از نيروى خود را جدا كرد تا به تعقيب OUT‏ 


١‏ كياز يران يا كياز يرون (ظاهرأ همان شهر کازرون كنونى است و گمان ميرود كه مانند بسيارى از اصطلاحات و 
واژه‌ها بد تلفظ شده باشد ويا اينكه نام كياز يران كم كم تبديل به كازرون شده باشد.(ازین تغييرات زياد ديده می شود و 


دراين نام هم تغييرى رخ داده شده ات م( 
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بپردازد. فرار يان حول خود را در حانی در امان نمی دیدندء به حند دسته تقسیم گردیدند» تا از 
راههاى OS UF‏ خود را به قندهار برسانند. اشرف با گروه کوچکی که خيلى نسبت به وی بستگی 
داشته و نخواستند از او جدا شوند» با وی بسر بردند. بلوجها" ساکنین کوهستان قفس باین دسته 
کوحک حمله بردند و آنان را شکست دادند و اشرف در آنحا کشته شد. 


۳۲ 
نبرد با ترکها خبط شاه تهماسب و برکناری او تهماسب قلی خان نايب 
السلطنه شد. 


تهماسب قلیخان بدینگونه اففانهای قندهار را يراكنده نمود و از ايران بیرون راند و به 
dal!‏ رك کشت و بشاه تات كرارق حنگ را داد , شاه هم برای یشان دادن ple cule,‏ 


اين محل از شهرهای استان فارس است و يايتخت بخش شاپور کوره» از نام شاپور فرزند اردشیر-- امده است. دو 
روز راه از در یا فاصله دارد. هواى أن لطيف و آب أن از قنات است. سرزمين حاصلخیزی است. در آغاز سه روستا بوده 
است. فیروز فرزند یزد گرد از آنها شهری ساخت. پسرش قباد آن را بزرگ کرد با اینکه امروزه خیلی و يران شده» 
کاخهائی دارد که مانند دژهای استوار میباشند. در اینجا لیمو پرتقال مخصوصاً خرمای أن که «خاتلان» می‌نامند 
بهتر یں گونه می باشد. این شهر م رکز بازرگانی بز رگ بنبه» پارحه‌های ابر بشمی . طافه‌های يشمى است و از ین رو 
بدين شهر نام ديميات Oly!‏ داده اند». 
۲- «در استان OLS‏ یک رشته كوهستان خيلى حاضلخيز بنام قفس وجود دارد که از جنوب به در يا میرسد» در خاور به 
هوس و یک بيابان ر یگ‌زان در شمال به سرزمين های جيرفت و رودان با كوه ابوغمین, در باختر به سيرجان و سرزمين 
بلوچ ها میرسدء که در دامنه كوه قفس FE‏ میکنند. این كوه تا مرز سرزمین هرمز ادامه دارد (در گذشته يعنى تا دوران 
صفو یه جز یره هرمز نگین دنیا شمرده می شد و یکی از بز ركتر ين مراكز بازرگانی با هندوستان و خاور دور بود و قسمتی 
از سواحل جنوب مانند هيناب و بندر گمرون که بعدأ بندرعباس شد» جزء قلمرو هرمز بوده است. نام سرزمین هرمز اشاره به 
آن گذشته درخشان است. نفوذ ارو يائيان در حنوب اسیا و خلیج فارس موجب خرابی بنادر و از ميان رفتن بازرگانی پر 
رونق آن سامان شد مترجم) در De‏ اين ناحیه کوهستانی» مزارع و خرماستانها فراوان است. خرماها را جمع 
نمی کنند و باد آنها را بزمین مير یزد و برای بی نوایان می گذارند. بلوج ها مردمان انسان‌دوست و خیرخواه می باشند, اما 
مردمان کوهستان قفس که کرد می باشند و بوسیله چند رئيس قبیله اداره می شوند» اكثرأ از بلندیها پائین می آیند و راهزنی 
و جپاول مینمایند و تا مرز فارس و سیستان پیش میروند. در كوه قفس و نیز در كوه بازار کرمان» SUIT‏ زر و سیم و مس و 
آهن یافت می شود». ۱ 
+ میگو يندى در اينجا بود که نادرشاه ييش از فتح شيراز نذر كراده بود كه يبس از شت دشمن تعمیرانی در شاه جراغ 
بنمايد. این بود كه پس از كاميابى مبلغ ۱۵۰۰ تومان برای تعميرات بقعه و گنبد داد و مقدار ۷۲۰ مثقال‌زرناب هم برای 
قنديل بالاى حرم هديه نمود. (نقل از كتاب على سامى) 
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خود» و Ly‏ بمقام صدر اعظمی ارتقاء داد. با بدوش کشیدن اين مأمور یت» کوشید تا نظم خوبی در 
مملکت برقرار نماید و تمام کارها را بعهده گرفت. سپس برای يس گرفتن استان‌هائی که به جنگ 
ترکها و روسها افتاده بودند بكار پرداخت. 


همینکه خود را باندازه کافی برای انجام برنامه اش نیرومند دید» نخست تصمیم كرفت که 
بسوی تر كها براه افتد و با ۱۲ هزار سر باز از راه همدان پیش رفت. عبدالله پاشا» از طرف امپراتور 
slate‏ » فرمانده این منطقه بود. همینکه از نزدیکی تهماسب قلی خان آ كاه AS‏ برای مقابله بسوی 
او شتافت. هر دو ارتش درجائی به‌نام Wy‏ مکیان» که دو روز راه از همدان فاصله دارد خود را 
آماده یافتند» در آنجا هر دو طرف رشادت‌ها و دلیریهای شگفت انگیزی نمودند, ترکها در پایان 
شکست خوردند و عبدالله ياشا با اند ک نیروئی که مانده بود خود را نحات داد و به کرمانشاه رفت و 
چون دید نادر در پی او روانست و تصمیم دارد نبرد را بی مهلت» بپایان برساند, تمام نیروهایش را 
گرد آورد و برای بار دوم بمقابله پرداخت و دو باره شکست aye‏ و ناجار شد از کرمانشاه 
عقب نشینی کند و با اند ک سر بازانی که بس از دو شکست برایش مانده بود از ايران بیرون برود. 

تهماسب قلی خان بسوی تبریز روان شد و بخشی از سرزمین های اشغالی ايران را از ترکها 
در آذر بایحان پس گرفت. تر كه حون توانائی ز یادی برای نبرد نداشتندء خواستار آتش بس شدند. 
تهماسب قلیخان این درخواست را با میل بذیرفت و فرصتی پیدا کرد تا به جنگ افغانهای ابدالی 
بيردازد. حه OL!‏ از دورى تهماسب فلیخاد بهره گرفته و شرارت را اغاز کرده بودند و با کمک 
نيروهايى از قبائل خود ارتشى درست كردهو با أن در خراسان هرج و مرج براه انداخته بودند. 
تهماسب قلى خان با FRE‏ ين سر بازان خود بدانجا شتافت و در یک زمان پیش بينى نشده 
بدانها تاحت و OUT‏ را شکست داد و وادارشان کرد که در هرات پنهان شوند. این شهر را محاصره 
کرد وازراه گرسنگی و قحطی بدان دست یافت و تمام اففانهائی را که در آن جا مخفی شده بودند 

ترکها از آتش بس بهره گرفتند و با شدت ght‏ بیشتر از پیش دوباره جنگ را آغاز 
كرون costal‏ او توناتمت از ات انان Co‏ روو ود ووا رک حصا دراه 
انان به مقابله به يردازد و آنهم در زمانى بود كه تهماسب قلى خان مشغول تنظيم امور خراسان بود. 
تهماسب ميرزا با ارتش از اصفهان یک راست بسوى تبريز به راه افتاد. و در ايروان به نیروئی از 
ارتش ترك برخورد و جلو او را كرفت و به جنگ پرداختند و کاخ دژ ايروان را محاصره كرد, اما به 
سبب خبر حركت و ورود احمد پاشا با هشت هزار سر باز به کرمانشاه» مجبور شد دست از محاصره 


بردارد قاكر کرد 





حنگ نادربا عنمانیها ۱ ۱۳۹ 





اوبسرعت بدانجاتاخت و به پاشا حمله کرد شکست خورد و به همدان عقب نشينى کرد. 
ياشا نماینده‌ای را با پیشنهادهای صلح نزد و ارا شاه تهماسب در موقعیتی نبود که پيشنهادها 
را پپذیرد» باسح داد یک حنگ سرنوشت Nes‏ اختلافات آنها را تعيين خواهد کرد و برای نبرد 
خود را مهيا كرد. بدينكونه با اند ک افراد خود بيرون أمد و برای بار دوم شكست خورد. جون در انتظار 
نيروهاى كمكى تازه بود» اين شکست‌ها و يرا دل سرد ننمود. زمانيكه يك نيروى ۱۲ هزار نفرى 
یکمک وى رسید, به احمد پاشا cola ply‏ كه او آماده است با سلطان عثمانى صلح نماید بشرط 
اینکه تمام آنچه را که از ایران گرفته است يس بدهد در غير آن تصمیم دارد جنگ را پیگیری 
نماید. پاشا در يافت که برای وی کمک رسيده است و از تعداد سر بازانا او آگهی یافت و حون 
شمار آنها را بيش از ارتش خود دید» از این بابت جنين صلاح دید که از کرمانشاه بیرون برود و به 
نیروی خود بیفزاید. 

شاه تهماسب بسوی وی شتافت. از هر دو سو حیله‌های جنگی, غافل گیری و دلیری بكار 
برده شد. در جنگهای متعددی که روی داد» گاهی ایرانیان و زمانی ترکان برتری داشتند. در 
پایان» خوشبختی بر ایرانیان روی آورد» ترکها كاملاً شکست خوردند و ناجار شدند که تمام 
سرزمین های متصرفی را خالی نمایند. از بيست هزار سر بازی كه در آغاز احمد پاشا داشت تنها دو 
هزار نفر ماند وبا آنها خود را به بغداد کشانید. 

شاه تهماسب ازین امتیاز بز رگ و موفقیت و روحيه قوی که سر بازانش بدست آورده : 
بودند بهره نگرفت,بجای پیگیری جنگ و بیرون راندن ترکهاء با آنان صلح كرد استانهاثی را که 
تصرف کرده بودند» به آنها واگذار نمود. با اين اقدام در نظر داشت قدرت شاهی را که سردارش 
بنفع حنگ از وى صلب کرده بود دو باره بدست آورد البته اين اقدام و تصمیم برحلاف منافع 
مملکت بود. تهماسب قلی خان هم از مواد قرارداد صلح آ گاهی یافت» علت اصلی آن بسهولت 
برایش روشن شد ولی سکوت نمود. در ماه اوت ۱۷۳۲ از مشهد براه افتاد و باصفهان رسید و با 
ارتش جهل هزار نفری خود در بیرون شهر حادر زد. همه سر بازان فدائی او و آماده هرگونه جان‌بازی ‏ 
بودند تا با کوحکتر ين اشاره غیرت و حمیت خود را ate‏ دشمنان مملکت نشان بدهند, 

تهماسب قلیخان از موقعیت نیکوی سر بازانش بهره‌برداری کرد, تصمیم كرفت شاه را خلم 
نماید. با این نقشه از وی تقاضا کرد که در اردو از ارتش بازدید بعمل آورد. شاه بدور از بذ گمانی؛ 
باردو ad‏ بازدید تمام شد. سردار و يرا بچادر خود دعوت کرد با غذاهای لذیدی از او پذیرائی کرد و 
از انواع مشرو بات تند به وى نوشانید و به اندازه‌ای مست گردید که عقل از سرش بدر رفت» و 
بروی بالش افتاد و به خواب رفت. آنوقت سر کرد گان ارتش را به درون حادر آورد و شاه را در OT‏ 
حالت به آناننشان داد و دریک گفتار کاملاً سنجيده, بی نظمی شاه را آن جنان که بود جلوه داد 








و افزود كه او شب و روز را در مستی وعياشى می گذراند» در نتيجه جنين رفتارى براى مملکت 
پایان خطرناكى داردء لذا شاه تهماسب بايد از شاهی و حكوميت بر کنار شود و کشور به کسی سپرده 
شود که از سوی او شخصاً اطمینان داشته باشد. 

بیشتر افسران مورد خطاب از خراسانی ها و یا از افغان‌ها و یا از بیگانگانی بودندء که همه 
ثروت ومقام خود را مدیون تهماسب فلیخان می دانستند. این فرمانده توانسته بود با سخاوت و بذل و 
بخشش OUT‏ را مسحور محبت خود نماید. از سوی دیگر سر بازان در موارد OF US‏ شاهد خوش 
رفتاری و حسن سلوک او بودند و مواحب و مقرری خوب در CHL‏ می کردند. او را دوست 
می داشتند و فوق العاده به وی دل بسته بودند. با بر پائی اين صحنه, حون مخالفى در برابر اقد ام 
خود ندید فى المجلس شاه تهماسب را از مقامش خلع کرد و جون در شهر و در ارتش کسی 
بطرفدارى از شاه برنخاست, او را با حلال و احترام زياد و گروه بزرگ بدرقه کننده» به سبزوار 
فرستاد. سپس خود وارد شهر شد و یک راست به کاخ شاهی رفت» پسرشاه تهماسب را از گهواره 
بیرون اورد و بنام شاه عباس سوم بر تخت شاهی نشانید. 

میگو یند هنگامیکه اين شاه تازه را دو باره در كهواره نهادند, به تفاوت سه يا جهار بار 
فر یاد براورد و تهماسب قلیخان رو به حاضران نمود و پرسید که شاه جدید با اين فر یادها جه 
میخواهد؟ پاره‌ای از آنها پاسخ دادند که ظاهراً جيزى برای OLS‏ می خواهد! برای نخستین بار به 
آنها گفت: «همه شما ادانید. برای من که خداوند» سعادت فهم زبان كود كان را به من 
اعطا فرموده است» شنیدم که اين شاه از ما می خواهد استانهائی را که ترکها اشغال 
کرده اند بس گرفته شود با نوازش دادن سر كود ک» افزود» اری شاهزاده من بزودی حق 
خود را از سلطان محمود خواهيم كرفت و اگر خدا بخواهد ما انگور را در اسکوتار و شاید هم 
در اسلامبول خواهيم خورد. سپس بار دوم كفت شاهزاده خواهان يس گرفتن استان‌هائی است 
كه روسها بدان دست يافته اند. در دفعة سوم خواست که ما فندهار را يس کرت و در بار جهارم 
گفت که اومى خواهد ایرانیان حائی در مکه داشته باشند. هر بار تهماسب قلیخان وعده می داد که 
او امر ool als‏ را انجام خواهد داد. از آن هنكام می شد پیش بينى کرد جه نقشه‌های بزرگی را در 
پیش دارد. 


بيرون راندن روسها از ایران- جنگ با عثمانیها- محمد خان بلوچ 


Zz 5 9 1‏ 
تهماسب قلى خان بدينكونه شاه را از سلطنت برداشت و خود را نايب السلطنه مملکت 





جنگ bya‏ عثمانیها ۱۳۱ 





دوران كود کی شاه عباس خواند. ناجار شدند که اين مقام را بوی وا گذار نمایند. چون بی پروا بهمه 
حضار اظهار نمود که خود زا لايق تر و تواناتر از هر كس دیگرمی شمارد.حاضر ين فهمیدندکه اگر با 
ميل و رغبت موافقت ننمایند» آنرا بزور خواهد گرفت. از آن زمان خود را «ولینعمت» یعنی نیک وکار 
فلت ران 

هنگاميکه نايب مناب بالا تر ين قدرت شدء انرا بمانند یک شاه وافعی بكار برد. مقررات 
تازه وضع کرد» ماليات سرانه گرفت» حاى خدمات را درجه بندى كرد برجسته بر بن 
توجهش این بود كه بسر بازان جيره خوب پرداخت شود به رعايت حال باقى ملت كمتر توجه 
کرد. بادداشتی برای ترکها وروسها فرستاد ونايب السلطنه بودن خود را بدانها آ گهی داد و 
درهمان هنكام هم ا زآنها خواست که سرزمینهای اشغالی را پس بدهند. 


روسها ديدند نمی توانند سرزمين هاى متصرفى را نگاه دارند برتر اين ديدند که انها زان 

بدهند و یک قرارداد بازرگانی باصرفه ای را امضاء کنند, اما تركها درخواست نايب السلطنه را با 
برخاشگری پس فرستادند. اين پاسخ بمانند دشنام و توهین بود» وی با یکصد هزار سر باز براه 
افتاد» در چند روز فاصله col)‏ در بغداد به احمد پاشا برحورد و او را شکست داد و شهر را محاصره 
کرد. برابر al‏ ای مس phe‏ تاد قور سای یی زاگ » يك نوع قطع ارتباط با 
حارج بود! زيرا چنانچه در ارو پا رسم است» بجای اینکه Sow‏ بندی شود و بمحل پورشن ببرند» 
او در دور شهر سر بازخانه ها درست کرد و سر بازان را در آنها جای داد تا شهر را از راه گرسنگی ‏ 
تسخیر کند. اگر Jus‏ عثمان پاشاء صدراعظم» سپهسالار ارتش ترك بیاری محاصره شدگان 
نرسیده بود» شهر تسخیر می گردید. 


با نزدیک شدن فرمانده کل سر بازان عثمانی» تهماسب قلی خان از فطع ارتباط بغداد با 
خارج» دست برداشت و بسوی حر يف شتافت و با تمام نیرو بسختی بوی حمله برد و ارتش ت رک 
را يرا کنده كرد بی با كانه در همه حا برای تهییج سر بازان خود می تاخت و در برد دید همه بود 
اسبش را کشتند و در بهم آمیختگی دو GSH‏ پیاده‌ماند, ايرانيان که گمان کردند فرمانده را از 


دست داده اند يا بفرار نهادند. 


در این هز يمت خان‌جان» یکی از برجستهتر ين سالاران ايرانى» سواره از نزديكى تهماسب 
قلى حان گذشت, نادر درخواست كرد كه نگهدارد و اسبش را بوى قرض بدهد. اين خان درحال 
فرا رپاسخ داد: «در اين موفعيت آیا تواسبت را بمن می دادى؟ تو بايد نابود شوی» . ياسخ ol‏ حال 
AL‏ خیلی كران تمام سدع حول جند سال بعد ع اسرد ياس فلیخان او را كه حاكم 





۳۲ سفرنامه ران اوتر 





کات شوه BS acy‏ 
این نبرد برای ایرانیان شوم بود: بسیاری از سر باژاد در هنگام نبرد و عقب نشینی کشته 
شدند. با وجود ابن تهماسب قلیخان وسیله‌ای برای نحات age‏ پیدا کرد و در میدان توانست درنگ 
نماید تافرار OL‏ به وی به پیوندند. OUT‏ را نوازش و دلگرم و امیدوار نمود. آ گهی یافت که تو پال 
پاشا سربازان خود را جند دسته نموده است» شتابان سر بازان تازه‌ای را گردآوری و به‌سوی نیروی 

ترک به راه افتاد و جندین دسته از سر OL‏ سردار عثمانی را غافلگیر کرد و شکست داد. 


ها لو رک دو ران ور ies‏ بخش ارنش خود فرار داشت, تهماسب فلیخاد در 
جستجوى جایگاه او بود. در راه شنيد كه اين ياشاء بيست هزار سر باز ایرانی كه مأمور يتى را 
. می‌بایستی انجام دهندء محاصره كرده است» بر شتاب خود افزودء تا پیش از نابودی, OUT‏ را يارى 
هد" اف تواست خود را به انها برساند و نحانشاد دهد و آنان هم به نو به, با کمک بى در يغ و 
. شجاعت زياد در پیروز يهائى كه بدست امد خود را سهيم نمودند. جه در همان زمان» همينكه انان 
شنيدند كه تهماسب قليخان بسرعت خود را به انها ميرساند» به مقاومت و فداكارى خود افزودند 
بدینگونه تركها در نهایت درماندگی و فرسود گی شکست خوردند و سيهسالار خود را هم از دست 
دادند» تو پخانه و مهمات و محمولات آنها به جنگ ايرانيان افتاد. 


اين پیش امد که در ماه ژوئیه ۱۷۳۲روی داده‌است, برای تهماسب‌قلی سرنوشت ساز شد. 
يرا قدرتش در ايران افزایش يافت وت رکها را آن‌جنان در وحشت انداخت که با ترس و لرز به جنگ 
می پرداختند. يس از آنکه تهماسب قلیخان ارتش خود را نیرومند کرد» به بغداد برگشت و برای بار 
دوم أن را محاصره کرد» بدین اميد که پیش از رسیدن نیروهای کمکی تازه نفس از سوی باب 
lel‏ , به شهربغد اد دست يابد. یک بیش آمد نا گهانی اين شهر را دو باره ات داد . 


محمد Ole‏ بلوچ» به يشتيبانى از شاه تهماسب برخاست تا ويرا به سلطنت برساند. او در 
پیشاپیش سی هزار نفر مرد جنگی » به شيراز شتافت. تهماسب قليخان با شنيدن اين خب از آنجه را 
كه در بغداد می خواست انجام دهد, چشم پوشید» و به ايران برگشت و پیش از آنکه محمد خان 
بلوچ از آمدنش خبردار شود, خود را به شیراز رسانید. سردار بلوچ که گمان نمی برد كه همه ارتش با 
فرمانده خودء باين سرعت به شيراز رسيده باشد در حمله شتاب كرد. سر بازان بلوج همینکه شنیدند 
كه تهماسب قليخان خود را به ميدان نبرد رسانيده است, ترسيدند و سردار خود را رها كردند. محمد 
خان هم فرار کرد. اند کی بعد هم دستگیر و زندانی شد . 


در زندان از ناامیدی خود را حلق او يز کرد. 








۱۳ سفرنامه زان اونر 
۳ 


ظ ۹ ۰۰ تركها 
انجمن ملى دشت مغان- شرابط قبول سلطنت 





تهماسب قلیخان يس از بازگشت به اصفهان, خود را برای جنگ تازه با تركها آماده کرد. 
او بسوی اذر بایحان شتافت. در جند جا به ارتش ترک ها برخورد و بدانها حمله برد» و در همه جا 
آنها را شکست داد. در ۱۷۳۵ وارد گرحستان شدء شهر تفلیس را محاصره کرد و آن را گرفت؛ و 
ترکها را از همه جای اين استان بیرون راند. سپس به محاصره ایروان" پرداخت, و آن کاخ را با 
يورش پس گرفت, آنگاه به سرعسکر (سردار) عبدالله ياشاء هجوم آورد در مدت چهار تا ينج روز 
در حال جنگ و گر يز او را دنبال كرد و در نزدیکی قارس" وی را كاملاً مغلوب کرد. سردار 
ترک با بسیاری از باشاها تا آخر ين نفس در یکی از خونین‌تر ين بیکارها که سالیان دراز دیده 
نشده بود» کشته شدند, بااشكية هن انم کک و در جنگ گنجه۴ و در کامیابیهای پی در پی 
ديكرء ترکها همه امتیازات پیروز بهای گذشته را از دست دادند. ۱ 

تهماسب قلیخان توانست بدینگونه همگی سرزمین هائی را که در اين فتنه‌ها و آشوب‌ها از 
ایران‌جدا شده‌بودند, به سرزمین مادربرگرداند. تنهاقندهار مانده بود كه تا پس گرفتن آن به‌فکر 
روشن كردن سرنوشت تاج و تخت ايران افتاد. در ۱۷۳۹ رهسپار دشت مغان شد و از آنجا 





ا «ایروان يا روان پایتخت اران است. بنا بگفته شرقی ها اين نام از آن یکی از پسران LIL‏ است. حمداله مستوفی 
می گوید: اران سرزمینی است که بين رودخانه کر و ارس قرار دارد. سه تاحبه اران شيروان و مغان با هم یک واحد را 
می سازند. ایروان دو دروازه دارد که یکی رو به شمال باز می شود و دیگری رو به جنوب. اطراف شهر پر از باغ هاى میوه و 
انگور و مزارع حاصلخیز است. «شه aed‏ در جهار روز راه از ایروان قرار دارد. اين سرزمین پر از باغهای میوه و انگور 
ات Sele‏ من كويد که اسكتدر كين انو ناسا ایت او فاو ف د رور أن را سومار ساقت تور 
كذشته خيلى ور كك بوده و ا کنون باقيمانده ان دیده می شود.» 

۲ قارس حا کم نشين استان به همین نام است و بين ایروان» جهل در, آق‌هیسکا و ارضروم قرار دارد» و جزء گرجستان 
ميباشد. اين دژ مدتها در برابر امير تيمور پایداری كرد و او توانست با حيله و نیرنگ بدان دست يابد وو يرانش نمايد. 
قرامرمصطفى پاشا» صدراعظم عثمانیء بعدها أن را دو باره ساخت. 

۳- ركسم که از ایروان جهار روز فاصله دارد. در جلگه تختی ساخته شده است که بر از باغها و انگور زارهاست. انجیر 
فراوان آن تب می آورد. حمداله مستوفی می كريد ابن شهر را اسکندر ساخته است. قباد سر فیروز آنرا تجدید بنا مود در 
کش جل عزر که روو آبار رای OV‏ يحاض ت6 ` 
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فرستاد گانی به همه استانها گسیل داشت» مجتهدین,ملایان, استانداران سران چادرنشینان و 
Sess‏ و کا رکذاران كمون زا نوق و قر اخ اند ات یرت Sati aes‏ کرت 

همه کسانیکه با نامه فرمان یافته بودند تا در انحمن لور کاک شر كت کر در روز 
موعود بدشت مغان رسیدند. دران گردهم آثى بزرگ تار یخی با تهماسب قلی خان هر آنجه را که تا 
پیش از آمدن و بدست گرفتن فرماندهی بر ايران نگون‌بخت. گذشته بود» كارهائى که درسفرهای 
جنگی متعدد انجام داده وبراى نجات ميهن در همه ميدانهاى م رگباں با جاد خود بازی کرده» و 
به اين سرزمین و يران آرامش و زندگی برگردانیده و با پشتیبانی خدای متغال در همه پیکارها 
کامیاب گردیده, برشمرد, و افزود آنجه که اکنون ايران بدان نیاز زياد دارد» همانا آسایش و 
آرامش است» تا با تلاش همگانی بدان درحه از آبادی برسدء که در زمان شاهان بز رگ رسیده بودء 
و آشتی را که تركها پيشنهاد کرده‌اند, ببذير یی و قندهار را هم پس بگیر یم» در پایان افزود: که 
در نظر دارد از فرماندهی ارتش و نیابت سلطنت کناره گیری کند. اکنون شا نمایندگان در 
تصمیم گیری آزاد هستید, تا هر سر و سرداری را که برای رهبری اين سرزمین کهنسال سزاوار 
می دانید» بفرماندهی و سلطنت برگز ينيد. اکنون برای Kal‏ فرصت داشته باشید» تا به آزادی شور 
تما تشه فا رای كاف و 25S‏ وف دار نگ 

نمایندگان در یافتند که او پس ا ز اين تلاش ها و خدمات بزر گ تار يخى» نبايد به تاج و 
تخت شاهی ايران بی اعتنا باشد» اگر آنانرا بدینجا گرد آورده است» برای اینست که اين مقام از 
سوی اين انجمن بزرگ ملی به وی سپرده شود. اکنون تمام نیروها در اختیار اوست» هرجه را 
می خواهد می تواند انجام دهد» اینست که هرگونه گفتگو با او مورد ندارد و جه بسا موجب مرگ 
بشود ويا با نرسیدن جيره روزانه, دجار گرسنگی گردند. 

هرگاه هرانجه را که او می خواهد, در واكذارى أن خوددارى شود» ارتش یکصد هزار نفری 
و جان‌باز او بسهولت می تواند او را شاه نماید و دیگر نیازی بدین برو و بیاها و رنگ‌ها و نیرنگ ها 
ندارد و Oop‏ نمايند OW‏ هم ز ool‏ خواهد بود. کش و با نگاهداشتن OUT‏ دو یکت وشت دور 
افتاده, هم حون مغان» کاری بس اسان میباشد. 

تهماسب فلیخان در همه مسائل پخته و با تدبير cop‏ برای اداره اين حماعت عظیم هر حند 
نماینده راک اقسر مورد اعتماد سپرد تا در حادرهای خود از Slow OUT‏ شایاد بنمایند و در 
ضمن رفتار و گفتار هر يك را هم ز یر نظر داشته باشند. بدینگونه» فرمانهای تهماسب قليخان مو به 
مو انجام گرفت. با اين روش به ميهمانان تفهيم شد كه بنام خوشبختى و سعادت ايران در يك 
لحظه تار یخی تاج و تخت به نايب السلطنه تفو يض شود» و هرگاه آنرا نيذيرفت و ظاهر هم جنين 
نشان می داد» بايد با اصرار تا Oly‏ بالغ شدن عباس ميرزاء فرزند شاه‌تهماسب, از حکومت و 
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فرماندهی کناره گیری ننماید» احترام و دلبستگی به سلطنت موروئی هم حفظ شود. گروهی از 
نمایند گان خود کامه و نفع يرست و فراموشکان, راه دوم را پذیرفتند و از خاطر بردند» که ايران پیش از 
نادر در جه بدبختی غوطه ور بود و اکنون حگونه در جهان سرفراز شده است. هنگامیکه نمایند گان 
eS‏ ملؤران يردتو ly ye‏ ماب فان بای ار شه Sip op‏ 
كه نموده بود سپاسگذاری كردند و از او خواستند كه جهاندار بماند و نام پرافتخار «ولينعمت» را 
که به حق شایسته اوست. هم چنال نگاهدارد. 


آنان با اين مهارت خواستند از واگذاری تاج و تخت خودداری نمایند. اين فرومایگی بر 
تهماسب قلیخان كران آمد, با بی اعتناثی همراه با تحقیں درخواست OUT‏ را نپذیرفت و افزود که او 
Sus‏ نمی خواهد در امور مملکتی و کارها مداخله نماید. در اين Slee‏ گروهی از کسانیکه آبرو و 
شخصیت خود را مدیون تهماسب قلیخان میدانستند و در همه جای اين انجمن بزرگ يافت 
می شدندء به صدا و اعتراض درآمدند و گفتند: ما يك شاه ميخواهيم و کسی را هم جز 
(«ولینعمت» نمی بذير يم. گروهی بنداشتند که اين آوازه بمنزله « شمشیرداموکلس »۰ FP‏ 
تهدید است, كه در بالای سر OUT‏ آماده فرود آمدن است. ترسیدند و با آن دسته هم آهنگ شدند و 
همگی به نفع تهماسب قلیخان رأى دادند» و با نهایت احترام از او خواستند که تاج و تخت شاهی 
را بپذیرد. شگفت آور آنکه او در برابر اين درخواست‌ها پایداری کرد و بسیار هم متأثر of‏ 
سرانجام در مقابل پافشاری نمایند OF‏ سر فرود آورد, و آنهم بدین شرط که در وفاداری نسبت به 
خاندان او سوگند بخورند و چند نکته مذهبی را هم که تا آن زمان نپذیرفته بودند. رعایت کنند تا 
اختلافات مذهبی داخل و خارج برجیده شود. 


شرط دوم برابر دلخواه ملاها نبود و از نفوذ آنها می کاست. یکی از سران برجسته آنها 
كفت مداخله در pl‏ دين و مذهب خطر دارد. همینکه خواست داد سخن بدهدء تهماسب فلیخان 
وى را امر به سکوت داد و عده‌ای هم او را از انحمن بيرون بردند و ساكتش نمودند. ساير 
نمایند گان پیشنهادهای نادرشاه را پذیرفتند. 


جملگی هر آنچه را که میبایستی, امضاء کنند انجام دادند, و تهماسب قلیخان را بنام 
4 
نادرشاه بر کر يدند. 


تار يخ برگزاری اين انحمن وگ در ماه مارس ۲ ود. اند كى بعك از انسکه ردید و 
یک روز جمعه هم در تمام منابر مساجد ايران بنام نادرشاه خطبه خواندند. 
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۳۵ 





رسید گی به وضع اوقاف- 


روحانی WLS‏ و رمالهاء از اينكه نسبت به رئيس و بز ركتر آنها حوشرفتاری نشده, خوشنود 
نبودند و أن را تحاوزی ترسنا ک شمردند و هو و حنحال راه انداحتند که نادرشاه نمی خواهد به OUT‏ 
احترام بگذارد" و می کوشد OUT‏ را کوچک نماید, لذا همه جا شعار دادند که او دین ندارد و 
میخواهد مذهب شيعه را تضعیف کند. ۱ 

نادرشاه از سخنان فتنه انگیز و تفرقه افکن OUT‏ آ گاهی يافت و گروه را نزد خود خواندوبا 
ily‏ ملایم گفت: 


Gy‏ آنجا که می دانم اوقافك یل کت Sb‏ اتف اش کی الور ار مهاست 
خيلى مايلم بدانم انرا به جه مصرفی میرسانید»؟ آنکه حسورتر بود» دید که یاران و همکارانش در 
پاسخ درماندهاند و چیزی نمی گو یند» دست ياجه شدهو خود را گم كردهاند! قدم جلونهاد و جواب 
tale‏ «بخشی از درامد اوقاف برای Ol‏ هدفی است که واقف برای كازهاع کت نیز کرده tel‏ 
بخش دیگر را هم مصرف زند گی علما می نمایند تا پیوسته به درگاه خداوند برای خوشبختی شاه و 
سعادت مردم مملكت دعا و Sale‏ نمایند). 

نادرشاه گفت : to)‏ است که co es‏ شما دعا كو يان بیهوده و بی اثر بوده است. ز يرا 
سالهاست که ايران در ز یر جنگال دشمنان دست و پا میزند, شاهان آن یا کار رفته‌اند و یا 
س رگردان و در بدر شده‌اند» و مردم آنهم از مدتها پیش دجار بدبختی های گوناگون و بی‌شماری 
گردیده اند, لذا از آنجه که بدست می آید اینست که دعاها و عبادات او و سر بازانش به درگاه . 
پرورد گار خیلی بیشتر مستحاب و پدیرفته شده وآتان ر در خدمتگذاری و Oly‏ بازی در راه ملک و 
ملك باری داده است. لذا عدالت حکم می كلد که او و سر بازانش برای استفاده از درامدهای 
هنگفت اوقاف سزاوارتر باشد». يس از اين گفته, بی درنگ فرمان داد تا پررسی های درستی از 
اوقاف مملکت و درآمدهای آن بشود. يس از جند روز رسیدگی به حسابهای اوقاف رسیدند و 
وضعیت أن را روشن کردند و صورت‌های ان را به شاه دادند, معلوم قد یامد هاش سالات 
اوقاف که نصیب این حماعت می شده» بیش از یک ملیون تومان بوده است (بیش از صد میلیارد 
تومان امروز). اين حنین اعتبار و سرمایه بی نهایت مورد نیاز ارتش میباشد. فرمان داد که اين درامد 
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را به خزانه دولت واگذار كنندء و افزود كه اگر مردم ملا و پیش نماز میخواهند» حرجش را هم 
خودشاد بپردازند. اين حنین دانش و عباداتی که مستحاب نشود» درد مردم را درمان نمی کند» و 
چون می خواهد که این گروه بزرگ بیکار نمانده و وقت تلف کن نباشند» اگر خواسته باشند» 
می‌توانند در ارتش خدمت نمایند» البته برابر لياقت جنگی و ارزش کاری که هر یک انجام 
خواهند gam colo‏ و یاداش خوب به انها Clay‏ خواهد شد» و پیوسته هم در نزد وی و ارتشیاد 
معزر و محترم خواهند بود. 

يك چنین اقدام جسورانه برای هركس دیگر» غير از نادرشاه» پایانش شوم و مرك بار بود. 
اما این شاه از خود و سر بازانش خاطرجمع بود. جه بخشی از انها سنی مذهب بودند و از سوی 
دیگں او از تحقیر و ناسپاسی و فراموشکاری مردم سخت دل آزرده شد و برای اينكهء از رفتار 
دور از انسانی SUT‏ در امان ا برنامه‌ای 1 تدوین کرد که در آن نوزه گردنکشان و سران 
خود کامه را بخاک بمالد و با مالیات سنگینی هم ساير ين را ناتوان گرداند. 

ضبط اوقاف که به نفع خزانه مملکت و مصرف أن برای خوشبختی مردم بود موحب شد 
که ياوه گو يان در اینجا و آنجا سخنانی را عليه نادرشاه برانند و بگویند که او از اول سنی بوده و 
بظاهر اعمال شيعه را بجا می آورده استء پاره‌ای هم می گفتند که او مذهب ندارد. بعدها جنین 
فهمیده شد كه او برای مذهب ایرانیان تعصب داشته و در برنامه‌ها و كاميابيهايش موثر بوده است» 
اما از برای مذهب سنی تا أن زمان پشتیبانی بخرج می داده که بر تخت شاهی حلوس نماید و 
بهانه‌ای برای تسخیر و جنگ با کشورهای سنی نشین همسایه ایران در پیش داشته باشدء او با 
سیاست و دوراندیشی عمل فو کر 

نادرشاه نمایند گان را مرخص کرد. برای امضاء قرارداد صلح و آشتی که امپراتور عثمانی 
قبول کرده cop‏ عبدالباقی خحان را بنام سفیرکبیر به اسلامبول فرستاد و خود به قزو ین شتافت تا 
تاحگذاری نماید. پس از آذین بندی و انجام تشر یفات» به اصفهان رفت و جندی ی در آنجا as‏ برد 
تا خود را برای سفر حنگی با افغانها و فتح قندهار آماده سازد. 

در ماه دسامبر ۱۷۳۰ با ارتش یکصد هزار نفری به راه افتاد و یک راست به قندهار روی 
آورد. عنوان و لقب ولینعمت را كنار گذاشت و نام تهماسب قلیخان را از خود برداشت و آن را به 
یکی از افسران خود داد و صفت «وکیل». یعنی نيابت را هم برآن افزود. اين افسر هم با یک 
ارتش جهل هزار نفرى بسوی فندهار شتافت. 

همینکه ارتشى ها بدانحا رسیدند» شاه خود را برای محاصره شهر اماده کرد و برای Sal‏ از 
هيج سو دلوایسی حنگی نداشته باشدى تمام افغانهای روستاهای اطراف قندهار را بجاهای 
دوردست» پراکنده کا ی اا را 53 انتداق Sued‏ يتلق له بود» جمع كرد تا 
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به خانه‌ سازی پردازند. و به این شهر «نادرآباد» نام داد بعنی حایگاه زند گی ناد این اقدام نه 
تنها سر بازان را بیکار نگذاشت بلکه به حسین خان استاندار قندهار فهمانید که او از اینحا وقتی 
خواهد رفت که شهر را ز بر پنحه آهنین حود درآورده باشد . 

از هنگامیکه این استانداری از برنامه و پیشروی نادرشاه كاه شده نود دخاير فراوانی ار 
خوراك و اسلحه انبار کرده و آماده cay‏ تا آخر ين دم پایداری نماید. همین هم سبب گردید که 
محاصره رمدت یک شاك طول بکشد. افغانها 09 به 3 بيرود مى آمدند و به سيأه نادر دورش 
می‌بردنده و با اینکار EAS cage‏ فراوانی wala ge‏ در بایان اين come‏ شاه با شگرد 
شگفت انگيزي به دز دست يافت و محصور ين در ply‏ او سر فرود آوردند» و در سال ۱۷۳۸ شهر 
تسلیم شد و بسیاری می گفتند که حسين خان با رشوه تسلیم شد» و اگر خيانت نمی کرد» ممکن 
بود نادرشاه از محاصره خسته شود. جه ملاحظه شد که پس از پایان جنگ و تمخیر شهر, خان» 
هم Sm‏ در محل حکومت خود پابرجا ماند و گروه بزرگی از اففانها هم به سر بازاد نادری 
دہوستند . 
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دربار محمدشاه- چگونگی تصمیم نادر به تسخیر هند- 
نقش سران سیاسی و ارتشی هند در جنگ 


ماحرای تسخیر Gad‏ نادر را Uy‏ داشت» که به تسخیر هندوستان بیندیشد. وز بر 
کمرالدین خان در امپرانوری اين سرزمین بهناون غرق در شرابخواری و عیاشی با زنان و لذت شکار 
بسرميبرد وروزكار را در نهايت بی كفايتى می گذرانید و مملكت را CER‏ کشانیده بود. 
این سبك كار و زندكى» محمدشاه, اميراتور' هندوستان را ناجار کرد تا نظام الملک, یکی از 
وز یران خودء تنها کسی که می توانست به در بار سر و سامانی بدهد» احضار نمايد. اين وز ير با 
دل آز رد گی و حاطری رنحیده از در بار کناره گیری کرده بود . هنگامیکه فرمان اميراتور را در يافت» 
فرمانروانی خود را به فرزندشء قاضی الدین خان» سپرد» و درخواست شاه را يديرفت و به پایتخت 
برگشت و به حضور امپراتور بار CHL‏ و به لقب «وکیل مطلق», مقامی بالا تر از وز یر مفتخر شد. 
وى پیش بینی نکرده بود که مقام تازه جه دردسرها و جه گرفتار يها خواهد داشت؟! خان دوران» 


حي 








سرفرمانده ارتش» در نزد امراتورعز یزتر از همه بود و هیچ جيز را از او در يغ ھی كرد: در تمام 
کارها با او مشورت و پرس و جومی کرد و گفته هايش را می پذیرفت. امیران و سران دیگر در بار هم 
در خوشكذرانى و عیاشی بسر می بردند و روزگار خود را با زنان و یا با دلقک‌ها و مسخره‌چی های 
خوش طبع می گذرانیدند. 





۱- امپراتوران مغل يا مغول» برحسب اینکه حگونه بز بان آورده capt‏ از فرزندان امپرتیمور بترتیب ز ير میباشد: 

تیمور کور کیان (TEIMOUR KIURKIAN)‏ : ارو OWL‏ تامرلان (TAMERLAN)‏ مينامند, و هماد 
اميرتيمور معروف است که در ۱5 آور یل ۱۳۳٩‏ در «کش» (1۳0118). بجهان آمد. اين شهر که در گذشته شهر سبز 
(CHEHRI — EBES)‏ خوانده می شد و در فاصله یک روز راه از سمرقند است. 

در Ab‏ به تخت نشست A)‏ آوریل ۱۳۷۰), ماوراءالله, بدخشان, خوارزم» ترکستان, زابلستان سرزمین غور» 
هند تا دیلی (دهلی آمروزی- مترجم), آسیای کوچک (ترکیه امروز), سوریه, مصر را گرفت. هنگامی که بسفر 
جنگی هند رفت, يك ارتش صد هزار نفری داشت. از جنگ باء بایز يد امپراتور ترکها این ارتش به دو يست هزار نفر 
رسید. در اترار (ATRAR)‏ ناخوش شد و در ۸ فور یه ۱1۰۵ آنهم در هنگامی که در راه جنگ با تاتارهای ختا بود 
در گذشت. 

شاهرخ: فرزند تیمون مدت 4۳ سال پس از پدرشاهی نمود و در ۱4۷ درگذشت. 

سلطان ابوسعید: فرزند سلطان محمود. و نواده میراد cole‏ سومين فرزند تیمور» در ۱٤۲۷‏ به جهان آمد و در ۲۵ 
سالگی به تخت نشست و در ۱85۹ کشته شد. 

عمر ميرزاء چهارمین فرزند ابوسعید» در سمرقند دیده در جهان بگشود و در ۱4٩ ٤‏ د رگذشت. 

طهیرالدین باب فرزند عمر میرزا: دز ۱4۸۳ بدنیا آمد و در ۸ ژوئن ١444‏ به تخت نشست. در آغاز در ماوراء النهر 
فرمانروائی OS‏ سپس کیابول (کابل امروز است- مترجم), قندهار, بدخشان, غزنین و تمام هندوستان بغیر از د کن 
و کرات وکال شیر كرد فرغو فر کاش و در كال با سره 

نصرالدين همایون» فرزند بابر كه در کابل ۱۵۰۸ بجهان ad‏ در اگره در ۱۵۳۰ شاه شد, مالوا (MALEVA)‏ و 
گجرات و بنگال را مسخر coped‏ و يرا از سلطنت برداشتند و بايران آمد و از شاه تهماسب يارى خواست و او هم و يرا 
کمک نمود تا به كشورش برگردد. در ۱۵۵ درگذشت. 

جمال الدین اکبر: در امیرکوت به دنیا امد (سال ۱۵4۲) و در سال ۱۵۵ در قلعه نور در استان لاهور امپراتور 
خوانده شد و تمام هندوستان را ز یر فرمان خود, آورد و در ۱۹۰۵ درگذشت. 

سلیم فرزند | کبرن در فتح پور» در ۵۰ كيلومترى of‏ به دنیا cal‏ و در همین جا هم بود در ۱۲۰۵ بنام نورالدين 
حهانگیر به تخت سلطنت نشست و در «جین گریستی » در ۱۲۲۷ دررگذشت. اين شاه de‏ به زناد دلبستگی داشت و 
یک زن ز یبا بنام «نور جهان» در اوان حکومت بر او برتری داشت. 








:۱ سفرنامه زات اوتر 





همگی, همینکه دیدند نظام الملک میخواهد به در بار نظمی بدهد و انجيزى را که در 
دوران آمپراتور عالمگیر مرسوم بود. دو باره برقرار نماید, و با انجام آن برتر یهائی در در بار بدست 
خواهد آورد» برای جلوگیری از آن» به فتنه‌ها و فسادها پرداختند. در همه جا بر او و کارهایش 
بیش دستی گرفتند و مانع هر اقدام او می شدند. لیافت و شکیبانی و حسن نیت این خدمتگذار را 
بی ارزش و بیهوده جلوه می دادند. نظام الملک بی درنگ در یافت که دست به تلاش بی حائی زده 
است و گفته‌هایش ناپسند شمرده شده و هرآنجه را که نشان داده ويا راهنمائی می کند» کسی 
گوش شنوائی ندارد و مشت بر سندان کوبیدن خواهد بود. دشمنان با این پیش دستی ها و شعارها و 
sls bow‏ ساختگی» در رفتار خود گستاخ‌تر گردیدند» تا بدانجا که وی خود را مسخره و باز يجه 
مشت بی رد دید. از ین گستاخی ها سحت دل از رده شد و از زند گی در cpl‏ حنین در yb‏ 
بی بندو بار که در آن هتک احترام حکمفرماست» بسيار ناراحت گردید. در اين انديشه فرو رفت كه 
بهانه‌ای كه دور از مردانگی نباشد بيدا نمايد و بدان نام خود را از معر كه كنار AER‏ 


شهاب الدين شاه حهان: سومين سر هار وال ۲ ديده به Lio‏ گشود و در ۱۲۲۸ oS 15s‏ به تخت نشست و در 
۷ بايتخت را ازين شهر به دهلى برد» بهمين جهت اين شهر را شاهجهاناباد خواندند. يس از سی سال سلطنت 
بدست فرزندش اورنگ ز يب از سلطنت برکنار شد, ودر كاحى در اگره زندانى كرديد و در سال ۱55 درگذشت. 

محی الدين اورنگ ز یب, سومین پسر شاه جهان در ۲۲ اکتبر ۱2۱۸ به دنیا آمد و در ۱3۵۸ برادرش» مرادبخش 
اوراء زندانی كرد و به دهلى تسلط یافت» بدرش را در اكره زندانی کرد و بسوی بنگال راند و برادرش سلطاد شجاع را در 
کیوږ (Cuiur)‏ شكست داد» و برای بار دوم در ۱۹۵۹ بنام عالمكير امپراتور شد و برادرش «داراشكوه» را كشت و 
پسرش سلطان محمود و سليمان يسر داراشكوه را در کاخ « گووالیار» (Guvaliar)‏ زندانى کرد و پسرش محمداكبر در ١١54‏ 
عليه او شورش کرد و انهم در هنگامی كه اورنك ز یب برای جنگ با «راج پوت » رفته بود. لدا پسرش را تا دک تعقيب 
كرد و او را وادار كرد از راه در يا خود را به ایران برساند. اور نے در مدت ۵۰ سال سلطنت پيوسته درک بود» 
oy‏ شاو ودرا اد وسيارئ ار حاهای دک ویر هاش کهن را فتح کرد. فتوحاتش بر درآمدهای مملکت افزود» اما در 
برابر» فندهار و بلخ و بدخشان را از دست داد. در ۱۷۰۷ در شهر «احمدنگر» (AHmed Niguer)‏ درگذشت, و در 
آرامگاه درو یش شاه ز ین‌الدین» در نزدیکی اين شه بخاک سپرده شد. 

محمود معظم, فرزند اورنگ ز یب, از کیابول (امروز کابل می گو بند-مترجم) با ارتشی براه افتاد و با برادرش 
محمود اعظم در اگره جنگ کرد و او را شکست داد و ply‏ قطب‌الدین بهادرشاه و شاه‌علی امپراتور شد و برای نبرد با 
برادرش كام بخش که در حيدراباذ سنتقر شده بود» حرکت و او را زندانی کرد ويس از ده سال سلطنت درگذشت. 


ی 





در با رمحمد‌شاه ۱:۳ 





روزی بحضور امپراتور بار يافت و احازه خواست که به دكن' برگردد. جون در آنجا 
راحه‌ها خود را برای شورش آماده می کردند. شاه هم به او رعصت داد که به استان خود 355-6 

هنگامیکه به دكن رسید» بدین فکر افتاد که از دشمنان خود انتقام بگیرد» و در آغاز سعی 
کرد تا جشمان محمدشاه را برای دیدن حقایق باز نماید و رفتار دذمنشانه و دور از خرد در بار يان را 
بر او Ol‏ دهد و از ری Bib pcs. SG plas‏ دهد یا این قوف 
««(راحه ساهو» در aby‏ گیرا» (Badgira)‏ و گروههای دیگر دكن روی اورد و آنان را به شورش 
واداشت. ماهرانه مغز OUT‏ را شست و شو داد و این انديشه را فرو برد که با وصفی که هم اکنون در 
در بار حکمفرماست, نه تنها می‌توانند به بيدادكر يها پایان دهند و درباریان خودکامه و 
خوشگذران را به راه خرد و اندیشه وادارندء بلکه هرآنجه را که می خواهند, می توانند بدست آورند. 
٠‏ اگر جنانجه مردانی مصمم و اسلحه بدست باشندء می‌توانند تا پایتخت برانند و از هرگونه پایداری 
در سر راه خود هراسی نداشته باشند. 

حون راهزنی و عغارت» عادت اين کرو coy‏ اين پیشنهاد و مقدمه‌حینی را بی درنگ 





جهاندار colt‏ فرزند بهادرشاه, يس از شکست و کشتن سه برادر خود به تخت نشست و از FID‏ مير شکست خورد 
و ناحار فرار کرد. 

فرخ Oe‏ فرزند عظيم الشأن و نوه بهادرشاه» به تخت نشست و جندی بعد بدست دو تن از OW yy‏ دربار بنام 
سعيدهاء كنار گذارده شد و بدست OUT‏ هم كور شد و او را کشتند(۱۷۱۹). 

رفيع الدرجات, فرزند رفيع الشأن و نواده بهادرشاه» از کاخ سلیم گرء که شاهزاد گان را در آن زندانی می کنند 
بوسيله سعيدها بیرون كشيده شد و بجای فرخ مير به تخت نشست. سعيدها او را سه ماه بعد كشتند و برادرش رفيع الدوله را 
بحای او نشانیدند. او هم حند روز بعد بم رگ طبیعی مرد. 

نصرالدین محمود شاه فرزند حهانشاه و نواده بهادرشاه, بدست همین سعیدها به تخت نشانیده شد و در آغاز بر او 
سر پرستی داشتند. سپس او ود را از سفاکی آنها نحات داد و OUT‏ را کشت. اما بدبختی بزرگی را هم طی نمود. 
۱- دکن» بخشی از امپراتوری پادشاهان مفول هندوستان است و در جنوب گجرات قرار دارد. مرز آن از ابتدای بات 
(pat)‏ تا رودخانه «علیگا» ( هوذلم ) كشيده می شود و گسترش آن به ۲۵۰ ميل میرسد و از سه بخش تشکیل گردیده 
است و كوه «وگات» (VEGAT)‏ را می‌سازندکه در وسط از سوئى به سوی دیگر کشیده می شود. به گفته هفت اقلیم 
دارای ۳۹۰ در میباشد. می گو يند که نام «د Wop‏ یعنی حرامزاده بدینجهت خوانده می شود که دیلمی ها يبس از فتح آن 
سرزمین, با زنان آنجا هم آغوش was‏ از ین اختلاط نژاد دورگی یدید آمد. پایتخت دكن Cl Geely‏ که از نظر 
موقعیت و آب و هوا و ز یبائی برتر از شهرهای دیگر هندوستان است. دكن دارای کوهها و جلگه‌های فراوان است. یک 
دز مستحکم دارد که دسترسی بدا میسر نيست. راه ابه های ز برزمینی كه همان ves JUS‏ و شه فنات است به تمام 
شهر و باغات و گردشگاهها آب میرساند. 








در با رمحمدشاه ۱ ۱ ۱٤۵‏ 





پذیرفتند و برای آزادی و برداشتن یوغ بند گی» Ly‏ خاستند, تا از راه چپاول بنوائی برسند در «مالوا» 
(41۴۷۸)دور هم جمع شدند تا اين برنامه را اجرا نمایند و نبرد را با محاصره شهری که محل 
فرمانروائی بهادرخان» استاندان بود آغاز کردند, و او را کشتند و شهر را گرفتند» تمام آن سرزمین را 
حاپیدند» روستاها را به سیه‌روزی کشانیدند, أن جا را مانند مکانی اتش زده و ملخ خورده 
در آوردند. يس از اين و برانی ها به خانه‌های خود ب رگشتند. 

در ply‏ اين بد بختی cla‏ در بار محمدشاه, تکان نخورد و شتاب و هیحانی نشان‌نداد» حتی 
مره‌ها )Merehes(‏ را که قبايل ديكرى از دكن بودند puss‏ ندادند نا دیگر نتوانند از 
دست اندازی و از یغماگری بجاهای دورتری خودداری کنند. گروه دیگری از مردم د کن» گانین ها 
(Ganincs)‏ به نوبه خود از بی همتی دستگاه حاکمه پهره گرفتند تا سال دیگر در گحرات! 
پرا کنده شدند و به غارتگر بهای رك پرداختند و تا نزديكيهاى (Galiar) GUS»‏ بيش 
رفتند و به يك جهارم مالیات اين سرزمین که ام راتوراد ely‏ باج سبیل می برداختند» راضی نشدند. 
خبر اين و یرانیها و بیداد گر يها و آنش‌سوز يهاء بسرعت به دربار رسید و مردم خواستار دادرسی و 
يارى شاه شدند. 

با اين اتفاقات و فتنه‌های آشکا وز يران و سرداران نتوانستند تا مدت ز یادی بد بختى ها 
را از محمدشاه پنهان دارند, براین شدند که بی درنگ نظم را بدان منطقه برگردانند. 





ا گجرات, سرزمین تابع امپرآتوری مغل است و در سمت باختر شبه جز یره هند و درز بر مصب رود سند قرار دارد. ابعاد 
آن ۲۵۰ ميل است. نام دیگر آن «کین‌بائیت» ( Kienbatt‏ ) که شهر اين ديار است بوده و در جنوب شرقی احمدآباد 
است و سه روز راه با ان فاصله دارد. خليحى دارد که پس روی و پیش روی در یا در آن ز ياد است و گاهی به سه ميل 
میرسد و در هنكام عقب نشینی» سنگهای بزرگی بيدا می شود» که برای کشتی ها خطرناك است. شهر كين بائيت هم 
بزرگ و از شهرهای ز یبای هند است. محل فروش کالاهائی مانند ادو یه‌جات» عاج فيل و غیره می باشد که از همه جا 
بدین شهر می آورند. خانه‌های شهر را از احرء و مرمر ساخته اند. 

احمدآبادء پایتخت گجرات؛ در سرزمینی Ps‏ وزيبا و در كنار رودخانه بنا گردیده است. در آغاز روستائی 
بوده که «ازاول» ( لهه ) خوانده می شده و بسیار خوش آب و هوا می باشد. زمانیکه احمدشاه فرمانروای گجرات شد.. 
در سال ۸۱۳ هجری اين جا را شهر کرد و بر آن برج و باروساخت. سلطان محمود هم در چند کیلومتری آن بنای ز یبائی 
بنام محمودآباد ساخته بود. در طول زمان اين دو جا بهم پیوستند» به گونه ای كه اكنون یکی شده‌اند. بازارهای وسیع و تمیز 
دارد. دکانها دواشکوبه و گاهی سه‌اشکوبه است و از هر جای دیگر هند قشنگ تر و باشکوه‌تر است. مردان متمدن‌اند؛ 
زنان سفیدچهره و ز یبا و شیدا میباشند. «سورت» (Souret)‏ شهر در یائی گحرات است. استخکامات خوب دارد و 
بازرگانی أن بارونق است. «دیو» (Diu)‏ شهر دیگری در آغاز خلیج است. «گوه» Guve‏ يا «گوا» (Goa)‏ ارو پائیان» 
و ضهر «دمِن » (Demen)‏ در این استاد است. 


۱4٩‏ سفرفامه زان اوتر 





انجام اين مأمور يت بز رگ به خان دوران و وز یر و چندتن از بزركانى واگذار شد كه شاه 
نسبت بدانها اعتماد ز یادی نداشت. جه همينها با سر بازان بی شمار خود می توانستند SEL‏ و 
شورشیان را سركوب و سر جاى خود بنشانند. اين سران نه تنها بدين كرفتار يها نيانديشيدند و برای 
شكست جباول كران كوجكتر ين تکانی نخوردند, Sh‏ در بى این بودند كه هرجه زودتر برای 
خوشگذرانی به خانه‌های خود برگردند» بدينجهت بيك آشتی بى شرمانه با كانين ها تن دادند و 
يرداخت یک جهارم ماليات ساليانه محل را بنام cl‏ سبيل پذیرفتند و آنهم بدين شرط كه اشرار 
اسلحه خود را زمين بگذارند» و پس از اين سفر جنگی مسخره؛ به يايتخت برگشتند» و بکارهای 
ناپسندیده و عیاشی همیشگی خود پرداختند. 

طولی نکشید که نتيجه اين کار نابخردانه سرداران آشکار شد» جه در همین سال كانين ها 
اسلحه بدست تا اکبرآباد" تاختند و خواستار خراج بیشتری‌شدند.برای بار دوم خان دوران و وز بر 
آماده جنگ شدند و در اکبرآباد جلو آنها را گرفتند, مروهاء که جندی پیش از آن, در «جون» 
(Tchoun)‏ در كمين بسر برده بودندء هدفشان ارين دریگ دستبرد به «اودیه» (Amdih)‏ استان 
سعادت خان بود. اين خان به محض شنيدن نقشه و حركت OUT‏ برای غارت» با سر بازان كافى 
براه افتاد و با آنها جنگ کرد و بيش از ۵ هزار نفر از آنان را کشت ودوتن از سرداران آنها را هم 
گرفت و زندانی کرد. يس از ین پیکار جون برای مروها نیروئی نمانده بود که با خان دوران پیکار 
نمایند, فرار کردند و در اطراف فر یدآباد» در ile‏ که چهل کیلومتر دور از پابتخت بود» پراکنده 
ae‏ 

همينكه خان دوران و وزيرء مزده اين پیروزی اميدبخش را دريافت كردندء از 
سعادت‌خان تقاضا كردند كه به آنان به‌پیوندد» و او هم پذیرفت تمام‌روز را همگی در بى 
شکست خورده ها تاختند. چند ساعت يس از رهتن مره‌ها از فر یدآباد» بدین محل رسیدند. فرار ياب 
به قصد «كياليكيا» (Kialikia)‏ که در نزدیکی دهلی است» رفته بودند و مردم اين محل را که 
مشغول برگذاری جشنی بودند, غافلگیر کردند. از مردم آن کسی را نکشتند و بهمان چپاول قناعت 





١‏ اکبرآباد, يا «اگره» (۳6)» که تا جندی پیش پایتخت هند بوده است در ۸۰ میلی و در جنوب خاوری دهلی 
است. در آغاز تابع «بیان» بوده است. سلطان اسکندر آن را بزرگ کرد شیرخان و سلیم‌خان برنامه او را دنبال کرده و 
بخوبی کامیاب شدند. اکبرشاه نام خود را يدان داد ودر آن كاخهاى پرشکوه وباغهای ز يبا در دو سوی ر ودخانه (««حود» 
(Tchoun)‏ يا «حومنا» (Tchoumna)‏ ساخعت. «حومان قديمى » (Jomanes)‏ از وسط شهر می گذرد. دژ اگره را با 
سنگ و آهن طوری ساختهاند كه یک پارجه بنظر می آيد و ساختن آن ٤‏ سال طول كشيد. خضان شهر یزرک دار 
شمال خاوری اگره است. لکنهو که شهر کوحکتری است در خاور OF‏ ميباشد. 





در با رمحمد‌شاه ۱ "۷ ۱ 





کردند و خود را آماده نموده بودند که بغارت شاه حهان آباد! در حومه پایتخت پپردازند. 

امپراتور از نزدیک شدن انها به شهر هراسان شدء به امیرخان و حسن خان فرمان داد که با 
تو بخانه جلو پیشروی و تجاوز آنها را بگیرند. اين دو سردار, در فاصله کمی از اشرار, اردو زدند. 
راهزنان با خشم زياد برآنها تاختند» كشتار Sip‏ روی colo‏ هر دو طرف همدیگر را بسختی 
کوبیدند» و پیروزی پدیدار نگردید. تا اينكه حسن‌خان با بسیاری از سر بازانش کشته شدند. 
مره ها» امیرخان و سر بازانش را وادار به فرار کردند, جیزی نمانده بود كه وارد شهر شوند, که ناگاه 
سه سردار سر رسيدند. وز یر که جلوتر از همه اسب میراند» با سياه خود به اشرار حمله کرد و دو 
سردار دیگر هم بدو پیوستند و بجنگ پرداختند و غارتگران را به SLT‏ شكست دادند و OUT‏ هم 
گر يختند. فرار يان در اثر جنگ های روزهای پیش خسته و کوفته شده و کشتار ز یادی هم داده 
بودند» SLL‏ بایداری نداشتند و با CSU‏ و افسار بدست شصت کیلومتر دورتر رفتند. 

اگر سرداران از ین پیروزی بهره گرفته و به تعقیب فرار يان می پرداختند, OUT‏ هرگز انديشه 
جسارت و پایداری و چپاول را به مغز خود راه نمی دادند. گمان بسیاری براینست که يا سياه وز ير 
و خان دوراد آزراه‌پیمانی های سر يع و دراز گذشته کوفته و خسته شده بودند, ويا اينكه سرداران از 
خستگی isla‏ بعدی سر بازان می ترسيدند. اين بود که يس از طی حند کیلومتر راه به «سرای 
اله وردی» در جهل . کیلومتری پایتخت فرود آمدند و شب را در آنجا با بی اعتنائی أرميدند. اين 
بی پروائی برای شورشیان شادی آفر ين بود و OUT‏ توانستند بی باكانه دور هم جمع شوند, و چون 
بسیاری از ODL‏ خود را در نبردهای بى در پی ار دست داده choy‏ برآن شدند که از ین فرصت 
طلائی بهره گیرند» و پيشنهاد آشتی و فرمانبرداری خود را به سه سردار تسلیم نمایند. درخواست 
آنان را وز یر و OF‏ دوران بذیرفتند و توحهی به نظر سعادت خان ننمودند. اين Le‏ جود دید که او 
را به حساب نیاورده و خدمات بز رگش را ناجیز شمرده‌اندء به اين بیع اعتنائى و خودخواهنی سخت 
اعتراض کرد و آژرده خاطر و خشمناک به محل فرمانروانی خود ب رکشت و به در بار نرفت و از برای 
سرنوشت امپراتوری هندوستان در در ياى غم فرو رفت و بر این گروه بی ارزش و حق‌ناشناس نسبت 
به هند و امپرانوران» نفر ین کرد. 





١‏ شاه‌جهان‌آباد: شهر دیلی ( که همان شهر دهلی کنونی است-م) بنام امپراتور «شاه‌جهان» ساخته شده است. در 
جلگه شنی و رودخانه‌زار ««(جون» که رود معروف گنج (گانژ ارو (OSL‏ از آنجا می گذرد بر پا گردیده است. ساختمانها 
آجری» و گردشگهاهها و باغها دلپذیرند. شکارگاهی دارد ply‏ فیروزشاه, كه کاخ بزرگی در آن ساخته‌اند ويك ستون 
يك پارچه به بلندی ۳۰ و قطر ۳ زراع» در آن بر پا داشته‌اند. دیلی کهن (یا دهلی کهنه) که هم اکنون خرابه ایست در 
جهار کیلومتری شهر تازه قرار دارد. 





۱1۸ سفرنامه ژان اوتر 


۳۷ 





محمد شاه و نظام الملک ودر بار هند 
نادرشاه ALT‏ جات در yb‏ هند 


وز یر و خاب دوران به پایتخت ركسي هنرنمانی هاى ) شرم آور خود را به all‏ کاش 
دادند امتيازاتى كه از اشتى با شورشيان بدست اورده بودند زرك نشان دادند و با اينكه كوشيدند 
که رفتار و کردار نایسندیده خود را پنهان کنند, نتوانستند ار سازش بستی که با غارتگران نموده 
بودند» پرده‌پوشی کنند. 

شاه می‌دانست که سرچشمه همه اين آشفتگی ها نظام الملک ميباشدء که گانین‌ها و 
bey‏ توانستند مرتکب اين جنایات بشوند» و زمانی اين هرج و مرج پایان خواهد يافت که اين 
وزير به در بار بازگردد. بدين منظور نامه بسیار محبت آمیزی به وی نوشت و از او خواست که 
هر جه زودتر به ديدار وی بياید» و در ال پیماد نمود» که از هرگونه احترام و اسایش و Casal‏ کامل 
برخوردار خواهد cay‏ و آنجه را که او دوست دارد» به وی ارزانی و تفو يض خواهد کرد. 

این مرد ز یرک به SLT‏ در یافت که این گفته‌ها راست میباشند و می دانست که شاه به 
او Gls‏ دارد» و از Se‏ دیگر به امید انتقام ار دشمناد خود فرصت را از دست نداد و بران شد که 
دو باره به در بار با زكردد. برای Kal‏ بركشتن وى را ناشى ee?‏ لاعت تررق بو wks‏ 
نشاد نداد و منتظر ماند تا نامه ای دیگری از امپراتور برسد و در I‏ اطمینان هاى خيلى بيشترى داده 


شود . 


با جنین مقدماتی راهی پایتخت شد و در Sail‏ مدت به در بار رسید. از دیدن آنچه که در 

ان کات بيار ye‏ رده حون oy‏ كي و رفت و آمدها و رفتار در بار یان‌وسرات» 
مانند گذشته بایداربود Oe.‏ دوران هم مانند هميشه عز يز و گرامی است. از سوی دیگر ملاحظه 
كرد خود هنكاميكه در بار وارد می شود Pig‏ همگی در بار ياك با كدر اس و هم‌سخن 
ميباشند» و در برابر حشمان حيرت زده او» رفتار نايسند وزشت ويا سبك سرى هائى را مرتكب 
می شوند» که این مرد خدمتگذار و صمیمی را بمانند یک دلقک جلوه می دهند. يكت روز که 
نظام الملک میخواست به حدمت امپراتور برسدء خان دوران با بانگ بلند گفت: میمون‌چی آمد! 
معنی آشکار این سكن شخص باز یگری است كه با رقصانیدن میمون مردم را میخنداند» اما در واقع 

با اين نيش سخن» هدف او OLS‏ دادن ید فر يب کار و خائن بود. نظام الملک در پاسخ گفت: 





عمارت تاج محل در هند‌وستاد 





شاه جهان بادشاه هندوستان 





18۰ ۱ سفرناهه ژان اوتر 





«اگر من میمون حی هستم در oul‏ نزديك ترا خواهم رقصانيد». 

اين سخن ناسزا غم وى را دو حندال کرد و پیش بینی کرده ی امپراتور دیگر به وی 
احازه نخواهد داد به د كن ب رگردد» Se‏ افتاد کسی را بیدا نماید كه در بار را از جنين حالت 
ناهنجار و ناروا برهاند. در آغاز كوشيد که شخص وز ير را با خود دمساز و موافق نماید, و او را 
دعوت به همکاری کرد تا دست به دست هم داده» نظم مناسبی را که شايسته در بار و کارها باشد 
برقرار نمایند. با Sal‏ مابین آن دو وصلت و. اتحاد خانوادگی برقرار بود» و فرزند ایشان باهم 
عروسی کرده بودند. در باطن وز ير حصم وی بشمار میرفت, و چون دید از ین سو کاری ساخته 
نان بفكر بيدا کردن راههای دیگر افتاد. در بایان اندیشه اش بدینجا رسید که بايد یک حاره 
ناگهانی پافت, تا با آن یک درد sell‏ کننده را درمان نماید. در نزد وی این اندیشه قوت كرفت 
که هنكام آن رسیده است که دست بيك اقدام فوق العاده‌ای بزند» و یک بی نظمی يديد آورد که 
جلوگیری از آن برای خود او هم ميسر نباشد. با بر پائی جنين هنگامه‌ای ‏ فرصتی بدست خواهد 
cud‏ تا دشمنان بو يه خان دوران را یکو ید و از گردونه نيرون براند. برای اين حنین برنامه و هدفی » 
بهتر از سعادت Os‏ همکاری را بيدا نکرد» و می دانست که امپراتور نسبت به او هم بى محبتی و 
بی اعتنائی کرده‌وخدماتش را هیچ‌شمرده است و او هم با نهایت دلتنگی از فرمانروائی خود 
کناره گیری کرده است. گذشته از آن خان دوران هم پیوسته نسبت به او رفتاری کوبنده و زننده 
داشته است. با این انديشه و هدف هردو سردار قراردادی سری بستند و با اطمیناد pole‏ از ارزوی 
یکدیگ توافق کردند. که Gly‏ باز نمودن حشمان امپراتور و برکناری خان دوران که دشمن 
مشت رک هردو می باشد, بایستی CL‏ نادرشاه را که در أن زمان قندهاررادرمحاصره داشت. بمیان 
تک اور مرا صر مه هی اماو ارد ای تن ابش سكن ادرا 
هندوستاد بشمار میرود. 


۳۸ 


عر يمت نادرشاه نه هند 


فتح فورى قندهار منجر به تسخير تمام استان قندهار شد. در هنكاميكه نادرشاه می كوشيد 
هرحه ز ودتر پیروزی را بدست ورد نامه های نظام الملک و سعادت خان را در یافت کرد. آنان 
صممانه درخواست کرده بودند که نادرشاه» ب ارتش حود ره هندوستان عر نمت نماید , او در پاسخ 





عريمت ناد رده هند ۱ ۱۵۱ 


آنان» در نامه مفصلى خطرات و مشکل‌هائی را كه در انجام اين جنين برنامه بز ر گی وجود دارد» . 
پیش بينى و بيش گولی كرده و OLY‏ داده بود كه افغانها از رعاياى امپراتوار هندوستان ميباشند» و 
گردنه‌ها و كوههاى پر فراز و نشيب سر راه در اختبار آنهاست. از WS‏ و پست و بلنديهاى سر 
بفلك کشیده (كه هماندره خیبرمعروفستم), ناجار بايد بگذرد. تازه يس از گذشتن از ین 
موانع طبیعی , میبایستی با نادرخان حاکم کیابول ( که همین کابل کنونی است--م) و SS‏ یا خان 
فرمانروای لاهور نبرد نماید و در يايان با ارتش cla‏ بژ رگ هند که هر زمان به آسانی قابل تحدید و 





تعو يض و ازدیاد است رو برو شود و در خلال اين مدت نیروی ايران هر حند در اغاز پیروز باشدء 
کم کم تحلیل میرود و امکان جبران نخواهد داشت, در اين لشکرکشی, از رودهای بزر 


خوراك رسانى به ارتش آنهم در سرزمین بیگانه سخنی بمیان نیامده است. 


از ین پاسخ دقيق» alte aa‏ از اقدام به یک جنين سفر جنگی بیم 
دارد. در نامه‌های دوم اطمینان‌های دلگرم کنند o‏ دادند و نوشتند که موحباتی را فراهم خواهند 
أوردء که سفر به هندوستان را آسان نمایند, موانعی را که از آنها بیمناک استء از ميان 
برمی دارند. از ین نامه ها نگرانی نادرشاه برطرف شد و در اندیشه انجام اين برنامه فرو رفت» در پی 
آن: كردهاء گرجی هاء تركهاء بلخی ها افغانها و تمام مردان جنگی آزموده را که‌به عستگی‌های 
پیکار عادت داشتند, به خدمت فرا خواند و یک ارتش نیرومند بیش از یکصد و بيست هزار نفری را 
درست کرد. بدانها پوشا ک» اسلحه, اسب داد و وعده کرد» نیمی از غنائمى که در هند بدست 
خواهند اورد, مال OUT‏ خواهد بود. دسته حات گونا گون را حدا حداء بسته به plan‏ ولیاقت» دلگرم 


و امیدوار کرد و از فندهار بسوی هند وستال بر اه افتاد . 


همينكه نظام الملک و سعادت‌خان از حركت او خبردار شدند» نامه‌های گوناگون به 
شرزه‌خحان» به ناصرخان, به زكر ياخان, فرمانروايان دز LIT‏ و استان کابل و لاهور نوشتند. اين 
نامه ها بدين مضمون بود: «همينكه نادرشاه از سست نهادى امبراتور و از رفتار زشت وز يران 
فرومایه, که پیوسته در رقص و عيش و نوش و شهوت فرو رفته اند آ گاه شد» به عزم هند حرکت 
کرد, ما گمان می كنيم که در دوستی وظیفه دار یم» شما را بیدار كنيم و هشدار بدهيم, که از 
تمام بزرگانی که در در بار گرد آمدهاند» یکی بيدا نشد, که سرفرماندهی ارتش را پپذیرد, تا شما را 
يارى دهد, و با دشمن در هنكام گذر از مرزها حنگ نماید. لذا بهتر این خواهد cay‏ که با cpt‏ 
آگهی خود و خاندان و اموالتان را از عطر نحات دهيد, بی درنگ با الور جور 
خود را گرفتار یک نبرد بیهوده نکنید» و این هشدار را شوخی نیندار يد 

اين نامه‌های پیشنهادی نظام الملک و سعادتخان به دو فرمانروای استانها. انز cute‏ 





۱۵۲ سفرنامه ژان اوتر 





بخشید» ز يرا از آنجه که در در بار می گذشت, بخوبی آگاه ay‏ شکی ننمودند» آنجه را که آنها 
نوشته اند بسیار درست می باشد و بايد به امنیت خود بیندیشند. نادرشاه در اين مدت هم چنال پیش 
میرفت. بی آنکه به مشگلی بر بخورد نخست به كور بندا» سپس به غزنین " دست یافت. از آن پس 
یک راست بسوی LIT‏ ۲ تاخت و أن را محاصره کرد. 

ناصرخان فرمانروای استان, همینکه از نزدیک شدن ارتش pl‏ آ گاه cad‏ متواری گردیدو 
به پیشاور رفت» اما شرزه OE‏ فرمانده دژ کابل در مقر خود باقی ماند و تصمیم كرفت تا انجا که 
می تواند آن را حفظ کند و از هشداری که از سوی دو سردار به وی داده شد نترسد. حند بار با 
تو يخانه و تفنگد اران خود» يورش دشمن را عمب زد و بسیاری را هم کشت و مدت یک ماه پایداری 
ays‏ 

اكوا كك طف اشر Ol‏ مرا فی واست اد شاه را وادار كني که از 
برنامه خود چشم بيوشدء و از همان جا به اران برگردد. برای اینکار هرجه در توان داشت انجام 





۱- كور بند» گردنه‌ای از کوههای زابلستان است, كه از آن وارد سرزمین غور می شوند, قصبه‌ای در شمال خانجان است» 
و مدت سه روز راه تا میمند فاصله دارد و بايد از دشتی گذشت ويس از دو روز راه می توان بسرزمین پرنفوس بلخ رسید. 
نقاط مهم دیگر اين سرزمین «روستاك» (Rustad)‏ دژ ظفر و باغلام (BaBlam)‏ میباشد. در اینجا کانهای نقره و 
گوگرد بافت می شود و استخراج نمی کنند. تین sigs‏ و «آبی باران» دو بلوک حنگلی است» که در بهاران هوای لطیفی 
را می‌سازند, گل‌های لاله سرخ» آن دشت را خوش بو و معطر می سازد. 
"ل غزنین يا غزنه, شهر بازرگانی در مرز هندوستان و جزء استان باميان است. و در ۱3۰ کیلومتری سجستان میباشد, در 
زمان امير سبکتکین و پسرش سلطان محمود غزنوی, خیلی بزرگ شد. رودخانه ای از TAS‏ می گذرد وبه رودخانه کابل 
می پیوندد. این شهر کوهستانی آب گوارا و هوای لطیف دارد. درختان میوه و موزارهای ST‏ فراوان است ولی بسبب سرما 
دیررس میباشد. بیماری آن کم و عمر مردم دراز است. جانور زهردار ندارد و در دوران غزنو OL‏ پر نفوس بود و رحال بز رگ 
ادبیات فارسی از آن برخاسته‌اند. 
۳- کیابول (که همان کابل کنونی استسم)» پایتخت زابلستان است و ایرانیان بدان نام باختر زمين داده‌اند» شهری 
دراز و کم‌پهناست. در دور آن کوههای بلند سر برافراشته و از خاور به «پیشاور» و نواحی دیگر هندوستان, از باختر به 
كوهستان هزاره» از شمال به سرزمين «كنذن» يا فندوز فعلی» و «امذز» که در آنحا رشته هند وگش»› مرز بين أن دو 
می باشد» از جنوب به «غزنين» و نقاطى كه افغانها در WOT‏ زند گی مينمايند. اين شهر در كنار رودخانه ای بنا شده كه در 
گذشته نامش «مهران» بوده است» برج و باروى محكمى دارد که دسترسى به آنها سخت است. در نزد هنديها اين شهر 
خیلی مورد توجه بوده و شاهان پس از تاحگذاری در اين شهر, فرمانروای رسمی شناخته می شدند. 

کوههای آن کانهای آهن و گیاهان معطر فراوان دارد. درختی در آن جا رشد می کند که بدان جوب عقاب 
می كو یند. رودخانه‌ای از نزدیکی های آن می گذرد كه هزاره می خوانند و سبب اینست که در کنار آن هزاران خانه و 
روستا و شهرک ساخته شده است. اين رودخانه از شمال به جنوب سراز بر شده و سپس به سوی حنوب خاوری روان 


می شود . 





عزيمت ادربه هند ۱ ۱ ۱۵۳ 





داد. او از زمانیکه خود را در حطر محاصره ديد بی درنگ چند نامه به ناصرخان و هم چنین به 
زكر ياخان نوشت و آنها را از خطرى که در آن كير افتاده coy‏ | گاه کرد و خواهش نمودء هرحه 
رودتر وی را Gob‏ دهند و از نابودی رها سازند. دربار را هم آگهی داده که» دشمن در حال 
پیشروی است و حای داردء که هرجه زودتر کمک فرستاده شود. از هيج سو به از جانب دو 
استانداں ونه از سوی وزرائی که از آنها کمک خواسته بود» برای Gob‏ و بیرون آوردن او از تنگناء 
برنخاستند و تکان نخوردند. 

نادر از فرصت های حاصله بهره كرفت و توانست تو پهای خود را در بلندیهای اطراف شهرء 
برقرا ركند و از آنجا دژ را شبانه‌روز گلوله‌باران کند. برای Kal‏ جنگ پایان یابد و پیروزی بدست 
آید» فرمان ورش همگانی را صادر کرد و کامیاب گردید, دست رد بر افراد ساخلوی دژ نگذاشت. 
شرزه‌خان و يسرشء زنده به جنگال نادرشاه افتادند و کشته گردیدند. گنجینه‌های آن كه از دوران 
بابرشاه نگهداری می شد» و نيز انبارهای پر از سلاح» فرش لباس و بسیاری چیزهای دیگ به 
ارزش بیش از جند لک رو بيه (هر لک صد هزار رو پیه است و هر رو پیه در زمان نوشتن کتاب 
۵ برابر بول فرانسه بوده است.م) بدست نادرشاه افتاد و او را در موقعیتی قرار داد که با هز ينه 
دشمن موجبات پیگیری جنگ را فراهم آورد. 


۳۹ 


ارش هند و خان دورال ‏ تند بير نظام الملک 
گذر از گردنه خیبر و همراهی افغانها 


همينكه آگهی فتح کابل به كوش محمدشاه امپراتور هند رسید» بی اندازه هراسان شد. وی 
دیگر درنگ را روا نداشت و فرمان داد تا ارتش با شتاب حرکت کند و برای جلوگیری از پیشرفت 
ايرانيان اقدام کند. راجه «جی-سنگه», دوست راستکردار خان دوران» که چند بار به اين 
خاندان slay‏ باش و هشدار داده بود» به وی خاطرنشان ساخحت, که اقدام نادرشاه, کاری است که 
با همدستی چندتن از بزرگان مغول كه به امپراتور و مملکت خیانت کرده‌اند» انجام گرفته است؛ 
در اين ماجرا شرزه‌خان به سبب ابراز وفاداری فدا شده, ناصرخان از ترس به پیشاور گر بخته, 
بی ST‏ برای استان خود و دیگران غم خوارگی داشته باشد. اکنون بخوبی آشکار شده که اگر 
زكر ياخان ایستادگی می کرد و جلو پیشرفت دشمن را هم میگرفت, عاقبت کار به اینجا كشيده 





4 ۱ سفرنامه ژان اوتر 





نمی شد» که خان دوران با ارتش هند بیاری زكر یا خان حرکت کند. 

خان دوران که نیروی معنوی و صداقت باطنی اين گفته را احساس کرده بود» نزد امپراتور 
شتافت و توضیح لازم داد که شخص شاه بايد در پیشاپیش ارتشن حرکت کند. نظام الملک, برای 
اینکه نقش خود را پنهان کرده باشد» بهتر اين دید که از فکر و پيشنهاد خان دوران یشتیبانی کند و 
گفتة او را ASU‏ و بسیار گرانبها بشمار آورد. برای اينكه به امپراتور فشار وارد آورد و دلبستگی خود 
. را به او OLS‏ دهد افزود که شاه نباید با ارتش رو برو شود و خیلی درم جواهد يون و 
بماند و بحای شاه ما و همه امیران با ارد تش تا کابل پیش خواهيم رفت و جلودشمن را می كير یم 
و دز صورت نيان با وی نبرد خواهیم کرد. 

اين حنین برنامه» برای حرکت ارتش در نظر گرفته شد بیآدزنگ فرمانها صادر گردید و 
تجهیزات امپراتوری را به باغ «شالهمار» (Chale - Mar)‏ » در حومه دهلی» فرستادند. همینکه 
همه چیز آماده شدء ناگهان, خان دوران شنيد که بيشنهاد و نظر يه او را نظام الملک پسندیده 
است, جاو همه اقدامات را كرفت و برنامه را بهم زد» تصمیمات و اوامر پیشین را لغو کرد. 

هنگامیکه نظام الملک دید که از حرکت شاه خبری نیست. نزد امپراتور شتافت و در رفتن 
أو به جبهه جنگ پافشاری کرد و افزود که اکر اودر امن ارتش به راه نیفتد» اين امپراتوری 
است که بر باد خواهد رفت. وی ی ويافشارى كافتاضه كرقية وا دن مظان توت 
قرار گرفته بود و OE‏ دوران در همه اين جنگ و گر يزها و رقابت‌های پنهانی مر بوط به اين مسئله 
مهم پیشی گرفته بود. به دستور او تجهیزات و بارگاه شاهی را برگردانیدند» و همه آماده گی بهم 
حورد وتعطيلو متلاشی گشت. به فرمان مجدد» ارتش دستور یافت در جایگاه خود بسر برد و حرکت 
نکند» محمدشاه هم در پایتخت باقی ماند. ۱ 

در اين گیرودان نادرشاه هم چنال در حال بیشروی بود. ساخلوی نیرومندی را برای 
نگاهداری Jo‏ كابل گمارد» سپس apes‏ پیشاور راند. تفرقه» نفاق و سستى شديد در بار يان. 
موجب بهتر ين کمک به نادرشاه شد و او توانست برنامه هاى خود را انجام دهد. با وجود اين 
ټرای دسترسى به پیشاور» بايد مشكل ها و موانع فراوانى را از جلو راه خود بردارد. جه بسيارى از 
فرمانروایان کوحک هندی, در اين مسير طولانی» با افغانهاى اين سرزمین» همكارى داشتند» و 
راهها و گردنه‌های كوهها را با تنه درختان بسته بودند, و ميبايستى با فشار نیری از آنها كه همان 
دره‌های معروف خیبر میباشند» بگذرد. یک پایداری و یا سد کوحکی در این مسیر جلو هر كونه 
بيشرفت را میگرفت. نادرشاه با بدست اوردن Seis‏ مسير خود» اين موأنع» دک يمن از دیگری 
را از ميان برمى داشت. سربازانش هم» باميد غنائم گرانبها از شادى و هيجان در يوست 
نمی كنجيدند. همينكه به این گردنه‌ها و تنگ‌های صعب العبور می رسیدند» با دلكرمى بسيار 





عريمت نادريه هند ۵۵ ١‏ 





بدانها يورش می بردند و افغانها هم به سختى با حمله متقابل انان را بهعقب میراندند. افغانها در 
Wat‏ و در سنگر جاى GS‏ بودند. و تيراندازى و بازى با تفنگ راء مانند ايرانيان 
نمی دانستند و اسلحه‌های اتشين را نمی شناختند. با اینکه گروه بی شمارى از سر بازان نادرشاه از 
دست رفته (Ady‏ آنان نه كلها يس روى نمی‌کردند, بلکه پیوسته بر يورش های خود می افزودند» ۱ 
گاهی اند کی جلو ميرفتند و زمانى به عقب برمى گشتند و هردو نیرو با سرسختی باهم می جنگیدند 
و از هر دوسو كشتا متكي فى شا 

نادر ديد که در اين پیکار بسیاری از سر بازانش از دست رفته و بیش از یک ماه است که 
همه روزه اين برنامه تکرار می شود. با خود انديشيد که اگر اينكار بدینگونه دوام یابد» از ارتش او 
Ke‏ حیزی بحای نخواهد ماند, حاره و تدبير دیگری را در پیش ۳ به افغانها پیغام cals‏ 
ازاينكه جلو راه او را گرفته‌اند. گناه می کنند. جه وى هدف سوئی در باره آنها ندارد» ارزش 
Se‏ آنها را می ستاید و از OUT‏ دعوت می کند که مانند برادران قندهاری, در این سفر وی را 
Gol‏ دهند, اگر لازم باشد» برای انها يول خواهد فرستاد و انان را تا دهلی با خود پیش خواهد 
برک و از غنائمی که از هندوستان بدست خواهند cay gl‏ سهمی ببرند. افغانها دیدند که آنان از سوی 
فرمانروایان استانهای همسایه, رها شده و به فراموشی و بی اعتنانی سپرده شده‌اند, و هیحگونه 
کمک نمیرسانند و از در بار هند هم دلخوش نيستند, و از جهار سال پیش خوراک و اعانه‌و 
خراحی» در Cab‏ نكردهاند. ييام و سخنان نادرشاه را يسنديدند و راه را باز کردند و به ارتش او 
پیوستند. نادرشاه با اين تدبیر و ز بردستی, نه تنها حاهای خالی سر بازان ارنش خود :ا ير کرد« 
بلکه از هنكام حرکت از قندهار هی خود را تواناتر و نیرومندتر گردانید. 

اين افزايش نیرو, او را در برابر افغانهائی که در بخش های So‏ گردنه‌ها راه گذر را بر | 
بسته و جلو پیشروی را گرفته بودند» جيرهتر نمودء و انان را وادار کرد که درز ير درفش نادرشاهی 
گرد هم آیند. جون دیگر از سوی آنها بیمی نبود. شخصاً ده هزار نقر سوار نظام ز بده ایرانی را سوا 
کرد و در پیشاپیش انان در مدت هشت روز و هشت شب خود را به پیشاور رسانید. ناصرخال با 
هفت هزار سوار, در اين شهر سنگر بندی کرده بود او نه تنها گمان می کرد که افغانها مدتها 
پایداری خواهند کرد بلکه گذر از گردنه‌ها هم. خیلی سخت خواهد بود. او نمی توانست باور AS‏ 
که نادرشاه با اين سرعت عمل» و انهم در مدت کم به مقر او نزدیک شده باشد. با مشاهده اين 
تین قدرت و ابتکار عمل, دستحات تازه‌ای را که گرداوری کرده بودة ترسیدند و براکنده شدند. 
به آنهائی که بجای مانده بودند, نادرشاه یورش برد. OUT‏ هم پس 


فشار ایرانیان فرار کردند, سالم مانده‌ها بزندان افتادند خود ناصرخان هم کشته شد و دارائیش‌راهم 


از حند ساعت پایداری» در اثر 


جاپیدند. ساير افغانها چون جنين دیدند سر فرود آوردند و نادرشاه با پیروزی وارد شهر پیشاور شد. 





۱۵۹ سفرنامه زان اوتر 





۶ ۰ 


هنرنمانی سعادت‌خان در JES‏ 


مسخر كردن شهر پیشاون امپراتور و در بار را سخت هراسناک نمود. بدینجهت دسته بندیها 
و فتنه‌ها diye‏ کم شد. همه اين عقيده را داشتند که بايد هرجه زودتر به مقابله با دشمن برخاست و 
بسوی او شتافت, فرمان‌های بسیج داده شد و بی درنگ هم انجام گرفت, تو پخانه را به راه 
انداختند» جنب و جوش در دستجات ارتش پدیدار گشت, نظام الملک, خان دوران, وز ير و سایر 
سراد و امیران به باغ «شاله-مار» شتافتند. 

درتار یخی كه اين فعالیت انجام‌می كرفت برابر ماه شوال و پیست و یکمین سال سات 
محمدشاه (ماه ژانو یه ۱۷۳۹) بود. او با یک ارتش دو يست هزار نفری به راه افتاد» و در هنكام 
گذر از راههاء سر بازان و کمک های فرمانروایان و استانداران در مسير راه, برآن افزوده می شدند. 
نظام الملک می ترسید که نادرشاه از پا دراید, به تزو یری دست زدء و با اندرز و پیشنهاد جنين 
كفت Sols‏ اه تون دسف اى براق محف زاس ای دیع اند ویک ارتش هم 
برای دفاع در روز مادا و پیش آمدهای نا گوار در انتظار بسر برد. 

pl.‏ سراد جود خطر را دم دروازه مملکت می (Bd‏ اين ؟ كفته و پيشنهاد را به اسانی 
پذیرفتند و نظام الملک در پیش برد نظر یه اش پیروز شد. امراء و سرداران فرمان یافتند که در 
پیشاپیش» با بخش بزرگ ارتش gle‏ بیفتند و piled‏ جند روز دیگی با باقیمانده ارتش» بدانها 
ملحق شود, در راهييمائى شتاب كردند ودر مدت ees‏ به روستای کرنال در ۲۰۰ کیلومتری 
بایتخت فرود آمدند و حادر زدند. 

خان دوران که هميشه نظام الملک را متهم می کرد میخواست تا رسیدن امب اتور در اين 
محل بماند. شاه هم در روز ۱۸ ماه از «ساک» (Sake)‏ گذشت» و توانست در ۵ دی ply)» seta‏ 
با فور يه ۱۷۳۹) بدانحا برسد. 

یک انجمن بزرگ جنگی در حضور امپراتور درست شد و تصمیم گرفتند که همه 
دستجات, یک ارتش را بسازند و در همان محل سنگر بندی نمایند» و جشم به راه رسیدد دشمن 
باشند. اين بی حرکتی و رکود» برای نادرشاه پیش آمد ارزنده‌ای بود. وی توانست. در اینمدت 





عزيمت نادربه هند ش ۱ ۱۵۷ 





كارهاى پیشاور را سر و سامان بدهد» و خود را از انجا مطمئن سازد» اين بود كه به راحتى از رود! 
«اتىك'» (Btek)‏ گذشت و در همین جا بود که به SLT‏ می‌توانستند راه را بر او به بندند. 
نادرشاه دید که هرجه به درون هند پیش ميرود» کمتر به مشکل برمی خورد» این بود که یک راست 
بسوی لاهور" شتافت. 
زكر یاخحان با فعاليت خستگی pdb‏ ان ا نير ومند گرد انيده بود و OLS‏ می داد که 
میخواهد از ان دفاع کند, اما هدف واقعی او همانا پیروی از اندرز نظام الملک و گردن نهادن به 
نادرشاه بود. چه همینکه این شاه بدانجا رسید» او با د پخانه و سر بازانش به در خود پناه بردندء و 
مدت سه روز به تیرانداز يهاى نمایشی و پرا کنده پرداحتند و سپس خود و شهر را تسلیم کردند. 
" نادرشاه پس از بدست آوردن لاهوی مدت هشت روز در آنجا بسر یرد تا رشته پیروز یهای 
خود را دنبال نمايد. هزار نفر را ساخلو شهر كرد ودرک به راه‌پیمانی برداخت, ويس از حند 
روز با ارتش خود به كرنال رسید» و فوراً دسنتور داد راه e‏ را بر ارتش سنگر بندی كرده 
محمدشاه به بندند. فرماندهان هند به نيازهاى اين حنين ارتش زوک نينديشيده بودند و از پیش 
آنجه را که ارتش لازم دارد انبار نكرده بودند. اين eet‏ تفس aS‏ كه بهاى خوراكيها فوراً الا 
برود و كار بدانجا كشيده شود كه يك قرص نان را در اردو بازار به ده رو بيه بفروشند» و تازه انهم 
به اسانى بدست نمی آمد. سعادت خان دستور يافته بود كه به ارتش به پیوندد. او با بيست هزار مرد 





اد نام رود ایک (Etek)‏ از نام دی كه در كنار خاورى آنست كرفته شده. مردم هند در گذشته آن را «انيدن» 
می خوانده اند. 

جغرافی دانان یونانی و رومی بدان نام اندوس ( Indus‏ ) و شرقیان اکنون ان را رود سند میخوانند. رود سند دو 
سرزمين پیشاور و لاهور را از هم سوا می کند. در باره سر حشمه آن ابراز احساسات کرده و می گویند كه سر جشمه آن و 
سر جشمه رود « گنج» یکی بود. و در كوه نقره کوت (Nograkout)‏ است و در طول چهار هزار کیلومتر از شمال به جنوب 
ر یزش مینماید. Slob‏ سر حشمه انرا از سمت حنوبی کوههای کشمیر می دانند. از خاور به «آشنا گیر» ( Achenaguir‏ ) 
و در نزدیکی «رو بندی» ( Roubendi‏ ) آب ر ودخانه کابل بدان مير یزد و در آنجا بسوی خاور و جنوب راه می یابد و با 
انت هزاره یکی می شود و سپس از باختر و جنوب نيل اب ( 280185 ) را در باختر و شمال خود می گذارد و در دو روز راه از 
آنجا از پای یک کوه بلند ply‏ جهانكوه (جهینکوه «0علصنهءع0 ) می گذرد و پس از دو روز راه به 
جو (Tchoupare)eyb‏ و دو روز ديكر به gyn‏ يوت» ( Piloupout‏ ) وازانحا به spe‏ اسمعیل خان و فتحى خان ميرود و 
حهار روز دیگر به «سیتپور» (Sitpour)‏ و از آن پس است که از رودخانه (Tcheshave) ign‏ و «و یاح» (طهذلا) 
مى گذرد و در ده روز به کوفت باقلا ( (Kiufdi - Bavela‏ و به در مر یل ( Meril‏ ) میرسد و در مدت ۵ روز به «یکیر» و 
۵ روز دیگر به «نکیرسچچة» میرسد. از ین به بعد رود به دو شاخه تقسیم می شود و به در یا مير یزد (اين تشر يح با 
راه‌پیمائی و دقت عمل و محاسبه شيخ عالم الدين کمره‌ای انجام یافته است) ۱ 
Lge sy ¥ —Y‏ برحمعیت هندوستاد است و در Slo‏ همواری در نزدیکی نهر «راوی» ساخته شده است .یک در 
ويك کاخ دارد . در گذشته يايتخت هندوستاد بوده است. 





۱۵۸ سفرنامه ژان اوتر 





جنگی براه افتاده cay‏ و هنگامی به پایتخت رسید كه امپراتور از آنجا رفته بود. با کوشش فراوان در 
od ۵‏ القعده خود را به کرنال رسانید. با اينكه وی همدست عا ae‏ ت امپراتور 

و امپراتوری شکست بخورد. تنها هدفش خورد كردن خان دوران و وزرای دیگر بود و روحاً 

متا کا وکت رشبي دد وی آما ارقا عدو نان ی كال مسد كه خط بر کست رز 
ارتش يدام افتاده است» هراسان و بيمنا ىك شد. فشار روحى بر أو جيره كنت و بی اختیار بطور 
ناگهانی بدرون جادر امپراتور رفت و با نهايت صداقت سر GIL‏ و فرمانبرداری و وفاداری و آزادی 
یک حان‌باز در میدان جنگ حنین گفت: نادرشاه اردو را ز یر و رو کرده و سران سست نهاد هندی 
هم جنان بی > OS‏ و تماشا گرند و معلوم نيست در جه زمان جنگ خواهند کرد, اینست اومیخواهد 
به تنهائی بمیدان برود و نبرد نماید. و سران و سرکرد گان و امیران اگر حواستند از او پیروی کنند. 
ولى او ترجيح می د هد که اسلحه بر کف برای امپراتور خود Oly‏ بسيارد و BU‏ نمايش نابودی ارتش 
از کک نباشد. نظام الملک میخواست ست انتقام خود را کامل نماید بانگ برآورد» که این اقدام و 
. ييشنهاد را نمی بذیرد و كوشيد تا سعادت خان را از تصميمش بازذارة :و نگذارد اين برنامه شکوهمند 
و نام آون اجرا گردد و افزود امروز روز سعدى نيست و نتيجه جنگ شوم خواهد cop‏ بايد روز نبرد 
به عقب انداخته شود. سعادت خان نه تنها اين خواهش را نپذیرفت, بلكه از همان زمان رشته 
بستگی و پیوستگی خود را هم با او پاره كرد. 

۱ به امیران و سرداران» ارتش هند خبر Wolo‏ که ایرانیان فشار آورده و بر خطوط و سنگرهای 
أن رخنه و نفوذ كردهاند, و به حاییدن دارائى ماه و ركاه آنها پرداخته اند. از ين آگهی 
سعادت خان pty‏ آتشین شد و از شدت هیحان در خود نمی گنحید و شتابان به ستاد ارتش شود 
رفت و با نواده خود بر فیلی سوار شدند: و به سر بازان ارتش خود نهيب براوردند: بی درنگ برای 
"جنگ در پی OUT‏ روان شوید. اين خبر و فرمان به بخش بزرگی از سر بازان ارتش او نرسید. و آنان 
که آماده بودند در اثر دو يدن و پیمودن راه ز col‏ خسته شده و نتوانستند خود را به اردو و میدان 
جنگ برسانند. تنها گروه کمی از تازه‌نفس ها توانستند همراه سردار عازم میدان جنگ شده و با 
نهایت شحاعت نبرد OUT cae‏ دشمن را ناحار نمودند که دست از شتا کر بردارد isos‏ 
شجاعت و دلاوری خان و سربازانش آن‌چنان اوج گرفت, که بدون Gok‏ دیگران در مدت دو 
ساعت حر يف فوی‌پنجه را ناجار بفرار BIS‏ 

خان دوران از ماحرای نبرد ميان ایرانیان و سعادت خان آگهی یافت. سستی و رخوت را 
كنار نهاد. با شحاعت کم و حسادت آتشینء ترسید که مبادا خان پیروزمند شود امپراتور را از حطر 
نجات دهد و با اين کامیابی همه عنایات و مراحم شاه را منحصر به خود بنماید و با این خدمت 
gy‏ افتخار فرماندهی ارتش را هم يدست آورد. با اين اندیشه تصميم كرفت که برای 








خودنمائى هم شده» به ميدان جنگ برود و خودی نشان بدهد. اين بود كه به دو پسر و برادر و 
مظفرخان و نیز به میرکلو به علیحان» به خان زمان..به شهدا و دیگر سرکرد گات فرمان داد که 
برای نبرد در يشت سر او براه افتند و از سنگرها بیرون‌آیند. با این نمايش وانمود کرد که می خواهد 
بیاری سعادت خاد بشتابد. هنوز جند گام برنداشته و شمشیر از نيام نكشيده بود» که در Sle‏ خود 
ایستاد و ترحیح داد که بحای پیکار با دشمن تماشاحی, میدان کارزاربشود. 

امپراتور با نظام الملک, وز بروتو پخانه که در فاصله کمی درپی او و سپاهیانش كور کورانه 
پیش میرفتند, نتوانستند بفهمند که اين درنگ و توقف ازروی‌ترس و بزدلی بوده و یا از روی 
احتياط و شناخت موقعیت دشمن انجام گرفته است!! ز يرا هرکاری را که OUT‏ می کردند» 
می بايستى به پیروی و پیشروی خان دوران فرمانده ارتش هم آهنگی داشته باشد. بهمین حهت 
زمانی كه خان دوران OUT cob!‏ هم خودبخود ابستادند و این فريك بيهوده که نشانه ندانم كارى 
و جهل آنان coy‏ أن اندازه به درازا كشيد كه نادرشاه توانست شتابان نيروى خود را جمع و جور 
نماید و برای کارزار به ميدان نبرد بفرستد. 


٤١ 


هکت سران هند انتقام نظام الملک-- 
بيشنهاد آشتی وزندانی شدن امپراتور 


جندتن از ایرانیان فراری از میدان برد و پورش هندیان» خود را به اردوی نادرشاه رسانیدند» 
و ماحرا را به شاه کا (Bole‏ و او را آگاه نمودند که همه ارتش دشمن براه افتاده است . او هم 
بی درنگ طلايه ارتش خود را برای کمک به ستونى که با سعادت کان ور کر ده بودند» بميداث 
فرستاد. ایرانیان كير افتاده» همينكه ديدند نيروى كمكى تازه‌نفس بيارى WT‏ می آيدءمردانه 
ایستادگی کردند و با شجاعت بيشترى به نبرد پرداختند. از آنسو هندیان سعادت خان را در میدان 
تنها گذاردند؛ وويرايارى ننمودند» او نتوانست یر اهر Ae eae‏ ری 
IK,‏ را آغاز کردند و بخشی از سر بازان نیروی هند را کشتند, و بقیه هم از میدان گر يختند. 
سر بازان ايرانى» فيل سواران هندی را دوره کرده, و سعادت‌خان را که بر فیلی سوار بود» دستگیر 
کردند و به اردوی نادری بردند. 
دادرشاه دید آنجه را که به وی وعده داده بودند در شرف انجام است. لذا بر اسب خودسوار . 
شد و با همه ارتش برای رو برو شدن و نبرد با خان دوران به راه افتاد. هنگامیکه هردو ارتش 








نيرومند بهم رسیدند» ايرانيان با تمام قدرت جنگ را آغاز كردند. هنديان بی هيج ترس و نگرانی 
مارا تحمل ردد سیل ولآ ga ese‏ روان گت و Olen‏ دك در اند کت مدت اذ 
كشته و زخمى بوشيده شد. حون شمار هنديان خيلى بيش از ايرانيان بود و به اسانى هم 
مى توانستند حاى كشتهها را ير كنند و پی در پی هم به یوش ایرانیان ياسخ می دادند» در يايان 
توانستند ارتش نادرشاه را يس براننده و او را که با جنگ و گر ير پیکار میکرد» نزديك بود بکشندء 
خدا خواست كه يك بيش آمد ناگهانی وى را از بن بست و خطر نجات دهد و بر اميدوار يهايش 
بيفزايد. 

در اين كير و دار خان دوران با يشتيبانى سر بازان هیجان‌زده اش در قلب ارتش خود به 
بيش ميراندء ناگهان با كلوله ای بسختی زخمى كرديد و در روى فيل خود واژگون افتاد. سر بازان 
هندى که در گرداگرد أو می جنكيدند, OF‏ كردند كه مرده است» این بود كه در پیکار سست 
شده و از شتاب خود كاستند. اين خبر بى درنگ در اردو ييجيد ws‏ همگانی بر ارتش هند روى 
آورد. اين پیش آمد چندین برابر روحیه ایرانیان را نیرومندتر گردانید و آنان را بهم پیوست و دو باره 
با هیجان بمیدان رزم برگشتند و با فشار سختء به هندیان سست شده» حمله بردند. مظفرخان 
شهداد» مي ركلو. علیجان و یک پسر از خان دوران و بسیاری از افسران برحسته کوشیدند تا سر بازان 
خود را به نبرد و پایداری تشویق کنند» با وجود شگفتی ها و دلاور یهائی كه کمتر دیده شده بود, 
همه کشته شدند. شبانگاه جنگ پایان یافت. در اين یک روز نبرد از هر دو سو LES‏ ز ياد شد. 
کشته‌شد كان هندیها بیش از ایرانیان بود. محمدشاه میدان حنگ را رها کرد و دو باره به سنگرهای 
حود برگشت. 

ess‏ خان دوران کشنده بود و در اثر خونر يزى بیهوش گشت. همينكه اند کی بحال 
ad‏ و از عقب‌نشینی اميراتور ا كاه گشت. کسی از نزديكان خود را نيافت تا از ماجراى جنگ 
پرسش نماید, لذا او را به ستادش بردند. محتو یات جادرهاى او را به يغما برده بودند, ناحار او را به 
حادر امپراتور بردند و در حلو بای شاه بیهوش افتاد. محمدشاه که مرد دوست‌داشتنی خود را در 
جنين حالت دیدء گمان كرد كه مرده انیت و خشم و اندوه شکست از حنگ را از یاد برد. دستور 
داد كه خان را بيكى از جادرهاى او ببرند و بهتر ين جراحان را مأمور زخم بندى او نمود» و نیز فرمان 
داد كه از او پرستاری ويذيرائى شايان بنمايند. 

نظام الملک در نظر داشت با دشنام و ناسزاء بر انتقام خود بیفزاید, فرداى أن روز بديدن 
خان دوران رفت. يس از اینکه از جگونگی زخمهانش پرسش نمود» با آهنگ مسخره آمیز افزود: من 
از ین جهت در خشم هستم كه تووقت نداشتى تا ببينى چطور ميمونها را ميرقصانم! خان دوران 
با نگاه te‏ آلود, © ژرفی كشيد و گفت: آیا جای دارد که در اینحالت, يك زخم دیگری از تو 
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بمن وارد آید؟ برو و به همین خوشحال باش كه انتقام خود را گرفتی و در آينده بكوش كه نسبت به 
امپراتور خود صميمى وبا وفا باشی و آن جنان خدمت نمائی كه تا كنون نكردهاى؟! 

نظام الملک جود ديد كه او نسبت به سرزنش حساسيت نشاك داد» تبسمى نمود و با خود 
انديشيد که طبيعت از او انتقام گرفته است ياسخى نداد و بيروث رفت و یک راست به چادر 
اميراتور شتافت و با جهره غمناکی, حال خان دوران را گزارش داد. سپس از اثرات شوم جنگ و 
از خطرى كه شاه در برابر آن قرار گرفته است» سخن به ميان آورد وافزود: گذشته از غم مرگ 
عز یزانی که هر روز خبرش را می آورند» اکنون پایداری و دوام امپراتوری, بسته به یک سازش 
فوری با نادرشاه است. حون دیگر نمی توان او را با نیرو از هندوستان بیرون راند. با اين گفتار 
ماهرانه» اميراتور را هراسان کرد. زيرا او ترحیح می داد ere‏ کی بئماید و به سازش تن ندهد 
که هم شرم اور است و هم زریاد‌بار, ار سوئى هم دید» سردارانى را كه بيشتر روى آنها حساب 
می کرد» يا کشته شده ويا زخمی گردیده‌اند, مشاور و دلسوز و اندر زگوئی هم ندارد» تا از آنها پند 
بگیرد و نظر بخواهد» و نمی دانست فرماندهی نیرو را به جه کسی بسپارد! 

همه در بار يان و کسانی که در گرداگرد امپراتور بودند, از اينكه نظام الملک اين اندازه 
بیشرفت کرده و به شاه نزدیک شده است» میترسیدند. در برخورد» يا سخنان او را مورد بسند قرار 
می دادند» يا لب فرو می بستند. امپراتور» با داشتن یک ارتش نیرومندتر از ارتش دشمن, که هر 
زمان میخواست به آسانی برآن می افزود. خود را ناحار دید که اندرز اين وز یر را پپذیرد و خواستار . 
اشتی بشود . 

غم انگیزتر آنکه» خود نظام الملک مأمور آغاز گفتگوی آشتی شد. او از امپراتور احتبار تام 
كرفت وبه اردوى نادرشاه شتافت و با او ley‏ بست . هردو آرزوی این دیدار را داشتند تا انجام 
برنامه هاى خود را هم آهنگ کنند. در اندک مدت؛ شراط قرارداد بین آن دو روشن گردیدء 
نظام الملک با هدايا و پیشکش cla‏ به اردوى اميراتور Frese gee‏ 

زمانیکه خان دوران, گفتگوی آشتی را شنید, آه ژرفی كشيد و به سرنوشت امپراتور ناليد و 
کمی بعد هم درگذشت. اين خان به امپراتور خود وفادار بود و به راستی بمنافع او دل بسته بود. اگر 
در فنون جنگی وفرماندهى ارتش هم مانند ر يزه كار يهاى در بارى مهارت داشت و خوشكذرانى و 
عيش و نوش از شحاعت و دلیری او نکاسته بود» اين بدبختی ها دامنگیر سرزمین بز رگ هندوستان" 
د 

بام رگ اوءنظام الملک يكهتاز ميدان شد» با قدرت تمام» مقام «وکیل SLM‏ »را كه تا 
انق <a;‏ اس از أن جرده :تمن شد Caw See‏ كرفت و براق al‏ بشع تیروف اشد 


۰ ۰ ۰ ۰ جر . 0 ۳ ‘ or‏ 
درخواست دمود» سمت فرماندهى ارتش هم به وی وا گذار مود » امير اتور حرات نکرد اي را رد 
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نماید , 

نظام الملک» از TT‏ پس» فرمانفرما و یکه تاز شورای جنگی و ارتش AS‏ برای بستن پیمان 
oy‏ نادرشاه برگشت و با شرایط ز پر باهم كنار آمدند.: محمدشاه از نادرشاه دیدار نمايد. و هدیه‌ای 
به مبلغ دو هزار کرور رو بيه تقدیم دارد» تا اين پادشاه از سرزمین های مغول به ايران ب رگردد. در باره 
تشر ole‏ جگونگی دیدار قرار براين شد: يك جادر در ميان دو ارتش زده شود» دو پادشاه» نخست 
نادرشاه سپس محمدشاه, بدانجا وارد شوند با ريدن امپرانوړ» دسر نادرشاه به پیش باز بشتابده و او 
را به حادر راهنمانی کند ودر آنجا نادرشاه در جلو در ورود به حادر» از او استقبال کند و تا ته حادر 
باهم پیش بروندء و در آنجا دو تخت مرصع شاهى که از پیش رو بروى هم نهاده شده اند هردو در 
یک زمان بروی هر یک از آنها حلوس خواهند کرد. يس از حند لحظه, محمدشاه با همان 
تشر Oud Oly‏ به اردوی خود مراجعت خواهد کرد. 

سعادت‌خان که از ین برنامه آگهی یافت در در یای غم فرو رفت» چون دید که 
نظام الملک به تنهائی همه بهره‌های خیانت را که وی در Ul‏ شر یک بوده است» و )05 خود کرده 
است. و از Ke‏ نسبت به امپراتور دو باره ابراز وفاداری بیهوده کرده است سخت بشیمان گردید 
خواست از محبت های نادرشاه نسبثك به نظام الملک سهمی داشته باشد. لذا بهتر اين دید که 
دو باره به خيانت ادامه دهد تا از خبائت رقیب pls‏ رود. ابن بود که به نادرشاه وانمود کرد که 
نظام الملک نسبت به او ادای احترام لازم را بجا نیاورده است؛ و برابر انجه که امپراتور تمول دارد» 
هديه تقدیمی ناجیز بشمار میرود و در OLS‏ شاه ايران نمی باشد. هرگاه بخواهد: تا دهلی پیش برود» 
دو برابر oui!‏ را كه نظام الملک به پیشگاه نادرشاه تعهد کرده است» وعده می دهد و به 
راهنمائى GE‏ اين وز یر فر يب کار دیگر توجه ننماید, و هنگامی كه خود را با امپراتور در يك جا 
رو برو دید اورا توقيف کند تا صورت خسات گنحینه‌های خود را ارائه دهد. 

اين پيشنهاد با دوف و طمع نادرشاه بیشتر سازكار بود و ان را با روی باز پذیرفت و به 
پیمانی که با نظام الملک بسته بود اعتنائی نکرد و دستور داد مجلس مهمانی با شکوهی ترتیب 
دادند. امپراتور همراه با نظام الملک» بهمان قسمی که در آغاز توافق شده بود» از سوی نادرشاه 
پذیرائی شد. پس از نخستین تهنیت‌هاء به اشاره نادرشاه سفره خوراکی ها را حیدند و از امپراتور 
خواهش کرد كه و يرا سرفراز نماید. محمدشاه هم پذیرفت. ۱ 

در ان هنگامیکه دو يادشاه در خوان شاهانه بودند, نادرشاه روی به امپراتور هند نمود و 
گفت؛ «در شگفتم که حگونه سرنوشت و اداره سرزمين با عظمت هندوستان را اين حنین به 
لاابالی گری و بی توجهی سپرده‌اید, راه آن اندازه باز باشد که من بتوانم به آسانی بدینجا بیایم؟! 
زمانیکه آ كاه شدید که من از قندهار بعزم هندوستان به راه افتادم» آيا پیش بینی و احتياط» فرمان 
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نمی داد كه از زندگی آرام در يايتخت دست بردار يد و با ارتش بز رگ خود تا به لاهور پیش بيائيد» 
و یکی از سرداران کاردان را برای جلوگیری و نبرد به کابل بفرستید؟ شگفت انگیزتر آنکه می بينم 
با جه بی پروائی بزرگی خود را با من» یعنی خصم در حال پیکان رو برو کرده‌اید. می دانيد که در 
dys‏ جنگی, خبط و خطاى یک شاه که فرمانده كل نیرو بشمار میرود» اينست که خود را اين 
حنین آسان در دسترس دشمن بگذارد. من اگر نقشه شومى داشتم» خدا راضی نخواهد بود که أن را 
انجام دهم اما با بیش آمدن حنین هنگامه ای حگونه می توانيد خود را در دامی که افتاده اید رها 
ساز بد؟! اکنون ماهیت همه در بار بان و کارگزاران شما آن اندازه بر من روشن شده است؛ که 
می توانم بكو یی همگی آنان, از کوچک و بز رگ» بی غیرت و بی شخصیت و خائن و فاقد عرق 
ملى میباشند. نقشه و هدف من اين نيست که تاج و تخت شما را به چنگ آورم. اکنون آنچه را 
که می خواهم, تماشای پایتخت شماست و ميل دارم حجند روزى را در آنجا بگذرانی و سپس به 
OL!‏ برگردم. با گفتن چند كلمة آخرء دست بروی قرآن مجید نهاد» و سوگند ياد کرد که بدانچه 
که می گو ob‏ متعهد و پای‌بند ody‏ و ایستاد گی خواهد کرد». 

محمدشاه که در انتظار حنين سخنرانی cand‏ حیران كوش cols‏ واژه‌های آخر بیانات 
نادرشاه انجنان وى را مات نمود كه خود را CLL‏ كك به 5 شد زبانش خشگ شده و 
بی تکان ماند. مغزش پر یشان‌خاطر شد. يس از انديشة كوتاه, در باره تله ای که در أن افتاده است» 
فرق درا کت بو eae‏ يه ازور گام یه بر isles ap MAbs aie‏ و ای 
عبدالبافی خان که تازه وز بر شده cop‏ سپرد» تا از وی پذیرانی شایان بنماید. . 

آگهی گرفتار شدن امپراتو ارتش هندوستان را در بهت بزرگی فرو برد. اعتمادالدوله و 
ساير اميران و سرکرد گان» elas‏ شب را در پر یشانی پر ژرفی گذرانیدند. فردايش یک افسر ایرانی 
با گروهی سر باز» سر رسيدند و يس از بدست آوردن كنجينه و كالسكه و خدم و حشم امبراتور, 
دستور داد که در اردو حار بزنند» که همه ازادند وه رکس می تواند با وسائل و تحهیزات oye‏ به 
هرجا که دوست دارد» برود و هر جه را می خواهد با خود ببرد» و از گرفتار شدن ويا دشنام و ناسزای 
کسی باک نداشته باشد. ده نفر سوار نظام ايرانى هم اعتمادالدوله را با خود به ستاد امپراتوری 
بردند و در حادر او نگهداری شد. 


55 


ورود نادرشاه به دهلی- بيشنهاد سعادت خان و خود کشی او 


اميراتور زندانى شد و ارتش هند متلاشى كرديد. جاده دهلى هموار شد ۰ و نادرشاه یک 
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راست بسوى آن راند» اما بيش از ينكه براه افتد» مايل بود آرامش خاطر در مردم يديد اورد و نشان 
بدهد كه پیشروی او با خواست محمدشاه بوده است بدين منظور سعادت خان را از جلو فرستاد تا 
ذهن و افكار مردم راء برای يذيرش او آماده نمايد» و از پر يشانى خاطر اهالى بكاهد و ترتيبات 
امنیتی لازم را هم بدهد. اين خان با دو هزار سوار نظام ایرانی» بفرماندهى تهماسب قليخان وکیل 
به راه افتاد ودر آخر ذى القعده (برابر با آغاز مارس أن زمان بود), به دهلى رسيد. 

نخست بيانيه ای در تمام شهر انتشار دادند و در آن غدغن كردند كه مردم از رو برو شدن با 
ایرانیان خودداری نمایند» و بهیچ نامی, تجاوز و آزاری به انها نرسانند. يس از اتمام اين پیش 
درآمد» فرمانی به حاکم صادر کرد و دستور ممهور به مهر امپراتور را به وى ابلاغ کرد» که محل 
روشن آباد را برای نزول نادرشاه آماده سازد. و دژرا خالی نماید» تا همراهانش در آن فرود آید» اگر 
جه این فرمان بنظر حاکم شگفت انگیز آمد, اما چاره‌ای جز اجرا نداشت و چشم بسته آن را بكار 
بست . 

دو هزار سوار نظام ایرانی» وارد دژ شدند» سعادت خان شب را در آن گذرانید و نسخه‌های 
فرمان ممهور به مهر امپراتور را ر وی صندوق ها و پیش خوان های د کان‌ها قرار دادند. سپس صورتی 
از امراء و وزراء و کارمندان و تمام افراد ثروتمند پایتخت cl‏ خواه مسلمان, خواه هندی فراهم 
كردء تا پس از رسیدن نادرشاه به بایتخت. نخست افرادی را كه می توان از آنها پول گرفت؛ 
شناسائی شده باشند هم جنين SEW‏ را که بايد برای سکونت افسران ایرانی اماده شود 
علامت گذاری و بادادشت کنند. 

نادرشاه که به وسائل اردوکشی, تو بخانه و تحهیزات حنگی دست يافته coy‏ همه را با 
یک گروه نگهبان مجهّز و مسلح به کابل فرستاد» تا از آنجا به آسانی و فراغ بال به ایران برده شود. 

پس از انجام اینکارهای نخستین, از SUS‏ با اين کبکبه و تشر یفات به سوی دهلی به راه 
افتاد: امپراتور سوار بر یک تخت روان» همراه با نظام الملک و وز ير و سر بلندخان و ساير امراء با 
حهل هزار مرد جنگی در سمت راست» کلاهپوشان» یعنی سوارانیکه كلاه جهار تراک مخصوص 
نادرشاه را بسر داشتند» در سمت جپ» راه افتادند» سپس خود نادرشاه هم با ae‏ ارتش حرکت 
۳9 

03 يس از جند روز راه‌پیمائی» در ۷ ذی الحجه برابر با ماه مارس, به باغ شاله‌مار رسیدند و 

شب را در آنجا گذرانیدند. فردای آن روز امپراتور به دهلی رسید. همینکه در کاخ خود فرود MAT‏ به 
SS‏ حارحیان به مردم آگاهی داد: نادرشاه روز دیگر وارد شهر می شود و همه مردم راید 
د كانهاى خود را به بندند و در كوجه و بازار خود را نشان ندهند و برای تماشا هم به بالای بامها 
نروند. اين فرمات با نهايت دقت انجام داده شد و نادرشاه درروز ٩‏ ذى الحجه وارد گردید» و کسی 
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را در سر oly‏ خود ندید. در روشن آباد که از پیش برای پذیرانی آماده شده بود نزول احلال كرد. 

سعادت‌خاد شتاباد تا «شاله‌مار» پیش رفت و او را تا کاحی که بايد فرود ايد همراهی 
کرد. از ينكه توانسته بود بحضور برسد و آ گهی هائی را که بايد باطلاع شاه برساند» بسیار شاد بود» 
و کوشید تا با او به گفتگو بپردازد, ولکن با درشتی های او رو برو شد و دستور داد که هر جه زودتر 
به انجه که تعهد نموده است» انجام دهد. 

سعادت‌خان پی ,برد که اين سیلی را از نظام الملک خورده است و با اين سیاست 
خيلة گرانه, وی را در خیانت همدست کامل بشمار آورده است و نخواسته است الطاف نادرشاه را 
با او تقسیم نمایدم تا بدانجا که اسبابی را فراهم آورد, که او را در نزد همه متهم و نابود نماید. 
حود همه درها را بزوی خود بسته دید» و پیش دستی های حر یف هم او را مایوس و ناامید کرده 
بود» به GE‏ خود برگشت و زهر خورد» و فردایش او را مرده يافتند. 
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شايعه مرگ نادرشاه- قتل ple‏ ایرانیان- 
فتل ple‏ دهلی- تنبيه تبه كاران 


در نزديكيهاى غروب روز دهم مارس» در همه جا انتشار دادند كه نادرشاه مرده است. 
مردم هند ly‏ خواستند و فر ياد برآوردند و اسلحه بدست گرفتند ودر کوحه و بازار بهر قزل باشى که 
برخوردند» او را كشتند و به سوى دز دهلى شتافتند و در اين قيام که در تمام شب دوام داشت 
می كو یند بيش از ۲۵۰۰ سر باز ايرانى را به قتل رسانيدند. نادرشاه از این هنكامه آ گاه شد» گمان 
كرد كه توطئه و كمين كاه شبانه برای او و سر بازانش ترتيب داده‌اند, ازين رو خاموش ماند و 
حوصله کرد» تا بامداد روز بعد آرامش را برگرداند. همينكه آفتاب سر براورد, به مسجد روشن الدوله 
شتافت» در راه گروه بی‌شماری از ایرانیان را اينجا و آنجا كشته يافت. اين جشم انداز 
حشت ناكىء او را سخت خشمناک كرد. فرمان قتل عام صادر کرد ودر أن اجازه داد كه خانه و 
دکانها را هم بجايند. کلاهیوشان با شمشیرهای آخته کک به محله های تروتمندان روی 
اوردند وهرانحه را كه در كوى و برزن می دیدند» می كشكدد و در خانه‌ها را از anal,‏ در می اوردند. 
ان Gees‏ رن و مرد حشم‌پوشی (ASS‏ به مسجدها هم يورش بردند باب هم در آنجا از دم 
تيغ iS‏ کمتر کسی جان سالم بدر برد. سر بازان از كشتار همقطاران خود بحان امده» 
توحش را بدانحا بر کنیا نمی کردند »کی حکاره و کحائی است؟! هندی یا بیگانه 
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است: © تنها گروهی که جان سالم به در بردند دختران ز یباروی و آرام‌بخش سر بازان خحشن 
بودند. در اين آتشفشانی روحی و اخلاقی, سر بازان به جپاول و غارت جواهرات و سنگهای قیمتی 
و طلا و نقره پرداعتند. خانه‌های محله‌هائی را که در انها pte‏ سر باز ایرانی را کشته بودند» به 
اس تنل 
قرا یکین یز بندهاء چند نفر از بیگانگان پناهنده به پایتخت, گرد هم آمدند, تا از جان 
خود دفاع کنند: جواهر فروشان, زرگران, پارجه‌فروشان, و گروهی دیگر که بآنها پیوسته بودند, به 
سر پرستی رئيس کاخهای سلطنتی. ایمان‌الدوله و پزشک در بان به راه افتادند تا قزل باش ها را 
پس برانند. مدتی هم در نهایت ناامیدی جنگیدند. اين افراد به اسلحه‌های آتشین و بكار بردن آنها 
آشنا نبودند و دلخوشی آنها بر اين بود که بالاخره اسلحه بدست و در حال دفاع» با مرگ هم آغوش 
می شوند. در اين کشتار» بیش از دو يست هزار نفر Ole‏ باختند. OUT‏ که بختشان یاری کرده‌واز 
م رگ رسته بودند, توانستند از شهر بكر يزند. در اين بلواء نظام الملک و وز ير جسارتى: بخرج دادند 
و خواستند تا باقیمانده شهر را از بدبختى برهانند, خود را به بای نادرشاه انداختند و استدعای 
بخشایش کردند. نادر با حشمان شرر بار و خشمگینی» KL‏ براورد که اتش و خون را بجاهاى 
دیگر بکشانند. 
استدعای اين دو را در آغاز نپذیرفت يس از گفتن چند ناسزاء در پایان روی خوش نمود و 
خواسته آنان را قبول کرد» و به ناجیان (هر ناجى فرمانده هزار نفر سر باز و برابر مين باشی است. م) 
فرمان داد که قزل باشان را به پیش بخوانند» و سپس جار بزنند که مردم از خانه های خود بیرون 
نيايند و بسر pl WL‏ داد که هیحکدام حق ندارند به کسی دست درازی کنند و اندک ازاری 
پرسانند , با شکفت انگیزی سيار دیده شده بی درنگ ودر کمتر ين مدت آرامش به سرتأسر شهر 
فردايش فرمان داد که سر OL‏ تمام زنان بازداشتی را بی AST‏ آزاری برسانند. آزاد سازند و 
به اهالی دستور داد که مرده‌های خود را در همانجائی که افتاده بودند. بخاک بسپارند. وگرنه 
شته خواهند شد. مردم امیدوار بودند كه وقت خواهند داشت تا مردگان مسلمان و هندی 
اك رست را از هم جدا سازند و نسبت پهر یک مراسم مذهبی را بحا آورند» اما از ترس اینکه مبادا 
فرمان نادرشاه دير انجام كيرد و دچار خشم دیگری بشوند» بی‌درنگ مسلمانان كودالهائى در 
کوحه‌ها کندند و مرده‌ها را رويهم ريختند و خاک كردند. هنديان هم قور هيزم آوردند و 
مرده‌های خود را بدون شناسائی سوزانيدند. تا زمان برگشتن نادرشاه بایران» کسی به مردگان درون 
Wale‏ و جاهای در بسته و دور از چشم نينديشيده بود. يس از رفتن او در درون خانه‌ها مرد گان 
نیمه يوسيدة ز Gal‏ را یافتند که از ترس محصور شده بودند. 
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سعیدخان و شهسوارحان, یکی از بستگان وز ير و دیگری از كسان کاراخان (قراحان) 
بودند» در جنگ ILS‏ کشتارها کرده بودند و هم ose‏ رائیمان» رئيس جوبد ارها افراد 
بی شمارى از قزل باشان را در هنكام كير و دار شهری کشته بودند. نادرشاه دستور داد که شکم آنها 
را ياره کنند. نظام الملک و وز یر هر جه کوشیدند, تا انان را از مرگ نحات دهندء تلاش آن‌ها 
Sle‏ نرسید. فرمان در همانحا و در ply‏ انها انجام گرفت. 

تهماسب وکیل را که از پیش دستور داشت رفتار سعادت خان را ز بر جشم داشته باشد نزد 
محمدخاد برادرزاده اش فرستاد. باودستور داده شده بود که فهرستی ازيول و دارانی سعادت خان را 
تسلیم نماید. او oles‏ را !نجام داد و حساب و كتاب را به نادرشاه تقديم داشت» شاه هم برای 
اينكه در ميان بازماند گان دلتنگی و زد و خورد روی ندهد دستور داد اشیاء گرانبها را آوردند و 
تهماسب و بل يس از اینکه همه را گرد آورد» و حدا حداء بسته بندی کرد وء در کیف» و کیسه‌ها 
alas‏ و ارام سا تن 

نادرشاه سپس محمدخان برادرزاده سعادت‌خان را به اودیه > @Audih‏ فرستاد تا 
گنجینه‌های اين خان را جمع آوری و در مدت جهل روز برود و برگردد و هر آنجه هست بیاورد. 
هزار سوار نظام ایرانی را همراه او نمود. تا در راه از حمله راهزنان در امان باشد. اين فرستاده 

م فرمان را بكار بست و در زماك تعيين شده» مسافرت و مامور يت را انجام داد و با 
کرور و ده لک رو بيه برگشت و آنها را به خزانه‌دار شاه سپرد. 

در همین هنگام هم مر یدخان را به بنگال فرستاد تا صندوق مالیات اين سرزمین را به 
دهلی بفرستد. ور یر و نظام الملک و خان دوران برای تهیه وسائل جنگ و حرکت ارتش از 
پایتخت یک کرور رو پیه در CHL‏ کرده بودند» صورت حساب و اسناد خرج را از آنها خواست و 
OUT‏ ناجار گردیدند بيست لک برایش بیاورند. يس از اين كار فرمان داد كه آنان به حکام خود 
دستور دهند» هر جه تنخواه گردان, موحودی در خزانه‌ها دارند و نيز آنجه که متعلق به امپراتور است 
به يايتخت بمرستد. 

نظام الملک با مهارت خود را از اين گرفتاری نحات داد و گفت: شاهاء می دانيد كه من 
یکی از چاکران أن اعلیحضرت هستم و هميشه هم راست گفته‌ام» امیدوارم که در باره آنچه که 
می گو يم منصفانه داوری خواهید کرد. هنگامی که من از دکن آمدم پسرم را حانشین خود کردم. 
او بردارائيم دست يافت. همه می‌دانند که او دیگر به فرمان من نيست و توانائى این را ندارم که او 
را سر حايش بنشانم» شما تنها شخصى می باشيد که می توانید وى را برانداز يد و راجه‌هائی را كه 
همه سر به شورش برداشته اند» بز یر فرمان خود آور ید و خراج سنگینی را بر كردن اين راجه‌ها 
بگذار ید حه انان ast‏ نیرونی سر فرود نمی أورند. 
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نادرشاه مهارت اين پاسخ را در یافت» جون هنوز به نظام الملک نياز داشت» بهتر اين ديد 
كه راز درونى خود را نشان ندهد و از كنجينه دكن سخنى بميان نياورد. جون مى دانست كه او 
خیلی متمول است خواست: وی را با تهدید بترساند» تا نقدینه‌های خود را تحویل خزانه کندء 
تلاشش Sle‏ نرسید. لذا دستور داددفاتر حساب و منشی وز يررا بیاورند» يس از نثار جند گفتار 
درشت» حسابهای وز یر را از منشی خواست. منشی برای خودداری از ارائه, دلایلی را بهانه کرد تا 
خواسته نادرشاه به درازا كشيده شود و انجام كيرد . شاه به گفته هايش كين نداد و در دم دستور 
داد یک گوشش را بر يدندء و وز یر را هم درز ير افتاب سوزان» كه یکی از شكنجه هاى استوائى 
است» نگاهدارند. بدینگونه یک کرور رو بیه يرداخت شد بی Sil‏ از حواهرات قیمتی و فیل های 
بی شمار او حسابى بميان آید. منشى dd‏ یر را هم به سر بلندخان سيردء تا او را آن اندازه آزار بدهد تا 
جر يمه را بپردازد» منشى هم زهر خورد و خود را کشت. 

می كو بند نادرشاه» گردنکشان کته نله در حنگ را هم جر يمه كرد. نكهبانانى در 
کاخهای مظفرخان مير بگلو» و ساير هم دستان خان دوران گماشت. OUT‏ در SUS‏ با او جنگیده 
بودند» و از باز ماندگان آنها یک کرور رو بیه خراج گرفت. كلاه يوشان در تمام اين مدت شهر را 
در حال محاصره و ز یر نظر و نگهبانی داشتند, انهم بگونه ای كه كسى ويا جيزى به شهر وارد 
نشود» و از انهم بیرون نرود. از آنهائی که برای فرار از خشم میگر یختند» اگر گرفتار می شدنده 
جان خود را از دست می دادند. در اند ک مدت خوراک GLUE‏ شد. یک قرص نان بيك رو بیه 
رسید» گروهی هم از گرسنگی Ole‏ سپردند. 

بسیاری از بیگانگان, برتر اين دیدند که رنج خشونت و ناسزاهای نادرشاه را بجان بخرند و 
گرسنه و ناكام از دنیا نروند. گروهی را تشکیل دادند و بحضور رسیدند و خود را پپای اين پادشاه 
قهار انداختند و با جشمان گر يان از وی نان خواستند. با اينكه شاه خشمناك بودء با برخورد بدانها 
و از درخواست‌های اين نگون بخت ها بسیار ناراحت شد و در دم احازه داد که به فر ید آباد بروند و 
از روستاها هر آنجه که خوراکی و نیاز دارند برای خود فراهم آورند» و نیز به قزل باش ها فرمان داد 
که به هیچ يك از آنها نباید اند ک آسیبی برسد. اين بیگانگان با برخورداری از ین نعمت آزادی» 
رفتند و خورا کی یافتند و خر یدند و جود ly‏ بارکشی نبود» ناجار بارها را بدوش نهاده و بشهر 
آوردند. 

نادرشاه خزانه و گنحینه و انبارهای سلطنتی دست نخورده در دوران جند پادشاه را که 
رو يهم انباشته شده بود» باز کرد. در آنها به جواهرات, طلاء نقره» پارچه‌های گرانبها» صندلی و 
کرسی GR‏ با ارزش و قیمتی تر از همه تخت‌طاووس بارزش» نه کرور رو پیه, دست يافت و همه 
را بهمراهی نگهبان مطمئن به کابل فرستاد. پس از آن چند روزی را هم برفع حستگی ها پرداخت 
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و بگردش و مهمانی كذرانيد و با آنجه كه لذيزتر از آن در هند يافت نمی شد» يذيرائى كرديد. 


به ساختمانهاى ز یبا و شاهكارهاى دیگر دهلى أن Ole‏ شيفته شد كه ميخواست مانند 
ها زا کر ارات سا هنتف ارات تقار اناه شا ان ويك OE‏ سار 
از ساير کارگران ماهر را انتخاب کرد» و آنان را همراه با گنحینه‌ها روانه کابل نمود و بسران 
کاروان دستور داد که اين نیروهای انسانی ارزنده, هر جه را که برای انجام کار و هنر خود نیاز 
cals‏ بحد وفور در اعتیارشان گذارده شود. سفارش نمود که OUT‏ را با احترام به ايران گسیل 
د ارند . گروهی را بكار ساختمان یک دز بگمارند, و یک شهر هم نظیر شاه جهان آباد» در محلی 
که نشان خواهد داد» بسازند و گروهی را هم بانجام کارهای مفید دیگر وا دارند. در واقع, بعدهاء 
در نزدیکی همدان جائی را انتخاب کرد تا بجاى شهر موجود, شهری بنام «نادرشاه» ساخته شود. 

اما جنگهای پی در بى که يس از برگشتن از هندوستان گر Sle‏ نادرشاه شد» مجال 
برای اجراى برنامه‌های ممتاز خود بيدا نکرد. در دهلی و در سورت و بنگال بضرب سکه‌های طلا و 
نقره پرداحت تا نشانه پیروز بهای تار یخی باشد و حقوق سر بازان خود را هم با ان پول ها که در 
دهلى ودردو كشور رواج cry adh‏ پرداخت. Sop‏ پاره‌ای از سکه ها اين حمله خوانده می شود : 


«سلطات برسلاطين جهات شاه شاهاد نادر ايرات وزماكت» 





1 « گذشته از یروی انسانی هنرمند فت + نادرشاه از گروهی از پزشکان ایرانی یا ایزانی الاصل در بار هند حواست که 
با وی بايران بيایند. میرزا محمد هاشم که در پزشکی مقام والائی داشته (پاره‌ای از نو یسند گان از جمله د کتر سیر يل 
الگود Cyril Elgood‏ در کتاب تار يخ پزشکی او را تالی بوعلی سينا و محمد زكر بای رازی دانسته و در آسیا و ارو با 
بی نظير بوده استسم) دعوت کرد به ايران بيايد. او به معالجه نادرشاه پرداخت و در CL‏ که علت تندخوئی و بدخلقی 
cyl‏ نداشتن دئدان و خوب نحو یدن خورا ک بوده است بدینجهت دحار سوء هاضمه و زخحم معده شده و خونى که از وی دفع 
می گردیده, به سبب حراحت معده بوده است. اين پزشک. غذای نادر را طوری ترتیب داده بود که در عين مقوی بودن 
نیازی به جویدن نباشد و در اثر این مواظبت مزاج نادرشاه متعادل شد و جراحت معدی بهبودی یافت و تأثير بزرگی در 
اخلاق و روحیه و رفتار او يديد آورد. میرزا محمد هاشم پس از دو سال زند گی در دستگاه نادرشاه و معالحه او با اجازه به 
مکه معظمه رفت و دیگر برنگشت و بیماری نادر تحدید شد و سایر پزشکان نتوانستند سبب را پیدا نمایند» . 

«حکیم علوی خان نيز يدر طب اسلامی و یونانی و هندی خوانده می شډ و نادرشاه و یرا هم با اصرار و تمنا و 
احترام به ايران آورد» می كوشيد كه از رنجانیدن اين پزشک پرهیز کند و دستورهایش را اجرا می کرد. يس از جندی او هم 
به مکه رفت و بهند برگشت اين اقدامات نشان می دهند که نادرشاه تا جه اندازه بمردان دانشمند, عالیقدر علمی و فنی 
احترام و توجه داشته است.» (نقل از کتاب شیراز على سامی) 
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عروسى نصراله ميرزا با دختر محمد شاه 
وا گذاری سرزمين هاى بخش باخترى رود سند 


نادرشاه» پس از ينكه تمام بزرگان در بارى را جر يمه كرد و به خزانه امپراتور دست يافت» 
خواستاره همسری «شاهزاده خانم کام‌بخش» دختر محمدشاه, برای پسرش نصراله میرزا شد. 
امپراتور اين درخواست را نتوانست رد کند. عروسی در ۲۷ ماه ذى الحجه (برابر ماه مارس ۱۷۳۹) 
انجام گرفت» در آن حشنی گرفته نشد. نادرشاه می کوشید مردم شکست خورده هند را دل آزرده 
ننماید و از ين عروسی هم تنها افتخار پیوند را نمی خواست» گسترش و عظمت امپراتوری هندوستان 
را هم تشخيص داده بود و مشکل هاى اد اره أن را هم می دانست, و در این انديشه بود كه به حدا 
. كردن بخشى از Ol‏ بيردازد. 


درفرداى روز عروسىءبه نظام الملک دستور داد» که از جانب او به امپراتور بگو يد كه: 
استان كابل راء باانجه که در آنسوی رود اتک (سند) است به تازه عروس و داماد واگذار نمايد. 
نظام الملک پيشنهاد را به محمدشاه اعلام کرد و او هم سر فرود اورد و نوشته ای با خط خود و ممهور 
به مهر سلطنتی امپراتوری هندوستاں» حقوق استانهای بشرح ز پررا واگذار کرد: 


bls سایه یر | در روی رمين» حامى اسلام » اکن نانی » حهانگشای‎ OWLS elt» 
col نادرشاه» که بخواست پرورد گار سلطنتش مستد أم و ,حاو ید‎ 


بعد از حمد و ستایش خدایتعالی فرماد دادم تا سفیرانی را که برای کارهای ناتمام مانده 
امده بودند» با وز یران من به حل و فصل آنها پردازند. جون دستورهايم انجرا نشد, شاه برای بار 
دوم محمدخان ترکمن را از قندهان بنام سفیر کبیر نزد من فرستاد و درخواست هايش را یاداوری 
كرد این بار وز wile‏ انها را شوخى پنداشتند وطفره‌رفتند و انحام ندادند. اين جنين رفتار و برخورد 
نایسند» آزرد گی رنجش و كينه برانكيخت» شاه حاره‌ای جز اين نديدء تا با ارتش خود به 
هند وستان بيايد. سرداران من با وی در « کرنال» حنگیدند و شکست خوردند. اين پیش امد فرصتى 
ببار آورد» تا به دیدار هم برسیم, و با اين شهر يار بزرگ تا شاه جهان‌آباد آمدیم. من دارائی و 
خرانن تمام امپراتوری را به او تقدیم نمودم. او همه را نيذيرفت و به بخشی راضى گردید و مرا 
همجنان‌بنام دارنده‌تارج و تخت امپراتوری هندوستان با استواری‌بیشتری پابرجا نمود.در برابر اين 





عزيمت نادربه هند ۱۷۱ 





حوانمردی و بزر گواری» تمام سرزمين هاى أن سو روشاه وان و رود مد ونال میحر 
که شاخه‌ای از آنست» پیشاون کابل, غزنین» کوهستانهائی که در آن افغانها زندگی می کنند» 
دزهای «تکیر» و «سكير», خداداداباد» سرزمین جوکی‌ها (سیک‌ها), مکران", بلوچها با 
شهرهای آنها, دژها و روستاها و همه توابم مر بوطه» وا گذار و از ین يس جزء کشور ايران بشمار 
خواهند رفت, به فرمانداران و افسران خود امر می دهم که به هیچ نام در کشورهای آنسوی رودهای 
نامبرده مداخله ننمایند. دژ اتک» شهر سهری و هر آنجه در خاور رود سند و ناله سنگری و اتک 
gables‏ فان شور هم چنان از OF‏ امپراتوری هندوستان خواهند بود. نوشته شده در شاه 
حهان اباد. جهارم محرم ۲ هحری برابر با اور یل ۱۷۳۹ 


۵ 


بازكشت نادرشاه از هند وستان 


نادرشاه» با اين مرز بندی» مالک استانهائى شد که شايسته شخصيت تار یخی او بود. در 
این هنگام به ثنها چیزی که می اندیشد بدست آوردن ثروت بیشتر برای ایران ورات شده وذ :اجه 
زا که تا ان وقت بدست آورده بود بسیار هنگفت بود .اما هنوز برابردلخواه و ارزو يش نبودء به 
نظام الملک » به وز یر به سر بلندخان و به عظیم الدوله خان فرمان داد که بنام پیشکش از ples‏ 
امیران بزرگ و کوچک و نیز از تمام مردم شهر بی آنکه کسی معاف شود» هر یک به نسبت 


۱- اندوس (Indus)‏ ¢ که سند هم ناميدهاند, از نام پسر «حام» نواده نوح نبى مده امیت نگفته شرقیان سيد باسم ناحیه 
خوانده شده است. از مغرب به مرز مکران و بیابان سجستان, از جنوب به درياء از مشرق به گجرات و از شمال به 
سرزمین های تبت» کشمیر» کابل منتهی می شود. شهرها و آبادی‌های أن بیشتر در بخش باخترى رودخانه «مهران» است 
و مشهورتر ين شهرهای أن عبارتند از: «دبول», «منصور به», «مولتان» «دره اسمعیل خات», «ججه)» «بادلا» (يا 
باقلا) و «یکیر» میباشد. 
!ل مکران: استانی از ايران است, از باختر به کرمان» از جنوب به درياء از خاور به سند از شمال به «آشناگیر» 
<(Achenaguir (‏ «خواست» ( Khast‏ ) و زابلستان محدود است» سرزمینی پهن‌دشت و گسترده است که بیشتر آن 
بیابان میباشد. مردمان أن جا را به کردها نسبت می دهند. فارسی حرف میزنند, لباسهای پنبه‌ای می پوشند و بسر خود 
دستاری می بندند. جملگی بازرگانند و شهرها و دژهای بسیاری دارد. 

كيه Keche‏ حاکم‌نشین مکران است و شهر بزرگی است که رو به شمال و جنوبی است و دو رشته كوه دارد. 
منطقه هرمز در فاصله ده روز راه, در باختر آنست « کیج» ) Kidge‏ ) در همین فاصله در خاور أن میباشد. اين شهر 
Goes‏ :دار ویو کر از علب Saal‏ رود کات نیک در SS GUS‏ ان روانشتخان در كمال أن ea‏ كرهن Cad)‏ ودر 
جنوب أن بیابانی است که تا در با كشيده می شود و ده روز راه TL‏ فاصله دارد. 





۷ سفرنامه زاناوتر 





شخصیت خود» مبلغی بخزانه شاهی بسپارند. برای Sal‏ فرمان خوب Lol‏ شود سر پرستی کار 
بنام مضطفی خان وز یر و تهماسب قلی وکیل داده شد. اين دو سردار را خوب می شناخت و 
می دانست هر دو پر صلابت کت کرو کاردان می باشند. 

جهار امير هندی, که برخلاف ميل خود مامور تشکیل جلسه گرفتن پیشکش ها شدندء 
بزرگان مسلمان و بت‌پرست را جمع کردندء و با یاری آنها از تمام خانه‌های شهر آمارگیری HIF‏ 
ونام آنانی را که می توانستند هدیده پردازند. استخراج كردند, و برای هر یک مبلغی ازیک کرور تا 
پنجاه لک سرشکن کردند و صورت ريز نام آنها را نزد نادرشاه بردند. اين مبلغ برابر آنجه که 
سعادت خان وعده داده بود ناجیز بود, خشم كين شد و بآنان ناسزا گفت. OUT‏ ماجرای آنچه که در 
اثر اتش سوزی و چپاول از دست رفته بود» تشر يح کردند و بی آنکه وی را خشمنا ک تر نمایند» 
افزودند» بيش از ین جر يمه و باج میسر نیست. نادر با غضب از انان خواست تا حهار کروری را 
كه سعادت خان قول داده بود جمع آوری es‏ 
۱ سران ترسيدند و برای بدست اوردن آنحه را كه خواسته بود محلات مختلف را ميان خود 

. تقسیم کردند و کسانی را که می‌توانستند جر یمه بگیرند باطراف فرستادند و برای هر يك مبلغ 

خاصی را تعين کردند تا از ین و آن اخذ کنند» بی آنکه بسنحندء کی توانائی پرداخت دارد» اين 
مامور ين كمتر ين توجهی بمردم برجسته و اصیل شهر نکودند و بسیاری را آزار دادند و گروهی هم 
در اثر فشار مردند و پارهای هم توانستند فرار نمایند. 

یک روی‌داد مسرت بخشی» سیاری از ین فرار یال را نحات داد. «یدد سنگحات» 

فرمانروای بت‌پرست استان اکبرآباد, جر يان اين آزار و اذیت 

را شنید» با ۵-+ هزار سوار خود براه افتاد و سرزمین‌های فر یداباد تا ۲۰ کیلومتری پایتخت را 
تصرف کرد و بسر بازانش دستور داد که بهر قزل باشى که از دهلی می ايد رحم نکنند و بکشند. و 
کسانی را هم که از پایتخت می ايند تا در فر یداباد جای امنی بيدا نمایند آزاد بگذارند و يارى 
دهند, و از OUT‏ مراقبت شود تا بتوانند هر جه خوراک نیاز دارند بيدا کنند و با وسیله سواری ببرند 
بی انکه انان از دشنام و ترس و بدرفتاری BUS‏ ها با کی داشته باشند. 

OUT‏ خود را به اکبرآباد و «کیامن» و سرزمین های دیگر برابر دلخواه و امنی رسانيدند. با 
اینحال باحگیران به كرداورى اندوخته ادامه دادند, درب خانه‌ها را می شکستندء بدین اميد که 
گنجهای پنهانی را بيدا نمایند. OUT‏ توانستند سه کرور جمع آوری کنند و از آن دو کرور و ششصد 
لك را بخزانه شاهی سپردند و باقی را برای خود نگهداشتند. 

درو يشى از ین آزار و مناطر ناگوان از شدت هیجان روحی برآشفت و اين نوشته را به 
نادرشاه داد: «اگر تو خدائی» مانند خدا رفتار کن» اگر پیامبری ما را در راه سعادت راهنمایی کن» 





بازگشت نادرازهند ۱۷۳ 





اگر شاهی» ملت‌ها را حوشبخت نما و نابود مکن»! ادرشاه پاسخ داد: «من خدا نیستم که مانند 
حدا رفتار کنم و پیامبر نیستم تا راه سعادت را نشا بدهم و نه شاهی که ملت‌ها را شاد کام 
گردانم من آنم که خداوند بر عليه ملت هائی فرستاده كه بر آنها غضب كرده است»! 

در واقع جنين برمى آيد که خواسته خداوند ASL‏ كه اين مرد خارق العاده, شاهان شرق را 
تنبيه نمايد. جه بی‌عدالتی و خودكامكى و سست نهادى و بدرفتارى OUT‏ بود كه راه پیشرفت و 
كاميابى هاى پی در پی را برای نادرشاه هموار نمودو او توانست در plas‏ اقدامات و ابتكاراتش 
بيروز شود. شكفتتر آنکه, ارتش وى از ملل متنوع تشكيل شده بود و از هرجا می شد» گردآوری 
میکرد, و آن جنان فرمان بردار و در انجام اوامرش جان باز بودند كه هيجكاه كوجكتر ين سركشى 
در آنها دیده نشد. آنهائی که بخت برگشته و در انجام وظيفه غفلت می کردند» گوشمالی سخت 
فى دیدند و این تنبیه در خاطره‌ها می‌ماند و موجب ترس و لرز و عبرت دیگران می شد تا خلافی 
ننمایند» بر يدن كوش و بینی برای گناهان کوحک و جوب زدن تا پای مرگ و خفه كردن و پاره 
نمودن شكمء و یژه گناهان بز رگ و نابخشودنی cop‏ نادرشاه YS‏ به سر بلندی ايران می انديشيد 
خانواده و مقام و حتى خدمات نمی توانستند كسى را از تنبيه معاف کنند. 
این جنين بود وضع كارشا نا ترشا در هوان ا کر رل وک elas alls‏ کک بر کرت 
به ایران نگاشته می شود. ۱ 


5 


عزيمت از اصفهان (اسپاهان) 


در مدت بيش از بيست و يك ماه كه در اسپاهان گذرانیدم» فرصت بيدا كردم تا ز بان 
فارسی را بخوبی ياد بگیرم» و در باره ایران کنونی؛ آگهی های بیشتری بدست آورم. جول بیش 
از ین ماندن را بيهوده دانستم خود را برای عز يمت از ین شهر آماده کردم به و یژه خبری که 
در باره مرگ نادرشاه انتشار يافته cop‏ پیش درآمد اغتشاشات تازه‌ای بشمار میرفت. جند تن از 
دوستان ایرانی من حند بار اندرز دادند كه در اين شهر نمانم» اين بود که از حرکت و همراهی 
چند نفر بازرگان ارمنی و گرجی که به بغداد ميرفتند, استفاده کرده و در ۱۲ آور یل ۱۷۳۹ از شهر 
اسپاهان به راه افتادم. در ۱5 کیلومتری پایتخت كار وانسرائى بود» فرود آمدم و تا فردای أن روز را 
در ان گذرانیدم تا عرابه جی ها رسیدند. روز ۱4 اور یل > CS‏ کرده و از «انوشیروان» گذشتم و 
به كار وانسرائى رسیدم که ز یباتر از اولی بود. راهدار مستقر در اين محل» گذرنامه های ما .را دقيقاً 





۱۷ سفرنامه ران اوتر 





BS says 
از آن يس حول‎ cay بيش از اغتشاشات سالهاى اخير ایراد» بیرود رفتن از ين كشور آسان‎ 
ديده شد كه بسيارى از ايرانيان و ارمنیان» به بهانه زيارت ويا بازركانى ويا آوردن كالاء به‎ 
اين و آن دور باشند» پس از رفتن برنمی كشتند و حلاء‎ GUT كشورهاى بیگانه به راه می افتند تا از‎ 

بزرگی در اجتماع اصفهان و جلفا و شهرهاى دیگر مملكت پیدا می شد. 

براق عار كبر ار حطر به راهدارهای نزدیک شهرها دستور داده شده:٠بود,‏ فقط به كسانيكه 
پروانه از داروغه ويا نايب كلانتر در دست دارند اجازه گذر داده شود. جون راهدار و نگهبان بايد 
به انهائى كه از کشور خارج می شوند و اجازه نامه ندارند» پاسخ بدهند, لذاء از مراقبت دقیق 
خوددارى نمی oul GAS‏ را که طبق مقررات رفتار نکرده اند برمی گرد انند» بسختى as‏ مى تواند 
از جنگ آنها بدر برود. 


اگر بیرون رفتن مردها از مرزها مشگل شده بود برای زنان اين امر مشکل تر بود. آنها بمانند 
گروگان نگاهداری می‌شدند. اگر این سخت گیر ھا cays‏ مهاجرت و ترک دار بیشتر می گردید. 
ارمنیان از حلفا میرفتند و هنگامی بدان شهر برمی گشتند که ناجار شده و یا دست کم برای 
cols,‏ مالیات‌های عقب افتاده دوران غیبت مراحعت می کردند. 

يس از هفت ساعت راهييمائى در كار وانسراى «قلعه‌خان» فرود آمدم» فردايش پس از ٩‏ 
ساعت راه از روستای خرابه ای «دهک» گذشتم و روز بعد يس از مدت ۷ ساعت به كار وانسراى 
دیگری بنام («دره عر (OL‏ رسیدم . 


وسعت.استان اسپاهان دارای ابعاد: هشتاد فرسنگ (4 هزار متری) درازا و بهمین اندازه 
هم يهنا است. هشت بخش دارد: حی. مار بن» کی رارنج» كاه اب » پرهاوان الخان» oly‏ 
روندشتر, در بسیاری از ین بلوکات» بو یژه کاه آب و پرهاوان آب کم است:و آب آنها از قتات 
تامین می شود . در اين سرزمین ها یک شهر دیده نمی شود روستاها هم تک شمار و از هم دورند» 
برای فراهم آوردن آسایش و امنیت مسافر ین شاهان و سران کشور در طول راهها كار وانسراها 
ساخته اند , 

در ۱۷ اور یل با ساعت راه به ابادی کوجک «غوغا» رسیدم و فردايش از دو روستای 
و براك: باعستات و سعید اناد ی سعيد اباد رودخانه كوجكى دارد الموج دورتر از ان رودخانه 
ديكرى بنام («رحلفا» جار يست. يس از ساعت col,‏ شب را در «ذرمیشیان» كذ رانیدیم . 

در طول تمام این راههاء بد بختى ها و بیجارگی هاى ز GOL‏ ديده می شود. مردم در اثر 
جنگ ويا بد رفتاری مامور ین» از جلگه تارانده شده و بکوهستانهای لرستان يناه برده‌اند و در آنجا 





بازگشت‌نادرازهند ۱ ۱ ۱ ۱۷۵ 





هم باز از آزار بر كنار نبوده‌اند. با اين ناامنی های طولانی زمین‌ها ننگاشته مانده و خانه‌ها و يران 
شده‌اند. اگر در پاره‌ای از حاها»‌کسانی باقی مانده‌اند» روزگار سختی را می گذرانند. تلاش برای 
پیدا کردن کشت برنج و غذاهای خورا کی بیهوده بوده ودر حاهانی هم که راغا نالو 
ماست و سبز بحات و غیره» بزحمت يافت می گردد. فقری ی ید رفتن به اسپاهان دیده 
بودم مرا آزموده كرده بود لذا وادار شدم که در مسافرت تازه پیش بینی های بیشتر: ی بنمایم. 1 
پیش از حرکت, توشه راه» مانند شراب شير ينى» برنج و کره» میوه‌جات Kes‏ و فورمه بیشتری با 
حود برد ارم و این پیش بینی ارزنده شد» جه در اين راه بیش از راه نخستین رنج بردم و برای برخی از 
همراهان بسیار دلواپس شدم, جه OUT‏ جنين احتیاطی را نکرده بودند. 


در ۱٩‏ آوریل از «جمزه‌لو» گذشته و پس از دو ساعت راه به باغ (باغستان) رسیدم» 
چشمه‌زارهای با صفائی دارد. Oye‏ روزها هوا گرم است ناجار بودیم شبها راه برو یم» با اينكه در 
بعضی جاها به خانه های مسکونی مجهزی برمیخوردیم» ترجیح می دادم در ز ير جادر بسر برم تا از 
حشرات موذى در امان باشم» و در دروك اطاق ها نخوابم . 

راهدارهاى اينجا خوشرفتارند. آنان ناجارند گروهی مسلح را در اختيار داشته باشند تا 
امنيت را در راه برقرار نمايند. OUT‏ اجازه دارند از تمام كالاها ماليات در CHL‏ نمايند,.بسيارى از 
راهداران تا آنحا كه می‌توانند حق بيشترى را خود دريافت می کنند و أن را خدمت 
ene‏ راهدار اينجاء هر آنجه را که حق داشت كرفت و ب یی 7 کی 
نخواست ن. أو به جادر من آمد» هنگامی كه بوى گفتم من فرنگی ود a als‏ ی 
مزاحمت حمت ايجاد نكرد و جیزی هم درخواست نكرد. 


فرداى أن رور یس از گذشتن از «شهر گرد» مدت ۷ ساعت راه بيموديم و در ((مشهد ‏ 
فراهاد» فرود آمدیم. این دوآبادی وصل‌بهم در كذشته بز رگ تر بوده است و مى كو يند تهمورس 
أن را ساخته است و روستاهای اباد و شکارگاههای خوبی دارد. نام دیگر «شهر — گرد» به گفته 
جغرافى دان ترک «گیردجه» (Guerdge)‏ است و جون جای خوبی بوده است, ابودلف آن 
را برای سکونت انتخاب کرد و کاخحی هم در OF‏ ساخت و شهررا گسترش داد اینست که بدان نام 
«گردجه-ابی دلف» داده اند و حهار کیلومتر طول آن بوده است. در اين سرزمین روستاها زياد و 
مواشى فراوان و به سبب سرما ميوجات كم است. فاصله اين شهر را از اسپاهان ۲۰ كيلومتر و از 
همدان جهار روز راه می شمارند. اين برآوردها تخمين است, نه واقعى! كوه راسمند در شمال 
گردجه و خرقان و در باختر قزو ین است. جشمه‌زارهای ز یبا و با صفائی دارد. 

در ۲۱ آور یل يس از گذشت از «ده‌له» و ۵ ساعت راه به آبادی ساری در منطقه اراک 








رسيدم. و در أنجا كاروانى را كه دو روز بيش از من از اسپاهان حركت كرده بود» بيدا كردم. 
بعدازظهرء راهدارى بگین سراغ من آمد و ماليات خواست. به او گفتم وسائل من فقط لباس و 
کتاب است که مالیات ندارند» گذشته ازاینها فرنگهیا از ماليات معاف مى باشند. او راضى شد 
که به وی هدیه‌ای بدهم. پاسخ دادم که هرگاه این درخواست برحسب اجازه پادشاه است» بايد از 
همه مسافر ين گرفته شود و منهم یکی از آنها بشمار میروم. از ین گفته حشمناک شد و مرا تهدید 
كردء که دو تومان جر يمه خواهد گرفت. در اين باره گفتم که هرگاه او بخواهد حشونت و تحاوز 
نماید منهم یا دفاع ار خود پاسخ خواهم داد. حون دید که دیگر نقشی ندارد و از سونی هم 
گرحی ها و ارمنی ها که از او دلگیر شده بودند و در پی بيدا كردن فرصت و تلافی مى گشتند تا بر 
او بتازند و كار به زد و خورد و ناسزاگوئی بکشد» مع ركه را رها کرد و ككفت داوری را نزد فرماندار 
خواهد برد و رفت و برنكشت. من گمان می كنم كه يا فرماندار او را سرزنش كرده و يا اينكه 
خودش خود را محكوم كرده باشد. 


يس از ۷ ساعت راه فردای آن روز از «گیر به» یا p>)‏ به» و پل سنگی ديزاياد كذشتيم 
واستراحت کردیم ودر۲۳آور يل پس ار طى جهار ساعت‌راه‌به «فرانوئین»وارد شدم. فردای آن 
روز از «چزان» گذشته و سه ساعت بعد به «ننه» (یا ننج( از روستاهای ملایر-م) رسيدد 
از ین منطقه به بعد راه ما رو به ارتفاعات خواهد بود و اختلاف بزرگی در کاهش گرمای هو بيدا 
شد و شب‌ها خنک می گردید. اين تغيير هوا سبب شد که بیمار شوم و چند روز تب کردم با 
اینحال ناجار بودم تمام روز با کاروان مسافرت pls‏ و بثدر یج يس از مصرف حند دواء بهبودی 
یافتم. 

هر اندازه که به منطقه کردستان نزدیک می شدم, همان اندازه هم سرزمین‌ها ز یباتر 
می شدند. رودخانه‌ها و جویبارهای ز یبائی آنها را ابيارى می کنند. بارانهای متوالی اين سرزمین 
را پر برکت کرده و علف‌زارها, و مراتع را رونق و گسترش داده و آماده کشت نموده است. کوهها 
سبز و خرم و يردرخت است و از جاهائی که تاکنون گذشته poy‏ طبیعت اين جنین روی خوشی را 
نشان نداده است. بدبختانه نیروی انسانی لازم کو نداد تا بهرهزرداری aS‏ در انز تگهای 
اخير و هجوم بیگانگان, خرابی و بیجارگی ز یادی بر اين سامان روی آورده است. نادرشاه برای 
بیرون راندن دشمنان Oly!‏ و شکست ترکهاء سر باز لازم داشته و ناجار بود که پیوسته نیرو جمع 
کند و به میدانهای جنگ بفرستد. بدیهی است با گشاده‌روئی و عطوفت ای اگر به نیروی انسانی 
باقيمانده وسيله كار و زندگی داده cay‏ در اند ک مدت همه اينجاها اباد می شد. 

در ۲۷ ماه پس از عبور از د و پل سنگی آن وطى saat‏ 








د" ۱ سفرنامه ژان اوتر 
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كنكاورفرودآمدم. در اينجا خرابه يك آتشكده باقى است. هنوز گروهی كبر در آن زندگی‎ 
می کنند وعقيده خود را بنهان کرده و خود را مسلماد میخوانند. تا زماد شاه عباس سيارى از ين‎ 
آنشکده‌ها در دامنه‌های البرز و استانهای فارس و خراسان باقی و پابرجا بودند. و مردم بسیاری از‎ 
¢  (Veihhar) بخش ها» باز بيرو انين زردشتی بودند» از حمله در «يرهاوار» و «وانی هار»‎ 
شاه‌عباس ضر به شومی لر‎ ical معبدهاى مشهورى داشته اندع که ا آنها بهمن بسر اسفنديار بوده‎ 
بيكره معبدهأ وارد اورد. انها را و یراك كرد و مردم بيرو این زردشت را در ددر نمود وانها را وادار‎ 

ام وه Zz ۲ 2 1 we‏ 
کرد مسلمان شوند ودر غير ان ايران را ترک نمايند. بدینگونه جندين مليون از ين كبرها يا كشته 
شدند يا به هندوستان گر یختند و آتش مقدس را با خود بردند. ایران در دوره‌های گذشته حمعیت 
٠ 4‏ اه ۰ oa 5 rt Ree ۱ a‏ ۰ ۰ 
کافی ند اشته و با رفتار شاه‌عباس از نفوس ار زنده ان کاسته شد و دیگر نتوانست I>‏ مافات را 
ننماید و در دورال نادرسشاه ایران ار داخل گرفتار کمی جمعيت شده و از خارج با دشان نير ومند و 
a‏ 
اشغالگر رو برو شده است. 


از همه جاهائی که سير کردم تنها در روستاى گبرآباد, نزديك اسپاهان كبر دیدم. 

در هنكام ترك اسپاهان, باين جهت اين راہ را انتخاب کردم تا ایران را بهتر بشناسم. در 
تمام طول اين راه وضع ناگوارتر از راه نخستین بود» به گمان من ايران از آغاز فتنه‌ها و هجوم‌ها 
بیوسته در wide‏ و ویرانی بود وبا اززمانیکه من در اسپاهان بسر بردم» بر فثر عمومی افزوده شده 
است. برای نمونه» روزی از جلگه وسیع و سرسبری مى گذشتم و در حدود ۲۰ پارحه روستا نزدیک 
re‏ را ديدم كه در آنها زمين ها را نكاشته بودند» ار خود پرسیدم که در اين جنین جلگه آباد ومستعد» 
حگونه شده كه اين زمين هاى مساعد لم يزرع مانده است: هنگامیکه بيكى از اين روستاها نزدیک 
شدم, ديدم که تمام خانه‌ها بی سقف و و یران شده است و مردم انها را رها کرده و رفته اند. به 
گفته همراهان, روستاهای دیگر هم نيز چنین بود اند. 


روز دیگر پس از ٤‏ ساعت راه» به صحنه رسیدم» و در ابتدای ورود به شهر» جادر زدم. در 
اين محل گروهی ely‏ «شمع خاموش کن ها» (Moum Seundurain)‏ رند کر شن کد 
این نام را» بدينجهت به آنها دادهاند, که در احتماعات شبانه ای كه دارند, در آن زن و مرد در یک 
جا پذیرائی می شوند. پس از صرف خورا ک و نوشابه, جراغ ها را خاموش می کنند و سکوت برقرار 
می شود»زن ومردجاى خود را تغيير می دهند تا شناخته نشوند. دراين بن درهم وبرهمی قبيح» هر مرد» 
به نخستین زنی که برمی خورد, ازاد است که هر که عمل زا با وى انحام دهد. این تفر يحات 
هرزه در اين حشن‌ها از حمله تشر يفات مذهبی شمرده می شود. مسلمانان از انها تنفر دارند و اناد 
رأ جنایت کار و سزاوار مرگ می دانند . 


با زگشت نادرازهند ۱ ۱۷۹ 





از همراهان شنیدم که راهدار صحنه جزء اين فرقه است. او پس از ينكه به همه کاروان 
سر كشى كرد سراغ من آمد و قبلا هم به وی گفته بودند که من ارو پائی هستم . نزدیک شد و 
دوستانه رفتار کرد و در آغاز كفت از اينكه به یک فرنگی برخورد نموده است شاد است. وى سخنی 
در باره مالیات بمیان نیاوردو بروی قالی نشست و پرسید Ul‏ شراب دارم؟ برايش یک بطری شراب 
آوردم و از آن جشید و گفت: او از ین بهتر را دارد» و بسیار خوشحال خواهد شد, اگر بخانه او بروم 
و ار شراب او بنوشم . پاسخ دادم در راه مر يض بوده و تب داشته ام ناجارم خوددارى كنم . كفت 
مختار يد ننوشيدهولى امیدوار است شب را در منزل بگذرانم که بی گفتگوو راحت تر از صحرا و ز بر 
جادر خواهم بود» سپس افزود که جمعی از دوستان امشب را در منزل او می گذرانند» و امیدوار 
ات كه ار شر كيك ور شادی در يغ نكرده و ناراحت نخواهم شد. و افزود هركاه نخواسته ۳ 
مدت درازى را در آنجا بكذرانم, هر زمان كه خواسته باشم فى نوانم مراجعت نمايم . و گفت هرگاه 
از رفتن کاروان بدون شما نگرانی دار ید می تواند کاروان را نگهدارد. از وی سپاس نمودم و گفتم 
بیماری و تب مرا خسته و کوفته کرده, ناجارم استراحت نمایم» و چون بخوابیدن در روی OPS‏ 
ens‏ خو گرفته ام.نمی خواهم اين عادت را از دست بدهم» تا بهرجائی که رسیدم برابر دلخواه 
fly‏ اسايش خود را فراهم كنم. باز خواهش كرد كه دعوت او را پپذیرم» و قبول نكردم و چون ديد 
که در رد خواسته او پافشاری می کنم» چیزی نگفت و در برابر ادب و نزاکت ای دو بطرى نوشیدنی . 
دار جين دار با مرباهای حشگ و gal‏ 64 هدیه کردم و رفت. 

در ۲۹ آور یل صحنه را ترک کردم و بهماد حاده‌ای رسیدم كه در هنكام آمدن به اراد در 
بيش گرفته بودم . يس از > ساعت راه در بیستود جادر زدم و استراحت کردم. فردای آن روز مدت 
4 ساعت راه‌پیمائی كردم و وارد كرمانشاهان (باختران) شدم. 


۷ 


حوادث از كرمانشاه تا بغداد وتأسيس قونسولكرى 


مصطفى بيك فرزند عبدالباقی خان بجاى يدر در اين استان حكمرانى می كرد. محل 
اقامت او در یک قلعه خا کی واقع در جلگه دو كيلومترى شهر بود. فرداى روز ورود بدیدن او رفتم . 
خوب پذیرائی شدم. يس از صرف قهوه» در باره مسافرتم پرسش هائی کرد و از سلامتی پدرش سوال 
کرد. گفتم هنگام خروج از اسپاهان پاره‌ای از گماشتگانش گفتند پنج- شش ماه است از او 
خبرى ندارند و از شاه و ارتش ايران هم مدتهاست بی اطلاعند. 





۱۸۰ سفرنامه زات اوتر 





مصطفی بيك نمی توانست سر و صداها و شایعه شکست ایرانیان را در هند پنهان نماید. 
از منهم در اين باره جیزی پرسید و منهم سکوت کردم و مصمم شدم اگر پرسش هائی pls‏ نشال 
aoe‏ که بی اطلاعم و اين نحو رفتار در نزد شرفی هاء پسندیده است و در باره کارهایشان نباید 
جيزى گفت. باقى كفت و شنود ما در باره مسائل بى تفاوت و بى مورد گذشت و او مرا با خوشحالى 
راه انداخحت» فرداى أن روز صفی بیک, بيشكار عبدالباقی خان و هم‌سفر من از اسلامبول تا 
اصفهان» بمن كفت كه يس از رفتن من» مصطفى بيك كفته است که نمی كذارد كه من ازاينجا 
دورتر بروم, مگر اينكه يك Fy‏ كذر از فرماندار يايتخت داشته باشم. از آغاز نقشه من اين بود كه 
يك جنين برگی را درخواست نمایم. اما میرزا شفیع بمن كفت لازم نمی باشد و همان برگ را که 
دار وغه داده است در همه حا اعتبار دارد» و منهم أن را در دست داشتم و أن را به صفى بيك دادم 
که به مصطفی بيك ارائه دهد و هنكام نشان دادن وی را آ گاه نماید که در اصفهان رسم نیست که 
فرماندار گذرنامه بدهد» و بررسی گذرنامه ساير مسافر ين نشان می دهد که همه را داروغه صادر 
a‏ است. بر فرص هم اگر من سندی در دست نداشته باشم» او نباید مرا برنحاند» حول من به 
دلخواه خود به ايران آمده‌ام و همراه با يدر او بودهام و اختيار برگشتن هم با خود من است نه به اجازه 
ديكرى. با اين گفته و بیان او Ko‏ جیزی برای گفتن نداشت. گذرنامه مرا كرفت و ب رگ تازه مورد 
نياز مرا داد. با اينحال اين برگ را حتى در مرز که بايد برگهای كرمانشاه تحويل داده شود بكار 
نبردم. مصطفی بيك برای پاره‌ای كارهاء گاهی بشهر می آمد. برای دیدن او رفتم» خوب يذيرفته 
شدم. از مشکلی که برای گذرنامه بيدا شده بود جنين استنباط کردم که شاید باحتمال قوی» او 
توقع داشته كه هديهاى باو تقديم كنم و من توحه نکرده بودم . 

در دهم ماه مه از كرمانشاه براه افتادم و کی دورف ا شین دن جلكةاى جادر زدم و تا 
فرداى آن روز منتظر عرابه جى شدم. لو را كناو رادار فان کت عبد الال بان 
در بار عثمانى فرستاده بود به كرمانشاه رسيدند. 

«بکی از owl‏ هاى سياسى نادرشاه اين بود كه بيوسته خواسته هاى تازه‌ای را عنوان 
کند ويا درباره قراردادها اشکال‌تراشی نمايد» تا از همسایگانی که دلخوش نیست. بهانه 
قطع ارتباط بدست آورد. هیچ یک از شاهان ايران مانند نادرشاه به در بارهای ترکهای عثمانی 
و روسها و دیگران بى درپی و در فواصل کوتاه سفیر نفرستاده وآنان را خسته نکرده است. 
هدف عمده نادرشاه از اعزام سفیر بیشتر برای اطلاع از جر يان کار کشورهای همسایه و 
آگهی از برنامه‌ها و کارهای آنها بوده است». و همین هم سبب می شد که آن در بارها برای 
رضايت در بار ايراد از تقديم هديه هاى گرانبها در يغ ننمایند. در در بارهای خاور زمین چنین رسم 
است كه هدیه‌های گرانبهائی را تقديم سفرا بنمايد. سفراى نادرشاه يس از برگشتن آنچه را كه بنام 
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پیشکش در یافت کرده بودند» به پیشگاه شاه اهداء می کردند. اين دو سفیر که به کرمانشاه 
(aw,‏ باندازه‌ای اسیاء گرانبها بنام هديه برای شاه و برای خود همراه أورده بودند» كه ده ply‏ 
پیش از آنجه بود که از اصفهان با خود برده بودند. اين دو سفیر میبایستی به مشهد نزد رضاقلی میرزا 
دروند» ورت رسوم معمول بدرش » هر انجه را که اوردهاند تعديم او کنند. 





در ۱۲ ماه cae‏ دو ساعت راه يبمودم. فردايش از ماهيدشت گذشتم و پس از 4 ساعت طی 
طر یق» در دشت همواری چادر زدم. روز بعد همین اندازه راه رفتم و در ۱۵ ماه مه به هارون‌آباد . 
رسیدم» و در آنحا شنيدم كه راه ياطاق امنيت ندارد و بجاى أن col)‏ جاده سمت جب را در بيش 
گرفتم و در حشمه‌زاری؛ که هم اب خوب و هم علف زار مناسبی, داشت» جادر زدم. برای اینکه 
در راه» از برای تهیه توشه بزحمت نیفتمء در کرمانشاه بر ذخایر غذانی خود افزودم. از جاهائی که 
می گذشتیم برای كار وان ما شیر کره» پنیر» مرخ و گاهی گوسفند می آوردند. یکی از ین کردها 
به جادرم آمد تا مرغ هاى خود را بفروشد. یک دختر ۱۲ تا ۱۳ ساله گندم گون و خوش اندام و 
ز يبائى» همراهش بود. او قيافه بز رگ منشی داشت. تنها يك پیراهن ساده نخى بدنش را يوشانيده 
بود: سرش برهنه بود و یک حلقه اهنى بقطر ۲ سانتيمتر از يكى ازيرك هاى بينى اش او يزان بود. 
Uae ol‏ ترا a‏ مكار هى E E iG i‏ ها nig‏ ره 
است. این دختر دو کوزه سفالی شير و قیماق (یعنی سرشیر) با خود داشت. سلام کرد و آنها را جلو 
من گذاشت وعقب كشيدو هردو دست را كه نشانه بسى احترام است, بر سینه خود نهاد. | 


از پدرش که یک شلوار کر باسی بیش از او داشت. پرسیدم جرا فرزندش را بهتر از ین 
نمی پوشاند. او به فارسی پاسخ داد: پیداست که مطلب بنظر شما ساده است» دستگاه نادرشاه را 
نمی شناسید. پیش از ينكه بتوانم به لباس خود و فرزندم بپردازم» بايد در انديشه قطعه نانی باشم. 
ناجار يم هرجه دار یم بفروشیم, و با پول آن SUL‏ بپرداز يم. اکنون از من سه تومان مالیات 
می خواهند» نمی دانم آن را از کجا فراهم کنم. كله گوسفند. و چهار پایان و اثاثيه و لباسهایم را 
تحصیل داران (مأموران جمع آوری مالیات را تحصيل دار می گفتند و اين اصطلاح تا سالهای ۱۳۰۰ 
شمسی در ادارات دارائى هر محل معمول بود. مترحم) بردند. تنها حندمیش برایم مانده و از شیر آن 
من و اين دختر تغذیه می کنیم. اگر کسی ولو بیگانه بيدا شود و اين دختر را در قبال مبلغی پول» 
خر یداری نماید او را می‌فروشم. قطعاً وضعش بهتر از ين خواهد شد که فعلا هست. البته وقتی او 
مرا از دست بدهد» بدبخت‌تر خواهد گشت. همه بسته به اينست که من بتوانم مالیاتم را بپردازم. 
من بحال اين مرد و دختر بسیار رقت اورده و ناراحت شدم» اما در شرایطی نبودم که بتوانم باو 
کمکی بنمایم و انان را از بیجارگی و درماندگی نحات دهم. مرغها و شیر را گرفتم و جهار برابر 
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بهای آنها بول پرداختم. 
عرابه‌حی ها می دانستند» از راهی که بايد بگذر یی مساعد نیست» فردای أن روزيس از 
يك ساعت راه در «چشمه قنبر» که آب گوارائی داشت اطراق کردیم تا اسبان رفع حستگی 
بنمايند. روز بعد يس از سه ساعت راهبيمائى از روستاى بی سکنه «ملانغيم» ا و در بیستم 
ماه به كوهى رسيديم كه شاهعباس بز رگ در هنگام قشون كشى به بغداد در آن aly‏ احداث كرده 
بود. يس ار پنج ساعت در كنار حو يبار «SAS»‏ چادر زدیم . این گذرگاه ډار بده كتيده و 
عبوراز آن دشواربود. میبایستی از پستی ها و بلندیها و راهها, و بزروهائی بگذر یم که‌سنگهای تيزو 
برنده داشت» گاهی جاده آنقدر تنگ می شد که ناجار می شدیم به آرامی و یکی یکی بگذر یم 
حون همه اين مسير پرتگاههای هولناکی داشت و با نگاه كردن بآنهاءانسان دجار سرگیجه و بهت 
می شدء خسطر هنگامی ترسناک‌تر می شد که یکی از اسبها سر سم بزند و پایش بلغزد» بی گمان 
به قعر دره میرفت. من برآن شدم که عنان اسبم را بدست خود بگیرم و پیاده راه بروم. قاطرها بارها 
را می بردند» چندین دفعه با برخورد به سنگهای نوک تيزء جلو و كنار جاده نزدیک بود به پرتگاه 
۱ بیفتند. در اين جنين راهی, من نتوانستم بفهمم که‌یک ارتش چگونه عبور کرده‌است» مگر اينكه 
بدانيم در گذشته راه بهتر از حالا بوده است. یک رشته كوه بلند دیگری رأ هم در سر راه خود 
داشتیم» گذر از آن نيز خالى از اشكال نبود. فرداى آن روز در مدت وساعت يس از طی یک راه پر 
پیج وخم ees‏ سورة)) ر م و در انجا آرمیدیم . در ۲۳ ماه مه هفت ساعت راه رفتیم و در 
سومار پایان نقاط خنک ایران, در غرب و در مرز جادر زديم. مسئول راهداری اوراق گذرنامه را با 
دقت بررسی کرد وی میبایستی از هر کالائی که از سرحد میگذرد, مالیات بگیرد. با من که 
فرانسوی بودم, با نهایت ادب و خوشروئی رفتار کرد. من هم از برای سياس و قدردانی» جند بسته 
قهوه و نان‌شیر ینی به او دادم و از ین هدیه باندازه ای شاد گردید که جند لحظه بعد بره‌ای برایم آورده 
و آنرا بشرطی پذیرفتم» که شام را با من بخورد. او هم پذیرفت. منهم بخشی از بره را در پلو گذاشتم و 
بخش دیگری را برای پذیرائی مهمان تا آنجا که از یک مسافر در اين کوهستانها ساخته است؛ 
کباب کردم. پس از صرف غذاء جند لیوان از اب دارجین نوشیدیم و آن را بسیار گواراتر از تمام 
آبهائی دانست که تا آنزمان نوشیده بود. روز بعد از مرز گذشتیم و بسوی جلگه عراق عرب راندیم. 
در اینجا گرما olay‏ کرده و تحمل ناپذیر است و با اين هوا, يس از سه ساعت راه به مندلى» 
نخستین یبلاق مالکین بزرگ اين سامان رسیدیم. اين شهر پر از درختان خرما و میوه است و 
زمین های آن خوب کشت شده است. اگر آب بیشتری در اختیار کشاورزان باشد, زراعت رونق 
بیشتری خواهد داشت» و بهره افزايش می‌یافت. ايرانيان برای نیاز خود گاهی جلو مسير آب را سد 
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می کنند و مردم ناجارند هرسال مبلفی بعنوان اب tle‏ بپردازند, در غير ان در اثر حشکی بسیاری 
ارس 4 e‏ 
ناجارند محل را ترک کنند و درامد بزرگی را از دست بدهند. حاکم مندلی خراجگذار پاشای بغداد 


اش 


در ۲۵ ماه مه يس از دو ساعت راهييمائى به مردابى رسيديم كه آب أن از جند حشمه وسط 
جلگه سر درمی آورد. و اطراف WOT‏ را جند abel‏ درخت خرما زينت داده بود و در جند قدمى 
آنهم آرامگاه SE‏ وجود داشت و عربها می گفتند که محل دفن پیغمبری بنام «نبی‌تاران» 
این قبر بزرگ کمی از سطح زمين بلندتر است و در یک سمت آن يك قطعه آجر بز رگ 
مر بعی شکل دیده می شود که در روی أن شکل « » نقش بسته است و بگمان من یکی از 
حروف زبانهاى کهن میباش.. از نزدیکی اينجاء جوی بزرگ نفتی از SUAS‏ مرزی سراز پر 
می شود و دارای مواد «بیتوم» است. پس از ۸ ساعت راه‌ییمانی به «بلادر وز» از بخش های تابم 
بغداد رسيديم» و در آنجا فرود امدیم. اب اینجا از دياله تأمين می شود و با هرنجی اب زراعی از 
همین رودخانه به جای دیگر برده می شود ما هم برای استراحت در كنار اين نهر چادر زدیم. 


روز بعد» ما می بایستی همین فاصله بز رگ را شبانه طی کنیم. علامت راهنما ويا درعت 
و نظیر اینها وجود نداشت, راه را گم کردیم. برای Kal‏ در اثر طول راه, آفتاب گرم روزانه مارا" 
غافلگیر ننمايد» مدت هشت ساعت را در خنکی بسر بردیم تا هم خود و هم جار پایان ما دجار 
بی ابی نشو يم. ما گمان می کردیم که راه درستی را ميرو یم ولکن هدف درستی نداشتیم, و 
برای احتراز از سرگردانی گاهی به جلو و گاهی رو به عقب برمی گشتیم و بیشتر اوقات 
می ایستادیم تا جهت‌یابی نمائيم» و راه حقيقى را پید! کنیم ويا از ان دور نشو یم گاهی به مشاوره 
جنجال اميز می پرداختیم» و منحر به دعوا می شد» هر كس گناه اشتباه و خطا را به كردن دیگری 
می اند ات همه خود را به کت نزدیک می دیدیم . یکی از همراهان شحاعت بخرج داد» و در 
يايان با بانگ ab‏ الهام‌بخشی حرکت کرد و كفت گروه را بسوی راه‌خوب رهبری خواهد کرد و 
هركس كه میخواهد از مرگ برهد, از وی پیروی نماید. او پیش رفت و به يشت خود هم نگاه 
نکرد. دو سه نفر از گروه از او پیروی کردند. سپس ينج نفر همان کار را کردند و در OLL‏ 
همگی همان راه را پیش گرفتند. با نهایت شادمانی بالاخره به «با کوبا» رسیدیم و تمام روز را در 
آنجا بسر بردیم. نزدیک غروب آفتاب با قایقی از دیاله گذشتيم. در ۲۹ ماه مه يس از ۵ ساعت راه 
و گذر از کاروانسرای WEL In‏ و یک دشت بی حاصل و استراحت شبانه فردایشء باز ۵ 
ساعت راه‌ییمانی کردیم» به بغداد رسیدیم . 
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تلاش دولت فرانسه برای BAT‏ روابط بازركانى خود در ابران و درت AS‏ 


س ازائد کی 9 به ملاقات GLE‏ پرداختم که در مسافرت نخستين به بغداد 
. شناخته بودم. گزارش دلايل مسافرت خود از اسپاهان و نقشه سفر به بصره و موقعيت و چگونگی 
برخورد مناسب با احمد ياشا را از برای تأسيس قونسولگری ويا بمقياس آن را نوشته و به در بار» و 
مسيو دو و 9 VILLENEUVE)‏ 4e)فرستادم‏ . در نتيجه از دستورات در يافتى ديده خواهد شد كه تا جه 
اندازه می توان برای برفراری روابط بازرگانی با ایرال» قدم برداشت. قبلدر این باره به عبد البافى 
خان مراجعه کرده بودم. ضمن اين پرسش» میخواستم بدانم» ایا شاه جديد پيشنهادات را با روی 
خوش خواهد پذیرفت؟ وی گفت. که به گمان او نادرشاه بمنظور کشانیدن ارو OWL‏ و تمدن آنها 
به ممالک خو شاید بیش از شاهان‌پیشین و بهتراز OUT‏ توحه خواهدکرد. در هنگامی که خان 
. دستور CHL‏ به قندهار برود» جند روز پیش از عز يمتء از من خواهش کرد که در باره هدفی که 
دارم يادداشتى تهيه كنم و به وی بسپارم وقول داد که در فرصت مناسب. أن را تقدیم شاه خواهد 
نمود» و پاسخ آن را هم بیدرنگ برايم خواهد فرستاد. آنجه را كه OLE‏ خواسته تهيه كرده و به وى 
دادم و اوبا خود برد. مدتها گذشت و خبری نرسید. با خود اندیشیدم که نامه دیگری بنو یسم و فولی 
را که خان داده coy‏ ياداورى كنم. نوشته را به حاتم بیک, حاکم وقت اسپاهان دادم و او هم فوراً 
آن را به قندهار فرستاد. من گمان می كنم که يا نادرشاه گرفتار جنگ بوده و نتوانسته توجهی به 
بازرگانی داشته باشدء يا اينكه عبدالباقى خان هنكام رسیدد به فندهار» بد بیاری آورده و نتوانسته 
یادداشت‌های مرا تسلیم نماید» تا بتواند پاسخ مرا بفرستد. اين جر يان شگفت آور را با چند نفر از 
آشنایان در Ole‏ گذاشتم, گفتند: نادرشاه در SG‏ این نیست که كقوز را از راه بازرگانی شکوفا 
نماید و وقت هم‌ندارد و هدف و منافع او در اینست که با جنگ بر ذخایر خود و مملکت بیفزاید. از 
سوی oe So‏ خیلی گرفتار است al‏ روی خوش‌قولی او cle‏ کرد. yl‏ در اثر 
کشمکش cla‏ متمادی داخلی و خارحی Oley‏ شده و مراکز بازرگانی خارجیان بی حاصل و 
ز OL‏ آور خواهند شد. 


از جر يان اوضاع اطمینان يافتم که نادرشاه به هندوستان رفته است» و برنامه اش درست 
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نود ۵ است . حنکها وناامنی بيست سب سی ساله اخیر ایر اد را ازيا دراورده و ففير نموده ا 
بدینجهت تصميم ais:‏ به بصره بروم. در انحا احمدياشاء خردمندانه توانسته, elas‏ باززرکان. 
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حلیج فارس را بسوی خود جلب کند. بازرگانان و واسطه‌های فرانسوی از حند سال پیش از 
هندوستان به بصره روی اورده و ارو پائیان از ین امر به حسادت و انتر یک پرداخته بودند» پیوسته 
فرمانداران را عصبانی کرده‌اند. بازرگانان فرانسوی ناجار با يرداخت هدایا و یا وام» توانستند 
تجارت با صرفه ای را بنمایند. OUT‏ برای انعقاد قرارداد با اين حکام, از طر يق واسطه‌ها و دلالهای 
محلی اقدام می کردند. اما رفتار اینان خوب نبود. پاره ای می ترسیدند و برخی هم می خواستند برای 
ترکهای محلی دلالی نمایند ويا اينكه تجار فرانسوی را كول بزنند و بنفع خود پول بیشتری را 
بدست اورند. لازم بود که ترتیبی داده شود که اين ناراحتی ها برطرف شود و به نابودی بازرگانی 
این مملکت منتهی نشود. 

تأسیس یک باب کنسولگری در بصره تنها راه برای جلوگیری از اين اجحاف بشمار آمده 
وذ روا زعت الى تخت مواففت کرد زا دراز كزة و ja) dal‏ آن رو دراک کک وان 
و موافقت را داشته است- مترحم) یعنی نوشته و فرماد. از طرف امپراتور» برای تأسیس قنسولگری 
صادر گردید» و انهم يس از درخواست های طولانی مسیو دوو یلنیو انجام گرفته بود. مشکل بزرگ 
دیگر جلب نظر و موافقت احمد پاشا بود و بدون آن. از کنسول هیچ کاری ساخته نمی شد. بايد دل 
ياشا را بدست اورد. نشان دادن فرمان صورت تشر یفات را داشته و در اینگونه موارد دستور خاص 
میبایستی ضمیمه Ol‏ بشود باب عالی آن را برای LEL‏ می‌فرستد. و نين وانمود می شود که 
تأسیس کنسولگری مدیون عنایت پاشا می باشد و از آنجه كه فهمیدم وی آمادگی انجام جنين. 
کاری را هم cob‏ و از آن گذشته داشتن اين مؤسسه در قلمرو حکومت او نشانه برتری است. 
هنگامیکه او را با خود موافق و همراه ديدم مراتب را به مسیو دوو بلنیو که با مهارت رشته کار را 
رهبری می کرد» گزارش دادم. 
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ازيغداد تا بصره 


يس ازده روز جون در بغداد كارى نداشتم در ۸ ژوئن در قايقى که بازرگانان ترك اجازه 
کرده بودند» سوار شدم و در «قراتپه» یکی از در وازه‌های بغداد بياده شدم. تمام آنا که بايد با هم 
یک مقام است- م)» يس از دو ساعت کشتیرانی ما را متوقف کرد. او شش نفر یاغی را به 
صاحب کشتی سيرد و گفت بدستور OUT EL‏ تبعیدی بوده و LL‏ به بصره برده شوند. 
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احمد LAL‏ تنها شخصيتى است كه توانسته رمز ترسانیدن جان نثاران را بيدا نمايد. ple‏ 
na oe Ved x ۳ a ‘ 2 : 93‏ 8 ا 

ز ير مهميز خود در آورد. SI'S‏ را انجام داد که امپراتوران عثمانى ميبايستى انجام داده باشند (شايد 
جان نغاران گروهی را تشکیل داد تا قدرت حان شاراة را متعادل سازد. پس از تشکیل گروه جدید 
واا هر انها oa‏ دودر کا كبز وا شونا اسه ما با مه كين ادكه 
باكى از انها داشته باشد. 

ما براه افتادیم» يس از اينكه از «دواب» «دیاله دحله» گذشتیم, در نزدیکی سلمان 

: شه 0 xs re‏ هو eg‏ 
یا ک که ز یارتگاه است» درنگ عودجم JL»)‏ ارامگاه سلماد فارسى ايح مترحم) 

شهر مدائن در كنار دحله استء باقیمانده‌های کاخ شاهنشاهان ایران «طاق کسری» با 
نهایت عظمت دیده می شود. از آن یک تالار بزرگ طاق‌دار بابعاد 46 با درازا و ۳۹ یا پهنا و 46 
z z 58 ae ۲ he es : ai :‏ 
زراع ارتفاع از كف تا بلندتر ین نقطه باقى os le‏ اسن می کو بند: pe‏ شا انو دان كاة 

a 5 ۰. ۰ ۳ ۹ 5 eT a 
فادسبه‎ Suse Web کنکره ال فرو ر بخته ا مدانن زر کر با عقت شور عد عراف وده‎ 
بيايان رسانيد و یک پل سنگی هم بروى دجله ساخت. پل با شهر و يران كرديده است. تنها یک‎ 
تخت شاهان اشکانی واردشير بوده تيسفود نام داشته‎ ul ر وستا از ان بجای مانده است. اين شهر که‎ 
و «اسبانن» خوانده و افرزوده است که در ین منطقه ودر كنار باخترى‎ Seuss است وابوالفدا ان رأ‎ 
5 r ۰ a 0 
قرار دارد. يكى از ین‎ ol دحله شهر دیکرئی بنام سابات وحود داشته است و «نهر شیر)) در نزديكى‎ 
۱ 0 é م2‎ 1 : ' 9 

Misa‏ حول رومیه خیلی شبیه آنتیوش نود هنگامی که اسيزان ندال شهر رسیدندء ILS‏ كردند 
رفت ك ية مزل حود بوده ا : 

در ۱۰ روئن» اند کی راه e ga‏ ز يرأ باد تندى ما را به کناره‌ها se‏ و جلو حر کت 

۰ ۰ ۰ ۰ . 2 

سر يع ما را مى كرفت. رود دجله هم مانند رود سن يار یس يرييج وخم است و از « كورنا» مسير 
رود مستقيم می شود. بدين سببء قايق هاى بادبان‌دار را بايد به فواصل و تناوب بكار برد» در غير 
آن» قايق بايد بوسيله افراد كشيده شود. در شامكاه باد اند کی آرام كرفت ودر بخشى از شب و 


فرداق Ol‏ وور 4a GG‏ زاة خود ادامه داديم. در دو سوى رودخانه درختاد ز Sab‏ را فطع كرده بودند. 
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می كو یند در این بيشه ها خوك و شیر يافت می شود. 

در تابستان آبهای دجله کم می‌شود. ز يرا باران و آب برفهای ذوب شده قطع میگردد. از 
سوی Seo‏ نهرهای ز wok‏ برای آبرسانی از آن رودء حدا می کنند و بر کاهش آب افزوده می شود 
و کشتی رانی مشکل می شود و اب به کف رودخانه می افتد. جون ز ير قایق مسطح است کشش 
أن اسان‌تر است. با وحود اين جند بار به کف رودخانه برخورد» و از سرعت ما کاسته شد. با وزش 
باد و کم بودن سرعت آب. پیشروی ما اسان نبود. روز بعدء باد GAS‏ وز يد و ناجار شدیم توقف 
نمائيم. در این قايق چند کبوتر را هم با خود به بصره می بردند كه از انجا به بغداد پس فرستاده شود 
و اخبار لازم را از ان شهر به اين شهر بياورند. از بازركانان بغدادی يرسيدم اين کبوتران چگونه اين 
راه راء با پرواز طی می کنند و سرگردان نمی‌شوند... كفت برای اینکه OUT‏ را بدین هنر آشنا 
کنیم, در آغاز از فاصله كم آنها را آزاد می كنيم PBS PRG ALS jones‏ 
فاصله را دورتر كرده و كم كم تا بصره می كشانيم. هنكاميكه آزاد می شوند» در GET‏ به آسمان 
صعود می کنند» سپس اند کی پائین می.ایند و راه پرواز خود را انتخاب مى كنند و یک راست بسوى 
بغداد می پرند و از رود دحله مانند راهنما و نشانه بهره میگیرند. 


فردای آن روز براه خود ادامه دادیم» و در شامگاه به عماره كه یک روستای بيست خانوار 
در كنار ales‏ است» رسیدیم . از اینحا به بعد دحله دو شاخه می شود یکی بسمت راست رفته و پس 
از طی جز یره به فرات مير یزد و جز یره‌ای را در ان ميان می‌سازد که همان «مزو پوتامی » 
Lilly, ——_(Mesopotamie)‏ است. شاخه دیگر بسمت جب روان می شود و در نزدیکی كرناء به 
OL‏ می پیوندد و با آن جز یره بزرگی را می سازد که جز يرة‌العرب خوانده‌اند غلات و مراتع و 
اغنام و احشام أن فراوانست. اینجا مرکز عر بهاى «بنی‌لام» است. اینان تا جندی پیش از 
زهگذران مالیات می گرفتند. از هنكاميكه احمد پاشا حاکم بغداد شد و OUT‏ را خلع سلاح کرده 
است» راهزنی آنها کم شده و بعلاوه مقداری از دارائی سران را هم ضبط کرده و بر انها مالیات 
تحميل كرده است . 
(«وسط » در گذشته شهر مشهور» در سمت راست دحله و مانند بغداد بوده است» و این شهر 
را از بصره سوا می کرده است» و در سال ۶ هجرى ححاج معروف أن را يفاصله هاى مساوی در 
حدود ۲۰۰ کیلومتر از بغد اد نصره » کوفه و اهواز ساخته و «وسط )) خوانده است. ر وستای شلمقان 
مسعسعت) ‏ تابع آن است و مردان مشهوری از آن برنعاسته‌اند. از جبل هم که نزدیک 
انست نيز مرداد دانشمند بنام «حبلی ها» بوجود امدهاند. 
در ۲٤‏ ماه از عماره براه افتاديم » كوههاى حمر ين در مرز ايراد از انحا ديده مى شود. اين 
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کوهها, کم ارتفاع و سرخ رنگ و بی حاصل است, از جز يرةالعرب و جز یره عر بی . شروع شده و 
رود فرات را قطع می کند» و از GULL‏ بغداد و قزل رباط و رود Sho‏ گذشته ويس از اينكه از 
پیابان خارج شد رودخانه دزفول آن را قطع می كند. در اين کوه, در سمت موصل, منطقه زور 
یک كان سياه Ky‏ وجود دارد که مانند شمع می سوزد و مردم اين ولایات آنرا معدن «مومی» 
می خوانند. 

در آن روز در نزدیکی عماره, سه درو يش برای ز يارت ائمه اطهار آمده و در بغداد سوار 
کشتی ما شدهبودند, مورد پذیرائی بازرگانان ترک قرارگرفتند اينان هرجه برای خود تهیه 
می كردند» به آنها هم می د ادند» لکن درو يشان خشمنا كن HAS‏ و از خوردن غذا خودداری BIS‏ 
و مدعی شدند كه gh‏ آنها گوشت ندارد و از این IL Cob‏ بی احترامى شده است و توجه لازم به 
آنها مبذول نگردیده است. تركها كه از نظر ترحم و محبت GL‏ غذا می دادند, از ين حركت منزحر 
کت و مق ار اناراحت کد کم as‏ این دوو ات آنراه کا روز گدرانی 
. مى کنند و اکنون با اين رفتار خود طلبکار هم شده‌اند!! 

در فردای آن روز تا بخشی از شب را هم راه پیمودیم و بجاى کم زرف رودخانه رسیدیم. 
در ۱٩‏ ماه از «ام الجبل» و جند alt‏ حصيرى ee,‏ و فردايش از قبر «اشدراس 

5845 » دیدن کردم و عربها او را «عصر النبی هارون» می‌نامند و مورد احترام 

مسلمانان است و یهودیان در انجا معبد ز یبائی از اجر و کاشی کاری,ساخته اندو هر سال هم 
رارت می كنيد ۳ در وسط معبد می باشد» شش پا ارتفاع دارد وب نرده آهنی محدود شده و 
در بالای آن یک نود شته طلائى نصب شده است. 

بس فرداى أن روز به «كرنا» رسيديم . . اين شهر در محل برخورد دو رود دحله و فرات و 
رو بروی رحمانيه eel eas‏ کم رکخانه و سر بازخانه برای حاد‌نثاراد دارد و تابع 
احمد LAL‏ میباشد. بخش «حواسیر» در سمت خاور دحله است» و متعلق به ترکها است» اما 
ایرانیان در آنجا دژی ساخته و دو يست نفر را بنام ساخلویا پاد گان در آن مستقر کرده اند و هر سال 
هم WUT‏ را عوض می کنند. در نزدیکی US‏ دو رود بهم می پیوندند و اروند رود را می‌سازند. که 
یک راست به در یا مير يزد. در گمرک خانه جند ساعت ما را برای بازديد كالاها نگهد اشتند» و 
بعد براه افتاديم. باد مساعدى وز يد و جزر و مد در یا کمک کرد و در عصر روز ؟١‏ كانال بصره را 


سير كرديم و بدين شهر رسیدیم . 





١‏ «اسدراس» یک بزشگ بهودی بود که در ۵ قرك پیش از ميلاد ميز بسته و در زمان کورشء يس از نجات يهوديات از 
زندان بابل او از ین شهر تا اورشلیم ۱۷۷۵ نفر از هم وطنان خود را رهبری کرده و ملیت و مذهب بهود را برقرار و استوار 


کرده است- مترجم. 
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در بصرة 


بخش بصره از خاور به خليج فارس و مرز ایران» ازشمال به cola‏ از باختر به كوفه و نحف 
اشرف و ار حنوب به «الاحسا» محدود می شود. دارای ajo‏ و بخش ها و روستاهای زياد است. 
هنگامیکه اين سرزمین به دست امپراتوران ترك افتادء در آغاز آن را بين سر بازان خود تفسیم 
كرود تا اوزاف حفط آن و کرد اغات و اران Se‏ مات از سا ۱۰۷۹ ری یکت 
ياشا برای حكومت اینحا تعس كر لك 

بصره سرزمين حاصلخيزى است و همه گونه غلات و برنج و ميوهجات مانند انگور»انجیر 
زرد الو هلوو خرماهاى کونا کین و سبز يجات و علوفه و پنبه دارد. نژاد گوسفند هم مانند اسبان اعلا 
است و به اصالت انها توجه مينمايند. در معامله ای كه از برای اسبان می شود» فروشنده بايد در نزد 
قاضى ثابت كند كه اسب فروشی, از نژاد اصيل است. 

از بصره تا مصب ر ودخانه شهرهاى ز ير قرار دارند: 

قصبه مختار در نزدیکی آرادان 

شهر احله ( علاكدظن؟ )۲ SS)‏ از جنات ار aw‏ دنيا که در قدیم افسانه‌وار اشتهار داشته 
ستمترجم) بسیار ز یبا و مشحر و پر از باغات ogee‏ است. 

آبادان؟ در شمال مصب و در حهار روز راه از مهرو يان و در یک روز و نیم فاصله راه در 
حنوب خاوری بصره است. 

در زعینی ( نم26 ) در رو بروی ابادان 

در سده در مصب رود است و رو بروی «مقام اعلی » ات ۶ 

دژ Kabban ( OL‏ ) در سمت خوزستان" و در مرز ايران و درکنار رودخانه قرار دارد. قصبه 





١‏ (احله) دارای 4 طول جغرافيائى ۳۰ درجه و ۵۵ دقيقه عرض می باشد. 
۲ آبادان دارای ۷۵ درحه و ۳۰ دقيقه طول و ۲٩‏ درحه و ۲۰ دفیقه عرض می باشد. 
ل خوزستان که بنام خوزها سا کنین آن خوانده شده» یکی از استانهای ایران است. از شمال به سرزمین سیمره و کرخه و 
ر ودبار و کوههای لرستان تا گیله (يا جیله)» از باختر به سرزمین وسط (وسطی در عراق)» از جنوب از آبادان تا مهرو يان و 
دورا ک (Devrak)‏ به خليج فارس و مرز فارس, از خاور به رودخانه تاب (Tab)‏ كه ميان سرزمین‌های فارس و اصفهان 
جر يان دارد و حند رودخانه از حوزستان بدان می بیوندد و در فاصله کمی از مهرو يان به در يا مير بزد. 

اين استان که در ميان فارس و بصره است به عراف عرب کردستان» لرستان برخورد می نماید. أن بخش که به 
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رحمانیه در نزدیکی بصره است. یک بیابان آن را از مقام جدا می سازد. 
نخستین بی شهر بصره در زماد عمر خلیقه دوم در سال ۱ هحری بنا نهاده شده است, عطبه 

فرزند قصوان آن را ساخت و سکنه اولیه آن هشتصد نفر بودند و در دو کیلومتر فاصله از رود سکنا 
داده شدند. بوسیله راه‌آبه‌های ز cook‏ آب بدين شهر میرسد. كوه «صنم» در جئوب باختری 
Ronee‏ در حنوب أن دره معروف «وادی النساء» است. دور بصره را دیوارهای کاهگلی کشیده اند» 
باغها و اراضی مزروعی ز ياد دارد. خانه ها آحری و رو به افتاب و هر یک ايوانى دارد كه يهارخواب 
شبانه سا کنین استء مردم کمتر در اطاق می خوابند. آب بصره اگر از رود باشد بسیار گوارا است. 
أبيكه در هنگام پیشروی در یا گرفته می شود» لب‌شور است. پیشروی در يا خیلی شدید و اب تا 
خلیج فارس منتهی می شود از مهرو يان آغاز و تا انتهای So‏ در مقابل آبادان ply‏ گرندیل يا قرندیل Guerendil)‏ ) 
میرسد. توستر و جندی‌شاپور تنها مکانهاگی میباشند, که کوهستان و ماسه دارند. باقیمانده اين سرزمین یک‌نواخت و 
حاصلخيز است. در هيج جاى آن برف ويخ بيدا نمی شود مگر در رام هرمز. هوای خوزستاد گرم است و همین هم سبب 
شده که خرما در آن خوب برو ید و میوه بدهد. میوه‌های دیگر و غلات آنهم خوب ميباشد. نیشکر OF‏ مخصوصاً در 
«عسکر_مکرم» بسیار عالی است» اما آب و هوای أن ناسالم است. مردم أن عر بى و فارسی و خوزی حرف ميزنند. به 
عراقی ها (عراق‌عجم) شباهت دارند, مردم آن بدطبیعت و خسيس میباشند. جسماً زردچهره, بنیه‌ضعیف ولاغرند در این 
سرزمین مسلمان و مجوس ویهودی سا کنند» مسیحی دیده نمی شود . 

خوزستان شهرهای گونا گون دارد: ۱ 

توستر( !10085 ) که همگان شوشتر مينامندء حا کم‌نشین استان ميباشد. اين شهر کهن مانند دی است که در 
كنار رودخانه‌ ای بهمین نام ساخته شده. ۷۹/۵ درحه طول و ۳۱/۵ عرض حغرافیانی أن است. باره‌ای از مشرق‌زمینیها 
مدعی اند که اين جا نخستین شهری است که پس از طوفان نوح ساخته شده و هوشنگ بانی آن بوده و اردشیر آن را دو باره 
بر روی خرابه‌های أن بنا کرده است. حون در جای بلندی ساخته شده» شاپور سدی را سات كه به کمک أن اب 
رودخانه را به دشت برگردانید تا بدانجا آب برساند. گمان می کردند که بزرگتر ين و محکمتر ين سد حهان بوده است» 
سدی را عضدالدوله دیلمی در فارس ساخت و «بنداهیر» می خوانند, از نظر بزرگی و استحکام براین سد برتری دارد. 

شوشتر stew‏ گرم است و در تابستانها پیوسته باد مسموم می وزد. آب آن گوارا. فرآورده‌های پنبه و نیشکر و برنج و 
غلات آن فراوان است. در اين شهر پارچه‌های ابر یشمی زر بفت می بافند. مردم آن گندم OF‏ و لاغرند. چهار شکارگاه 
دارد: یکی رخش اباد بابعاد ٠۰×۵۰‏ کیلومت دومی ۷۵×٤۰ S59‏ کیلومتر سومی مشهد کوفی ٠۰×۲٤‏ جهارمی جو يزه 
) ) كه وسمت آن ۸۰54۰ کیلومتر ميباشد. مراتع ممتاز دارد و گرمای آن بحدی است که بیگانگان نمی توانند تا 
پیش از ؛ اردى بهشت در آن Gig‏ نمايند. گندم را در اوائل اردى بهشت درو می كنند و اگر درو تا ماه خرداد طول بكشد 
غلات تلف می شود. جندى شاپور در ۳۰ كيلومترى شوشتر است. 

-اهواز كه پاره‌ای سوق الاربع و شهر منوجهر و هرمز هم خواندهاند يايتخت قديمى خوزستان بوده است. ۷۵ درجه 

طول و ۳۱ درحه حغرافیائی آن است. جغرافی دان ترك می‌نویسد که یک رودخانه آن را دو بخش نموده و أن را دور 
میزند و جز یره‌ای می سازد. در اين رودخانه حندین آبکشی تعبیه کرده‌اند که آب را بالا برده و به مخازن شهر مير يزد و 


gg 
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US‏ بالا می اید. هوای بصره" خیلی پاک است, در هنگامی كه باد شمال بوزد» شبها خنک 
می شود. نسیمی که در هنگام گرما بوزد» حون «شرجی » است» انسان را سست و بی حال می کند 
و نيروى فعالیت کم ی شود وو او تيده نكن ا ها و شر فين ا 
)ميرود. ناراحتى ديكر گردوخاکی است كه بادهاى بيابانى می آورد و هوا را باندازه‌ای تار یک 
می کند» كه افتاب پنهان و روز مانند شب مى شودء غبار تا بسته‌تر ين پنجره‌های خانه‌ها 
نفود می کند و به چشمان سیب میرساند و در آخر روز هوا آرام می شود و در تابستاد‌ها جود هرگز 
آبری نیست اسمان روشن و ز یبا می‌شود. در زمستان‌ها هم بندرت ابر در اسمان دیده می شود . 
OL‏ در اواخر زمستان می بارد» فصل أن با يك بهار خوب فرانسه برابری می AS‏ در اين شهر 
بزركب.برف نبار يده ودر هنگامیکه يخ بضخامت یک پول دیده شود» أن را زمستان سخت بشمار : 





١ -‏ ابعاد جغرافيائى بصره: ۷4 درجه طول و ۳۰ درجه عرض OF‏ است 
وک 
YL‏ تر از شهر سدی ساخته اند كه در آن آب جمع شده و در یاجه‌ای را می سازد و از أن اراضی را ابياري می نمایند. اين 
شهر در ۳۵۰ کیلومتری اصفهان و یک روز راه تا عسکر-مکرم (شهری در حدود هفت‌تپه فعلی بود که و يران شده ويا نام 
أن تغيير يافته است) فاصله دارد. جیز جالب اين شهر اینست که هر عطری را که بدانجا می آورند بويش را از دست 
می دهد. هوای آن سنگین است و افراد alias‏ کر در آن دیده نمی شود . 
۾ با توجه به اهمیتی که اين استان تار یخی ایران از حهت موقعیت, أب و هوا» شهرها و مقدار اب و محصولات 

دارد, تحقیقات ارزنده و تازه‌ای gh yo‏ اين استان شده که با آنجه که تا کنون در اينجا و جاهاى دیگر شده فرق ز یادی 
دارد و حقيقت cals‏ از جمله نوشته استاد دانشمند و نویسنده کتاب «فرهنگ «oly!‏ د کتر علیقلی محمودی بختیاری 
درخور اهمیت است و برای آ گهی خوانند كان گرامی و علافه مندى بطور خلاصه در اينحا ذکر می شود : 

واژه «خوز» بمعنی شکر و SAS‏ است و خوزستان هم سرزمین نیشکر و یا شکرستان است. در برهان قاطع چنین 
آمده است: خوز بر وزن رون نام ولایتی است از فارس که شکر خحوب از آنجا می آورند. این ولایت» نیشکر و کارخانه 
شکرسازی atl‏ است. در Olay‏ جامع» > جاب تبر يز هم خوز بمعنى نيشكر با پسوند en‏ «ستان» خوزستان يا 
شكرستان است. 

نظامی گنجه ی در توصیف شیر يخ دختر ز یبای رن از زبان حسرو به شاپور صورنگر می گو ید: 
در جای دیگر از ز بان شیر ین می گوید: ۱ 

جو ما زا قند و شکر در میان است هد ورس ان جت ته ور رون دنيت 
و نیز در وصف SS‏ دختر افسونگر و ز یبای اصفهانی, در شبستان خسرو می گوید: 

یکی گفتاسرای بزم شاهان شک ناهن است: در هر سافان 
درباره «عسکرمکرم» از شهرهای خوزستان و مرکز بهتر ين محصول نیشکر جهان خاقانی می كو ید: 
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ناراحتی های دیگری هم در بصره وجود دارد, از حمله: ساس و کیک که در هنگام بهار 
بوحود می ایند با اينكه احتیاط های لازم و نظافت بكار برده می شود» اين حشرات از سر و صورت 
و لحاف و رختخواب بالا میروند. خوشبختانه مدت دوام اين جانوران کم است و با شدت گرفتن 
كرماء آنها هم نابود می شوند و برای بقیه سال» مردم راحت می شوند. زنبورهای وحشی, از گروه 
زنبورعسل» که بطور دسته جمعى در حرز دیوارها لانه می کنندء بعلاوه ملیون‌ها حشرات گوناگون که 
ارو پائیان نمی شناسند و شب‌ها با نور جراغ هجوم می آورند و به درون بشقابها و کاسه‌ها می افتند. 
و نيز مور جگان بز رگ سیاه‌رنگ که از غروب‌ها حمله کرده و قسمت‌های لخت بدن را می گزند و 
گاهی سر آنها وارد گوشت بدن شده و جدا كردن آنها مشکل می شود و برای بیرون آوردن OT‏ بايد 
محل نيش را بشکافند و خوك جاری شود. مورچه سفیدی هم بنام کار یاس (CARIAS)‏ که مانند 


e‏ طبع کافی که عسکر هنرست جون نی عسکری همه شکر است 
درباره شهر طرازک خوزستان» باز خاقانی می گوید: 
۰ به «نی عسکری» وملک طراز ee‏ اراق وا وی ن ی رنه 
در اینجا مقصود شاعر از «نی عسکر» قلم است ژ طرازک كاهى بمعنى کارخانه شکرسازی» معروف شده است. 
در برهان قاطع ز ير واژه «طراز» آمده است: «...و نام SAS‏ و كارخانه شكرسازى باشد در خوزستان. ..» 
در ادبیات فارسی, هندو» و هندی... به مردی می گفتند كه آنان را از کرانه‌های خلیج فارس می گرفتند و برای 
خدمتكزارى ثر بيت می کردند. خوزستان را از كهنتر ين ere‏ «هند» و CUD)‏ و «اندیا» می نامیدند» و نشانه آنها در 
بعضى بخش های خوزستان موجود است: اندكاانديمشك- آنْدِههنديجان يا «هندوگان». سرزمين هند کنونی بنام 
«بهاراتا»» «ار ياورتا» و «آر یا» بمعنى سرزمين SLT‏ بوده است واينكه نام هند با واژه شكر يا سرزمين شكر خیز, در 
ادبيات فارسى بكار رفته است, ناشى از یک اشتباه تار یخی است و سخنوران ايرانى در دوران اسلامى سده جهارم, 
نادانسته و به ييروى از تار يخ نو يسانى كه روى باورهاى دینی جنين اشتباهى را مرتكب شده‌اند, هند رااسرزمین شكر 
می دانستند و آنجا را هندوستان كنونى مى انگاشتند. مراعات وملازمه هند با شکر درست است در صورتيكه هند را همين 
خوزستان و کرانه‌ها بدانیم. ۱ ۱ ۲ 
در تفسیرهای OL‏ محید آمده است: حون شیطان ادمرا بقر يفت و به فرمان خدا او و ادم و حوا و مار از بهشت به 
بیرون پرتاب شدند, pal‏ به سرزمین هند افتاد و از آنجا به ححاز رفت. اين داستان و نمونه‌های أن هند را در همین خوزستان 
نشان می دهد که امکان رفتن از آنجا به حجاز شدنی است و نو يسند كان پیشین به آن توجه داشتند» ولی جعلهای تار یخی 
در نام جاها سبب گمراهی شد و اين جعلها خود درخور دفتر یست.اکنون كه سخن باینجا کشیده شد» بيجا نیست که 
معنی شهر اهواز و همانندگان آن را بیاور یم ز يرا معنی های نادرستی از این شهر و شهرهای دیگر خوزستان کرده‌اند که 
همه گمراه کننده است: ‏ 
واژه‌ی اهواز یا آهواز از دو جزء درست شده است: ۱ آهی TY‏ واژه‌ی آهو بمعنی همان جانور ز یبائی است 
كه سرزمین خوزستان پرورشگاه آن بوده است که امروز مانند همه جيز خوزستان, نسل OT‏ رو به نیستی گذاشته است- و 
بسوند «i»‏ بمعنی جا و مکان است که رو يهم وازه اهواز بمعنی حایگاه و مکان gal‏ است» و حاهای دنگر بهمین نام 


مانند «آهودشت» دار یم. اين يسوند «ly‏ بمعنی جا و مکان در بسیاری از نام شهرها و حایها وحود دارد: مانند شیراز كه 
۰ — 
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مور يانه است و کشتی های بنگال" آن‌ها را به بصره آورده‌اند و بومی اینجا نیست» مانند مور جگان 
سياه آزار میرسانند. این مورحگان به پارجه‌های نخى وكالاهاى ابر يشمى و پشم و تبه حمله 
می کنند و آنها را يارهياره و ر یش ریش می کنند. 





۲- بنگال كه شرقیها آن را بنگاله می نامند (ز ين قند پارسی که به بنگاله ميرود) از توابع امپراتوری مغل هندوستان است 
و در مصب رود گنج Gange‏ قرار دارد. بكفته ۷ اقلیم وسعت OF‏ ۳۰۰ مايل درازا و ۲۵۰ پهنا است ونام أن از شهر 
بنگال مشتق است که ۱۳۵ درجه طول و ۲۳ درجه عرض جغرافیائی OT‏ است در جز یره‌ای بنام کوزن [Kourin‏ است. 

هنديان اين شهر رأ جاتيكون صناممقط1 می خوانند و از شه اکان ۰ کیلومتر دورتر در مصب دیگر گنج 
اة 

هواى اين شهر معتدل و بارانهاى شهيدى در أن می بارد که موجب طغيان می شود و pay‏ ناجارند با قايق رفت و 
ad‏ نمايند. توليدات بنگال؛ ابر یشم» برنج» قند» فلفل و دو ميوه خاص محل: يكى كوله (كه از كلوله مشتق است) كه 
مانند نارنج مطبوع است و شبیه بدان هم است» وديكرى لانكين Lenguien‏ كه مانند انار ميباشد. بارحه‌های ظر يفى 
را در اینجا میبافند که یک ذرع از آن در میان یک مشت دست پنهان می شود. سلطان نشینی بنگال به بيست و دو تومان يا 
بخش تقسیم می شود . .. كو ركيه که در گذشته حاکم زه نشین أن بود در ناحیه حنت اباد قرار دارد. خلیج بنگال را هندیان 
«دیوانگان» می نامند که بیش از هزار کیلومتر در داخل ۳ گسترش می يابد. کناره‌های كشور بنگال بسيار حاصلخیز و 
رو به شمال بهتر می شود. رف و شیب سواحل در داخل در يا در شرق تند و در باختر کمتر می باشد. 

رود گنج: یکی از بزرگتر ين رودهای هند است و سرجشمه آنه از کوههای تبت می باشد و از شمال به جنوب 
سراز ير مى شود و در خلیج بنگال بدو شاخه مهم تقسیم می گردد. ژرفای آن به صد پا می رسد و کشتی ها می توانند تا آن 
سوی شهر «اورو» Ourou‏ بنگال پیش بروند. سرعت أب ز ياد نیست با اینحال در سر چشمه أب با نعره مهیبی سراز ير 
می شود و در جلگه بصورت در یاچه‌ای روان می گردد و طعم آن با مزه آب نيل یکی است. جانوران بز رگ مانند کرو 
کودیل و مارماهیهای بزرگ در آن زندگی می کنند. هندیان به اين رود خیلی احترام مینمایند: از راههای دور برای پاک 
شدن وشست واش بدن,بسیاری بسوی أن می ايند و OUT‏ كه نمی توانند راه دور را طی نمایند ازين أب برای آنها 
می‌برند. عاطبى می گوید سلطان محمد در جنگ كونوج شنيده بود كه هر كاه کسی فضولا تی را در اين رودخانه بر یزد؛ 
بی درنگ در أن gob‏ باران شديد راه می افتد وی خواست این بدیده رأ ازمایش نماید و دید که راست گفته اند. « کوموج» 
شهری است که بين دو شاخه گنج قرار دارد. در دو سوى اين رود هزاران شه رک وصل بهم ساخته شده است. 
بمعنى جای شیر است» و در نوشته‌های قدیم» شیراز را «بطن الاسد» آورده‌اند. که همان معنی شیراز و جای شیر را دارد. 
و نيز حجاز بمعنى جاى حج است. ز يرا 6 بمعنی Dale‏ و ستایش آمده است و از برخى واژه‌ها با همین پسوند «آز» 
فعل درست cael odie‏ در وازه ites‏ و نما زگزاردن اين يسوند نقش خود را دارد» ز يرا جزء اول نماز يعنى «نم» بمعنى و 
بر وزن خمءخم شدن است كه با «يسوند» از بمعنی تعظيم كردن وخم شدن و احترام كذاشتن وعبادت‌اکردن است. ونيز 
هندوگان یا به صورت معرب «هند گان» اشاره بهمین نام «هند» خوزستان است نه «ار باورتا» که هندوستان فعلی 
است. بی شک خوزستان يا شکرستان يا هند, خاشتگاه شکر و قند بوده استء و نیز جز یره هندر آبی نمونه‌ای دیگر از 
نامهای منتسب به هند Ory‏ خوزستان و در بای خلیج فارس امت , 
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در هوای ياك بصره هیچگاه طاعون راه نیافته است. اما گاهی تب‌های کشنده پنهانی؛ 
ناشى از بخارات و هواى گرم و طغیان‌ها و سيلاب هاء شیوع بيدا می کند و بخصوص در هنگامی 
شدید تر می شود که طغيان و فشار اب سدها را بشکند واب حلگه وسیعی را اشغال کند, بیماری 
هم ز یادتر می‌شود. با اين آبها ماهیان فراوان بویژه «آلوز» ( ۸1٥٩‏ ) اين ماهی در آب شیر ين 
بارورى می AS‏ و از نظر شکل نزدیک به ساردین است و میگو ( ۵ ) را بمقدار فراوان 
. با خود در همه جا پرا کنده می AS‏ ماهى الوز در تابستان تكثير مى يابد وعر بها آن را صید می كنند 


و شک می کنند و با خرما می خورند. 
سجر 
بسیاری از كونه های ماهى ها را در هنكام OLab‏ رودخانه و جذر و مد در يا بسهولت صيد 
مى کت 8 
بطور خحلاصه : 


-خوزستان به معنی شکرستان است و بخوزستان, هند هم مى گفتند و انحه در داستان اسکندر و رسیدنش به هند 

سخن رفته, منظور از هند خوزستان بوده است و رابطه و تناسب نام قند و شکر با هند مؤيد همین مطلب است. 

-عسکرمکرم در چهل کیلومتری اهواز و ۳۰ کیلومتری شوشتر قرار دارد VE)‏ درجه و ۳۵ دقيقه طول جغرافیائی و ۳۱ 
درحه و ۵۵ دقيقه عرض حغرافيائى آن است. شهری بوده كه در زمان ححاج توسعه یافته است اما بنای آن از زمان تهمورس 
بوده است و شاپور ذو باره‌سازی کرده است. بهتر ين هوای خوزستان در اینحاشت. عقرب های گزنده و کشنده دارد. 

تیب-(118)» شهر کوجکی است كه در ميان «وسط» عراق و اهواز قرار دارد که ۷۵ درجه طول و ۳۲ درحه عرض 
حغرافیائی أن است و دارای جيزهاى ارزنده‌ای بوده است و شهر خا ركوب در ۵ ۲ کیلومتری اطراف تیب قرار دارد. 

سارب شهر بسیار کهن. در ۰) کیلومتری خار کوب است و دارای ۷۳ درجه و ٤۵‏ دقيقه طول و ۳۲ درجه و ۵۰ دقيقه 
عرض جنرافیائی است. شاپور دژی در آن ساخحت و آن را شهر اسیران رومی نمود و آن را «شاپورخوره» نام داد. باغهای 
ارنج و انجیر ممتازی احداث کرد. قبر دانیال پیغمبر در بخش باختری آن میباشد. مردم آن تابوتی را در آنجا یافتند, در 
هنكام قحطی آن را بنمايش می گذاشتند, ابوموسی الاشعری آن را از آنها كرفت و درز برزمینی پنهان کرد که از سیمان و 
{Ses‏ در كنار رودخانه شوش ساخته بود و رودخانه را از روی آن گذرانید و اعلام کرد كه اين گناه است که جسد یک 
پیغمبر در دست مردم باشد. این شهر امروزه و برانه ای بيش نيست. 

سجندی شاپور يا گندی شاپوں شهر بزرگ استحکام يافته و به نظر جغرافی دان ترك ۸۵ درجه طول و ۳۱/۵ عرض 
حغرافیائی آنست و بنظر اتولس ۷ درحه طول و ۳۱ درحه و ۵۵ دقیقه میباشد. شاپور پسر اردشیر ان را ساخت و شاپور ذو 
الا کتاف بنای آن را تجدید و توسعه داد. هوای آن گرم و ناسالم است اما نیشکر و خرما و غلات فراوان دارد و شهر شوش 
در ۳۰ کلوف متا 

سجبّه شهری در ۳۰ کیلومتری عسکرمکرم بوده و ۷۵ درجه و ۳۵ دقيقه طول ۳۰ درجه و ۵۰ دقيقه عرض 
جغرافیائی دارد و گسترش خاک آن زياد است و تولیدات عمده آن نیشکر و انواع خرماست. 

سرام هرمز در ٩۰‏ کیلومتری اهواز قرار دارد. ۸٩‏ درجه طول و ۳۰/۵ درجه عرض جغرافیائی آن است و شاپور آن را 
ساخته است. باغهای خرما بحدی‌ست كه تمام شهر را پوشانیده و از دید پنهان کرده است. نیشکر و OME‏ أن فراوان و 








محصول خرما يس از OWE‏ و برنج» ازعمدهتر ين محصول و ثروت بصره است. خرما از 
درخت ماده بدست می أيد و برای بارور كردن آن یک درخت برای صد اضله درخت ماده كافى 
است و با مداخله انسان بارورى انجام مى كيرد عاملين بارور يرا «لقاح» می كو يند. همین که 
دانه‌هاء جه آنهائی که بذر نر دارند و جه آنهائی که میوه می دهند, رسیدند, عاملین بارور یعنی 
«لقاح» به بالای درخت نر صعود می کنند و گل حاوی گرد نر را جدا می کنند و سپس بهمات 
سبک از درختان ماده بالا میروند و با جاقوئی خوشه را می شکافند تا گرده را وارد گلهای ماده 





شهر بافند گی های ابر یشمی است. 
هو يزه اين شهر را هم شاپور ساخته است. هوایش گرم و سالم است فرآورده‌های غلات و خرما و پنبه آن 
فراوانست. 
-دزفول- شهرى که ۸4 درجه طول و ۳۲/۵ عرض جغرافيائى آنست. بانى آن شاپور است که نزديك جندى شايور 
واقع شده است. و در دو طرف رودخانه قرار دارد وبا يلى بهم بيوسته است كه آنرا پل آبديزک مينامند. 
دوراك شهر کوحک در مانندی است که ۸۵ درجه طول و ۳۰/۵ عرض حغرافیائی دارد و در 4 روز فاصله از 
عسکر-مکرم قرار دارد. 
سحضن مهدى- بندرى كه در محل ریختن رودخانه شوشتر بدر يا ساخته شده» 74/8 درجه طول و ۳۰/۵ درجه 
عرض جغرافيائى و در جهل كيلومترى احله بصره قرار دارد. 
عمده‌تر ين رودخانه هاى خوزستان عبارتند از: 
رودخانه توستر(1115151)كه از همه بزرگتر و از زرد کوه و كوههاى لرستان سرجشمه كرفته ويس از طی ۱۲۰ 
كيلومتر به توستر ميرسد و تا اينجا هم ابش خنک است. دراين شهر شابور رود را بجند شاخه تقسيم كرد ودر اطراف يخش 
نمود: ) شاخه در باختر و ۲ شاخه در خاورشهر و اين آبها در عسكرمكرم بهم می پیوندند يك رودخانه می سازند و در 
اينجا رودخانه هاى دزفول و كرخه بدان می پیوندند و از آنحا باهواز رفته و از day OF‏ در احله به رودخانه اروندر ود مير يزد. 
چون اين مسیر خطرناک بود, عضدالدوله بوسیله یک SUIT‏ هر دو را بهم پیوند داد كه طول OT‏ ۳۰ کیلومتر است و 
کشتی ها از of‏ می گذشته اند. بقسمی که رود توستر ( که همان کارون. استسم) بدو بخش تقسیم شده یکی به 
شط العرب يا اروندرود ر يخته و دیگری مستقیماً بدر یا سراز ير می شده است (به گمان» همان بهمین شیر باشد.م) 
رودخانه دزفول از کوههای لرستان بزرگ سراز ير می شود از جندی‌شاپور می گذرد سپس به دزفول میرسد, از آن پس به 
موشر یخان (Mucherikan)‏ که ۸۵ درجه طول و ۳۱ درجه عرض جغرافيائى OF‏ است وارد می شود و پس از طی ۲4۰ 
کیلومتر راه از آنجا در پایان با رودخانه توستر مخلوط می شود. ۱ 
رودخانه کرخه که نام سوس (يا شوش ) هم بدان داده شده است. سر جشمه آن از رودخانه الوند همدان است آب 
دینور و کیولگیو و سیلاخور و خرم‌آباد بدان اضافه می شود. با گذز از سرزمین هو يزه به رودخانه دزفول و 
شوشتر مير یزد و از آن ببعد به اروند رود میرسد. ۱ 
رودخانه موشر یخان که شاخه‌ای از توستر است. سر جشمه آن از ين شهر بوده و به عسکرمکرم میرسد و ر ودخانه 
در اين جا پل بزرگی دارد. از آن جا پس از طی ۲6 کیلومتر باهواز میروند و ۸ کیلومتر آن را به سبب انشعاب کانال‌های 
آب برای آبیاری» از خشگی می يبمايند. در اين سرزمین بسیار حاصل خیز خوزستان نیشکر می کارند. 





درعراق ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۹۹ 





کنند. با همین گرده‌افشانی ope‏ تولید می شود. بادء گرده را بهر یک از دانه‌ها می برد و بدان 
می چسبد و بعداً ميوه درست می شود. خرما بدون اين عمل و گرده رشد کامل نکرده و تلخ می شود. 

خرما سر جشمه بزرگ درامد عر بهاست و از همه جیز ان بهره میگیرند. تنه گره‌دار آن را 
بشکل الوار برای سقف خانه‌ها و ایوانها بكار می برند. از ان کشتی می سازند و الوارها را قیراندود 
می نمایند تا آب نفوذ نکند. برف و مازاد دیگر را حون دود ز ياد می کند در بیرون از ساختمان در 
آشپزی مصرف می کنند. از شاخه‌هائی که حوبشان سفت تر از تنه است در و ينجره و تختخواب و 
صندلی می سازند. از برگهای دراز و نرم كيف و زنبیل درست می کنند. هسته خرما راخورد کرده و 
پشکل نواله به شتران می دهند. مقدار ز بادی خرما را هم صادرمی کنند. و فرانسو (OL‏ انگلیسیان 
هلندیان هر کدام Sle‏ بازرگانی ساخته اند و کشتی cla‏ آنها همه ساله کالاهای فراوانی از هند 
می آورند. عر بهاء ترکان, ارمنیان» کلیمیان, یونانیان و هندیان هم برای خر ید و تجارت بدین شهر 
'روى می آورند. از بنگال همه گونه يارجه هاى سفيد» ابر یشمی پنبه» حر ير قلاب‌دوزی CAS‏ 
زنجبیل‌مر بائی شکل, قلع, سرب, آهن ارو ياء زعفران, ابنوس» صندل» حسن لبه (8۴۸[01۸)» 
صمغء برنج» پارچه‌های‌ز برسفید وآبی برای لباس وپیراهن عر بهاء از ساحل مالایار(ساحل غر بی 
دكن) فلفل سیاه» فلفل قرمز» الوار جوب تک (TEK)‏ ازسورت» و هر گونه پارحه های ز یبای 
اطلس و طلا كارى و نقره کازی» دستان عمامه‌های هندی» شلل کشمیری» و كمر بند پشمیء 
پارجه‌های Glory‏ آبی و نیلی و قطعات فولاد موردیسند ايرانيان برای ساختن شمشیر و غیره» حمل 
و نقل می شود . 


١ه‏ 
بازرگانی بصره و هند وستان 


عمده‌تر ین بازرگانی هلندیهاء در این سرزمین ادو لهات است. آنها نمی گذارند 
انگلیسی ها و فرانسو le‏ به مراکز نفوذى آنها دست يابند. اين دو ملت برای دسترسی به ادو یه مورد 
نياز cope‏ ناجارند از هلنديها خر يدارى نمايند. از جمله گردو و گل موسكا (در شراب ساؤى مورد 
استعمال است--م) دار جين سیلان(سراندیب) و میخک و هم جنين فهوه جاوه را هم در دست 
دارند. شرفی ها فهوه حزایر مر بوط به فرانسه را بیشتر ترحیح می دهند که طعم بسیار بهتری را دارد 
بجشم هم ز یباتر است و از نظر حجم و شکل دأنه و نيز رنگ» در صورتیکه خوب انتخاب شده 
باشد, مانند قهوه «موکا» است. هر اندازه درخت قهوه پیر شود» طعم أن خیلی بهتر می شود . 





te‏ | سفرنامه ژان اوتر 





كشتى هاى بازرگانان مسلمان از سورت هم به بصره مى آيند و شمار آنها کمتر از 
کشتی های ارو يائيان است. عر بهاى مسقط ۱ و صحار"» هر سال با كشتى شخصى خود بدانجا 
٠‏ مى ایند ودراين كشتى ها آهن بكار نمی برند» تكه هاى جوب و الوار رأ با پوست نوعى درخت بهم 
دوخته اند. قهوه موکا" را در در یای سرخ از محلى بنام بيت الفقیه؟ بدست می آورند. از سواحل 
افر یقائی همین در ياء زن و مرد سياه افر يقائى را برای فروش به بصره می آورند. عر بهای هوله ای» 
بنی‌عتبه و ساکنین بحرين» مروار ید را از اعماق خلیج صيد می کنند. قطیف (نزدیک 
ظهران‌عر بستان) شهری از سرزمین هجر است که عر بهاى بنی خالد بخش بزرگی از آنرا مالک 





ل مسقیط: که نام آن را شکسته و مسقط می نامند, پایتخت سرزمین عمان است» که به پیروی از یک سنت عر بهاء بنام 
نواده ابراهيم خوانده‌اند. در جنوب آن «مهره» يا «مور يا» در مغرب وشمال کشور يمن و از خاور به در یا منتهی می شود. 
خرما و میوه‌جات OT‏ فراوانست. سمت در یا جلگه و مسطح و ماسه زار است اما از درون کوهستانی می باشد. میمون‌ها در 
آن خرابکاری نموده و مردم را مستاصل کرده‌اند. در این کشور خرما و نارگیل» فلفل و خرمای هندی ميرو ید. پرتخالیها هم 
مدتی بر این سرزمین فرمانروائی می کردند و در سال ۱۰۷۰ هجری عر بها آنها را بدور راندند. 

۲- صحاز یا سخر که أن را «سير» هم نامیده‌اند. در گذشته پایتخت «الزد» بود. اين بندر )۷ درحه طول و ۱٩‏ درجه و 

۲ دقيقه بين حغرافیائی دارد .. 

۳ موك ۱201۵ شهری از یمن می باشد, حدود يمن از خاور به عمان, از حنوب به در یای عرب. از باختر به در یای 
سرخ» از شمال به ححاز و ححز. اكنون به دو استان ورف تقسيم شده» يكى تهامه (Tihame)‏ که بایتخت آن «ز بيد» 
است» دیگری يمن حقیقی که پایتختش صنعا می باشد. شهر «موکا» (مخا) در ساحل در یای سرخ و نزدیک باب 
المندب است ودر دو روز راه از زبيد فاضله دارد. ole!‏ جغرافيائى آن طول VE‏ درجه و ۳۰ دقيقه و عرض et‏ 
aes‏ اسح موكا شهر بز 5 ات که در ol‏ کال های. كتورهاى كوناكون را تیا ی می كنند. شهر ز يبائى است که 
باغهای زياد و میوه‌های فراوان و زنان ز یبا دارد. ابدين لو CEL‏ آن را مستحکم نمود و شيخ «شازلو» در آن‌چا هی حفر ۳ 
کرد که آبش گوارا است. جاههای Se‏ ث شور اب میاشند. 


4- بیت الفقیه کوجک, بدینجهت خوانده شده که از دیگری که بزرگ است و در بنج روز راه تا صنما فاصله دارد 
تشخيص داده‌شود,تا. در با یک روز راه دوری دارد. قهوه حوب موکا از اینحا است در «لحیه» و «سالیه» هم بدست 
می wl‏ در شهرهای دیگر يمن هم قهوه می کارند كه قابل مقایسه با اين سه ناحیه نمی باشد. درخت قهوه و ogee‏ أن شبیه 
درحت pis‏ است. فرمانروای یمن, امام يمن است که حکام را می كز یند. ترکها در اینحا قدرتی ندارند و نفوذ آنها تا 
code‏ شهر بندرى در مغرب مکه است و از ين شهر تا بدانجا دو روز راه» و ابعاد أن ٩5‏ درجه و ۳۰ دقيقه طول و ۲۱ درجه و 
۵ دفیقه عرض حغرافیانی است. همه ساله كشتى هاى ز يادى از هند و ple‏ جاها به جڌه می ايند. ode‏ را عثمان ساخته 
و «اشرف كور» أن را مستحكم نمود. تا سال ۱۰۹6 هجرى آب نداشت. قرا مصطفی ياشاء وز ير سلطان محمد از راههای 
دور با بر یدن کوهها آب بدانجا آورد. دو حا کم دارد» یکی ازسوی باب عالی نصب شده و دیگری از سوی شر یف مکه 
گمرک را این دو بين خود تقسیم مینمایند. مسلمانان می گویند, هنگامیکه پرورد گار «آدم» و حوا را از بهشت بیرون 
راند» نخستین مادر ماي در حده افتاد و او pal‏ را مدتها بد در «عرفه» كوه نزدیک مک بيدا کرد. 





درعراق ۲۰۹ 





ميباشند. اين شهر داراى ديوار و جهار دروازه ویک خندق و درختان Ge‏ بی شمار است و در 
فاصله شش روز از بصره و دو روز از لحساءث قرار دارد و حایگاه شيخ بنى خالداست. حدود هجر: از 
خاوربه خلیج‌فارس, ازشمال به cope‏ ازمغرب به نجد و از جنوب به عمان است و در طول 
خلیج فارس قرار دارد. نفوذ ترکها در آن کم است» اما خود را مالک ان می دانند» شيخ بنی خالد 
تنها شخصی است که اوامرش را احترام می گذارند. در اینجا رودخانه‌ها و جشمه‌زارها ز ياد است 
و در چند متری زیرزمین اب خوب بدست می‌اید. در أن پنبه, حناء خرماء برنج» میوه‌جات 
OF US‏ میرو ید. كرما به اندازه‌ایست که می‌توان از بامداد تا شامگاه در آنحا کار کرد.باد 
از ماسه‌های متحرک. برآمد گیها می سازد و کمی بعد هم OT‏ را از بين می برد. اين ماسه ها جلو راه 
از هجر تا عمان را سد می کنند و مردم ناجارند از راه در با رفت وامد کنند, 

جنین بنظر می اید که, جزاير بحر ین» کیش و خارک جزء سرزمین هجر باشند. جزایر 
بحر ين درخاورقطیف است, درازی أن بیش از پهنا میباشدء یک شهر و حند روستا دارد. در یک 
حز یره که دایره‌وار است» دژی ساخته اند. موزارها و باغات أن ز ياد است. جز یره كيش به اندازه 
جهار ساعت راه‌پیمائی در خشکی فاصله دارد. محيط آن را بيست کیلومتر برآورد کرده‌اند به گفته 
ياقوت حموی باغهای میوه و خرما و جنگل دارد و مروار ید هم در جاهای و یژه ان صيد می کنند 
؛ كيلومتر طول دارد. می كو يند در ز یرآبهای در ياى آن, آب شير ين يافت می شود و غواصان با 
خیک أن را بيرون می آورند. مردم اينجا دجار بيمارى طحال مى باشند. 

کشتی های هندی در دو فصل به بصره مى ایند و آنهم دز هنكام بادهای موسمى است. 
کشتی های بنگال از ماه مارس تا يايان ژوئن» و حداکثر از ۱۵ تا ۲۰ ژوئیه, بايد خود را به محل 
سانا 4159 Ol‏ خطر نرسيدك در ييش خواهند داشت. اما كشتى هاى سورت بطور عموم در 
آخر ين ماههاى سال می آیند و در GUT‏ ماه بعد برمى گردند. 

cle‏ كالاها نقداً با يول معامله مى شود و وحوهات را به هندوستاد برده ودر کته أن در 
بنديشرى (5018216118831) و در مدرس ضر به اميراتورى هندوستان را میزنند. قروش يا پول تركهاء 
زلوت هاء وعباسى از واحدهای قديم ایران (در زمان صفو يه یکی از واحدهاى يول متداول در ايران 
را «زلوت»(253,01885) می ناميدند و واحد يول لهستاد هم تقر يبأ بدين نام خوانده می شود . م) بيش 
ار ساير پول ها خواهان داشته و با تعو يض آن بهره بزرگی عاید بازرگانان می شده است و در نبود . 
طلا همه جا أن را پذیرفته و به هندوستان می برده‌اند. 

هر ملت و فومی و گاهی هر شخص دلال و صراف و of‏ خود را دارد. دلالها معمولاً از 





۵- لحساء در باختر قطیف است. 








سور یه ای‌ها, Olen!‏ یونانیان, و گاهی بهودیان انتخاب می گردیدند اما همه صرافان هندی بوده 
و OL!‏ نقره‌ها را خر يدارى كرده و سکه‌ها را با پول هاى جارى با ارزش دیگر عوض می کنند» و 
آنها را حند روزييش از حرکت به مكار يها (SOBRECARGUES)‏ » می سپارند. صرافاد خیلی احترام ۱ 
دارند و گفته هایشان مورد قبول بوده و وفای بعهد در آنها شدید و حای شک و تردید ندارد. 

بصره کالای صادراتی ریادی برای هند ندارد. از ین شهر بیشتر مس کهنه ایران» 
خاک‌سرخ, آنهم با اجازه فرمانداران» خرماء شراب گلاب» میوه‌های خشک ایران» ر يشه 
ونان باع رك وش بیرون می برند. اما هر مبلغ يول كه از فروش کالاها بدست می آید» دو باره 
بكار گرفته می شود. مكار يها پول كالاى باقى مانده را یا به حساب شخصى خود ويا به حساب 
تجهیز كننده كشتى می برند» و هم جنين بحساب ارمنیان و دیگران هم برده می شود, و از انان سه 
درصد هز ينه می كيرند. با كشتى هاى سورت بزرگتر ين بخش مروار يدهائى را كه از بصره و 
اطرافشی صید کرده‌اند» حمل مینمایند. عر بها وا بازرگانانی که آنها را ار دست اول فى خرنده به 
هندوستان می فرستند تا انها را سوراخ نمایند و در آنجا هم بهتر از حاهای دیگر فروخته هى شود . 


۵۲ 


۱ £ ۰ و = & oho‏ 
جگونگی تأسیس قونسولگری و تجارتخانه 
در بصره و ابران وحسادت ارو Olu‏ 


ET er ee 2 9 5‏ ۰ 
منظور من از رفتن به بصره ياد GAS‏ و تمر ين زبان عربی بود و بيش از آنء تا آنجا که 
توانانی دارم به ملت فرانسه خدمت نمايم. برای رسیدد به این دو هدف» به جستجوى بيدا كردن 
اشنا و روابط مفيد يرد اختم. بوسف اقا را که ((مسلم )) می نامیدند ونقش el‏ و مسئول امور آمنیتی 
وفرماندارى را دارد («مسلم» نام اين معام در همه شهرهاست) انتخاب و در حلب دوستى و 
اشنائى او شتاب کردم» و از او بسيار بهره‌مند شدم. قنسول فرانسه كه بتازكى بدين مقام انتخاب 
۳ وگ 5 م2 & t‏ ۳ 
سده بود با د کشتی بنگالی در ماه زوئن رسید. میبایستی تمام امتیازاتی را که فنسولهای 
همرديف او داشتند, بو يزه برافراشتن يرجم خانه قنسولكرى راء برای او منظور نمايند. 
بصره برای مسلمانان شهر مقدس بشمار هيرود و ارو بانیان ys‏ اغاز يحمت مى توانستند در 
ان نفوذ کرده و اجازه استقرار بدست: آورند.. اهالی می خواستند که OUT‏ با کشتی های خود تا 
رودخانه اروندرود بیایند» و جون پیش‌بینی می کردند» که اگر جنانحه ارو پائیان یک بار احازه. 
ا ‘ee hê | & oe‏ ع ۰ ۱ ۰ 
توق در سهر ر بیدست اورند» انجه را که در هنكام ورش باد موسمی نتوانسته اند با صرفه بفر وشند 





درعراق ۴۳ 





نگاه خواهند داشت تا دا با خيال راحت بفروش برسانند» آنوقت دیگر امكان نخواهد داشت كه 
OUT GL,‏ قانون و مقررات تازه مالی و گمرکی در نظر بگیرند. ز یرا بهانه و دلیل در دست دارند. 
جه انان راه درازی را در در یا sb‏ کرده و بنگاههای خود را ترك کرده‌اند تا بتوانند خود را به بصره 
برسانند. در بیرون شهر هم نمی توانند اطراق کنند چون در گورستان‌های فراوان مقدسین و شهدای 
غیرمسلمانان برای سکونت مجاز نیستند. اینست که ناحار می شوند وارد شهر شوند. جيزى که 
اهالی نمی خواستند. 

انگلیسی ها و نيز هلندیها با تقدیم هدایای زياد اين مشکل را حل کرده بودند. یکی از 
رؤساى انگلیسی حتی توانسته بود. یک ساختمان جداء در اختیار خود بگیرد و پاشا و ساير 
بازرگانان را با قرض دادن يا اهداء مبلغ بزرگی راضی کند. فرانسویان که دير رسيده بودند» 
مشکل های نخستین را هموار شده یافتند, اما برای بدست اوردن امتيازء يشتیبان نداشتند و بحساب 
نمی آمدند و OUT‏ را در حکم ندیده می گرفتند. از سوی دیگر, دو ملت ارو پائی از روی حسادت 
نسبت به رقیب تازه‌وارد و برای پشتیبانی از بازرگانی خود, سرنوشت فرانسو يات را باز dow‏ انگاشته 
و می کوشیدند مردمرا از نها بیزار نمایند و از آنجا دور سازند. یک کنسول که از طرف باب عالی 
و فرماندار محل برسمیت شناخته شده coy‏ کوشید که به اين مسائل سروسامان بدهد. امدن او 
موجب ناخرسندی و حسادت انگلیسی ها و هلندیها شد. از یک سوبا حضورش» اختیارات و حقوق . 
و یزه بدست می آورد؛ از سوی دیگر می توانست برای ملت خود امتیازاتی را کسب کند. آنان 
دشمن‌سازی و مشکل تراشی و مخصوصاً برای ایجاد کنسول خانه و اهتزاز يرجم فرانسه به فعالیت و 
slow!‏ موانع پرداختند. ۱ ۱ 

کارهای آنها خیلی سّری انجام می گرفت و كنسول فرانسه بطور مخفیانه ‏ كاه شد و از رفتار 
آنها مشوش و از کامیابی خود مأيوس گشت. به من كفت هر كاه احمدياشا کوجکتر ين مشکل 
بتراشد, با همین کشتی که آمده است» به هند باز خواهد گشت. برای اينكه او را مطمئن کنم» 
گفتم ترکها أن چنان که در تصور او يديد آمده» شیطان نیستند و نباید مأیوس شد» امیدواری دادم 
كه احمدپاشا تمام درخواست های منطقى را خواهد پذیرفت. هرگاه از ورود او آگهی یابد» این 
آماده گی را دارد که به «مسلم» خود فرمان بدهد که نه تنها کنسول را به رسمیت بشناسد بلکه 
وی را مشمول استفاده از امتیازات کنسولی, به و يزه برافراشتن پرچم» بنماید. خود را در برابر کار 
دقیقی دیدم. مسلم نمی بایستی پیش از حل مسئله پرچم» از جر يان فعالیت ما با خبر شود جه 
بدون توجه باين وضع حساس, او می توانست پاشا را آ كاه و ناراحت سازد. کنسول نمی دانست راه 
حل اين اقدام را به جه کسی واگذار نماید» برای روشن شدنء به من مراحعه کرد و خواهش نمود 
که نامه ای به LAL‏ بنو یسم و زمینه را فراهم آورم تا موجبات مساعدت یوسف اقا «مسلم» را برای 





en‏ سفرنامه زاتاوتر 





يذيرش فراهم اورم و در انتظار پاسخ باشم . 
" من آثرا انجام دادم اینکار در برابر ناخوشنودی بزرگ دشمنان به پیروزی رسيدء آنان» 

آنجه در توان داشتند بكار بردند, تا مرا در نزد مسلم بی اعتبار کنند. احمدپاشاء در اين پیش امد ال 
جنات رفتار کرد, که ما Fp‏ جرأت بستن اميد بدان نداشتيم جه علاوه بر پاسخ موافقت» در همال 
كيف نامه رسانى» بی درنگ پاسخ مساعد داد و فرمان را هم صادر كرده بود. 

در نزد شرقيها رسم است, نامههائى را كه باشخاص مورد توجهشاد می نويسند يا 
می فرستند» در كيفى (كه حكم ياكت بزرگ مرغوب فعلی ما را دارد) می گذارند, آن را كه تركها 
بكار می برند» هميشه جنس پارحه ساتن (دبیت اطلسی ) است» اما رنگ آن بسته بمقام و شخصيت 
و طرفی .كه نوشته می شود» تغییر می کند. هرگاه نامه برای یک امير باشد که در رأس یک مقام 
تشکیلاتی قرار دارد» كيف سبز است» هرگاه یک پاشا GAEL‏ سفید است و برای «مسلم» مسئول 
امنيت محلى و قاضى که كيهايا( ۲2۷5 ) ابت و epee‏ ریک شما ر شرو قرف عي ce‏ 
. قنسول همرديف یک (Koy‏ است و برای انها نامه در كيف قرمز مى فرستند. در نزد ايرانيان یک 
كيف طلا کاری و یا نقره‌ای شده را بكار می برند. ۱ 

يس از اينكه نامه و فرمان را خواندم و آن را به مسلم که از پیش بوسیله نمایند كان ملل دیگر 
مطلع شده بود» تسلیم کردم وى مرا با حونسردی پذیرفت و كفت از مفاد آن ‏ كاه استء از ين رو 
من So‏ نبایستی روی او حساب کنم, ز يرا اين اقدام بدون اطلاع او انجام يافته بودء او ۱۰ هزار 
کو (واحد پول قدیم فرانسهسمترجم) بابت برافراشتن يرجم از دست داده بود» اگر او می دانست 
كه ما در صدد چنین کاری هستیم, همین مبلغ را میخواست و مشکل حل می‌شد و اگر چنین 
می پنداشت ما را با روی خوش می پذیرفت, ز يرا هلندیها با پرداحت ۲۰ هزار ! کو هنوز نتوانسته 
بودند اين امتیار را بدست اورند. باو گفتم» ميبايد امتیاز و بهره‌ای که از آن برای بازرگانی این 
سرزمین عايد می شود در نظر گرفت, دیگر اينكه محبت و لطفی که نسبت بما شده» مانع از ين 
نخواهد شد كه بوظیفه خود عمل كنم و از تقدیمی که هلندیها نموده‌اند بهره‌مند نشود. جون کار را 
خاتمه يافته ديدم و سخنى نگفت, مشاهده كردم كه او احترام سابق را روا نمی carlo‏ لذا مبلغ 
تقدیمی را دو برابر كردم و او را برای تمام موارد دیگر مجهز نمودم و بدینگونه دوستى او را نسبت 
بخود جلب کردم. او هر آنجه را که ارو پائیان حسود نسبت بما انجام داده برای شکست ما ادامه 
می دادند برایم روشن کرد. او دوستی صادق بود و متأسفم که سال بعد درگذشت. اين مسلم فرزند 
یکی از سران دستگاه يدر احمدپاشا بود و بر پاشا لازم می بود که از وی حمایت نماید» جه او 
توانسته بود با خدمات صادقانه و اطمینان‌بخش, اعتماد کامل پاشا را بسوی خود معطوف دارد و در 
برابر آن پاداش مقام «مسلمي» یعنی قضاوت و نیابت پاشا را در بصره بدست آوردء مقامی که بعد 





درعراق ش ۰ ۵ 5 ۳ 





از فرماندارى محل» مهمتر ين موقعيت بشمار ميرود. أو مردى باشرف بود وطبع حساسى داشت» با 
اينكه تحصیل کرده نبود» كار راهانداز و زرنگ بود. جون زياد مسافرت كرده بود و مدتها در 
خدمات مملکتی بسر برده بود» دوست می داشت که با سفر کرده‌ها و حهان‌دیده‌ها به گفتکو 
بيردازد و بر معلومات و اطلاعات خود بیفزاید» او جيزهائى را ياد گرفته بود كه ت رکها بطور عادى 
نمی توانستند بدانند. هر روز كه از حرمسراى خود بيرون می آمد» گماشته اش را سراغم می فرستاد 
تا در در او با هم قهوه بنوشيم و بيش از سه تا جها ر ساعت با هم به گفتگو و بحث می يرداختيم. 
SUS‏ كه ور حرف رون ا اوسن تدس فى داق هرا AG!‏ کی سان سكي كرف 


۵۳ 


و 


مشكل هاى نادرشاه در هند 


يك كارمند تجارتخانه فرانسويان در هند راء از بنگال فرستاده بودند تا در برقراری 
۱ بازرگانی با ایران as!‏ ام کند» در اين كير ودار وارد بندرعباس شد. در آنجا جو مناسبی که بتواند 
موجبات کار را فراهم cles‏ بیدا نکرد . ايرات را و یراد و ملت را در حال شورش و پر یشانی یافت و 
هر رور هم بر بد بختی های مردم افزوده می شد. نادرشاه گرفتار نبرد هندوستان بود و نمیتوانست به 
مسئله بازرگانی بپردازد, وعده‌هائی هم که حکام و سرداران و بزرگان محلی می دادند» هر روز 
تکرار مکرارت بود و کمتر ین صداقتی نداشت. از همه بیشتر تقی خان بیگار بیگی استان‌دار فارس 
را بايد ياد آورد که مردی بدطنیت و حر يص و رشوه‌خوار بود. 

همینکه از آمدن اين کارمند تجارتخانه آ گاه شدم, همه مشاهدات و نظر یات خود را برای 
وی نوشتم و آنحه را هم که در باره بت ی تور ورا مطلع كردم و افرودم که موقتیتزبرای 
برقراری دفتر بازرگانی در ایران مناسب نمی ASL‏ اما eee‏ تما مورا باز تمان وه ان 
اميد که در أينده بتواند از امتیاز أن بهره بگیرد؛ بایستی از مراحعه به تقی خاد پرهیز نماید» جه او 
پس از گرفتن رشوه از ما و ارو پائیانی كه در اینکار منافعی دارند و با ما مخالفند از برهم زدن و 
شکست دادن خودداری نخواهد کرد. ابن کارمند به آ گهی ها و اعلام خطرهاء توجه نکرد و برای 
انجام برنامه نه تنها پول ها را حرج کرد بلکه فر یب خورد و تلاشش بیهوده شد. همان را که من 
بیش Sie‏ بودم» رخ دادن 

در پایان سال اين كارمند مورد تحقير قرار گرفت و در باره اهداف تقى خان هم جشم و 
گوشش باز شد و در جر يان يك پیش آمد همه جيز برای او روشن گشت. 





۲۹ . سفرنامه ژان اوتر 





نادرشاه که در كنار رود آتک درمانده بود فرمانی به تقی خاد فرستاد که یک نیروی 
در ob‏ فراهم آورد و با ان ۲۰ هزار سر باز را در یکی از بنادر هند در كنار رود سند پیاده AS‏ و از 
أن راه بوی کمک برساند, این نیروی در یائی م رکب از نه کشتی بز رگ می‌شدء که یکی از آنها 
را بزور از هلندیها گرفته بودند, باضافه یکصد قايق کوجک که بخشی از انها سر بازان روستائی 
استانهای جنوبی و با بخشی دیگر» نوجوانان فاقد نیروی جسمی که نمی توانستند تفنگ به دوش 
بیندازند» بمیدان نبرد حمل کنند. یکی از ین کشتی cla‏ تحهیزات نداشت . خان به کارمند تازه 
وارد تحارتخانه, مراحعه کرده تا از یک فرمانده کشتی فرانسوی که کشتی خود را از سورت به بصره 
می برد» بخواهد نیازهای اضافی خود را به خان بدهد . کاییتاه کشتی این درخواست را نيذيرفت و 
" افزود که كشتى' أو فقط تحهیزات مورد نياز او را دارد. از ين گفته» خان به شدت براشفت و 
خشتنا كه شد 4 lS ates alos ey‏ رهاق او را که وی دت دارد Db‏ نماد 
بايد اين سرزمین را هم ترک کند. 
۱ عصیان و شورش در ایران رو به افزايش بود. نادرشاه پس ازاينكه به پایتخت هندوستان 
دست یافت» طی اعلامیه‌هائی که به حکام فرستاده coy‏ رعایای ایران را از پرداخت سه سال 
مالیات معاف کرده claw coy‏ انديشه اش تغییر یافت» و دو باره دستور داد که مالیات هم چنان 
مانند گذشته جمع آوری شود و عقب افتاده‌ها هم وصول شود و از روز معافیت, اخذ مالیات آغاز 
گردد. از مالیات گذشته, یکصد هزار دست لباس برای سر بازان خواسته بود و برای اینکه به سرعت 
تهیه شودء تعداد ان را بين شهرهای مملکت سرشکن کرده بود تا در أن شرکت کنند. حال که 
بدينجا رسيديم رشته سخن را به تشر يح دنباله سفر جنگی نادر می کشانیم. 


۵ 


OS >‏ نادرشاه از هند به قندهار 


نادرشاه که از پیروز Sle‏ خود در هندوستان خرسند بودء آماده شد به ايراك ب ركردد . 3 
ششم ماه صفر ۱۱۵۲ هحری ole)‏ مه ۱۷۳۹میلادی), امراء هند را در حضور محمد شاه فرا خواند. 
در اغاز اعلام نمود که محمد شاه هم جنان بر پادشاهی بخش آزاد امپراتوری پایدار می‌ماند و 
نظر يات لازم در باره جگونگی ادامه سلطنت را Sp‏ اعلام نمودم» سپس رزوی به برجسته گان نمود 
و با Kal‏ خشمناک گفت: «من ميخواهم شما را با وجود همه نالايقى که نشان داده اید» زنده 
بگذارم» اما هركاه در اینده بشنوم كه برای استقلال و با دسته‌بندی در مملكت هندوستان اقدام 
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كرده و یا اغتشاشات و تحر یکات به راه انداخته اید هر اندازه هم از اين جا دور باشم» خشم و 
غضب خود را سخت بشما نشان خواهم داد و همه را بیدرنگ و بی رحمانه خواهم كشت». 

اين گفتار آخر ین خداحافظى او بود. فردای آن روز با ثروت بزرگی از جواهرات و طلا و 
نقره براه افتاد و در شاله-مار» فرود آمد. ميكو يند آنجه كه خود آورده بود, از هفتاد کرور رو بيه 
بيشتر بود» در اين تخمين انجه را هم كه سر بازان و افسرانش به غنيمت برده بودند» بيش از ده 
كرور رو بيه بود و همه اينها در ply‏ واحد يول فرانسه بيش از یک ميليارد و هشتصد ميليون ليور 
(واحد يول فرانسه قبل از انتخاب فرانک) بود. فولادخان حاكم jo‏ دهلى فرمان يافته بود كه هر جه 
بردنى و رفتنی است» حمل نمايد. وى اين فرمان را آن جنان خوب انجام داد, که در عصر آن روز 
یک تن قرلباش دربايتخت بافی نماند و همه پیش از فرا رسیدد شب به اردو پیوسته بودند. 

نادرشاه در هشتم ان ندل عر paso CS pw ster‏ دریگ 
در یک روز تا «سرهند »» که بيست ميل از دهلی فاصله داشت, حلوراند. در آنجا عبدالبافی خان 
را از حلو به لا هور فرستاد. تا به زكر WEL‏ > کم آنجا بفهماند که او بايد یک کرور رو بيه دست 
ويا کند و در یک محل در بیرون از شهر تقدیم دارد, در غير أن به لاهور خواهد امد, و حاکم و 
اهالی از آمدن او پشیمان خواهند شد. جنین به نظر میرسد که زکر یا خان پس از تمکین و 
اطاعت, دیگر نباید ترسی از خشم نادر داشته‌باشد. اما غضبی را که پایتخت دجار آن شده بود در 
نظر كرفت و جنين انديشيد که نباید در انتظار گذشت و بخشایش باشدء اين بود كه پیشاپیش پول ها 
را جمع کرد, تا غافلگیر نشده باشد. بی درنگ با آنجه که خواسته بود» به راه افتاد و تقدیم نادرشاه 
کرد و شاه را تا رودخانه «حوهاو» همراهی و بدرقه کرد و در حين راه اجازه آزادی انبوه بزرگی از 
هندیان را که قزل‌باشها باسارت با خود می بردند, بدست آورد. ۱ 

نادرشاه بيش از ۰ ۵ نفر از نو یسند گان ودانشمندان دیوانی وپزشکان را هم با خود به 
oly!‏ می آورد. هدفش BAT‏ آموزش و اطلاعات و هنرها و کارهای دقیق علمی و فنی 
هند وستان در ایران بود. زكر ياخان کوشید تا احازه آزادی OUT‏ را بدست coy gh‏ اما نادرشاه حاضر 
نشد این نیروی گرانبهای انسانی را از دست بدهد. اما cpl‏ گروه درمانده, که خود را مانند اسراء 
می دیدند» می کوشیدند تا وسیله آزادی خود را بدست اورند. بدینجهت پاره‌ای فرار کردند و موحب 
شدند که بقیه در فشار قرار بگیرند ويا حود کشی و یا مسلمان شوند. ۱ 

بروى رودخانه «حوهاو» يلى انداخته بودند تا ارتش از زوئ أن rire‏ در هنگام 
طغيان نا گهانی رخ دادء ويل خراب شد و أن را اب برد و بسيارى از افراد هم با غنائم خود غرق 
گردیدند» و حلوعبور نادرشاه گرفته شد: او بی درنگ به لاهور ب رگشت. حایک‌سواران را بذین شهر 
فرستاد تا خوراك فراهم آورند. همین پیش آمد سبب افزايش ارزش گندم گردید و مردم آماده فرار 
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' شدند. شهر به وحشت افتاد» و زكر یاخان از آن آ گهی یافت» در دم خود را به پای شاه انداخت و 
استدعا کرد که پیش از ین جلو نراند و شتابان دستور داد کشتی های ز یادی را جمع آوری کردند 
و از آنها پلی ساختند. هنگامی که همه سر بازان از رودخانه گذشتند, شاه اجازه داد .که خان به 
لاهور برگردد. 

نادرشاه سپش به «رظناس» که یک شهر و یک در در حاور رود اتک و در كنار ر ودخانه 
سووات ( هس )» و در فاصله نیم روز در جنوب (فرهاله) قرار دارد» وارد گردید» کوشید که از 
رود سند بگذرد گذشته از ینکه به اندازه کافی کشتی نداشت hE‏ را که اغاز کرده بودند, 
بپایان برسانند, ازدیاد اب موحب شد که توقف نماید. اين عقب افتادن به هندیان و به افغانان 
نا کر در باختر اين رود» فرصت داد تا عليه نادرشای دست بیکی شوند و از پیش هم ميل د انستند» 
که ارتش نادر غنائم ز یادی از هندوستان با خود می آورد. بجا دانستند که از هر سوی به اين گنج 
در حال حركت, حمله کنند» و از این دارائی سهمی بدست آورند. 

نادرشاه که از یک سو گرفتار نبود آذوقه شده بود از ین سو هم دحار اين جنین برنامه و 
هدف گردید و نزدیک بود که همه جيز را از دست بد هد اما مغز اندیشمند و برآزمون و حنگی »و يرا 
این یش امد U‏ کوار رها :دادن ao‏ نادرخعان فرمانروای کابل را که در پیشاور گذارده coy‏ نامه 
نوشت و Sp‏ وعده پاداش بزرگ colo‏ و از وی خواست که اين دسته‌بندیها را بهر ترتیبی که 
می تواند بهم بزند. این خان سردسته‌های گروههای هم دست را فرا خواند و به آنها نویدهای خوب 
داد» و انان را تهدید نمودء که از برنامه خود جشم بپوشند و در برابر ده میلیون رو بيه در يافت 
نمايند. نادرشاه كه از ین Vlas‏ آگھی یافت» فانک ده ميليوك را colin ge‏ و دسته بندیها ار هم 
ياشيده شد. در همین هنكام هم آب رود کم شده و توانستند یک پل روی أن بسازند و همین كار 
اجازه داد تا ارتش بی هیچ مانمی از رود بگذرد. 

در همين هنكام هم نادرشاه فرمانی صادر کرد که سر بازان از غنائم و از بارهای 
دست و پاگیر آنچه که سنگین است, به خزانه‌دار بسپارند, تا بتوانند از خستگی بیشتری در امان 
باشند. فرمان به سرعت احرا شد و به دنبال ان حون شنید افسران و سر OGL‏ حواهرات و حیزهای 
خیلی قیمتی را پنهان کرده‌اند برای Kal‏ همه را در اختیار خود داشته باشد + در فرمان دیگری 

بيش دستى نمود و دستور داد از یک یک انها و کوله‌یشتی ها بازديد بعمل اید, هر جه بود بدست 

ی و در برابر پهر یک از سر بازان پنجهزار رو بيه و به افسران مبلغ خيلى بيشترى پرداخت كردء 
و اناد را راضی نمود. 

اين asl‏ ام را بايد یکی از شاهکارهای زند گی نادرشاه شمردء و slew‏ هم شگفت انگیز 
است كه ارتشيان به اين ساد گی از غنائم خود دست برداشتند و شورش نكردند. آنجه كه جلو اين 
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پیش آمد را گرفت. اين بود که انديشه بد گمانی, از یکدیگر در مغز افراد رسوخ کرده و از هم احتیاط 
می كردند» وازيخش انديشه و افکار خود پرهیز می کردند. سیاری می خواستند فرار نمایند. اما از 
ترس Kul‏ مبادا گرفتار Shaw‏ شده و كشته شوند, از گر يز خوددارى كردند و بيش از گذشته 
Olea‏ شاه بودند. ۱ 

افغان‌ها و هنديهاى ديكر همین که شنيدند نادرشاه ده ميليون رو بيه به هم وطنان آنان داده 
است» آزشان به جوش آمد و بدين انديشه افتادند كه حلوعبور شاه را بگیرند» و خواستند همان برنامه 
را انجام دهند. نادرشاه ابندفعه ترجيح داد كه با نيروى ارتش به آنها ياسخ دهد» و يول يرداخت 
ننماید. اين بود كه راه را با اسلحه باز كرد. 


س 
بدینگونه نه تنها انان را يراكندند, بلكه به سرزمين های انان هم دست يافتند و هر جه يافتند اتش 
زدند ويا كشتند. 


نادرشاه به پیشاور رسيد و جند روزی را در انجا بسر برد تا كارهاى اين استان را 
سروسامان بدهد. درصدد برآمد که خدمت بزرگ نادرخان را که راه را برای او باز کرده و ارتش را 
از رودخانه گذرانیده ايت و جبران نماید. اورا با یک دست خفتان گرانبهام حلعت‌بش و مفتخر 
كرد و بر مسند فرمانروائی پیشاور و كابل پا برجا کرد» و به راه‌پیمائی خود ادامه cals‏ و 
دیگر هم كذشت و راہ قندهار را پیش گرفت» و عبدالباقی خان را با ينجهزار سوار» سوا کرد تا 
رسد كن و اطاعت خدابارخان» یکی از حکام کشور يكير( 281158 ) را بدست آورد. جون اوبهیچ 
روق ني خواست: در sly‏ تآدزفاه مر يسارد هیک از تتروسدى :دز یکین اطمیتان اف هر 
آنجه راکه برای پایداری لازم بود فراهم آورد. خدایار اباد را با پنجاه هزار سواره‌ نظام و أن اندازه هم 
بياده نظام محهز نمود. هدفش اين بود که خود را از فرمان نادرشاه اراد سارد. 

همينكه عبدالباقی OE‏ بمرز رسيد و از اقدامات و تجهيزات خان پکیر آ گهی یافت» چون 
خود را در حالتی دید که نمی تواند با نیرو کاری از پیش برد به خدایارخان تفهیم کرد که مأمور 
احرای فرمان شاه است و به وی اندرز داد که با روی خوش یک هدیه به نادرشاه تقدیم دارد. اين 
خان به مسخره پاسخ داد اگر تصور می کند که با اهالی شاه جهان‌آباد سر و کار دارد» خیلی 
اشتباه می کند, گذشته ازاينكه اطاعت نمینماید؛ تصمیم دارد جنگ کند و پاسخ دیگری هم 
ندارد. عبدالباقی خان با فرستادن نامه شاه را از انحام مأمور يت خود آ گاه نمود. این نامه در نزدیکی 
قندهار به وی رسید. با اين آگهی تازه نادرشاه گنجینه‌ها را با بخش بزرگ وسائل سفر» رها کرد 
و به قندهار فرستاد وبا همان يا CHU CIS,‏ برآورد» تا خدايارخان را بر سر عقل آورد. 
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نادرشاه» خان بکیر (منطقه بين قندهار و مولتان) را به زانو در آورد 


از هنگامیکه خدایارخان برای نخستین بار آگاه شد كه نادرشاه به سوی او ميراند» تمام 
جاههاى آب سرزمينى را كه شاه بايد از آن بگذرد خراب کرد و زهر زقوم ر یخت» جنگل ها و 
ھا زا oa)‏ زد. تمام گنحینه هاى خود را در دژ «اميركوت» که در أن سوى رودخانه 
«هست- نود» ) 11851-۲70 ) بود ينهان نمود» عشاير دست رابه «حابسول» 
HABSUL (‏ ) كه اطرافش بی حاصل است» وارد نمود» و در خداداداباد, با استوارى تمام در 
انتظار نادر نشست (حابسول محل یک زندان بوده است. م) نادرشاه يس از راهييمائى اجبارى به 
مرز سرزمين يكير رسيد. عبدالباقى خان به حضور رسيد و گزارش موقعيت و تجهيزات خدايارخان و 
| ويرانى هانى را كه 5 بار آورده, و مواد خورد و خورا ک سر راه ارتش را sp‏ و یی کرده بود » 
تقدیم داشت. شاه با اين | گهی ها صلاح ديد كه فرمانى به زكر یاخان استاندار لاهور و هم جنين به 
فرزندش هدایت اللهخان حا کم مولتان بفرستد و OUT‏ را نزد خود فرا خواند. مولتان سرزمين مزارع و 
باغات انگور است. زنهای آن شجاع و سوارکار ميباشند. 


اين فرمان هر دو خان را پر يشان کرد. جون خود را از سوی نادرشاه مطمئن و اسوده خاطر 
می‌پنداشتند. OUT‏ ناگز ير از فرمانبرداری شدند. ار محل فرمانروائی خود به راه افتادند, و در 
کمتر ين مدت خود را به حضور شاه رسانیدند. از همه امراء و سرداران هندی هیحیک باندازه 
زكر ياخان اطاعت و سرسپردگی نشان نداده بود» و از هر جهت هم در نزد شاه گرامی و مورد 
اعتماد بود و كفته هايش را می پذیرفت» و در بيدا كردن راه حاره ماهر بود. نادرشاه و يرا با نهایت 
خوشروئی و محبت پذیرفت. در باره اقداماتی که برای انقیاد خدایارخان بايد بكار گرفته شود با 
وی KS‏ کرد و قبل از اينكه نزد خدايارخان برود» او را مأمور تهیه خواروبار ارتش نمود. 
زكر یاحان وسائلی را که به نظرش مناسب و موفقیت آميز بود به وى الهام داد. پس ازءاين مقدمه پسر 
خود را مأمور فراهم آوردن سورسات ارتش کرد» و خودش کوشید, تا دل برجسته‌تر ين بزرگان 
فد فر کی وو UL‏ کرد yes ol‏ تا قرو كو اسع یس بل دارا کان وش اور 
دعوت به فرمانبرداری نمود. نامطمن بودن دژ و سلاح و بد بختی های بعدی را که دامنگیرش خوا هد 
شدء به او تذ کر داد. او پاسخ داد که برای او تصمیم به تسلیم دشوار است» اما می تواند يك هدیه 
متناسب با امکاناتش برای شاه بفرستد, آنهم بشرط اينكه سم اسبانش به خاک ان سرزمین نخورد و 
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راه قندهار پیش گرفته شودء هرگاه اين بيشنهاد Ly‏ خش نمىدائدء او با بای استوار در برابر شاه 
خواهد ایستاد. ۱ 

نادرشاه که مدعی قانونگذاری همگانی بود» از ین پاسخ موهن رنجید. به زكر یاخان 
فرمان داد تا همه برحسته كان و بزرگان ان سرزمین را نزد وی آورد و بشت سر او راه افتند. OUT‏ شاه 
را از حائی راهنما کردند که و يران نشده بود و آن اندازه سرعت بخرج داده شد كه در اند ک مدت 
به نزدیکی خدایارخان رسیدند, و در آنجا چادر زدند, تا موجبات محاصره دژ را فراهم آورند؛ 
هنگامیکه خدایارخان شنید که شاه اين اندازه به وی نزدیک شده اسك پر یشان کت خود را 
test‏ کو كوك اه برد رودن Gol‏ ارت تون اع ره را شوگ رود قال 
espa‏ موق او فررندشن sill)‏ کاف حا SS‏ کذارد تا poly‏ ول اد اة 

تجهیزاتی را که خدایارخان برای دفاع فراهم کرده بود» در آغاز موجب نگرانی نادرشاه شده 
coy‏ اما هر اندازه که مشکل‌ها را ار نزدیک می دید همانقدر هم از تصمیم خود خرسند می شد 
زمانیکه دانست خان یاغی خداداد اباد را رها کرده, از کامیابی خود مطمئن تر شد. با اين اندیشه 
قوق براه افتاد و بی آنکه گلوله ای رها شود درا بدست اورت سپس برای گذر از رودخانه به تهیه 
وسائل پرداخت تا به دژ امي ر کوت حمله نماید. 

مغز حیله گر زكر ياخان بسرعت موجبات و Bly‏ کار را فراهم آورد. اين خان به 
مدان كعات نامه‌ای نوت ودرا اران یی وساف بک کی ند وق انترزداده که از 
نادرشاه فرمانبرداری کند. در آن ويرا مطمئن نمود که شاه را أن حنان اماده نموده. که از 
گناهانش جشم پوشدء و او را با گرمی و روی خوش پذیرد. جای دارد» او هم Lyd‏ یک هدیه ولو 
ارزنده هم نباشد» تقديم دارد. خدایارخحان از ین سخن به لرزه درامد. بوسيله يسرش درخواست 
فرمانبرداری کرد و او را بوسیله pw‏ زكر يا I>‏ بحضور معرفی کرد. نادرشاه از اين مرده خرسند 
گردید» و به زكر یاخان فرمان داد که بی درنگ پسرش را نزد خدايارخان بفرستد و به او بفهماند که 
او به هیچ وجه بدگمان نیست» پسر خود را هم بوی می سپارد. او هم پسر خود را با همراهانی 
شایسته» با جند قايق از رودخانه, برای شرفیابی گذرانید, هنگامیکه از رود گذشت. با همراهان به 
چادر شاهی راهنمائی شدند, شاه هم با پرسش های مختلف و يرا مشغول کرد» در همین هنكام هم 
زكر یاخان حندین هزار قزلباش را با قايق ها از رودخانه عبور داده بود. 

دز wer eer eee‏ ان که كيان تو یخانه بودند, وقتیکه دانستند پسر خان انهاء برای 
معرفى نزد شاه رفته اه هاي خود رات رک (HIS‏ بای گمان که موحبات آشتی فراهم 
شده است. فرل‌باش‌ های بی پروا» رسیدند. و در زمانی برانها هجوم اوردند, که هنديات انتظار 
نداشتند. آنان پی بردند كه كول خورده‌اند, که تويها را رها کرده و فرار نموده‌اند.قزلباش ها که با 
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بی دریی رسیدد نیروی کمکی» نيرومندتر شده بودندء در را محاصره كردند. ساخلو برای مدت 
کمی يايدارى كرد اما محاصره کنند گان بورش بردند و به حایگاه دیده‌بانی مهم ان دست بافتند . 
خدایارحان خود را پاک‌باخته دید و به فرمانده‌ایرانی مأمور محاصره, تسلیم شد» بشرط 

اینکه او و زندگی و احترامش حفظ كردد. او را بی درنگ به اردوگاه ایرانیان بردند وزكر باخان او 
را بحضور شاه رسانید. او دستور داد که او و پسرش را ز ير نگهبانی تهماسب وکیل بسپارند و خود از 
رودخانه گذشت و وارد دژ شد و به ذخایر نقدی و چیزهای قیمتی دیگر دست یافت. سپس 
زكر ASL‏ را به مولتان فرستاد تا در اين استان نظم برقرار كرده و به خدادداد اباد برگردد. 

از حندی پیش در هندوستان انتشار داده بودند که نادرشاه قصد دارد به يايتخت هندوستان 
برگردد. هندیان گمان می کردند که پس از بیروز يهاى درخشانی که اخيرأ بدست اورده است» 
شهر يار ایران» عزم دارد 55590 ان کشور را دستخوش حنگ و غارت سازد از خاطره بدی که ۱ 
در گذشته Koy‏ از او به ياد داشتند, همه هندوستان, مخصوصاً به گمان جند راجه 
۱ «جی-سسنگه» «آهی-سسنگه» و دیگران نادرشاه حنين برنامه ای را داشته است. اما هنگامیکه از 
دسته‌بندیها و عزم راسخ راجه‌ها آ گهی یافته است» كه آنان در صدد برآمده‌اند که راه را بر او ببندند 
ويا اسلحه دست با مرگ رو برو شوند» برنامه اش عوض شده است. این بوده که يس از واگذاری 
حکومت به خود خدایارخان» تهدید کرده که اگر کوحکتر ين نافرمانی مشاهده نماید» و پرا خواهد 
کشت و دو باره رو به قندهار حرکت کرده است. درضمن‌راه» ‏ زکر یاخان از مولتان برگشته و شاه 
از خدماتی که انجام داده قدردانی کرد ويس از مهر بانی و ابراز محبت‌های ز یاد با گرانبهاتر ين 
لباس افتخار» وی را خلعت يوش نمود» و Gary‏ کرد و باو احازه داد که پیش از رفتن به لاهور, 
برای ادای احترام به در بار هندوستان نزد امپراطور برود, و هفتاد تن از مين باشيان (هر یک فرمانده 
هزار سر باز) را ملتزم ركاب و همراه او کرد» چندین رأس از اسبان اصیل و ز یبای اصطبل شاهی را 
با هدایای دیگر برای محمدشاه فرستاد. مردم هندوستان از Ky‏ نادرشاه به قندهار میرود» غرق در 
شادی شدند, تا رسیدن او به ايران, خاطر آنها هم چنان پر یشان بود. 


۵٦ 


وضع در بار مغول بس از برگشتن نادرشاه 


كرجه محمد شاه به بهانه‌های بزرگ از نظام الملک ناراضى و بدكمان بود با اينحال 
چون نادرشاه از او پشتیبانی می کردء خود را ناحار دید كه با اوسازگاری نمايد واورا هم Oke‏ در 
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محل خدمت محوله نگاهدارد» و از ینکه او بدلخواه حکومت می کرد. روحاً زحر می کشید. 
نظام الملک برای نگاهداری خود و مقامش از هبج اقدامی خودداری نمی کرد. او کوشید» نخست 
وابستگان خان دوران و امراى Ss‏ در بارى را» محدود كند و برای موفقيت بیشتر» وارث و 
بازماند گان OUT‏ راء از دارائی و کار محروم کرد و مقأم آنها را به اطرافیان و وابستگان شود واگذار 
کرد. 

محمودخان از خاندان بزرگی بود و پیروان ز یادی داشت. به سبب لیاقت می توانست یکی 
از مقامات عالی ارتشی را به دست كيرد و خدمات خوبی بنماید. از رفتار و کارهای ناروای 
نظام الملک به ستوه آمد و از امپراتور درخواست مرحصی : و کناره گیری کرد و به استان خود رفت. 

امراتور نتوانست مدتها احساسات خود را نسبت به نخست‌وز بر خودسر پنهان نگهدارد. " 
هنگامیکه دید او در اندیشه راندن و دور كردن تمام آنهائی می باشد که وابسته و علاقه‌مند به «شاه» 
ماقتو كنات را سانشین من OS‏ که ار se‏ کال تست ور پفیباشتا. لذا ترا سان دادن 
ناخرسندی و دلتنگی خود و در ضمن کوبیدن ای علیرغم نظر او دستور داد دو تن از سران» 
بنام های : اميرخاث و اسحق خان را به در بار فرا خوانند. به اميرخاد سومين مقام ار اميراتورى 4 
فرمانروائی الله آباد را سيرد و به دومی مقام ون فار را دات اجه pol‏ فار RSS‏ 
همکاری یکدیگ وابستگان و طرفداران نظام الملک را از مقامات خود بردارند و جلو اقدامات 
بی مورد و يرا بگیرند و او را دلخور نمایند. وز بر که رقیب نظام الملک بود» هم چنان وابسته به 
امپراتور مانده بود, و از بیشرفت اين دو امیر شادمان بود و از اقدامات بنهانی که منحر به تنفر 
نظام الملک می شد خودداری نمی کرد. 

زمانی که خبر اين نفاق شدید به استانها رسید, به شورش برخاستند. یک حاکم کوجکی 
كه محل خدمت او «ا کبراباد» بود خود را «درانتی شاه» خواند و با حهارتا پنجهزار سواره و پیاده» بر 
بخشی از سرزمین اطراف حکومت خود دست یافت, و جند نفر از کارمندان را هم کشت و به 
غارت روستاها و شهرهای سر راه خود پرداخت» بی نظمى را تا بدان جا كشانيد, که. افسران 
در باری هم درامان نبودند و نمی توانستند وظایف خود را انجام دهند. کار اين حا كم سرمشق ساير 
حکام نظير او شد و هر یک کوشیدند تا يوغ اطاعت را از گردن خود بردارند و فرمانروایانی شدند که 
هر جه می خواستند انجام می دادند و در همه جا فتنه‌ ها بر یا می کردند. در بار با اينكه از اغاز از ين 
ماحراها آ گهی داشت, در صدد جاره و جلوگیری برنیامد. 

عظیم اله خان هم بنو به با نظام الملک دشمن شده بود, و با امير خان رشته دوستی را محکم 
کرده و پيشنهاد نمود که «درانتی شاه» را از ميان بردارند. امیرخان بنحهزار نفر سر باز را با تو بخانه 
و نیازهای Se‏ دیگر» در اختیارش گذارد و براه افتاد. با اعزام او به تمام OUT‏ که در منطقه مسیر 
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او فرمانداری می (WIS‏ دستور داد که به عظیم اله خان به پیوندند و مطیع اوامر او باشند. اين خان از 
پایتخت براه افتاد و در مدت کمی به اکبرآباد رسید, و از رودخانه «حون» گذشت و یاغیان را 
شکست داد و آنان را يراكنده نمود. يس از برگشتن به پاداش اين پیروزی» «ژنرال» »یعنی فرمانده 
ee‏ 

اميرخان كه هر روز اعتبارش VE‏ ميرفت» به اسحق‌خان پیوست و هر دو برای اينكه 
امپراتور را از خودسرى و فشار نظام الملک برهانند» شاه را وادار كردند که ply‏ شکار از يايتخت 
بیرود برود. در بیرون از دهلیء با وی هم آهنگ شدند, که حه تصميمى در باره نخست وز ير 
اتخاذ نمایند . صلاح در اين دیذند که سعیدمحمدخان را paw ply‏ کبیر نزد نادرشاه بفرستند و از 
بی نظمی های حاصل از سوء مدير یت او شکایت کنند. از سوی دیگر قرار گذاشتند که اميراتور نامه 
محبت آمیزی به حاكم «باد گیرا» بنو يسد و او را وادارد که پسر نظام الملک را از د کن بیرون براند 
و اگر در اين کار توفیق cul‏ خود حاکم انجا خواهد شد, و يس از أن به در بار بيايد تا مشمول 
احترامات مقامات تازه خود بشود. يس از طرح اين برنامه‌ها, امپراتور و هر دو امير به دهلی 
ب رگشتند. 

قوير گفتن آفیرخان Se‏ افتاد S‏ یو ان براي و ار کو اد :من ارسال نامه ای 
بوى وعده دادند كه پسرش قائم خان و ساير فرزندانش را هم به دربار فرا خوانند. همه فرزندان 
فرستاده شدند و جملگی مشمول آن شدند که در نظر گرفته شده بود و باتفاق بكار پرداختند, تا 
در بار و كارهاى مر بوط به مملكت را به گونه‌ای تازه اداره نمايند. با وحود اين دسته بنديهاء 
اميرخان جنين انديشيد كه وجود پدر, محمودخان, بسيار لازم است. لذا قائم خان را با همراهان 
مناسب فرستادند تا يدر را بياورد. أو با وجود اصرار و پافشاری» نتوانست تصميم يدر را تغيير دهد او 
مى ينداشت که حضور او در در بار مايه تفرقه بيشترى خواهد شد. 

وز یر از ینکه وابستگان به او او را رها كرده و به اميرخان می‌پیوندند و او را که در حال 
پیشرفت است یاری می دهند و خودش روز بروز کوجک می شود» رنجیده خاطر گردید. از سوی 
دیگر نظام الملک .به سبب جر یانات تازهء قلباً جر بحه‌دارشد, جه گذشته از اينکه امپراتور امیرخان 
را از دربار نرانده و به محل فرمانروائی تازه به اکبرآباد نفرستاده است, اسحق خان را هم از در بار 
دور نکرده اسوك مهم تر آنکه به پيشنهادات و به درخواست های او نه تنها توحه نمی كيد بلکه از 
وا گذاری فرماندهی تو پخانه به پسرش قاضی الدین» و دبی IS‏ کشور به ile‏ الدین خودداری کرده 
sw!‏ ۱ 

وز بر از دیدن آنچه كه نسبت به وى روا می دارند, غمگین شد اما حون طبعاً سس تعنصر 
coy‏ اقدام عملى نمی نمود. نظام الملک كه خيلى پرتحرک و حيله گر بود» بپا خواست و كوشيد با 
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مکر و حیله اعتبار خود را بدست آورد» و وز ير را با خود همراه و همدست نماید. وز يرنه تنها یکی 
“ان تر هار که هدوات يوفع لک و کرات ووا گان فراوان داشت و از اوضاع در بار هم 
ناخوشنود بود» خود را بسهولت بسوى نظام الملک كشانيد و كوشيد تا بطور خصوصى به وى نزدیک 
و صمیمی شود و وانمود كرد كه نسبت باو علاقه‌مند است» و قدرت روزافزون طرف مقابل را به او 
نشان داد و به وى تفهيم كرد كه هر دو از جندى پیش هم جون ail‏ كد كاد و و 
شده‌اند. اكنون هنكام آن رسيده است كه جنين وانمود کنند كه ميخواهند از خدمت در در بار 
کناره گیری کنند» تا بتوانند به جيزى که علاقه‌مندند, بپردازند. 

وز بر خطر ترك خدمت در در بار را درک کرده بود اما نظام الملک پی درپی دهن و برا 
آماده رفتن می کرد» تا بالاخره او را راضى كرد و با هم» هم ييمان ogee‏ مان و اسحق را 
بیرون راندند, وز ير سر کرده دیوان «وز یر در بار» بشود. با اين قرار و مدار هر یک درخواستی تسلیم 
امپراتور کردند و اجازه خواستند که آنان از کار در در بان کناره گیری نمایند. 

با این تمهید و مقدمه امیدوار بودند که دو بار اعتبار خود را باز یابند و مطمئن بودند 
که محمدشاه نمی تواند از خدمت و وجود OUT‏ جشم بپوشد. امپراتور به اندرز و گوشزدهای امیرخان 
و اسحق OE‏ توجه کرد. OUT‏ گفته بودند که از ين فرصت ارزنده و نا گهانی برای خلاصی از ين دو 
وز oy‏ نباید chee‏ كرف درخواست OUT‏ بدیرفته ak‏ 4 ان ذو تهات شگفت زده شدند. و از 
تحقیری که نسبت بأنها شده بخشم آمدند و بى درنگ اثائيه و لوازم خود را جمع کرده و از پایتخت 
Oy‏ رفتند» و در یک روز ۱۷ هزار تفنگ Cae‏ کردند» و بهمین شمار هم مردان مسلح فراهم 
آوودند. 


در ششم ذى الحجه فور یه ۱۷۰ و در روز بيست و دومین سال سلطنت محمد شاه براه 
افتادند و اموال منقول خود را هم بردند. 


اين پیش ‌آمد» امیرخان و اسحق خان را که مايه سقوط OUT‏ شده بودند, مبهوت کرد« 
ترسیدند كه مبادا انان برای ایجاد اغتشاشات. نقشه تازه‌ای را طرح کنند, بواسطه ضعف اخلاقی و 
بی احتیاطی که شده, شتابان بسوی امپراتور دو بدند, و حر Ob‏ را گزارش دادند که این دو ور یر با 
هم رفته اند و گروه ز Gok‏ از مردان مسلح را هم در اختیار دارند, و همه دارائی خود را هم برده‌اند و 
هر كاه اقدام به شورش نمایند» بسیار ترسناک خواهد بود و بايد هر جه زودت پیش‌دستی و 
شان كين شود» موفعیت و وصع موحود هم نشان می دهد که نبايد ا ران کار کی این 
بود که آنان كوشيدند هر دو وز یر» مخصوصاً نظام الملک را راضى به ب رگشت نمايند. 

ترس دو همکار و دوست تازه محمد شاه او را سخت غمناک وير يشان نمود. از مدتها 
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پیش میخواست بهانه‌ای بدست آورد تا خود را از شر نظام الملک برهاند. و گمان می کرد که 
خلاص شده است» اما هنگامیکه دید دو خان» بی تصميم و جبون بوده و کسی را هم برای اندرز و 
Ay‏ والهام ندارد, ناجار شد كه به گفته‌های أن دو كوش فرا دهد و به آنها پاسخ دهد هر کار برا که 
مناسب می دانند انجام دهند. 

اميرخات بی درنگ به اردوی وز بر که در بیرود شهر حادر زده بود» شتافت. uy‏ ازاينكه 
ناخرسندى امپراتور را از كناره كيرى OUT‏ بیان oF‏ دلتنگی و يشيمانى شديد خود را هم ابراز 
داشت و با اصرار ز ياد تقاضا کرد که به در بار برگردد. اين پيشنهاد مورد پسند وز ير که در بار را 
با اندوه ت رک کرده» خوش امد اما چون نمی خواست هر کار يرا بى موافقت ونظر نظام الملک انجام 
came‏ پاسخ داد که اين پیشنهاد را تقدیم او کنند. بی درنگ بر تخت روان دولتی, سوار شدند و به 
چادر نظام الملک رسیدند. وز یر جر يان را بیان کرد« امیرخان بپای نظام الملک افتاد و از گذشته 
پوزش خواست. نظام الملک خواهش اوه و برگشتن خود را بدین شرط پذیرفت» که امیرخان به محل 
فرمانروائی خود برود. امیرخان به پایتخت برگشت و دستور داد كه ah‏ و اموالش را به آنسوی 
رودخانه «چون» ببرند» ويس از اينكار, نزد امپراتور رفت و از آنجه که انجام داده cay‏ او را آ گاه 
کرو و كنك که عو ورور رار موقن اساماى های نارای eid‏ قافا كرد آسازم اده شرن 
که معا عفرت دود برود. 

امپراتورنقشه ای را در پیش‌روی خود دید که در آن‌همه آنهائی كه وفادار و مورد اعتمادش 

بوده اند» از او دور می شوند» دجار ملال تازه ای شد. او در GET‏ نمی خواست اين استدعا را بيذيرد 
اما امیرخان چون چند بار اصرار کرد و روشن نمود مصالح دولت ایجاب می کند که او از در بار دور 
شود. بالاخره مرحصی گرفت تفر تنجو رودخانه حادر )62 اما اسحق خان که 
میخواست در در بار tiles‏ برای اينكه خود را تبرئه نمايد, جاره در اين ديد که گناه پر یشانی در بار 
را به بگردن امیرخان بیندازد» و خود را فرمانبردار دو وز بر شمرد و با پذیرفتن جند وعده» Olay‏ 
فاداری بست و توانست مقام شود را نگهدارد 

خود امیرخان موجب بدبختی های خودش گشت. تمام آنچه را که انجام داد تا بمقامات 
بالا برسد» و حمایت امپراتور را نسبت بخود معطوف دارد» با یک حیله دشمن واژگون شد هرگاه به 
اندازه لازم انديشيده بود و از موقعيت خو بی که در نزد امپراتور بدست اورده و شحاعت و کفایت در 
اجرای برنامه ها بكار می برد برای هميشه مقام تازه را نگه میداشت. 

وز یر وفاضى محمد فرزند نظام الملک دراب رگشت به در (yb‏ عحله داشتند ونتوانستند مدت 
زيادى صبر (AS‏ ی فريك هم راهی در بار شدند و به اهيراتور سر سپردنده اما نظام الملى 
جنين وانمود کرد. كه در طرح كناره گيري هم چنان پا برجاست و ۱5 كيلومتر دورتر رفت» تا به 
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اميراتور فرصت بدهد كه براى بار دوم از او بخواهد كه به در بارب ركرددء در واقع همین طور هم شد. 
هر جند محمد شاه از ین جنين اقدامى متنفر coy‏ وز ير انجام LT‏ بعهده گرفت. خودش از جانب 
امپراتور نزد نظام الملک رفت و در ۱۵ محرم ۳ برابر با ماه اور يل ۰ او را برگردانید. 
امي راتور خود را در محظوری ديد که بايد با نخست وز,یر» وکیل الملک, مدارا کند و عقیده نهانی 
خود را نسبت بوی بروز ندهد. ۱ 

این بود که از وی استقبال گرمی بعمل آورد و با یکی از گرانبهاتر ين لباس های خود او را 
خلعت يوش کرد» ويس از مذاکرات طولانی» او را مرخص کرد. 

نظام الملک 4 یا ۵ روز يس از برگشتن, به وز ير پیفام فرستاد كه توجه به مسئله دكن 
فور یت دارد» هرگاه حکومت «باد گیرا» راء جنانجه امیرخان به او امیدواری داده است» در 
دست داشته باشد, می تواند پسر نظام الملک را از اورنگ oul‏ بیرون کند و با در اختیار داشتن 
سر بازان «مرهه» می تواند به پایتخت بتازد. در اين ply‏ اضافه کرده بود که برای خودش, دور شدن 
از در بار Je‏ از خطر نخواهد بود. در اینصورت لازم است که در رأس یک ارتش برای جلوگیری 
از ين دشمن سرسخت همگانی, حرکت AS‏ ۱ ۱ 

وز یر اعتماد حندانی به نظام الملک نداشت» جه مشاهده کرده بود که او میخواهد از 
تعهدى که نموده است» SLE GLE‏ كند و نمی خواهد فرماندهی تو يخانه, بالا تر ین مقامراء در 
دیوان Gp‏ بسپارد. اين پیشنهاد موجب اختلال روابط آنها شد. در اين ميان اسحق خان بيمار شد و 
در تار يخ ۵ صمر برابر با ماه مه ١76٠‏ درگذشت و موجب بسی تأسف امپراتور شد. 

وز یر این فرصت را برای بروز کینه عليه نظام الملک بمنصه ظهور رسانید. برحلاف ميل 
خود, عبدالمجید خان کشمیری" را بجای خان مرحوم معرفی کرد. ۱ ۱ 





-١‏ زادگاه کشمیری سرزمین كشمير بود و کشمیری‌ها در اصل از شاخه‌های هندیها, سندیها و ترکها بوده‌اند که بعدها 
بنام اين سرزمین خوانده شده‌اند. سرزمینی است که ۱3۰ کیلومتر طول و ۱۲۰ کیلومتر يهنا دارد و کوههای بزرگی آن را از 
سمت دهلی و سمت لاهور و از حاور در تبت محاصره کرده‌اند. از سمت شمال هم به بدخشان و قسمتی از خراسان و از 
مغرب به افغانستان منتهی می گردد. EL‏ و آبها و رودخانه‌هائی که اين سرزمین دارد, آن را سرزمینی دلشاد گردانیده 
است. می گو as‏ که در بخش مسطح أنء دو هزار محل سکونت دارد و اگر انجه که در کوهستانهاست بدان اضافه شود 
از صد هزار واحد مسکونی و روستائی تحاوز می کند» و هر یک زمین های مزروعی و ميوه زارهای گونا گون دارد. مردم 
کشمیر در ز یبائی اندام رسا و تفکر و اندیشه مشهور GUT‏ میباشند. سری نکیر Seri Nekier‏ پایتخت کشمیر است که 
1۰۰/۵ درحه طول و ۳۷ درحه عرض حغرافیائی OT‏ است. اين شهر دو هزار کارخانه‌شال dh‏ دارد. که در آن 
كمر بندهاى ز یبای مورد پسند شرقی ها را می سازند. 








پسر گم شده وزیرهند ١‏ ۱ ۳۱۹ 


۵۷ 


ماجراى بسر گم شده وز بر هندى 


۱ ر ee Z‏ - ۳9 
بدرالدین پسر بزر ک وز یر در جنگ کرنال» گم شده بود بی آنکه دانسته شود جه بر سرش 
آمده انت یک ناشناس که شباهت تامی بوى داشت و لباس درو يشى يوشيده 629 در راش 
Zz‏ 2 - - 
گروهی کدا به «يرْوّر» امد. خدمتكاران راحه .اين جوان را بدرالدين ينداشتند كه او را مكرر 


ديده بودند و به صاحب cope‏ مژده Volo‏ كه بسر وز ير بيدا شده است. 


یکی از راجه‌ها که دلبستگی ز یادی به وز یر داشت, قن ينه رسانیدن این مزده و آگهی 
شد. حوان را اوردند وبا نهايت ادب ESL‏ دستور داد بهتر ين Gal‏ را رای وی اوردند. اين 
دوره گرد لباسهای فاخر را رد کرد و اعتراض نمود که وی بدرالدین نمی باشد» گفته او را نپذیرفتند 
و لباسهای درو یشی را از تنش بیرون اوردند و او را بر حسب مقام ومنزلتش» لباس عالى. 
بوشأنیدند» سيس راحه او را در نزد خود نگاهداشت تا به وز بر اطلاع بدهد که پسرش بیدا شده 
است . ۱ 

ار ین مژده وز بر غرف در شادی شد و در کاخ و تمام شهر اين خبر انتشار یافت. از هر سو 
براق این پیش آمد بسیار Gold‏ بخش به تهنیت پرداختند و ابراز همه گونه شادمانی نمودند. وز بر به 
آورنده مژده» هدیه گرانبهائی داد و در پاسخ, از راجه خواهش کرد هرجه زودتر و بی درنگ پسر 
را نزد وى بیاورند. به دنبال أن هم راجه دستور داد که تخت روان ز یبای SSL‏ مانند که با فيل 
حمل می گردید تهیه کردند» و جوان را با ۵۰۰ سوار تا اکبر اباد همراهی کردند و او را به پیشواز 
ES.‏ کانین. که نول بر كاوه وو ر ان فس يرا کا ماعن یدنه تقر رید ور زر اسيك CNG‏ 
احترام پذیرفتند و در پایان روز به ارودی نظام الملک در «طیبه» در حوالی دهلی بردند و در آنجا 
پیاده اش کردند. 





مب اب و هوای خوب توام با يك طبیعت ز یبای اين سرزمین» بنظر می آید که الهام بخش نوعی بی تحرکی و 
خوشگذرانی در مردم آن ایجاد کرده باشد, زندگی و لباس OUT‏ خیلی ساده است» به تفر یحات سالم و شايسته مانند 
بازی» ورزش و رقص می پردازند» شراب را برای لب تر كردن و شاد کامی می نوشند ( کارخانحات‌شال بافی همان‌شال 
کشمیری معروف را می سازند که فعلاً LU‏ است,۵.) 





” 
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نظام الملک» دوست وز یره پسر جوان را در آغوش كرفت و پیشانی او را بوسید» در همین 
Oly‏ هم وز بر رسید و از شادی با جشمان اشگبار او را به سينه خود فشار داد. هر سه درروى يك 
تشک نشستند و بخوراک پرداختند. 

يس از صرف خورا ك2 وز یر به يايتخت برگشت و پسر جوان را به کاخ خود راهنمائی كرد 
و بی درنگ و برا a‏ حرمسرای شود بردء تا ما در مدت ر یادی در انتظار نباشد. 

این زن كه در مواجهه‌باپس خود روسری بكار نمی برد» فوراً بی روسری» جهره پسر جوان را 
آرمایش کرد و دید که بی اندازه به بدرالدين شباهت دارد و برای aK!‏ شادمانی خود را کامل 
نماید» خواست تمام شکیبائیش برطرف شود لازم شد» جائى از بدن بدرالدین را آزمایش کند که 
در ان علامتی شناخته شده او coy‏ حون او را بيدا نکرد» خحالت و اندوهش بحد اعلا رسید. فر ياد 
برآورد كه اين جوان فرزند من نيست و او را بی درنگ بیرون نمائید. جوان دو oh‏ اعلام کرد که 
پسر وز ير نمی باشد» و نام پدر واقعی خود را ذ کر کرد و شکایت نمود که از اغاز نخواستند حرف او 
- را Hyde‏ و واقعیت را روشن کنند. 

نتیحه یک ازمایش درست تمام شادمانی یک خاندان را بهم زد. وز بر از ین اشتباه 
بی نهایت شرمسار شد» و بيشتر از ان از حظائی که کرده و با دست خود اين جوان را به حرمسرای 
خود وارد كرده بودء نادم شد و براى اينكه اين دو خطا را حبران کرده باشدء درخحواست کرد نام 
پسر خواندگی او را بيذيرد» ولی جوان نپذیرفت. يدر جوان که از اظهارات پسر آ كهى يافته بود. 
خواستار شد که به خانه بدری » گردد و انخاندان را غرق در شادی نماید. 


۵۸ 


ماحراهای دكن وباغیان 


در اين هنكام OL Su‏ گاینن ها زد كن که به يكصد هزار نفر میرسیدند به شهر 
((باسم» (BACAIM)‏ متعلق به tle,‏ دست يافتند. اگر آنها را نرانده بودند و هشتصد هزار 
رو بيه باج نمی دادند» « گوا» رهوى) هم بدست آنها می افتاد. OUT‏ انگلیسیان را هم در اضطراب 
انداختند» زيرا نقشه‌حمله بهبمبئى را هم داشته‌اند/اما ole‏ نکردند. همینکه صاحب راجه 
«باد CS‏ بوسیله legal‏ فرمان امپراتوری را برای اقدام بدست آورد» فراموش کرد» که با 
نظام الملک عهد و Oleg‏ پنهانی دارد» برای بیرون راندن پسر او از د کن» براه افتاد و اورنگ آباد را - 
محاصره کرد. قيمت خوراکی ها در اين محل خیلی بالا رفت و منحر به حالت نومیدانه شد که 





5 7 م2 ۱ 
زا گاه کاغدی از نظام التلک رسد که دو باره فدرت رأ بداست كرفته pcx!‏ و موحب سد جهره 
كارهاى د کن دگ رگون شودء انجيزى که در آغاز یک کار حدی و مهمی بود» بصورت باز يجه در 
آمد. يسر وز یر از جایگاه محاصره شده خود بيرون آمد, مرهههاء از آنجا جهل كيلومتر دوررفتندو 
ان ۱ 7 A‏ 

اشتی کردند و به استانهاى ديكّر وارد شدند. 


«مولهار جی » » «راتوجى » ورا دیک ر این غارتگران» با حهل هزار سوار براه افتادند تا 
عشاير هند را به قيام وا دارند و تا مرزهاى تابع «بنارس» پیش راندند و تا عظيم آباد كه هشت روز 
راه فاصله داشت» هر جه شهر و روستا در سر راه خود AIL‏ حاپیدند و خود را آماده نمودند که از 
رودخانه «کیونک» (KIUNK}‏ بگذرند و استان (oul ly‏ و «اودیه» (AUDIH)‏ را هم 
بجايند و بدبخت نمایند, ابوالمنصور حا کم اين شهر از ماحرا و نقشه OUT‏ باخبر شد با پنحاه هزار 
نفر از بارس برای مقابله با تاخت و تاز چپاولگران» به راه افتاد» امیرخان» پس از اينكه مورد 
بی التفاتی قرار گرفت و به دلخواه به اله آباد آمده coy‏ شهامت الحاق به ابوالمنصورخان را نداشت» 
ولی محمدخان که در اصل اهل این ناحیه cop‏ با نهایت دقت و هشیاری» درهای فرح اباد را محکم 
کرد و آنجاها را از خوراک و سلاح پر کرد. 
هنكاميكه سران (مرهه ها» آگاه شدند که ابوالمنصورخان سوى انها می اید و علی وردی ‏ 
خان» نايب استان «بهار» يبس ieee‏ حا کم کال شده و به همه خزائن او دست يافته ٠‏ 
است» از بنارس رک و راه alte‏ آبد را را پیش گرفتند. با اين خبرء مردم این سرزمین مهوت 
شدند. اما خبر مرگ استاندار «بادگیرا» که اند کی بعد انتشار یافت» از ترس و وحشت آنها 
کاست و مرهدها هم وادار شدند كه به سرزمین خود بر 


۵۹ 
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در ان هنگامی که استانهای هندوستان در اثر حنگ‌های درونی دحار آشوب شده Cop‏ 
eo ۰ ۰‏ 1۳۹ 1" ش eT‏ 
نادرشاه يس از با زگشت به ايران, خود را برای یک سفر جنگی تازه‌ای آماده می کرد. در آغاز 





a oe ۳1 ۰‏ ۱ 2 ی 
ل نام شهر اودیه, در كذشته «جوت پور» بود, و حا کم نشین «رانسانگا» Ranasanga‏ بوده که بين گحرات و دولت 
a = 7‏ - ۰ 72۰ ۰ .۰ و 5 7 ۱ 
اباد و لاهور قرار دارد. این شهر در روی تبه خشف و در مغرب و كمى دورازاكره قرار دارد و بفاصله 4 روز راه از جيتور و 
ده روز از احمد آباد سصاخته شده است. مردم آن بت يرست هيبأ شند , 
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پسرش رضافلی میرزا را از ولیعهدی خلع كرد حون در غیبت شاه توطئه کرده, و میخواست بر 
اريكه سلطنت جلوس نماید. از سوی دیگر در نيابت سلطنت رفتارش سبعانه cody‏ بویژه شاه 
تهماسب و خاندانش را قتل عام کرده بود» نخست او را نکوهش کرد. و سپس نيابت سلطنت را به 
پسر دومش نصراله میرزا وا NIT‏ کرد و سپاه جنگی خود را سوا کرد و برای تنبیه از بکان براه افتاد. 
جه آنان در زمانیکه او در هند گرفتار جنگ شده بود» در خراسان به غارت و جپاول پرداخته Bay‏ و 
برای Kal‏ امپراتور عثمانى را از برگشت خود به ايران مطمئن نماید, در هنكام عز يمت سفیری را با 
حند زنحیر فيل که از هندوستان آورده cop‏ بنام هدیه برای سلطان محمود عثمانی فرستاد. اين سفیر 
در ماه اوت سال ۱۷۰ در بغداد از طرف احمد ياشا با احترامات فوق‌العاده يديرائى شد. 

در همین زمان بود که عر بهای «هوله» و «بنى عتبه» عليه نادرشاه» شورش کردند و 
اغا Pi‏ را در خلیج فارس به راه انداختند. بموحب دستور میبایستی تعداد ز یادی از 
قايق هاى آنها برای يك سفر جنگی بطور مخفيانه گرفته شود. و بدانها هت جهاز کشتی ALE‏ 
هم افزوده گردد. ابن نیروی در یائی در «ِشت» کی دور از بندر عباس مستقر شده و 
مهرعلی خان فرمانده نیروی در یائی هم قبلاً بدانجا رسیده بود. او چون از اعراب احتراز می کرد» به 
هیچ یک از قایق‌ها اجازه نمی داد که از بندر خارج شود. آنها را در فشار قرار داده بود و آنان 
نمی توانستند برای زندگی خود» حیزی فراهم آورند و مجبور بودند با ماهی خشک شده بسازند و بهتر 
از ین هم غذائی نمی یافتند, اما هرگز نمی توانستند از توتون و تنبا کوچشم بپوشند» بدینجهت هنكام 
شب یکی از قایق‌های خود را بخشگی فرستادند, تا توتون بیاورد. فردای آن روز فرمانده نيروى 
در یائی از اين کار | گهی یافت و شيخ معطر فرزند شاهین, رئيس انها را خواست و از او پرسید جرا 
اجازه داده است که قايق از بندر بیرون برود. در پاسخ می گویر كه او از ین جر يان هیچگونه 
آگهی ندارد» ولکن به نظر او این افراد برای فراهم آوردن نیازهای خود گناهی نکرده‌اند» جون 
حیزی در دسترس خود ندارند. خان از op‏ پاسخ خشمنا ک شدء خنجر خود را کشید تا شيخ را 
(AER‏ اما جنانجه معمول است» بجای اينكه آن را در سینه طرف فرو ببرد» خنجر به جهره اش فرود 
آمد. شيخ کمک خواست, يك عرب از همراهان شيخ دو يد و شمشير خان را كرفت او او را 
كشت. اين پیش آمد سراغاز یک شورش همگانی شد» عر بها بر ایرانیان هجوم آوردند و به 
" کشتی ها دست يافتند و جند فروند از آنها را اتش زدند و با باقيمانده فرار کردند» سواحل را نيز 
غارت کرده و خاک انها را بر باد دادند. 

خبر اين شورش» در اند ک مدت به بصره رسید. («مسلم» نان باره با سيف كنت و 
خواهش کرد که به کنسول فرانسه و هم چنین به رؤسای گروه انگلیسی ها و هلندیها گفته شود که به 
خوبی اطلاع داشته باشند که اين نیروی در یائی ايران» میبایستی از اروندرود به بصره بيايد و 
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جنگ نماید به گمان نزدیک به يقينء ایرانیان از ارو پائیانی که مقیم در بندرعباس بودند ويا کشتی 
آنها لنگر انداعته, کمک خواهند خواست تا خبران تلفات ناشی از شورش را بنمایند. OUT‏ 
ناجار به رؤساى نمایند گی دولت های مر aby‏ نوشته اند که از یاری و کمک خودداری کنند» و 
هركاه به جنين کاری بپردازند» احمدياشا از آن مطلع خواهد شد و اين عمل را ناپسند خواهد شمرد. 
به او پاسخ دادم با كنسول فرانسه در اين باره گفتگو خواهم oS‏ اما با رؤسای نمایندگی های ملل 
ديكر, رابطه اى ندارم» تا اين پیام را به آنها برسانم» خود او ميبايستى اين نظر يات را به اطلاع آنها 
مان 

اين تسلیحات وتدار کات مرد م مستقط را به وحشت انداخت. آنها NY‏ الست بادبانی را 
آماده کردند» تا اگر هدف جنگ باشد با نیروی ايران به مقابله پپردازند. اما هنگامیکه شنیدند در 
این نيروى در يائى اغتشاش و بی نظمی روی داده است و خطرى در پیش نیست, بسیار شادمان و 
آسوده خاطر گردیدند. 

ايرانيان برای جبران خسارات و نيز انتقام از هولههاء از كشتى هاى لنگر انداخته در 
بندرعباس کمک خواستند. تنها هلنديها در خليج فارس كشتى داشتند و قرض دادند و اعلاميهاى 
انتشار دادند که احباراً به اینکار تن در داده‌اند. ايرانيان سر بازان خود را در اين کشتی ها و در 
قايقهاى «سبک بار Lea S(RANASANGA)‏ شتاب از ینجا Lily‏ جمع آوری کرده ۱ 
بودند» سوار نمودند و برای س رکو بی هوله ها به حستحو يرد اختند» اھا کت ورد ند و تسار Ais‏ 
pls‏ هاى خود را هم از دست دادند. دق کشتی هلندیها هم يس از بیاده كردن سر OGL‏ ایرانی » خود 
را ازين ماجرا نجات دادند و گر یختند. و سر بازان ایرانی گرفتارگردیده, قطعه قطعه و نابود 
شدند. 

نادرشاه از ين شورش آ گاه شد و بسیار خشمناک گردید و برای هر آقدامی خود را محق 
دانست. در اثر اين پیش امد سر بازانش به سوی بندرعباس» بندر بوشهر و کنگان براه افتادند و 
دستور داد تمام کشتی های ارو Lob‏ وهر کشت دیگری که در اين بنادر لنگر انداخته اند» برای 
سواری سر بازان ايران گرفته شود. سردار اين نیرو حاپاری به بصره فرستاد دو نامه یکی را بنام 
مسلم نوشت و از او حوستار شد که مه او زورق بدهد و دیگری را برای رئیس انگلیسی های مقيم 
بندرعباس نوشت و او را در فشار گذاشت تا به مافوق خود در بصره بنویسد, كه یک کشتی 
انگلیسی را که در اورندرود لنگر انداخته است, برای کمک به ايرانيان» بفرستد. اين دو نامه 
بی اثر wail‏ و از کمک خودداری AS‏ 

هلنديهاى بندرعباس» از ينكه فصل وموسم برگشت كشتى هاى آنها از دست رفته است» 
ee‏ میم شدند» حندی پیش از انهم با ناو بان آنها بدرفتارى كرده بودند» اين پیش امد سبب 
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شد كه غضبناک‌تر شوند و دیگر pole‏ نبودند برای بار دوم كشتى هاى خود را قرض بدهندء 
می ترسيدند که ايرانيان مالک OT‏ شوند, لذا به کاپیتان کشتی ها دستور دادند که خود را بطرف 
جز یره هرمز بکشند. 

هوله‌ها یی بردند كه تسليحات ايرانيان بر عليه انها بكار نمی (al‏ بحالت دفاعی در 
آمدند» گذشته از كشتى هائى كه از ايرانيان گرفته بودندء قایق‌های بسيار يرا هم مسلح نمودند و 
برای افزايش نيروهائى كه از کمک خارجيان بدست آورده بودند, با امام هم ley‏ شدند و او هم 
وعده داد که از سوی خود با ده فروند كشتى وده قايق عليه ايرانيان اقدام كند. 


هي م 


ماجراى شورش اعراب بصره ونقش احمدپاشا 


در اغاز سال ۱ ۱۷ اعراب منتفیق (MUNTESIKS)‏ با حند فبیله دیگر تابع حكومت 
بصره, عليه احمدپاشا شورش کردند. مدت دو ماه شهر در نگرانی و بیم بسر می بردء اين شورشیان 
تهدید کردند که شهر را خواهند حاپید و اگر از همان آغاز به حمله می پرداختند» می‌توانستند 
کامیاب شوند ز برا در ان هنگام در شهر نه Shyer‏ بود و نه مهمات حنگی ! 
یحبی آقاء جانشين یوسف آقاء مقام «مسلمی» حکومت بصره را داشتء با تمام آنحه که 
در توان داشت, به اين شهر حالت دفاعی داد تا اينكه احمدیاشا به کمک او بشتابد. یاشا با 
کردهای «بیلباز» می جنگید» و از شورش اعراب آ گهی یافت» فوراً به بغداد بازگشت, تجهیزات 
لازم فراهم آورد» از بیابان‌ها گذشت و در ۵ آور یل ۱۷4۱ با جهل هزار سر باز و 6 ۱ عراده توب و 
یک خمپاره انداز» خود را به بصره‌رسانید. 
يس از اينكه سر بازانش استراحت کردند» در دهم اور یل بسوی انها شتافت. OUT‏ در كنار 
«نهرانتری» )NEHRAN1۴R1(‏ جادر زده و سنگر بندى کرده بودند و ۱٩‏ ساعت راه تا بصره 
فاصله داشت. نگهداری شهر بصره ظاهراً به این بستگی داشت که در یک جنگ پیروزی بدست 
آید» و هرگاه CLAS‏ نمىشدء ظاهر pl‏ جنین OLS‏ می‌داد که شهر در معرض غارت قرار 
میگرفت. آنجه مايه شگفت همگانی شد, Kal‏ برای این نبرد فقط سروصدائی براه افتاد» جه اند کی 
بعد پاشا آشتی کرد و به بغداد برگشت. از ین صلح سر یم خاطر مردم بصره پر يشان گردید و به 
گمان انهاء این شورش را ایرانیان بر پا کرده بودند و باز دو باره به تحر یک خواهند برداشت. 
ممکن است اين نظر درست باشد» جه از اينكه تمام بازرگانی خلیج فارس بسوی بصره رواد شده 





شورش اعراب بصره ۱ ۳۵ 





است» ایرانیان بسیار خشمناک شده‌اند, و لذا همکاری منعفیق‌ها را Gly‏ خراب کردن این 
نار ركان جلب کرده‌اند. با اینحال بايد دانست که علت دیگری هم داشته است و آن برداشتن يوغ 
بندگی و رهائى از سلطه تركها بوده است. 

تا آن Obj‏ احمدياشاء نتوانسته بود اعراب را مغلوب نماید. فقط بين OUT‏ تفرقه 
می انداخت. از این راه بود كه او اختيار تعيين رؤساى قبيله و عزل آنها را داشته است. اعراب 
منتفيق و بنى لام كه عمده‌تر ين عشاير اين سرزمين میباشند» بيش از ساير ين به پاشاهای قبل از او 
آزار رسانیده بودند. تدبیر او اين بود که انها را تحقیر کرده باشد و برای آنهم بيوسته دنبال بهانه 
می گردیدء كه با شيخ هاى بنى لام ستيز gales‏ هم جنين به سعدول» جه او در رأس منتفیق ها فر ار 
داشت» حمله كرد و او را معزول و به بغداد فرستاد و مدتى هم زندانى نمود. مينائيخر را كه از 
خو يشان سعدون بود» جانشين او كرد. چون اين شيخ نتوانست پولی را در برابر شيخ شدن به پاشا 
بيردازدء معزول گردید ودوباره به مقام اوليه خود ب رگشت. 

هنگامیکه در بصره دانستند كه سعدون با مقام شیخی به قبیله خود برگشته است» حنین 
داوری کردند كه جون نسبت به او توهین شده و LBL‏ با او خوب رفتار نکرده و او را تحقیر کرده 
است»: مدت ز GOL‏ مطیع نخواهد بود. بیش آمدها نشان دادند که اين داوری اشتباه نبوده است. 
جه همينكه او خود را آزاد و در رأس قبیله ديد از زیر بار هز ينه سنگینی که بر وی تحمیل كرده | 
بودندء شانه خالى کرد 

در اين ميان تفنگجی باشی احمدیاشا برای باره‌ ای مذا کرات نزد سعدون فرستاده شد ودر 
ازاء خدمتى كه انجام داده بود مبلغى از وی طلب کرد سعدود از يرداخت ان خودداری کرد و 
اعلام نمود که EL‏ برای او و قبيله اش جز زنها جيزى را باقى نگذاشته است. اين گفته راست بنظر 
می aT‏ بسیاری هم اين اطمینان خاطر را دارند, که تفنکچی باشی پاسخ گستاخانه به وی داده 
است: اگر چیز دیگری نداری زنهایت را بده؟ سعدون اين ناسزای يليد را نتوانسته تحمل AS‏ 
خشمناک او را از جادر خود بیرون راند و دستور داد که هر جه زودتر او را از قبیله خارج کنند. 
بی گمان اين pil‏ به US‏ گر يخته و نخستین کسی بوده است که خبر شورش منتفیق‌ها را انتشار 
داده است و OLS‏ دیگری که به بصره رسیدند همین گفته را تائید کردند. 

مهارت احمدیاشا در این بود که خودش با یک ارتش بز رگ براه افتاد و نشان داد که او در 
نظر دارد ياغيان را تنبیه نمايدء اما هنگامیکه با آنها آشتی کرد, شنيده شد که جون OUT‏ خوب 
سنگر بندی کرده واب فراوان هم در دسترس خود داشته اند» از ترس اينكه مبادا شکست بخورد» 
بدانها حمله نکرده است» و از سوی دیگر غیبت او از بنداد ممکن بود مشكل هاى بزرگی را ببار 
آورد و جرأت نکرد مدت ز Gob‏ توقف نماید و از راه گرسنگی آنها را مغلوب نماید. 
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این هیاهوبی اساس بوده است» جه خبر رسيد كه ياغيان خوراك نداشته, و اگر باشا فرمان 
نداده بود كه از حمله خودداری نمايند و ب رگردند» فرمانده اين لشكر ييروزمندانه بدانها می تاخت و 
آنان را وادار مى كرد كه از سنگرهای خود بكر يزند. آنجه كه موجب اين تصميم شدء اينست كه 
نامه ای از یکی از دوستان پاشا از اسلامبول رسيده بود و در آن به وى آ گهی داده بود كه اميراتور در 
نظر دارد, و يرا فرمانده ارقن تک ايرانيان بنمايدء تا او را از بغداد دور كند. مقام تازه بی شک 
خیلی افتخارامیزتر cay‏ اما احمدپاشا در موقعیتی نبود که خدمتی در خارج از محل اقامت خود 
انجام دهد» او اطمینان داشت که اگر از محل خود در رأس فرماندهی ارتش که از سپاهیان امپراتور 
تشکیل شده» بیرود برود» بسهولت می توانند سرش را از تن جدا کنند» امری که از مدتها پیش در 
بى آن بوده‌اند. اين بود که بسرعت به بغداد برگشت و باب عالی را از ماجرای شورش و اغتشاشی 
که در فرمانفرمانی او بر با گردیده, مطلع کرد و در ضمن گفته بود که هرگاه بخواهند او را دور 
نمایند, اين سرزمین از دست سلطان عشمانی خواهد رفت. 


5١ 


ماجرای کشتی‌های اروبائيان و دزدان دريائى 


با اینحال اعراب cal‏ در شورش خود GUL‏ می کردند. شیخ کن حاکم بندر 
ابوشهر, كه از قبيله انها coy‏ به بصره فرستاده شد تا با انها كنار آمده و دوستانه سازش کند. 
پیشنهادات او را مشکوک شمردند و پاسخ آنها اين بود که تصمیم دارند با جنگ کشته شوند تا 
برای بار دوم ز ير سلطه ستمکاران ایرانی نيايند و جنين داوری کردند که فقط با زور می توان بر 
آنها دست يافت و برای انجام اين برنامه هی کشتی لازم است و ایرانیان جنین وسیله ای ندارند. 
برای بار دوم شاه فرمان داد که تمام کشتی های ارو پائیان را که در سواحل ايران در خلیج فارس 
لنگر انداخته اند توقیف نمايند. 

یک کشتی انگلیسی که اند کی بعد به بندر ابوشهر آمده بود» بفرمان سردار در آنجا 
نگهداشته شد» خان با مهارتی از کاپیتان کشتی احازه خواست که در عرشه کشتی با او ملاقات 
نماید» اين تقاضا چیزی نبود که رد شود» سردار همراه گروهی سر باز بدانجا رفت و به کشتی دست 
یافت. کاپیتان نه تنها دستگیر شد و بلکه با وی هم خوب رفتار نکردند.. او هم تهدید کرد که 
کشتی را آتش خواهد زد. Gy Ke‏ فرصت حرف زدن ندادند, او را به ساحل آوردند و زندانی 


کردند. 
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یک فرانسوی که از «سورت» آمده بود» فکر کرد که مبادا او هم گرفتار شود. در 
بندرعباس پهلو كرفت تا بخشی از کالاهای کشتی خود را پیاده ca‏ اما او بموقع از ماجرا أ كاه 
شد و وسیله‌ای بيدا كرد تا به کشتی خود سوار شود و خود را از معرکه دور سازد» و به بصره بگر یزد. 
بیگلربیگی با مشاهده اين جر یان» مترجم شرکت را خواست و بوی سخت پرخاش کرد و تهدید 
کرد كه با وی بدرفتاری خواهد نمود. همین کشتی فرانسوی چندی بعد از بصره برگشت» تا به 
هندوستات برود. بیگلربیگی به مترجم دستور داد که به کاپیتان بگو ید که از کشتی "پیاده شده نزد 
وی بيايد. او عذر خواست و كفت هرجه در توان داشته بكار برده تا او را پیاده Gyles‏ فایده‌ای 
نبخشیده است. از ين گفته بیگلربیکی (rats‏ ک گردید و مترجم را توقیف کرد و به مبلغ Qe‏ 
تومان جر یمه محکوم نمود و بهانه‌اش Sel‏ بود كه کشتی در هنكام گذر از در یا سلام و احترام بجا 
. نیاورده است. بالاخره اين a‏ هم مسالمت أميز حل شد و مترجم با يرداخت ده توماد هدیه, از 
بند آراد كرد يد . 
حندی cde‏ هوله‌ها در ساحل ايرات edly‏ شدند مردان و زنان و کود کان و هر جه را 
می يافتند, دزدیدند. هدف آنها جپاول بندرعباس بود اما جون کشتی های ارو پائیان را در قرارگاه 
ساحل cash‏ چنین صلاح دانستند که اینکار را بزمانی Soo‏ وا گذار کنند. آنها فقط شيخ مشکور» 
سیف اله بیک, شاه بندر یا گم رکجی .کنگان راء كه نادرشاه OUT‏ را برای دعوت به اطاعت فرستاده 


نود د ستگی (oS‏ وبشکل زندانی پا خود بردند , 
روابط احمدیاشا و اعراب بصره سیاست ادرشاه 


آشتی نامه را كه احمدپاشا با سعدون بسته بوده اين شيخ را آنچنان جسور کرد که در 
كذشته phi!‏ نبوده است. 

او خود را به روستاى «سراجى » در يك ساعت راه فاصله تا بصره» منتقل كرد و از پاشا 
Lalas‏ كرد فرمانی صادر شود و به او حق داده شودء كه تمام مزارع اين حكومتى را در اختيار داشته 

op. 7 ۱‏ م۰۱ 00 
باشد. او خسارات بسیاری به مردم وارد آورده cop‏ از بازرگانان و واسطه هاء پول و هدیه می گرفت . 
وی حتی به کنسول فرانسه نامه نوشت و از او درخواست ده هزار فرانک اعتبار برای مال التحاره 
A..F 5 is ‘a 1 & 2g‏ 2 . 

نمود» كه البته اگر انجام می كرفت». سوحت می سد کنسول فرانسه به بهانه‌های OS GS‏ اين 
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درخواست را نپذیرفت . سعدون تقاضای خود را تکرا کرد و حاطر نشان نمود که او Slade‏ خنک 
وبى مزه را نمی پذیرد و میخواهد که درخواستش برآورده شود. منهم به مسلم شکایت کردم. وی 
پاسخ داد که او هم گرفتار همین محظور استء ز يرا اين شيخ از او هم مبالغ هنگفتی ينام هديه 
خواسته است. با اینحال محبت کرده قدرت مختصری را که برای او باقيمانده coy‏ بكار برد تا ما 

را از شر و توقع سعدون, خلاص نماید واو را وادار کرد تا از درخواستش جشم بپوشد. 

اين وضعيت مرا وادار کرد تا جنين داورى نمايم كه احمدیاشا اخبار ناخوش آبندی را از 
در بار در یافت كرده و وادار به سازش شده است. 

گمان من درست از آب در آمد. باب عالی حکومت بصره را از وی گرفته بود. احمدیاشا 
برای بركردانيدن آن بوسيله «بويوردى» يعنى فرمانى که در اينكونه موارد عمل می شودء تمام 
بخش های بصره را په اغراب وا گذار کرده بود تا هرج و مرج را در همه جا گسترش دهد ارتباط 
جنوب با بخش‌های شمالی قطع گردیده بود و بازرگانی هم بکلی بهم خورده و امنیت عمومی 
مختل شده بود. 

جود منتفيق ها بر اين سرزمین مسلط گردیده بودند, همه روزه به بصره آمده و مرتکب همه 
گونه شرارت می شدند و مردمرا دستگیر می کردند و از کشتی هائی كه به بغداد ميرفتند باج سبيل 
می گرفتند. شيخ آنها با رئيس انگلیسی‌ها دعوائی داشت و بابت مال‌الاجاره از او طلبکاری 
می کرد» و جند a‏ اخطار کرده بود و نتيجه نگرفته بود» اکنون که خود را قوی تر می ديدء دو باره 
طلبكارى را اغار oS‏ رئيس انگلیسی ها از يرداخت بدهی خودداری مى كرد. بيدا كردن راه حل و 
ميانجى گری در مدت جند روز بجائى نرسيد. سعدون تهديد كرد كه يكصد نفر عرب را براى 
جاپیدن خانه او خواهد فرستاد. بدينكونه يول وصول شد. 

در ماه اكتبر با ae ee‏ عب ere ee a‏ ۳ ۲ او را 
بجاى احمدياشا انتخاب كرده (ay‏ اغتشاشات بصره هم بشتر شد. ير روشن بود كه اين تغييرات 
عامل اصلى هرج و مرج اخير اين سرزمين شده بود. با كرفتن حكومت بصره از احمدياشا مبلغ 
بانصدهزار قروش, از درآمد او کم می شد» و از ین ضرر سخت اتشين شده بود. از یک سو اميدوار 
بود که آنچه را در بار گرفته است» بوی پس بدهد, و از سوی دیگر» سعدون را بر این سرزمین مسلط 
کرده و محرمانه با او همکاری داشت, تا با اذیت كردن مردم» اغتشاش را بیشتر گسترش دهد و با 
این جنين برنامه, ی عواقب وخیم شورش شيخ و مشکل‌های محدود كردن او را به در بار 
OLS‏ دهد, ۱ 

در واقع سعدون, در انجام برنامه‌ها, تالی احمدپاشا شمرده می شد. هنوز مسلم تازه از راه 
نرسیده بود» که شيخ با فبیله اش در بیروب ope‏ جادر زده و هر روز هم افراد خود را بصورت دسته 
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جمعی نزد محترمین شهر می فرستاد» و آنها را وادار میکرد که يول و اسب و لباس و بطور کلی هر 
آنجه را که لازم است بگيرند. تا بدانجا که مسلم را هم مجبور نمودند باج سبیلی برابر هز ينه سیصد 
نفر عرب و خرج چهارصد اسب عر بی بپردازد. 

چند بازرگان که از برای کارهای خود به بغداد احضار شده بودند, ينج هزار فرانک 
castle,‏ تا اجازه داده شود مسافرت را از راه رود انجام دهند. يس از در یافت» اين مبلغ را ناچیز 
شمردند و گفتند اگر میخواهند از چپاول در امان باشندء بايد دو هزار فرانک دیگر هم پپردازند. OUT‏ 
ترجیح دادند که از ان طر يق بروند خود را دجار حطر غارت ننمایند. با وجود پرداعت مبلغ دوم باز 
در چند گذرگاه از آنها حق عبور گرفته شد. بالاخره بفرمان شيخ آنها را در نزدیکی کرنا دستگیر 
کردند و باز مبلغ ۵۵۰۰ فرانک دیگر از آنها اخذ شد. با اين تجاوزات تکراری, بازرگانان فهمیدند 
که شيخ می خواهد بتدر یج آنهارا لخت کند» ناجار به بصره برگشتند و خود را از اين ماجرا نجات 
دادند. ۱ 

در اين شهر حنین انتشار دادند که سعدون میخواهد بر مردم مالیات تازه عمومی تحمیل 
کند. بازرگانان عمده, آنجه که توانستند با خود ببرند» از ساحل دریا بردند و فرار کردند. 
فرنگی ها از ترس Sal‏ مبادا آنها هم به جنين گرفتاری دچار شوند» درصدد برآمدند که خود و 
اموالشان را به روی يك کشتی انگلیسی که در ساحل لنگر انداخته بود منتقل نمایند, تا از حطر در 
امان باشند. اینکار هم بدون اجازه مسلم میسر نمی شد. ناجار شدم چند بار سراغ او بروم و هر دفعه 
درخواست اجازه انتقال خواستم»او رد کرد و گفت: اگر اهالی اين جنین اقدامی را به بینند» 
هراسان شده همه فرار خواهند کرد. رد كردن درخواست, فرنگیان را بسیار نگران نمود و ناجار شدند 
كه محافظینی از جان نثاران, در منزل به گمارند تا در هنگام تجاوز و هجوم و دستبرد اعراب» 
بتوانند از خود دفاع كنند. 

در واقع اين يك امر ضعیفی بشمار میرفت و در ظاهر هیچگونه کمکی پدیدار نبود. 
فى گفتند که حسین EL‏ نه سر باز دارد, و نه پول. حتی اطمینان میدادند که او نمی تواند به بصره 
بيايد. ز يرا عثمان‌پاشا که عليه امپراتور قيام کرده, و يرا در موصل به بند كشيده است. گمان میرود 
که حسین‌پاشا از ين مشکل اوقاتش تلخ نشده باشد. ز يرا از وضع ناهنجار محل حکومت تازه اش 
باخبر بوده و نیز از مخالفت‌هاء جه از حانب پاشا.و جه از جانب اعراب مصمم» آگاه بود و 
می دانست اگر به سوی بصره بشتابد» اعراب راه را بروی او خواهند بست. 

طغيان و اغتشاش منتفیق‌ها, در زمانيكه انتظار نميرفت» قطع كبو آنا انعر كه 
حکومت بصره را به احمدياشا برگردانیده‌اند, شادمانى خود را ابراز نمودند. از وحشت ارو پائیان 
هم كاسته شد. جون سعدون عقب نشينى كرده ودر انسوى US‏ حادر زده cay)‏ اما اضطراب ماء نه 
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تنها از اعراب coy‏ بلکه از ایرانیان هم می ترسیدیم . حون آنطور که می گفتند ايناث درصدد تصرف 
بصره می باشند. ارمنیان باخبر شده بودند که خان هو يزه جندین کشتی را پر از خوارو بار کرده و 
به جمع آوری سر باز پرداخته و آماده حرکت بسوی بصره میباشد و در انتظار فرمان در بار نادرشاه 
بسرمی برد. 

یک افسر ایرانی با برنامه قبلی بدین شهر آمده بود تا هرجه ایرانی تابع ایران است با خود 
ببرد و اعلام نمود که پس از عزيمت بدین شهر خان هم بسوی بصره حرکت خواهد کرد 
نامه هانی كه از اصفهات برايم رسيده بود اين سر و صداها را تانید فى كرد سیاری هم این 
تهدیدات را با نظر یات احمد (LEAL‏ تطبیق می دادند که با نادرشاه سازش داشته است: با وحود 
این» زمانیکه نادرشاه خود را برای تجدید جنگ با تركها مصمم ديد برنامه تسخیر بصره را بخوبی 
می توانست پیاده کند. ز يرا در باز از وا گذاری حکومت آن به احمد پاشا خودداری کرده بو . 


1۳ 


نادرشاه و jal‏ بک ها مترجمین کتب مذ هبى 


dow i>‏ گفته شد نادرشاه هنوز کاملا از هند خارج نشده Cop‏ که خود را برای حنگ با 
اوزبك ها آماده می كرد. يس از ينكه سر بازان ارتش خود را انتخاب کرد برای نبرد به راه افتاد» 
وارد سرزمین اوز بکان شد» با ماسه ای كه در ان حمل توب و حر كت سوار نظام بسيار مشول 
است, گذشت و خوراک چند روزی را هم با خود داشت. 

همه گمان کردند که وی بی گفتگو در آنجا با ارتش خود نابود خواهد شد» در برابر 
شگفت زد گی شدید همگانی» حند ماه بعد برگشت» و اوز بکان ز یادی را که همه سر بازی ارتش 
او را پذیرفته بودند. با خود آورد. در یکی از گزارشات و صورتحساب‌های ارسالی از اصفهان 
حكايت می کرد كه اين شهر يار «أوزوكنجى ها»؛ oy‏ کیه ها))» (يموت ها» و سيارى از اقوام 
ناشناخته تا ان روز حتى برای ایرانیان راء بز ير فرماد خود اورده بود. 

پس از بركشت از اين سفر Sem‏ فرمان داد قرآن كر یم» انجيل و تورات را به فارسى 
ترجمه كنند. گروه مذهبى ارو پائیان تابيدهاء رابین ها» و ملاهاء برای اجراى این دستور همه روزه 
دور هم جمع شدند و مدت زيادى در اين كار خطير و مهم زیر نظر میرمعظمء امام مسجدشاه 
اصفهان» بفعاليت پرداختند. ترجمه‌ها و تفسيرها كه يايان یافت» نادرشاه به مهمتر ين مترجمين 
فرمان داد که حاصل كار را به تهران بیاورند. انها بدينجا آمدند. و افتخار حضور يافتند كه همه كار 
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خود را تقدیم دارند. انجه را که انجام داده بودند» برايش خواندند» رمز اسرارامیز مذهب حضرت 
عیسی را شوخی دانست, انجه‌را که بهودیان در مذ هب خود دارند مسخره كرد در مذهب اسلام هم 
نارسائی ها و ایرادهائی بر محمد(ص) و علی عليه السلام را هم گوشزد کرد» سپس دستور داد همه 
اين نوشته‌ها را در صندوقی Oley‏ کنند, تا از دست نرود و افزود اگر عمری باقی GALL‏ امیدوار 
است که مذهبی خیلی بهتر از انجه كه تا کنون شناخته شده به مردم ارائه دهد و مترحمین را به 
اصفهان ب رگردانید. 

انديشه انتقام از ازگیهای یاغی مان از انجام اين طرح ظاهراً شوخی آمیز شد. عليه اين 
یاغیان شخصاً به راه افتاد. لشکر یانش جند بار از آنها شکست خورده بودند, و می‌دانست که باب 
عالى برای اين یاغیان, اسلحه و يول می فرستد. لذا تداركات عظيمى را عليه تركها فراهم اورد و 
سر بازانش را به مرزهاى انها فرستاد» تا از فكر حمله منصرف شده و به دفاع بيردازند. 

بعيد بنظر مى أيد كه اين شاه در فكر بهره‌برداری از شورش اعراب بوده و خواسته باشد بصره 
را تصرف نمايد. با اينحال باب عالى از ترس اين اغتشاشء حكومت بصره را به احمد پاشا 
ب ركرد انيد. 

به فرمان اميراتور, احمد پاشا پس از بدست گرفتن حکومت» شخصاً بوسله فرمانىءيجى UT‏ 
را به مقام «مسلمى» بصره منصوب كرد. اين فرمان لازم نيست كه همراه فرمان اميراتور باشد. لذا 
طرفداران حسين EL‏ فرصت بيدا كرده و انتشار دادند, که احمد ياشا ميخواست عليرغم در باز 
بزور حكومت بصره را بدست گیرد» البته لازمه اينكار, اين ميباشد كه نقاب خود را بالامبرند و خود 
را Ley‏ ياغى بشمارد» كارى كه او هيجوقت مرتكب أن نمی شده است. 


5:5 


تجهيز نيروى در يائى ايران وشكست دوباره ازاعراب 


با وجود شكست فاحش از اعراب ايرانيان از تقويت نيروى دريائى خود .دست 
برنداشتند. حهار فروند کشت که دو تای أن از ان هلندیها coop‏ گرد آوردند. رئيس Sats‏ 
هلندیهاء در وا گذاری کشتی خیلی مشکل تراشی می کرد, وی هنگامی آماده واگذاری شد که 
aug‏ گردید: اگر چنانجه از واگذاری خودداری نماید. مسکن او را و پران خواهند کرد. 
انگلیسی ها پيشنهاد کردند که در برابر در يافت پول کشتی بسازند» و به کارخانجات «سورت» 
دستور کشتی سازی دادند. 
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يك کشتی فرانسوی که در اين سال از بنگال به بصره میرفت» در برگشتن به هند» يك راه 
دراز آبی را می بایستی بييمايد» کاپیتان کشتی در بندر عباس ناجار شد أن را رها نماید. سردار 
ایرانی در بندرعباس » بی آنکه دلیل فانونی بیاورد» آن را ضبط کد تویها بادبانها و ساير 
تحهیزات و هرجه را که ممکن است, در کشتی سازی بكار cal‏ پیاده کرد. او توانست ماحراحوئی 
کرده» با کاییتان به حدال پردازد و او را حر یمه AS‏ 

یک کشتی انگلیسی که به ایرانیان فروخته شده coy‏ در آن هنكام در رودخانه بصره 
(اروند رود) بسر می برد. طبق قرارداد همینکه پولش پرداخته شد» میبایستی أن را تحویل دهند. 
سردار مبلغ هشتاد هزار فرانک بابت بهای OT‏ ارسال نمودء اما قایقی كه ان را بايد حمل نماید به 
جنگ هوله ها افتاد. 





فرمانده نیروی در oh‏ می خواست بهر ترتیبی شده به دزدان در یانی دست يابد, با جهار 
فروند کشتی, GWE‏ قایق‌های ز يادى از بندرعباس خارج شد تا بدانها دست يابد. وقتی به آنان 
| برخورد. جنگ کرد. فرمانده کشتی در تیراندازی خطا کرد و کشته شد. جه او توب را با مقدار دو 
برابر معمول باروت اتش تاش توس را بزند. توب تر کید و او با ۱۵ یا ۱5 نفر اطرافیان 
خود کشته شدندء هوله‌ها بیروز شدند و بیش از پانصد ایرانی تلف گردیدند و بسیاری از pls‏ های 
آنها را هم تصاحب کردند و بقیه مجبور شدند به بندرعباس برگردند. 


VA 


خاتمه ماجراى سعدون شيخ اعراب منتفیق ها 


آرامش به بصره بازگشت و صرفه احمد پاشا در اين بود كه باب عالى را مطمئن نمايد كه 
شورش اعراب جدى و وخيماست. بدينمنظور فرمانده‌نیروی امنيتى خود سلیمان‌بیک را با سياهى 
عليه آنها فرستاد. اين فرمانده تا منصور يه پیشرفت و در انا سعدون جادر زده بود و هدفش این بود 
كه با تركان برخوردى نداشته باشد. در واقع همينكه شنيد آنان لووك من شود که ور كاه 
خود را خوابانيد و به درون بيابان رفت ودر آنجا جادر زد وفاصله بين او و سپاه ترک بيش از 6٠‏ 
کیلومتر شد. گفتنی است: هیچ GUL‏ اين جنين جسورانه تا قلب بیابان جلو نرانده و منتفیق‌های 
شجاع را تعقیب نکرده بود. در محلی که سعدون استقرار یافته بود, خود را در امان می پنداشت» در 
ails‏ همین طور هم تصور می شد. ee eee ar‏ ی 
تعقيب نمی OS‏ در همان جائى كه اختيار کو كان ell‏ اا فى PASS‏ 
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سلیمان بيك میخواست انتقام ناسزاها و توهین های‌سعدون را بگیرد و تصمیم داشت بهر قیمتی شده 
وى را نابود سازد, لذا هنگامیکه شنید او به درون صحرا گر يخته است» از عر بهاى تابع مينائيخر, 
پسرعموی سعدون كه بامید شيخ قبیله شدن, به ت رکان ملحق شده بود» گروهی را در پی او فرستاد تا 
جایگاه او را پیدا کنند. فرستاد گان عرب پس از شناسائی محل انزوای سعدون, برگشتند و فرمانده 
راآ كاه نمودند و او هم بی درنگ سوار پر اسب شد وبا ز بده سواران بسرعت در مدت هشت ساعت» 
خود را بحایگاهی كه سعدون در ان أرميده بود رسانيدند. از ين سرعت عمل در نزدیک و9 
رت رد کن بز رگن به شيخ دست داد» شکی ننمود که دیگر نمی خواهند او زنده بماند» مصمم شد 
که زندگی را كران بفروشد. شجاعانه به جنگ otha‏ در جند نوبت صفوف دشمن را شکافت» 
برخى را با نیزه واژگون هی کرد زمانی با شمشیر بران, هرجه در جلوش يبدا می شد پاره می کرد» 
بدینگونه مدت هشت سناعت از حود دفاع کرد و نیزه‌داران و شمشی رکشان ز یادی را از بای دراورد و ۱ 
شکستت: واه حندین دار شمشیر عوض کرده جهار تا ينج رأس از بهتر ين مادیاد های خود را هم 
ناتوان و بی جان کرد تا اينكه از ميدان نبرد بیرون رانده شد» آنهم با این پیش cad‏ که یکی از 
كسان احمد پاشاء به وى حمله کرد و او را با مختصرمقاومت گرفتار کرد و نزد فرمانده برد» و او هم 
بی آنکه امان بدهد» از ترس Sal‏ مبادا احمد باشا او را بخشیده و آزاد نماید» سرش را بر ید. 
جنين بود سرنوشت شيخ سعدون» ترسنا PS‏ ين بلای بصره. احمدیاشا بيوسته شحاعت او را 
می ستود و زبان زد وى شده بود. در يايان سر بر يده شيخ را به در بار باب عالى در اسلامبول 
فرستادند. انتشار دادند که دو بار Silas‏ حكومت بصره به احمد ياشا در كرو سر شيخ بوده 


ات 


5 
نادرشاه و زگیها 


بایستی فرمانده ارتش دیگری بشود و عمليات جبهه بغداد را رهبرى كند و نه تا ده نفر ياشا هم با 
اھان خو جات یه او ale‏ ریک ها ارت انم سیت Saag‏ کد که اس ابر يشان 
میداد که قطع ارتباط بين دو کشور نزدیک است, امّا عملی که OLS‏ بدهد بين ایرانیان و ترکان 
بیکار خواهد شد ديده نمی شد . 

۱ 5 a fF ۲ Zz 

لزكيها و هوله‌ها تا اندازه‌ای نادرشاه را گرفتار كرده بودند. لز کیها حند بار لشكر نادرى رأ 
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شکست داده بودند. كروه ریادی ار سر بازانش در کمین PE‏ شک و کشته شدند. نادرشاه 
ناچار به «در بند» برگشت و از آنجا به ولایات فرامین صادر کرد که به سر با زگیری تازه بپردازند. 

از بک ها و تاتارهای «أورگنحی» كه از ين شکست‌ها ١‏ گاه گردیده بودند» els‏ کردند و 
aug‏ کردند که شورش نازه‌ای در خراسان oly‏ می اندازند. بازرگانانی که در همین زمان از 
دوراک. هو یزه» شوشتر و جاهاى دیگر ايران به بصره می آمدند حکایت می کردند, سر بازانی که 
برای مطیع كردن لزگیها و انجام طرحهای جنگی, میبایستی بكار گرفته شوند» بواسطه 
شکست‌های پی در پی» يا فرار سر بازان ويا با پیش آمدهای دیگس از بين رفته‌اند. بدینجهت 
سر با زگیری بسختی انجام میگیرد وبراى آنهم تجاوزات مأمور ين شديد بوده و تهیه وسائل 0 
نبرد نیز دشوار است. فعالیت ارتش امپراتوری عثمانی, نادرشاه را مجبور کرد اقدامات سختی ر 
بنماید تا اگر دجار حمله نا گهانی شد, برتری داشته باشد. شکستی كه وله ها بر سر بازان ایرانی 
وارد کرده بودند. حس انتقام GS‏ نادر را pty‏ کرد. و تقی خان خیلی کوشید تا آنان را تنبیه 
ae‏ دراه اقا با alee‏ ا ری cup atelier‏ تاودا 
مامور كرد كه در بندر ابوشهر كشتى بسازد. 

همينكه تقى خان به ساحل رسید, با ارو پائیان بناى بدرفتاری را گذاشت و از OUT‏ 





کشتی ساز خواست. تا یک نیروی در یانی مجهز با تسلیحات لازم را فراهم آورد. باز او به 
کشتی های هلندی دست یافت, و آنها هم برای اينكه از بدرفتاری بیشتری پرهیز کنند, هدیه‌های 
فوق العاده تقدیم کردند. انگلیسی ها جندین کشتی به نادرشاه فروختند, تقی خان ضمن جانه زدن 
می خواست در لين معامله» دو هزار تومان عايدش شود. اين توقع رئيس انگلیسی ها را در منگنه 
گذاشت اف تم بای ان کوان رو كيدو شود را در مقابل كينه تقی خان قرار دهد و برای 
اینکه وسیله اختلاس و سوء استفاده او را فراهم کرده باشد, قيمت فروش را بالا برد و از ین عمل 
غير طبيعى ترس داشت» من نميدانم جگونه» دو طرف همدست شدند» و سر قضیه را بهم آوردند. 
رو يهمرفته تقی خان كشتى هاى خود را بدست أورده و با نيروى در يائى به راه افتاد. 


۷ 
سقوط امام مسقط - روابط احمدپاشا با دودر بار Oly)‏ وترکیه 


در اين مياد مردم مسقط امام خود را معزول کردند. او حند کشتی را که در بندر اين شهر 
لنگر انداخته بودند» تصاحب کرد و در آنها زنها و برده ها و گنج هايش را جا داد وفرار كرد. به 
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محض اینکه به «خورفکان» رسيدء بیاده شد تا به «حلفار» محل Coll‏ ایرانیاد برود و تابع 

نادرشاه بشود آنهم‌بدین شرط كداز کمک به وی در یغ نشود و او بتواند بر ضد حانشين خود نبرد کند. 
-~ ی ۳ aS‏ 

برنامه اش بوسيله برده‌هایش اشکار شد و انان او را در همانحا رها كردند و با قايق ها بر گشتند. 


تغییر امام موحب شد که هوله های مصمم به مسقطی ها پیوندند و شاهین, شيخ آنها, به 
«قصب»» کمی دورتر از جلفار» تاخت آورد و آن را تسخیر کرد. بدبختی اين عر بها در اين بود که 
دو فروند از بهتر ين کشتی های خود را از دست داده بودند و در اثر طوفان به کناره برخورده بودند و 
نابود گردیدند, اما باقیمانده» باضافه قایق‌ها و كشتى هاى دیگر مسقطی هاء برای پیروزی بر 
ایرانیان» كفايت من کرد: 


بدینگونه نادرشاه هم در عشگی و هم در در يا می جنگید و دجار هز ينه هاى هنگفتی شده 
بود. حود نمی خواست به گنجینه هائى که از هند آورده است» دست بزند» مالیات جدیدی بمبلغ 
هقتصد هزار تومان تمام بر ایران تحمیل نمود. در همین زماد هم اعلامیه ای داد که مذهب سنی را 
به حق می شمارد وبدان معتقداست و ميخواهد که همه رعايا از وی پیروی‌نمایند. اين 
اظهارات موجب اضطراب در ایران شدء و حدس زدند كه آنهم یک هنر و شاهکار نادرشاه است, تا . 


ملل سنى مذهب را وارد دسته بندی خود نماید» و راه ييروزى بر تركيه رأ هم آسان نموده باشد. 


رابطه نزديكى كه با احمدشاه داشت بر اضطراب و نگرانی در بار عالی افزود» و حون باب عالى در 
حالى نبود كه بتواند از عهده EL‏ برايد, به Oley‏ كارى و دوروئی يرداخت, و برای Kal‏ او 
ناراحت نشود هر جه رأ می خواست می پدیرفت.اما در Lat‏ فعاليت عليه او ادامه داشت. با در نظر 
داشتن هدف بالا تعداد ز Gol‏ پاشا با سر بازانشان راء در ظاهر به بهانه حفظ امنيت بغداده‌بدین ‏ 
شهر فرستاد. تا در صورت ازوم ارتشى آماده عليه ایران تشكيل داده ASL‏ اما اين آزمایش هم مانند 
ساير ين, موفقیت آمیز نبود. جه احمدياشا که پیوسته بیدار و مراقب بود» OUT‏ را از بغداد دور ساخت 
و دستحات سر بازانشاد را هم متفرق نمود» و به امپراتور حنین وانمود كرد آنجه که سر باز دارد 
برای حفظ بغداد بيش از حد نیاز است و به منفعت امپراتوری هم نیست که با ايران بجنگد» چون 
بيش بینی کرده بود که یک بیروزی بر ايرات از ترس ونكراتئ در بار OL‏ خواهد کاست Kaos‏ آن 
مدارائی ها که به وی مبذول می داشتند فطع خواهد گردید. بدینگونه در بار عالی را با پیشنهادهای 
سازش با نادرشاه مشغول کرد و باين شاه فرصت داد تا از شدت عمل و شر دشمنان خود رهائی يابد. 
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تقويت نيروى دریانی ايران 


در این سال رودخانه ها جنات طغیان کردند که اب تا ديوارهاى بصره پیش رفت» و موحب 
بروز تب‌های کشنده «تب‌مالین» (Fievres Malignes)‏ — شد وبسیاری را تلف کرد و 
بازرگانی را بهم زد او از ین شد كه کالاها بموقع برسند» و جندی پیش ازاينكه کشتی های 
بنگال برسند » فطع كرد يد . تنها يك کش فرانسوی رسید و در انتظار دومی بودند» ولکن ناعدای 
أن در بندر ابوشهر توقف كرد و در انحا أن را فروخت. قرار بود كه بيست هزار رو بيه قيمت يرداخت 
شود» وى شانزده هزار رو بيه بدست اورد» باقى را بنام ييشكش ندادند. مسلم که مراقب اقدامات 
ایرانیان بود» با غم و دلتنگی می ديد كه ارو OWL‏ برای انها كشتى تهيه می کنند و از ين 
" می ترسيد که آن‌ها را بکار برند و بر تمام بازرگانی خليج فارس مسلط شوند و به بصره دست يابند. 
جند بار انگلیسی ها را ملامت کرد که هميشه به عذر تسلیم در برابر زور متوسل می شدند» جود 
می نرسید ند بنگاههای بازرگانی خود را در ایران از دست بدهند. مسلم می دانست که فرانسو يان 
نيز می‌توانند از جنین عذرها ارائه دهند. جنانحه وقتی شنید که کشتی فرانسه که از بنگال رسیده 
فروخته شد» نسبت بمن سرزنش های تندی نمود و افزود که باشا را از ين ماحرا باخبر خواهد نمود. 
بدین ترتیب ما در مسیر جر يان بدی قرار گرفته بودیم 


باو پاسخ دادم که از تمام جر يان اين فروش با اطلاع بوده است و اين معامله آن. چنان که 
فکر می کند برابر دلخواه نبوده است» فرمانده کشتی که برای فروش کالاهای خود» وارد بندر شده 
بود» در موقعیتی قرار گرفته بود که فروش به اختيار خود نبوده و بهتر اين ديده كه کشتی خود را 
بفروشد تا بزور گرفته نشود و پولش را هم از دست ندهد. تا بدینجا اکتفا نکردم و می دانستم مسلم 
بصره دنبال فرصت می گردد تا بساط ما را برجیند و بالاخره بما ز يان و آزار برساند پیش دستی 
نمودم» جر يان اینکار را به احمدپاشا گزارش دادم و از تجاوزات ایرانیان در نزد او شکوه نمودم. 
عذرهای‌من‌پذیرفته شد» جه يس از ان شنیدم که مسلم نزد پاشا شکایت کرده و او هم اعتنائی ننموده 
است. ۱ 

برای تجهیز نیروی در SL‏ أيران» پیوسته کار می شد. گذشته از کشتی های ضبط شده و یا 
خر بداری از ارو باتیان» در «سورت» هم کشتی های ز بادی برای‌نادرشاه می ساختند. جهار فروند 
را به راه انداخته بودند. اما در ايران از آنها خبرى نداشتند و معلوم cays‏ شاید دزدان در یائی 
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هندوستان بنام «انگر یاس» (ANGRIAS)‏ آنها را ر بوده باشند. جهار فروند دیگر را كه عليه 
بلوچهای یاغی بكار افتاده بود در رود سند غرق گردیدند. 

در ماه ژوئن تقی خان ٩‏ هزار سر باز را در «جلفار» پیاده کرد تا عليه امام مسقط بكار برد. 
امام معزول او را تحر يك نموده بود که بدانجا دست يابد و او هم عملیات جنگی ايرانيان را در آن 
سرزمين رهبری خواهد کرد. هوله‌ها که در «قصب» پیاده شده بودند, از هجوم ساخلوی جلفار 
شکست خوردند و غافلگیرانه بسیاری از آنها را هم کشتند و گروهی را هم اسیر کردند. با اين پیش 
آمد» ناجار شدند قصب را از دست بدهند و بحای دیگر عقب نشينى کنند. 

مدتها بود که من در أنديشه خروج از بصره بودم و با اجازه در بار فرانسه به اسلامبول بروم. 
مرگ ناگهانی کنسولی که در سال گذشته, بدینجا آمده بود مرا ناحار کرد که رفتن خود را عقب 
بیندازم و در انتظار دستورات تازه ای باشم. در ماه اوت همین سال, نامه‌ای از کمپانی هندوستان 
در يافتم كه مامور انجام امور کنسولی اين شهر شده‌ام. باززیک بار دیگر» خود را زهین محبت مسیو 
« کنت دومور ياس » شدم و در OLS‏ دادن محبت و پشتیبانی خود از من در يغ نداشت. 


۹ 
شورش اعراب 


در ماه سپتامبر آرامش به بصره با زگشت, تا بدانجا که ایرانیان هم خوارو باری را که برای 
فروش» در مرزها گرد آورده بودند به شهر فرستادند. اين کالاها خوب فروخته شد» ز يرا احمدیاشا 
محصول اعراب را به بغداد فرستاده cay‏ تا مردم آنجا در مضیقه نباشند. 

سلیمان (فرمانده Gaye‏ امنیتی), با سپاهی برای سرکوبی اعراب «ز بیت» cabal oly‏ تا 
يس ازاين نبرد» با «مدن»هاء قبیله دیگری پیکار نماید» هر دو قبیله را شکست داد و غنیمت‌های 
گرانبهائی را بدست آورد. اين تهاحم همه ساله تکرار می شود, جه هدف عمومی ترکها ترسانیدن 
اعراب و مطيع كردن انهاست و در ضمن بخشی از ثروت OUT‏ را که در رفاه بسر میبرند ضبط کرده 
باشند» بعقیده ترکان اگر اعراب ثروتمند و در رفاه باشند» سرکش ویاغی خواهند شد. 

مسقط را اغتشاش فرا گرفته بود. برده‌های امام معزول, نمیخواستند دی را که بر آن مسلط 
Udy‏ به امام حدید تحو یل بدهند اين امام آنها را در محاصره خود داشت. با كانات مصمم شدند 
که از آن شهر خارج شوند و اموال خود را ببرند» چون شهر در معرض تهدید و محاصره ایرانیان قرار 
كرفته بود» نمشه تفى OLE‏ هم این بود» و تعهدی برای امام معزول شمرده می شد و پیوسته هم بدینکار 
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تشویق می گشت. 

این خبر از اصفهان رسید که لزگیها را باخانواده هاشانيه خراسان فرستاده اند تا اين استان 
را يرجمعيت نمايند و در همه جا منتشر كردند كه ياغيان داغستانى تقر يبأ مطيع شدهاندء قبول 
درستی این گفته سخت بودء حون کو تا از ial Seto aU)‏ وا مک سر تن 
مى گفتند که نادرشاه يارهاى از قبائل را ز يز فرمان coo, al‏ اما نتوانسته به بخش های عمده دست 
يابد و نفوذ به درون کوهستانها سخت است و یکصد و پنجاه هزار مرد جنگی داغستانی آماده نبرد 
می باشند و از نظر تجهیزات و خورد و خوراک آماده‌اند و ترکها می کوشند تا نادرشاه را گرفتار و 
مشغول نماید, در غير ان او دير يا زود أرامش انها را بر هم خواهد زد . ظاهراً هم گرفتاری شاه در 
آن سامان طولانى خواهد بود, هرگاه پیش از ین ag‏ مشک هاش esl‏ نمی کنو 
شناخته بود. ترجیح می داد که اين جنگ را بزمان دیگری موکول نماید و خود را این چنین گرفتار 
نکند و بساد گی هم از جنگ چشم يوشيده و جبهه داخلى و خارجی خود را حفظ می کرد. پافشاری 
بیشتر نه تنها موجب اتلاف وقت شد» بلکه سربازانی که بايد در جاهای دیگر و یا برای انجام 
طرح هاى Gy‏ بكار ory‏ شوندی کشته شدند. 

در ماه دسامبر» در بين «كياب ها» اعراب همسايه خليج فارس و تابع بصره» اغتشاش روی 
داد. احمدیاشا برای اين ا بود كه مطلوب باره ای از افراد قبيله نبود. دو 
فر از خویشان شیخ در رأس دسته مخالف قرار گرفتند وب هم دستى شيخى که به ايران بستگی 
داشت و با شيخ حصار» شب هنكام شيخ م تازه را در خانه اش ۲ 

قايودن ياشاى بصره ( كه a‏ پیشکار و Jo‏ بان را دارد), در أن وقت در اين بخش حضور 
داشت. او به فرمان احمدیاشا مسئول ساختن سدى cop‏ تا رودخانه را عر يض و عميق نمايدكه 
بیشتر قابل کشتی رانی بشود و کشتی ها بتوانند تا «مناوی» پیش بروند. مناوی روستائی در كنار 
رودخانه ایست که نيم ساعت راه از بصره فاصله alo‏ و در تابستانها پیلافی ارو پائیان است. قابودن 
ياشاء همینکه شنید که در نزد «کیاب‌ها» جه گذشته است» بی درنگ نامه‌ای به مسلم نوشت و او 
را از ماجرا باخبر نمود. او هم با در يافت نامه, دسته‌جات سر بازان محلی را جمع کرد و انها را با 
جان نثاران» برای برد با شورشیان فرستاد. همگی منتظر بودند كه جنگی روی دهد. اما پسر شيخ 
مقتول یکی از قاتلين را کشت و دوتای Keo‏ به ايران گر يختند. تنها حاصل اين تلاش» اين شد که 
شيخ حصار را که عامل عمده اين بلوا cay‏ محاصره کرده و او را KAT‏ و به بغداد بردند. 

اين اعراب به اندازه منتفیق‌ها ترسناک نبوده و نمی توانستند کشتی رانی اروندرود را 
مختل کنند و مرتکب خرابی بشوند. از سوی دیگر» موقعیت سرزمین آنها طوری بود که در دسترس 
OL!‏ بوده و هر زمان امکان پشتیبانی اين کشور از انها میسر می شد» بنابراین از همان آغاز و با عحله 
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نمى شد اين اغتشاش را خفه کرد» در غير أن شورش توسعه می یافت. کیاب‌ها به آسانی رام 
نمی شدند. هرگاه کامیابی بدست می آوردند. شيخ آنها هميشه امیدوار بود كه یک محل شکایتی 
در ایراد داشته باشند, 

برادر سعدوك» يس از پایان زند گی شيخ , به اران يناه برده بود. او با یک نامه سفارشی از 
سوى نادرشاه به احمدياشاء به بصره برگشت. در آن نامه خواهش شده بود» كه شيخ را در رأس قبيله 
قرار دهد و جانشين سعدون بنمايد. شايد اين تنها راهى بوده كه مى توانسته او را به محل برگرداند! 
اما قطعى است كه اين پاشا است» كه در مقابل شكفت همگان, شيخ را به اين مقام رسانيده 
اس پاره ای حنین می بندارند که نادرشاه از احمدياشا خواسته بود كه شيخ را رئيس قبيله بنمايد. 
او تنها فرد شورش خواه اعراب بشمار هيوفت. هرگاه در بار عثمانی در تائید حكومت بغداد و بصره 
به احمدياشاء مشكل تراشى میکرد» خطر تجديد اغتشاش مانند سال گذشته» در پیش بود و آشوب 
ردكي به رأه مى افتاد واين شيخ هي بلوا و شلوغى را بی نهايت کرش مى داد ودرياياد سر حود 
را مانند برادرش بر باد می داد. 


Ve 


تجهيزات تازه نادرشاه برای جنگ با ترکها- ماجراى مسقط 


نادرشاه فرمان داد در همدان كارخانه توپ‌ر يزى بسازند. در همین زمان هم چند هزار 
از بک را به هویزه فرستاد. تا در آنجا کشتی‌سازی برای حمل و نقل را که در سال گذشته آغاز 
گشته cay‏ به پایان برسانند. بسیاری جنین می اندیشیدند که گرفتار یا و نقشه نادرشاه اين. بوده 
كه می خواسته بسیج همگانی او هم چنان از تركها پنهان باشد و آشکارا قطع ارتباط نکرده باشد. 
OUT‏ كه هر روز به بصره می آمدند, می گفتند که نادرشاه از ازگیها شکست تازه‌ای خورده است» و 
می افزودند که در همه جا سر بازگیری می شود. به سبب کم بود مردان ورز يده و مسن, از جوانان به 
سر بازی می برند و اینان هم در سنی نمی باشند که در برابر خستگی های جنگ مقاوم باشند. 

تقی خان دسته جات سر بازان خود رادر Alb‏ برای پشتیبانی از امام معزول» و در باظن 
برای اقدامات تازه‌ای, به مسقط و به صحار برد. ترکان شاد بودند, که او موفق نخواهد شد, ز يرا 
مطمئن بودند که طرفداران امام» همه به امام تازه سرسپرده اند و دژها را هم تحو یل نداده‌اند. 

در ایران در آغاز سال ۱۷4۳ برای جنگ با ترکها تهیه عظیمی دیده شد. نادرشاه سفارش 
هشت فروند کشتی را به سورت داده بود . عوامل او حند فروند کشتی تازه آماده بکاررا بيدا BS‏ و 
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بساختن بقیه يرد اختند. شاه هفتاد هزار رأس اسب برای تحدید ارتش و حمل و نقل مواد لازم برای 
توب سازى همدان لازم داشت. بازرگانان شوشتر» دستور یافتند هر جه قلع در بصره یافت می شود» 
خر يدارى نمایند. انگلیسی ها و هلندیها هم مقدار ز یادی از ان را برايش agi‏ کردند. ۱ 

از همدان به من نوشتند که شهر بر از مواد جنگی cots‏ و به دستور شاه یک متخصص کوره 
آهن ذوب كن ارو پائی» تعداد ز یادی خمپاره انداز ساخته است و گرفتاری جنگ با لزگیها مانع 
از امون شاه a‏ همدان شده است, اما OL pl‏ و ارمیبان علفانی گفعند که در عید ورور و در آغاز 
سال» بدان شهر رفته و از انحا به بغداد خواهندرفت. 

حندی بعد خبر رسید که امیراتور عثمانی از درحواست های تازه نادرشاه احساس بی حرمتی 
کرده است» و نامه‌های او را پس فرستاده و جواب SAT‏ هم داده است. بدینحهت در آینده نزدیک 
زد و خورد آغاز خواهد شد. ظاهر امر نشان می دهد که اگر ترک ها خوب عمل کنند» برتری خواهند 
داستا: جه نیروی ابراك در حند سال اخیر» در اث شك هائ نادرشاه از Sk‏ در آمده و خود او هم 
از نداشتن عاطفه و حق‌ناشناسی مداوم ایرانیان» غمگین و دلگیر و آزرده خاطر گردیده است و به 
aif‏ خبر جینان و افسانه گو OL‏ از ين ناراحتی روحی و جسمانى در نظر داشت دژی در سرزمین 
ازگیها بسازد و بدان نام «ایران - ويران» بدهد. . 

بسیاری از ایرانیان که شناس و دوست من بودند و به بصره آمدندء از آنحه که بر ایران 
گذشته, و درباره مالیات‌های سنگین و سكت کر ای تحمل pv‏ داستانهای نا گواری 
می گفتند و بسیاری خروج از ايران را ترحیح داده و در صدد پیدا كردن جای امنی میباشند, تا با 

شتی به سورت هندوستاك بروند. 

گروهی مى گفتند كه به سوى نادرشاه جند تير و تفنگ شليك شده و انگشت شصت 
دست جپ او را گلوله شكسته است, تحقيقات OLN‏ دادهاند كه به دستور و تحر يك رضاقلى 
ميرزاء عده‌ای مأمور كشتن نادرشاه شده بودند. يسر را جلو خوانده و او را از گناه قصد يدر PAS‏ 
مطمئن ساخته و دستور داده حشمانش را در حضور خود كور کرده, و سه تن از خوانين عمده كه از 
تست کات اسان بس ولد yoy‏ لع رک اسيك و انض يمعو رك برض ندز كبن 
از ین عذاب حجان سالم به در نبرد. ۱ 

در ماه مارس اعلام نمودند که تادزشا مسا كيها اش کرده و به صحرای فيان ماه اش 
تا در برابر اقدامات باب عالی» واکنش نشان دهد و به مقابله بپردازد, ز یرا از سوی تر کها تهدید 
مى شد و بهتر اين دید که با کوهستانی های قفقاز كنار cl‏ و به دفع خطری که فور بت دارد» 
بپردازد. ۱ 

در اين سال کلبعلی (OLE‏ سردار ایران» صحار را با بخشی از سر OGL‏ خود محاصره کرد. 
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سعیدی حاکم این شهر با افرادش سه دفعه از در بیرون ر بخته و هجوم آوردند و در cpl‏ هجوم ها 
پانصد نفر ایرانی را کشتند و انها را وادار به عقب نشينى کردند. از بخت بدء ایرانیان دو فروند از 
کشتی های خود را در اثر طوفان» یکی در خورفکان و دیگری کمی دورتر از آن, از دست دادند. 

کمی بعد مسقطی ها یک حیله جنگی موفقيت آمیز بكار بردند. امام‌جدید آ گاه شد که 
تقی خان به تحر یک امام معزول که به وی وعده داده cop‏ شهر را وسیله همدستانش, تحو یل دهد 
با تمام قوا خود را برای ورود بدان آماده میکرد بدين منتلور با سر بازانش خارج شد و به جائی بنام 
۳ در جند کیلومتری مسقط رسید. هنگامیکه سردار ایرانی شنید که او با عجله از شهر خارج 

وان را بی دفاع است» دو هزار نفر از سر بازانش را برای تصرف شهرء فرستاد. در 
رسيدن بدانجا چون به مقاومتى برنخوردند, بر بندر مسلط شدند ودر شهر متفرق كرديدند. امام بوسيله 
جاسوسانش خبردار شد كه ايرانيان در محل نگهبانی و مراقبت خود نمی باشندء با ياران و 
دسته جات خودء شتابان به راه افتاد, و وارد شهر شدند و با دست خون‌ر يز خويش آنها را كشتند, 
تنها جهار د با ينج نفر توانستند از معركه Nam‏ ن بدر برده و فرار نمايند و خبر شكست و کشتار را به ارتش 
برسانند. 

در برآمد گی «سوادى» هم جنگی بین نيروى در يائى ایران و مسقطی ها روى داد. شيخ 
شاهین» ره سعط ها مورا کی بزرگی که ايرانيان در هنكام شورش هوله ها از دست داده . 
بودند» جنگ شایانی نمودء و سه فروند كشتى ايرانيان را از حنگ ae‏ ی en‏ 
نمود . 


۷۱ 


روابط احمدپاشا با نادرشاه وباب عالی 


فرمانی که بقای حکومت احمدپاشا را ASU‏ کند, در ماه آور یل به بصره رسید و با 
تشر یفات مرسومه اعلام گردید. مردم بيخ گوشی می گفتند که در بار» با شک و تردید فرمان را 
فرستاده است. اين كفته ها ظاهراً اساس هم داشته است. جه در بار با حسرت مینگر يست که نه 
تنها از اين دو حكومت جیزی عاید خزانه نمی شود بلکه گاهی هم بايد بر مالیات يا تاكس سرانه 
معمولی اد بیفزاید, زمانی هم برای رضایت خاطر و پاسخ به درخواست‌های احمدپاشا, ناجار 
مبالغی هم حواله کند. از سوی دیگر وز بر على پاشا در مقام تازه خزد را استوار می دید, و با 
اطمینان بیشتری جنین می ttl‏ که نادرشاه دیگر مانند گذشته ترسناک نیست. بدینحهت 
می کوشید احمدپاشا را از میدان بدر کند» جه او را دشمن سوگند خورده خود می شمرد. از سوئی 
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هم در بار عثمانی تا پیش از Slay‏ از خطر نادرشاه» از آزردن احمدپاشا می ترسید» جه بسا ممکن 
بود» دو سرزمین بغداد و بصره را یک حا از دست بدهد ودست كم در انها اغتشاش هاى تازه‌ای 
بر پا شود. و این استان مهم دجار و یرانی جبران ناپذیر بشود. 

یک ايرانى حك ا!. می کرد روزی نادرشاه از حند نفر حایلوسان که در اطرافش بودند » 
پرسیده بود» جه کسی را بز رگوازتر از او می پندارند» OUT‏ بی درنگ پاسخ داده بودند که کسی را 
برابر با او نمی دانند. تاد ناو که «همگی خود را گول میزنید» حا کم بغد اد بی گفتگو 
بزرگوارتر از من است» جه اومدتها است که ميان دودشمن باين اندازه نبرومند» هم چون من 
و سلطان محمود. خود را نگهداشته است و هر آنجه را كه می خواهد» می داند که کی 
انجام دهد و بدست آورد». 

بی گفتگو احمدپاشا دارای تمام مشخصات یک مرد تار یخی است: بايد اذعان کرد که 
دست و دل‌بازی و سخاوت اين پاشا» موحب شده بود که ار ین صفات برحسته خود» بهره‌های 
۱ نیکوئی بدست اورد» و از ان راه برنامه های خود را» جه در نزد باب عالی و جه در در بار cpl‏ پیاده 
کند و اشخاص بی‌شماری را هم, دل بسته بخود نماید و همه با نهایت صمیمیت و وفاداری در 
خدمت او باشند و خوشبختی و دارانی او راء از خود حدا ندانند. خزانه او هميشه خالی بوده, و 
درامد های سرزمین های وسیع و پرنعمتی که در آنها حکومت می کرد» GUS‏ دست و دل‌بازی او 
را نمی کرد. بدینجهت مجبور می شد جر يمه و تنبیهات پولی را بيشتر نماید. در برابر بدنهادی و 
بدقولی اعراب» از جمله «بنی لام‌ها» که در سال گذشته با منتفیق ها شورش کرده و نمایند گانی 
هم برای ابراز اطاعت نزد نادرشاه فرستاده بودند, پاشا ناجار شد آنها را تنبیه نماید و سلیمان ياشا را 
با ارتشی ale‏ انها بفرستدء وقتی حاضر شد از گناه OUT‏ جشم بپوشد که سيصد هزار قروش بیردازند 
و چون نمی توانستند همه را نقداً کارسازی نمایند, با سپردن جند گروگان, تعهد کردند که بعداً 
بپرد ازند. ۱ 

جندی بعدء يهوديان بغداد برای نجات Ole‏ رئيس صرافان «موشه صراف‌باشی » ناجار 
شدند مبلغ پنجاه هزار قروش بپردازند. اتهام وی اين بود که با دختر یک امير تجارت غير قانونی 
داشته است و پاشا هم سيصد و پنحاه هزار قروش باين بهودی بدهی داشته است. برای اينكه بكار 
خود برگردد» ناچار شد از بدهی خود صرف نظر کند و آنرا هیچ بشمارد و قبضی را که cub‏ طلب 


داشته است» ياره AS‏ 
در این هنگام دو سفير از ایراد ده نغداد آمدند» یکی میرزا و دیگری ابوالحسن خال. 


اولی از مقر بان و امانت‌دار خاص تمام اسرار نادرشاه بود و حنین استنباط شد که مامور یت او 
خيلى مهم اتف حول احمدیاشا به نمایش ورك ۱ و حشمت و ol>‏ حساس بود برای 





شورش اعراب دصره ۱ yer‏ 


پذیرائی اين سفیران مخارج سنگینی را تحمل کرد. 

بدستور نادرشاه بحشمان لطفعلی خان ميل کشیدند و همین عذاب را هم بر سر پسرش که 
در پیش گفته شد» وارد آوردند. فتحعلى» برادر اين خان» که از ماجرای برادرش ۲ كاه شد. شورش 
OS‏ و از ترس یک جنين سرنوشتی, در دژ کلات که در آن تمام خزانه نگهداری می شد خود را 
محصور کرد» می گفتند حتی حا کم اين در را هم با خود همراه کرد است, و سی هزار نفر مرد 
جنگی به دور او جمع شده و از او يشتيبانى می كردند. 

از بختيار ole‏ بيش از دو هزار خانوار را به خراسان انتقال داده بودند, اناد هم وسيله فرار و 
نحات خود را بيدا كردند و بسرزمين خويش برگشتند و سر بشورش برداشتند. و به كوهها كر يختند 
نادرشاه از قيام همگانی مردم اين سرزمين بيم داشت» به از بکان و دستجات دیگری كه در اهواز 
بسر می بردند. فرمان داد تا Gly‏ سركوبى OUT‏ براه افتندء بلوجها نيز باغتشاش خود ادامه 
می دادند, شاهقلی خان را که با قشونى برای دفع غائله آنها فرستاده شده بود شکست دادند. 

خبر شكست ايرانيان از مسقطى ها كه در پیش از أن سخن راندیم» بيش از پیش تائيد 
كرديد. گفته تمام آنهائى كه از خليج فارس می aT‏ یکی بود وتنها از نظر كيفيت فرق می كرد. 
بگفته گروهی که تازه آمده بودند, دستحات ایرانی از oly‏ زمین وارد مسقط شده بودند و بوسیله اعراب 
قتل عام شدند. باظهار آنان که بعداً آمدند, سر بازان ایرانی از راه در یا وارد مسقط شده می گفتند 
تقی خان با نیروی در يائى به مسقط نزدیک شده بود و امام معزول هم به طرفداران خود دو نامه 
نوشته بود» در يكى بانها دستور داده بود كه بندر و در را تحو یل ایرانیان بدهند, در نامه دیگر انان را 
تحر یک کرده بود که از امام جدید اطاعت کنند, ولکن میبایستی جنین وانمود کنند که ply‏ نامه 
اول تسلیم شده‌اند. زمانیکه تقی خاد براى تسليم و تحويل دز رفته بود» او را توقيف (BIS‏ 
کشتی هايش را ويا سوزانیدند و از ده فروند کشتی. تنها یک فروند توانست فراز کند و 
dpb‏ بر گردد. حنین ادعا شده که خان نسبت به امام معزول صمیمانه عمل نکرده و قلباً برای 
موفقیت او کوشش لازم بكار نبرده است و در انتظار پیروزی ارتش ايران» در سرزمین عمان بسر 


۷۲ 





می برده امیت : 


عزيمت از بصره 
در ششم ماه ۱۷٤۳‏ از در بار فرانسه فرامينى رسيد كه بدانجا ب رگردم. بيدرنك آماده رفتن 
شدم و تصمیم گرفتم از راه رود فرات به بغداد بروم و دو بار از رود دحله نگذشته باشم. 





دز کلات 


(نظر لرد كرزن در سال ۱۸۸۹ میلادی ) 

كلات نادرى »تنگ ارغون . دژ نادرى در شمال خرا سان يك دژ بىنها يت 
طبیعی است » که از کوهپای سخت احاطه شده و تنها از چند نقطدمى توان وارد 
آن شد . (لرد كرزن ) در سال ۱۸۸۹ نتوانست بدون اجازهنكهبا نان ايرانى وا رد 
دژ شود . وى آنرا یکی از پدیده‌های طبيعى و فوق) لعاده عجيب جهان خوانده » 
كه دسترسی بدان مشكل و شكفت]ور است . نام كلات در شاهنا مه فرودسى هم به 
ميا نآ مده »وامیر تيمور نيز نتوا نست از آن بگذرد .ناد ر شاه خزانه‌های خود را در 
planar‏ شاه كوظلا وببما م pill”‏ خوزشید " در کات بنا ales‏ 9 برجهای‌نگهبانی 
برپا داشت وتدام نقاط فعیف دیواره‌های سنگی را نگهبان گذاشت و برای اطمینان 
و استحکام سنگهای دیوارهای اطراف كوه را صاف كرد که دسترسی بدان‌مشکل 


باشد . 
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خبر فطع روابط ميان تركها و ایرانیان در ميان اعراب سواحل: «كيابها», «خالدها», 
«منتفیق ها»» bls‏ جز یره» «بنی مالک ها», «مدن‌ها» و «بنى لام ها» انتشار يافت. اين قبايل 
بهمان اندازه که آماده شورش و غارت هستندء به همان میزان هم مستعد استفاده از بی نظمی های 
حاصل از جنگ میباشند, تا يوغ اسارت را بحرکت درآورند و رهگذران را بحاپند. 

«مسلم رستم اقا» مامور امنیتی بصره و كسان دیگری که نسبت به من دوستی و محبت 
داشتند. وقتى که از جمع آوری اسبابها و عزیمت من با خبر شدند» گفتند خيلى ee‏ 
بی با کی میخواهد که در جنين موقعیت حساسی براه افتم. مرا در راه خواهند کشت ويا لااقل كير 
غارتگران خواهم افتاد» بر فرض هم بخت یاری کند و بتوانم خود را به بغداد برسانم, باز امکان 
نخواهد داشت که آنطرف تر بروم . 

بدانها پاسخ دادم که اوامر صادره حدی و فوری است, بايد با شتاب حرکت نمایم و 
نمی توانم تار يخ عز يمت را تغيير بدهم» تاخير ز ياد نشانه سر پیجی خواهد بود و ترحیح می دهم 
خود را به حطر بیندازم تا موجب بد گمانی بشوم. آنان‌مرا اندرز دادند که لااقل چند روز حوصله كنم 
و رفتنم را به عقب بيندازم. | هم جنين می‌پندارم که هر جه در رفتن ر ات 
هم خطر بزركتر خواهد شدء این بود كه در تصميم خود يايدار ماندم. OUI‏ يمن سفر بخير PES‏ 
OLS‏ دادند که ار رفتن من نگرانند. 

در روز نهم» هنكام غروب» همراه با یک جوان براه افتادم. او از خدمت یکی از 
كميانى های هندوستان کناره گیری کرده cop‏ و قصد داشت به «فلاندر» برود و در انحا کار AS‏ 
گذشته از ناو يان و خدمتکاران, چهار سر باز جان نثار را هم, سوار کشتی نمودم. OUT‏ می خواستند 
تا حله همراه من باشند. 

فردای آن روز عصر به «شرش » كه مسكن كوجكى است» و رور بعد هم به كرناء رسیدم 
در اینجا سراغ سر يرست جان نثاران رفتم» او اسکورتی را بمن واگذار کرد و كفنت که راه برخطر 
است. من از نزاكت و ادب او سياس نمودم, بی آنکه هدیه او را بپذیرم» جون موحب هز ينه 
مك می‌شدء و ترس از ینکه مبادا رفتنم بيشتر بعقب بیفتد. از او خواهش کردم به 
گم رگ جی ها سفارش شود كه با تفتيش كشتى موجب اتلاف وقت من نشوند. او آن را انجام داد و 
عمل او را بمانند هدیه تلقی کردم. 

در همین روز از كرنا حركت کردم و وارد فرات شدم» و در پایاد روز به «نهر انتری» 
رسیدم» ازين اب راهه» اب رود را به 2 و کشت زارها می برند. lal,‏ رى شيخ «منتفيق )ها 
كمى بالا تر از اينجا است. راهدار ميخواست که من حق عبور. بپردازم. باو گفتم كه «شیخ 
عبدالله» كه در ان زماد شيخ اين قبيله بود از دوستاد من ميباشد و هنكاميكه اورا خواهم ديد بوى 





۹ سفرنامه زان اوتر 





شکایت خواهم کرد. او از من خواهش کرد كه حند بسته توتون و نهوه اهد! كنم, من هم دادم وی 
با سياس فراوان از جبران GIS‏ که برایم انجام داده بود, بسیار شادمان گردید. 
«منتفیق»ها در تابستاد معمولا در اين بخش ها حادر ميزنند, از اب رود فرات برای ابیاری 

بهره میگیرند. محلی است بسیار مطبوع و چرا گاههای فراوان دارد» سبز یجات و غلات آن بحد وفور 
است. شيخ عبدالله با قبیله اش در آنحا بود و او را در بصره شناختم و بنظرم مرد ملایم و معاشری بود. 
او هم مانند همه اعراب چادرنشین وقتی که بشهر می أيند, مردمی ملایم, معاشر می شوند اما در 
بیابان حنین نیستندء هوای آزادی را که انان تنفس می کنند, احساسات آزادمنشی بدانها می دهد. 
آنان مغرور, شجاع, بی باک و متکی به نیزه» شمشیر و اصالت و مهر بانی مادیان‌های خود 
میباشند. فقط اين مادیانها می توانند در CHU‏ و تازهای بیابان‌ها که گاهی هم خطرنا کستء 
مقاومت کنند و سوار خود را نحات دهند. هر یک از مردان اين حماعت, فرمانفرمانی میباشند, و 
خودسرانه از ple‏ ين راهداری يا هدیه عبور خواستار می شوند . 

اين توقعات و خواسته‌های خارج از حد موجب انتقاد ple‏ مردم و ملل شده است. با 
اینحال بايد اقرار کرد که در ميان آنها انسانهائی یافت می شوند» که دارای فضیلت های بز رگ» از 
جمله: قناعت» کم خوری, شهامت, بی نظری, مهمان‌نوازی و سخاوت میباشند, و نسبت به DUT‏ 
که درخواست پناهند کی و پشتیبانی من کنند گشاده‌رو میباشند. HOUT‏ هوش سرشار و درک قوی 
برخوردارند و مردمی درست میباشند, در سرودن شعر و كسب علم» می توانند كاملا پیروز باشند. در 
Old‏ ضاف راه وممين سخا ركان زا وتف ات اسمات ابن سرزمية س ابر وهه اسيك ان 
بخش از عر ستان در گذشته « کلاه» نام داشته cs)‏ 

اين مردم در بیرون از قبیله» هیچگاه زن نمیگیرند. دختران و زنان در نزد OUT‏ بسیار عفیف 
و محفوظ میباشند. هرگاه بدبختی روی آورد, زن يا دختری خاندان خود را بدنام کند» زند گی اش 
تباه خواهد شد. نمونه ای از آن را در هنگام اقامت در بصره دیدم. شخصی, ply‏ حاجی على شيواء 
که همه ساله از ين شهر تا حلب می رفت, در برگشتن شنيد که دخترش به يك جوان عشق ورز يده 
است . نزد مفتى شهر رفت, و از او پرسید که ایا پدری حق دارد دخترش را برای یک oo‏ 
خطائی بکشد؟ اين مجتهد قانون اسلامی, بدون ذکر جزئيات و حواشی, پاسخ می دهد بلی! 
حاجی على» با گرفتن اين فتوی, به منزل برمی گردد و شخصاً سر دختر معصوم را لب باغچه گذارده 
و ازتن حدامی Lak‏ بی آنکه کسی اورا سرزنش کند و با ایرادی بگیرد. ۱ 

در نزد اعراب, برای دزدی و ادم کشی» جزائی نیست و اين جنایات در نزد افراد یک 
قبيله» جیزهای نشنیده‌ای دارد. تا زمانیکه صلح و اتحاد در یک قبیله برقرار است. افراد أن از 
یکدیگر چیزی نمی دزدند, و کسی را نمی کشند. مگر اينكه حکام ترك بتوانند بين آنها تفرقه 
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ایجاد کنند. احمدپاشا چند دفعه جنين کاری را انجام داده است» در انوقت افراد بحان هم 
می crcl‏ و یکدیگر را می کشند» حنانحه اين حس بی نظمی را بين «منتفیق»‌ها و « كياب ها», 
بديد آوردند. 

بين قبیله‌های گونا گونی كه پیوسته مسلح شده و برای انتقام جوئی می جنگند» قتل‌ها و 
غارت ها و حپاول‌ها, محاز و حق قانونی شمرده می شود. حالب‌تر اينكه حاییدن کاروانها و یا 
جر يمه كردن انها راء نوعی خونخواهی, و مقابله بمثل عليه تركان و ایرانیان می شمارند و بدینوسیله 
می خواهند نارضائی خود را OLE‏ دهند, چون مردم اين دو کشور را اشغالگرانی می دانند که با زور 
Cole‏ حقوق و امتیازات شده‌اند. و با اين تفوق و تسلطی که دارند» بسوی قبائل می تازند و 
كله هاى گوسفند و محصولات آنها را مير بایند و جر يمه می کنند و اموال OUT‏ را می جاپند و دجار 
بدبختی و بیچاره گی می کنند. 

با اینکه می دانستم که یک عرب در شهر و در بیابان دارای دو جهره جداگانه ميباشد, هیچ 
مايل نبودم بملاقات ey‏ عبد الله بر وم» ميل داشتم ار افر اد اه کش مرا نببند و با نشناسد و 
احتياط كردم و برای احتراز, شبانه به راه افتادم تا هر جه زودتر از سرزمین مر بوط به او دور شوم. 


يف 


ماجراى مسافرت در طول رود فرات 


در ۱۲ ماه مه ۱۷4۳ از منصور یه شه رک بزرگی که راهدارى داشت» گذشتم. از من حق 
عبور نخواستند و Ol‏ را Ope‏ حضور اشنائ مر بوط به احمدیاشا می دانم که در انحا بیدا کردم. 
روبروى اين شه ر ک» شاخه‌ای از abo‏ به فرات می پیوندد. هنكاميكه il‏ اين دو رود زياد 
میشود, طفیان کرده و بخش Sop‏ را فرا میگیرد. ۱ 

در عصر فردای أن روز در «ام العباس» شهرکی در ساحل غر بی فرات بودم. در انجا به 
حهار بازرگان ترک برخوردم » که از بغداد به بصره ميرفتند. oul (la oda)‏ لفت کرده بودند » 
پس از اينكه تمام پوشش» حتی پیراهن آنها را از تدشان بیرون آورده بودند, جند جامه پاره پاره به 
آنها پوشانیده بودند. اين بازرگانان به من گفتند» از جند روز پیش این بیچارگی دحار بسیاری از 
مسافر ین شده است, و OLS‏ می دهد که بخش شمالی رودخانه‌ها بسیار خطرناک شده است» و 
من هم برای عبور» مشکل خواهم داشت. 

رور VE‏ ماه 2 « كوت معمر» روستانی در غرب فرات» رسیدم» Lew!‏ پایاد مرز حکومت 
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بصره است. در اين بخش كه زمين أن تسار كوة است» در طول ر ودخانه موانعى ساخته اند تا زمين 
زا ات كر 

بسیار اتفاق می افتد که این موانع که حکم سد را cals‏ در اثر فشار اب شکسته شود و 
گاهی هم اعراب عمداً آنها را سوراخ می کنند و موجب طغیان می شوند و از ين آب استفاده کرده و 
پنهان می شوند» تا از تعقيب ترکها نجات يابند, جنانجه منتفیق‌های شورشی » جنين کردند. برای 
أينكه موانع شکسته نشوندء احمدیاشا به قاپودد ياشاى بصره» دستور داده بود كهيل هاى متح ر کی 
برای اینقسمت ازفرات بفرستد, تا آنها را بفواصل و در طول سدهاء از منصور يه تا « كوت معمر» 
حای بدهند» اين اقد ام موحب on‏ عبور و مرور در هنگام روز می شدء اما شبها ناحار بودند نگهبان 
کا دزدیلءه نشوند . 


ناو یان» با کشش مداوم زورق» خسته شده و بجيزى جر استراحت نمی اندیشیدند» و 
خدمتكاران و حاد‌نثاران» همه در حاهای خطرنا ک خوابيده بودند و برای محافظت ناجار شدم 
بیشتر lol‏ ۳ مراقبت امنیت خود وانهاباشم. 

در همين روز به «ارحه» قصبه ree‏ از els‏ بغداد» رسيدم, برای اينكه پار وزناد 
استراحت و تحدید قوا کنند» شب را در اینجا گذرانیدم فردايش حند قر رها كين ارمز 
گرفتند» يس از یک ساعت انتظار, خود مامور اخذ راهداری, سراغم آمد. باو گفتم که من مسافرم 
كالاى تحارتی ندارم» OF‏ مى كنم حیژی نباید بپردازم؛ و برای Kal‏ شک و تردیدی نباشد 
گذرنامه ام را که نشانه صداقتم coy‏ باو ارانه دادم وازدفاع ناراحت بودم . at‏ | خواند ويس داد و از 
من خواهش نمود هدیه ای ياو بد هم . . جول رفتار خشونت mal‏ او موحب نگرانی شد باو گفتم در 
راون رفتار ناخوش آیند» روا نيست جنین درخواستی بشود» اين بود که براه خود ادامه دادم و 
مدت جهار رزر در سرزمين مدنها در گذر بودم و اینان برازارتر ين عر بهای اين بخش ميباشند. از 
ترکها نمی ترسند» سرزمین ها و مسکن آنها را جون أب احاطه کرده است» حکم در و محافظ ر 


دارد . 


در روی آب» پیش از رسیدن به كرناء به شیخی از « كيابها» بنام شهبان ملحق شدم» 
قطعه شده بود . براى اينكه او بفكر خونخواهی و انتفام خوك برادرش نیفتند و فاتلین هم ار حسارت 
9 2 7 ‘ ی st‏ ۰ص 
و شهامت او می ترسیدند, شبانه غافلگیرانه او را در منزل كور کردند. ۱ 
با اين حال دلخراش» او بفکر افتاد كه خود را بياى احمدیاشا بیند ازد» و تظلم نماید و رحم 
oe‏ اي oe vee of os ۰ on‏ ا ۱ 
وشفقت او را برای خود و خاندانش برانکیزد. 
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دو نفر شيخ از طبقه معمول اجتماع عر بهاء‌با جند نفر عرب از قبيله شهبازء از همراهان شيخ 
بودند و با او مسافرت مى كردند. شيخ به Obl‏ ارزش می نهاد. برای مسافرت در ارحه فقط یک 
فایق باو داده بودند» که گنجایش گروه اورا نداش ت. پیامی از او برایم رسید که احازه بدهم سوار 
کشتی من بشود و نوکرانش هم در طول رام در خدمت من خواهند بود. من بی درنگ پذیرفتم و او را 
با دو شیخ و دو سه نفر از عرب ها سوار کشتی نمودم. بقیه در کشتی خود باقی ماندند» و بدنبال ما 
راه افتادند» فقط گاهگاهی برای بيدا كردن و کشف راهزنان موقتاً از ما دور می‌شدند و 
برمی گشتند. ۱ 

ما رأه مستهيمى را می پیمودیم » رور سوم جهار مشعوف L‏ کشتی های سبک با بر از 
اعزاب «مَدَن»ها كه در آن slo‏ در كف كشتى خود را پنهان كرده بودند: و بقیه هم بار و ميزدند 
و رو بما می آمدند. در هنگامی که بما نزدیک تر می شدندء احتیاط کردم و Lyd‏ خود را با همراهان 
آماده پذیرائی نمودیم . هر دو کشتی را بهم حسبانديم. كياب ها در طول له کی با شمشیر و سير 
بدست» صف کشیدند و منهم تفنگ اتشين خود را آماده کردم.. 

دزدان كه با تمامنيرو پاروزنان بسوى ما می آمدند, هنكاميكه بحدى رسيدند كه توانستيم 
همدیگر را تشخیص تشخيص دهیم حون دیدند که تعداد ما ز باد و همه مسلح هستيم» فر ياد بر آوردند: 
دوستان, دوستان! «كيابها» انها را حوب می شناجتند, و مواظب آنها بودند, در پاسخ صدها 
ناسزا گفتند و دعوت به حنگ نمودند. من به حاد نثاران و خدمتكارانم دستور دادم که بسوی DUT‏ 
یفن کنند و با هم اش گشودیم. دزدان حون بحد کافی قوی نبودند حمله نکردند با wl‏ با 
دیدن « کیابها» كه از همه عر بها حتی از منتفيق ها» ترسناک‌ترند» و در بى با کی و شحاعت هم 
ردیف آنها میباشند ترسیده|باشند, و همین سبب گردید که آنان در کف مشعوف دراز یکشند و با 
سپردن کشتی خود بامواج آب بكر يزند. 

و یی ار كا CAINE‏ ی و زر دی وف و در 
گذ ارده بودند 6 مدن ها or‏ رأ از جند حا خراب ewe‏ و پیش 2 آمدن 57 فسمتى از آن را al‏ رده 
بودند» و از تیرهای سقف أن هنوز دود بلند می شد. 

مردى را كه من در «ارجه» براى كشتى كشى اجير كرده بودم.- IST‏ رامد نهاى پنهان 
شده در نيزارها گشت, از ترس اينكه مباداء دامى كسترده باشند» زتراتست وها دزا تعظلجنهاكديع و او 
را نحات بدهیم . مها Red‏ رج لع فهلما ,هلي اه ريه 
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در نوزدهم ماه مه به «سماوات)» ۰ EF oes‏ بو lus‏ رتیل شوق فر ان فت :ا د للل 

زمین های اين بخش» یک cols‏ و در Gab‏ قرار دارند» و اعراب Sey‏ لدان سکن 
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دارند» بخشى از مردم در روستاها و بخشى ديكر در جادرها زندگی مى كنند. احمدياشا حكومت 
اينجا را به شيخ «مينائيخر» داده بود» که‌او هم برای Kal‏ بتواند همه مبلغ مقرره را پپردازد؛ 
Ju!‏ را بی اندازه آزار می داد. در آن جا یک راهدارى» در روى كشتى برقرار كرده بود كه از 
كالاهاى تجارتى در رفت و امد راهدارى مى گرفت. 

راهدار مرا ملاقات كرد وبا دادن يك هديه از گرفتاری با او خود را رها نمودم. 

دومين روز هم از سماوات براه افتادم» و رودخانه «روماهيه» در سمت جب ما قرار گرفته 
بود و از چند كانال كذشتيم و شب را در باتلاق مدن‌ها كه «حور» خوانده می شودء كذرانيديم. 
اين باتلاقها از طفیان آبهای فرات در زمين های مسطح تشکیل می گردند. پشه‌های ر يز و كرماء ما 
را خیلی ازار دادند و نتوانستیم نه در شب و نه در روز اسایش داشته باشیم. نيش اين حشرات 
مسموم کننده» موجب آماس فوری محل نیش گردیده, چر کین می شود و برای حفظ خود» پوتین و 
دستکش بكار بردم و صورت را هم پوشانیدم. 

ناراحتی دیگری بیش از اولی مرا حشمنا ک می كرد و OT‏ مقدار هنگفت نیزارهای بلند سر 
راه بود» که از سرعت ما می کاست و می‌بایستی از لای آنها و راهروهائی که بيدا می کردیم 
بكذريم. فرداى ان روز را با سختى ز cob‏ براه خود ادامه دادیم وپیشروی بسیار آهسته بودى نه تنها 
حر يان اب تند شده coy‏ بلكه HU‏ رانان» ناجار بودند كه جوب درازى را Gow‏ يارو بكار By‏ و 
باتكاء cla dl‏ می كوشيدند كشتى را بسوى حلوبرانند. خطر آن اندازه بود كه دزدان می توانستند در 
آنجاها پنهان شوند و بسهولت ما را غافلگیر نمايند. همین موحب شده .بود که پیوسته و شبانه روز 
نگهبان بكار بر یم و از ترس اينكه دجار خواب نشو یم همدیگر را بیدار کنیم آنهم در Sle‏ که 
جملگی از بی خوابی کوفته شده بودیم--. 


V2 
كنار رود‎ las باتلاقها در طول راه فرات و‎ 


5 در ۲۱ ماه مه وارد سر زمين («(حاشكيه  (HASHKIE)‏ « شدم و فردايش به «لمْلوم 
\Lemloum‏ رسیدم. تمام مدت روز را در باتلاق‌ها راه می بیمودم و شب ها هم در آنحاها 
می جوابیدم. لملوم حای مورد توحه مسلمانان است. جه در گذشته در انحا حنگی 2 داده aS‏ 
بسيارى از مقدسين در انجا كشته شده‌اند. در نزديكى لملوم روستای عر بی بنام «خزائل» قرار د ارد 
۱ و شب را در أن سپری كردم. 








روز ۰۲۳ يس از اينكه در تمام روز در باتلافها راه پیمودم طرف عصر از Ol‏ بیرون آمدم و 
وارد بستر رودخانه فرات شدم. فردای آن روز به «دیوانیه» شهر کوجکی در خاور فرات» رسیدم. 
jon‏ جاوش» از افسران احمدیاشاء حاکم دیوانیه است. اینجا از غنی تر ين جاهای غله‌خیز اين 
سرزمين میباشد. اين افسر 48 بیرق يك هنگ سوار نظام دارد هر بیرق يا يرجم ۲۵ سوار» جمعاً 
فرمانده ۱۲۰۰ سوار است. OUT‏ برای سركوبى اعراب ويا انجام مامور يت ويا جمع آوری سرانه و 
ماليات ودر موارد بی نظمى و شورش» برای تنبيه ياغى هاء بكار برده می شوند. 

من برای ديدار او رفتم و مدت یک ساعت از دوستان مشت رک هر دو» در بصره و بغداد 
سخن gee‏ بمن ييشنهاد کرد اگ بخواهم, برای امنیت در راه اسکورتی در اختیارم بگذارد. او 
گمان می كرد كه در منطقه مامور یت او نيازى نخواهم داشت, چون در برقرارى امنيت عمومى 
خيلى مى كوشيد. اجازه مرخصى خواستم, و سوار کشتی شدم و در ممابل آرامگاه «ابوالفضل 
طوسی » توقف کردم و شب را در انجا گذرانيديم. 

رور دیگر در حدود عصر به («ر بیده» رسیدم و آنجا دری دارد. رودخانه «روماهیه» در 
فاصله کمی از ین محل می گذرد. اند كى دورتر» يك برآمد گی تيه مانند دیده می شود و می گو يند 
از انبوه سر هزاران اعراب کشته شده, در جنگ با تركهاء درست شده است و در ز بر خاک پنهان 
کرده‌اند. این جنگ a‏ فرماندهی «دالدابان پاشا» بوده است. روز ۲٩‏ بامداد پس ازگنر از 
روستای «دوب الائیکیه» در خاور فرات» از Say‏ کانالی بنام «المقندیلیه». سپس ار کانال " 
«المانائین» و کمی بالا تر از «عون‌بن‌علی» روستای خاورر ودخانه گذشتيم و شب را در یک 
معبد بنام «مکان الخضر» در كنار همان ساحل گذرانیدیم» مکان الخضر le‏ بوده که حضر نبی 
در ان میز بسته است. ۱ 

داخل OF‏ معبد شدم, تعداد بی‌شماری کوزه‌های گلی با اشیاء کم قیمت دیگر در آن دیده 
می شدء از عر بهای همراهم پرسیدم» جرا اين جیزهای بی ارزش را در اینحا نهاده اند پاسخ دادند» 
برای ما اينجا مكان مقدسى بشمار ميرود و در آن نهتنها اشياء کم ارزش را می نهند» بلكه 
حیزهای خیلی ارزنده هم می آورند و در اینحا حیزی تا کنون 3 دة (ical‏ و مردم از پیشینیان 
شنیده اند هر که حسارت بکند و بیکی از ين کوزه‌ها دست زده و آن را برای خود ببرد» دحار مرگ 
ناگهانی ويا بد بختی می شود. بدینجهت چیزهای ory‏ شده, هميشه دو باره در همان جای خودش 
نافت شده است. 

در اطراف و در بیرون از معبد» جاههاى بسيار کم عمن و خشگ بی شمار» و یره نهادد و 
5 انبار کردن علات و جيزهاى دیگر ديده می شود کی تحت نفلا رن وحمايت خضر نبى» به امانت 
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(رود فرات در بخشى از صحرا وبيابا 


1 
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در بامداد ۷ ماه مه در لت دو ساحل رود بیش ار ۲۰ پارحه روستا را شمردم كه نشانه 
حاصلخیژی این سرزمین است. این سرزمین بکی از حاضلخیزتر ين مناطق کشور عر بهاست. در 
1 - 8 4 ۴ 
شب اخر» در لبه خاورى رود فرات» در نزديكى معبد دیگری بسر بردم» عر بها بدان «ايوب نبى» 
و ۱ 
rads‏ مسيحياك («( حوب (Job): (prey‏ کا و مدعی اند که اين بیغمبر در اين مکان دفن 


سذه ائ 


۷۵ 


افسانه مر بوط به شهر بابل 

در رور ۲۹ ماه مه به )>( (HILLA)‏ رسيدم که ياقوت حموی» أن را درش فن بابل 
ميان بغداد و کوفه قرار داده است» و مدعی است که در گذشته («حامعین» خوانده می شده است. 
در سال 4٩۵‏ هحری صادق ps‏ «بيس» آن را ارک کرد و دور آن دیوار کشید. در نين بصره و 
واسط» «حیلا»‌ی دیگری که «نبی فبله» هم گفته می شود و یکی دیگر هم در بین بصره و اهوان 
بنام «بيس پسر عفیف» موحود است. 

اما از آنكه در اینجا سخن می گوئیم» در فاصله دو روز طولانی در باختر بغداد» در یک 
سرزمین هموار و در ساحل غربی فرات می‌باشد. دیوارهای ان خراب شده‌اند» خانه‌ها در داحل 
فشک اند ای در راراق روشاه افع lay lig Ge ole has‏ دز لبه‌های شرف آن 
فراوانست. مردم أن مرفه و بسیار هم ٹروتمند میباشند. در حیلا کمر بندهای پشمی (SLE)‏ 
روسر يهاى ابر يشمى» دهنه و يراق Sle‏ اسبان, ظروف شبيه حینی نار يا آنا کی کن 
و سارك 

شهر بابل در كذشته يايتخت اين سرزمين بوده و همين نام را هم بدين جا دادهاند. مردم 
خاور زمين برای اين شهر جند بانى می شمارند. پاره‌ای مى گو يند ضحاى ساخته است» بسيارى 
ديكر می كو يند هوشنگ پایه آن را دو يست سال پس از طوفان نوح ر يخته است. بر اين كفته 
می افزایند كه VY‏ ديو بی دين « impies‏ ۾ در زماك «غالى» در اين بخش جمع شدند تا برج 
رركن را بسازند, و خود را از یک طوفان So‏ نحات JE cars‏ ها كوشيدئد که آنها راازاين كار 
برحذردارند, ولى آنان‌به سرزنش‌ها كوش ندادند و کارراآغاز كردند بنارا تا ۷۰۰اون يعنى AVA‏ 
متر ارتفاع برسانند. در ۱۰۰ زراعى بالا تر اریی بنا» شش طبقه ساختمان احداث كرده بودند كه هر 
ت ان دو هزار زراع مر بع دیوار داشته است. انان می ینداشتند که کاخ آنها به نصف ارتفاع 
رسیده و اگر نیم Ko‏ ساخته شود به اسفان خواهند رسيد. «غالى» دید انان در كار و تصميم خود 
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پافشاری می کنند, بدرگاه خدا ناليد و خواست که OUT‏ در طرح خود كامياب نگردند. كمى بعد 
طوفان شديدى روى آورد و برج را مدت سه شبانه روز لرزانيد و آن را و يران کرد. آنان که دران جا 
كار می کردند, آنچنان ترسيدند كه هر يك بسمتى گر يختند و بز بانهاى كونا كونى سخن گفتند. 

بگفته خاورى هاء بهشت زمينى كه آدم در آن مسكن داشته, در همین بخش بوده است. بر 
اين گفته می افزایند که نمرود خدمتکار يا یک تن از افسران ضحاک بوده, در اينجا مسکن داشته و 
دژی را ساخته که شاهان «نباتیه» و «کیانیه» يا سور یه ای‌ها, در زمانهای بعد در انها سلطنت 
کرده اند. جغرافى دان ترک, بابل را در نزدیکی های «حیلا» و در سمت حب حاده‌ای که از ان 
جا به بغداد میرود» می داند. بابل امروز شبیه يس مانده یک بیشه‌ای است که درختانش را قطع 
کرده باشند. مردم این سرزمینء می گو cas‏ جاه دوساحر «هاروت» و «ماروت» که در قران 
كر يم در سوره البقره١ Ola‏ اشاره cote‏ در اينحا بوده و نمرود حضرت ابراهیم زا که دز رسای 
«کیوسی» (Kiouci)‏ واقع در اين بخش متولد شده» به اتش افكنده است. با اينكه 
" ستاره‌شناسان تولدش را به «نمرود» خبر داده بودند» در اغاز او نتوانست به ابراهیم آزار پرساند, اما 
هنگامی که فهمید, او در شانزده سالگی بت‌هائی را که تا آنوقت می‌برستیدند» شکسته استء او 
را در آتش افکند و بخواست (lat‏ ناگهان GST‏ بر ابراهيم گلستان شد» و در آن چهل روز بسر برد. 
هنگامیکه نمرود دید که آتش آسیبی نرسانید, به فکر افتاد که او را به شکل دیگری از ميان برد ارد« 
اما خداوند جلو کارشرا گرفت, پشه‌ای را مامور رفتن به بینی او کرد و اورا کشت. 

کیوسی, در هشت کیلومتری «نهرالملک» و ۲ کیلومتری «قصر ‏ ابن حو بيره» است. 
نهرالملک شهر بزرگی بوده که هشت کیلومتر بالا تر از Chay‏ و در كنار شاخه‌ای از متفرعات 
فرات است که بخش بزرگی از ین سرزمین را Solel‏ می کند» از روی یک «کشتی - پل» 
می توان بدانجا رفت و امد کرد. قصر ابن حو بيره» در ۸ کیلومتری بستر واقعی فرات قرار دارد و با 
جندین ابراهه يرانك هى شود . كر بلا رو بروی اين شهر و در سمت بیاباد واقع شده است. 

در شمال «حله» و در خاور فرات و در همسایگی کوفه» تيه ايست كه بدان «اكزذكوف» 


۱- در سوره البقره آمده است: آنها (یهودیان) به آنجه که شیطان‌ها در زمان سلیمان آموزش می دادند» پیروی می BIS‏ 
با اینحال سلیمان بهیچ وجه بی دين نبوده است» اما شیطانها بى'دين و مرند بودند. OUT‏ بمردم سحر آموختند, یعنی آنجه را 
که در بابل به دو ملک هاروت و ماروت آشکار شده بود. اگرجه اين دو فرشته بکسی چیزی ياد نمی دادند» مگر AST‏ از 
پیش بدانها گفته شده باشد: ما فر يب خورد گانیم و بنابراین بی دين نباش, اما مردان از آنها چیزهائی آموختند» که بوسیله 
انها بين زن و شوهر تفرقه می انداختند و بدان وسیله آنان:بکسی بدی نمی کردند, مگربا احازه خدا. 
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می گویّد» و به فرمان كيكاوس و به دست انسان ساخته شده است. چون در قديم گورستان 
شاهزاده گان cory‏ بدين جهت اين نام مشهور شده است. 

به فاصله یک روز راه و در بالا تراز حله» و در ساحل خاور فرات» روستای بزرگ فلوجه 

(عع۵ناهاء۳). 2 قرار دارد كه در لبه يله مانند رود ساخته شده است. کشتی هانی که از 

«بیره‌جیک» رو به جنوب سراز ير می شوند» می‌توانند در آن پهلو بكيرند. در اين محل از فرات 
شاخه ای جدا می شود» و در فاصله elaly)‏ موسی» و « کوحه CH VY‏ به دحله مير يزد» و 
هنگامی که آب رود زياد شود از آنجا با قایق و كلك می گذرند. 

به فاصله یک روز راه از حله, وخر شال انم انهم در یک بیابان کر بلا «مشهد حسین»» 
بارگاه امام حسین عليه السلام as‏ کرت قرار دارد. اين آرامگاه هم مانند گنبد و بارگاه حضرت 
امام على عليه السلام» ز یبا است. نگهبانان اين دو ز یارتگاه سادات یعنی اولادان ييغمبر رسول 
اكرم(ص) میباشد, زاثر ين و بازرگانان بی شماری هر سال بدین‌شهرها هجوم می آورند. شهر کوفه 
در فاصله دو روز راه از حیله قرار دارد. نوعی خرما در اینجا ميرو ید که موفتیل 
می‌نامند» که حسبناک و شبیه ماستیک است. محصولات و فرآورده‌های: غلات, پنبه, میوه‌حات 
در ان بسیار Sle‏ است. کوفه که در مغرب فرات و در كنار شاخه ای می باشد رو به سمت حنوب 
غر بی روانست, در زمان خلیفه دوم اسلام ساخته شده و سعدوقاص انرا دو باره سازی کرده» 
. وسعت أن نصف بغداد است. رودخانه أن را «نهر ناحیه» می نامند. اين شهر فعلا و یرانه ای بیش 
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Slaw کمک مامور ین در: گرفتار بهای‎ 


از سوی احمدياشاء یوسف بیک به نام «مسلم» و حاکم حیله در اين شهر فرمان میراند و 
Lal,‏ وفاداری و شخصیت او را می ستود و بر حلاف بسیاری از سران شرقی » از حند سال پیش ويرا 
دزن کج plas‏ نگهداشته بود. در خاور زمين اين جنین رسم کمتر دیده می شود 6 جه وى رن آنها 
برای پاداشء از حسن خدمت و صداقت خدمتگزاران یا گماشتگان cay‏ به تناوب شغل سودآوری 
را به آنها واگذار می کنند تا هم او را از سر خود باز کرده باشند و هم رضایت او فراهم شده باشد. 

در رسیدن بدین شهر فرزند يوسف اقا وادارم نمود که پیاده شوم و منزل او بروم. Ul‏ یحیی» 
مسلم پیشین بصره و موشی بهودی» صراف باشی احمدپاشا را هم در آنجا یافتم. آنان از یک ماه 
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پیش برای جمع آوری خوار و بار به بغداد أمده بودند. 

در نخستین ملاقات, اقا یحیی به من هشدار داد که مراقب باشم دجار محاصره نشوم. 
جه بغداد مورد تهدید است, و افزود که تردیدی ندارد که نادرشاه با يك ارتش دو يست هزار نفری 
عازم بغداد است. من به زحمت توانستم اين خبر را به خود به قبولانم» ز يرا هیچ ظاهری نشان 
نمی colo‏ که اين یادشاه توانسته باشد با یک ارتش به اين عظمت به اين زودی به اینحا بيايد. با 
اینحال از آ گهی او سپاسگذاری نمودم. 

Ope‏ همه چهار پایان بارکش گرفتار نقل و حمل خوراک و ذخیره برای بغداد بودند» بزور 
بول توانستم اسر انی بيدا نمایم و فردای أن روز اوردند و عصر روز ۳۰ ماه همراه با («حوکادار» 
(حماقدار یا پیشکار) حا کم براه افتادم. کشتی های بصره تا حیله پیش نمی أيند. باقیمانده راه راء 
از راه زمینی بايد به پیمایند و ناجارند از روی پلی که با کشتی روی فرات درست كردهاند, 
تا بدين شهر برسند. يس از ۳ ساعت راه به کار وانسرای «محفل خاد» رسیدم که پر از 
خانواده های بيجاره و فراری از ترس محاصره بغداد بود. اقا يحيى , مر دوازده ساله خود را هم به 
حيله اورده coy‏ او'فكر كرده بود که در جنين موقعیتی بغداد خاطر جمع تر است. بدینجهت تصمیم 
گرفت او را در همین عصر که من حركت می کردم» ب رگرداند. e‏ 
شد ويس از یک ساعت» جات ونه كارن a‏ او به من پيشنهاد کرد تا 
بغداد رفيق راه او باشم. چون دیگر ئیازی به حوکادار نبود» او را با دادن انعامی مرخص کردم و 
در نیمه شب به راه افتاديم. در تيغ آفتاب به «اسگندر خانى» تنها كار وانسرائى كه حای خوابیدن 
داشت» رسيديم . به اسباك استراحت دادیم و سه ساعت بعد براه بیمانی برداختيم ودر 
COLL sl»‏ فرود امدیم . 


كرما بسيار زننده و آب بی اندازه ناگوار بود كه نتوانستم بنوشم . ناجار تشنگی را تحمل 
نمودم و سه ساعت منتظر apie‏ مردیرا که به رودخانه فرستاده بودم آب بیاورد» out‏ واب خوب 
آورد که اند کی گرم بود. سوار بر اسب شدیم و جند ساعت از ظهر گذشته بود. يس از دو ساعت و 
نيم راه‌نوردی به «عزب خانى» Diana‏ . راهها و کاروانسراهای اين بیابان به کوحه ها و بازارهای 
gs‏ کشا هت واه شت» چون گر يخته گان و فرار يان از بغداد حمعیت انبوهى را ساخت 
بودند وهمه در بي بيدا كردن جايكاه أرام وبر نعمتى دراينحا كرد آمده بودند , 

در یک ساعت بعدازظهر اول رُوئن از عزب خانى براه افتاديم و سيلاب رودخانه فرات 
بيابان را فرا گرفته بود» سرگردان شديم و برای پیدا كردن راہ حوب, بكلى مسير را گم كرديم. پس 
از اينكه مدتها با خطر راه‌پیمانی در تار یکی گذرانيديی صداى زنگ حركت شتران را از دور 








شنيديم و بدا مسير رانديم ويك ساعت بعد به جهار پادارانی رسيديم كه خوارو بار به بغداد 
می بردند. ler‏ گفتند درست آمده‌ایم» روز فرا رسيد خيلى حيرت زده شديم» اشخاصى را كه در 
کاروانسرا گذاشته وحركت كرده بوديم در آنجا يافتيم. OUT‏ به بغداد میرفتند و درست رو بروی 
هم قرار گرفتیم و همین موجب شد که هم ما و هم چهار پاداران باشتباه خود پی ببر يم. OUT‏ هم 
حون ما» سهو کرده بودند و مسير خود را تغيير داده بودند» بقسمیکه Glow‏ پیمودن راه خود بهمان 


£ 2 ۰ 
حانی بر گشتیم که رفته بودیم . 
در ساعت ۸ صبح به حومه- بغداد رسیدیم و در اینحا من از گروه همراهان جدا گردیدم. از 
پل كذشتم ودر نرد خانفاه يشميئه يوشات فرود آمدم. فردای آن روز با محمد مصرف 


افندی (سررشته‌دار) ملاقات بعمل آوردم. و يرا در هنكام تبعید در بصره شناخته بودم. خشم 
احمدياشاء تبدیل به cube‏ گردیده بود. اين شخص اگرجه مرد خیلی مقتدری شده است, اما 
دوستی خود را نسبت بمن به طرق مختلف OLS‏ داد. او می حواست از پاشا برایم وقت ملاقات 
تقاضا کند, از او خواهش کردم که هیچگونه اقدام در اين باره ننمايد و از اينكه حضور برسم و دست 
خالى حلو اين مرد بزرگ نمايان كردم شرمسار خواهم شد, بهتر آنکه مرا معاف بدارد. در پاسخ 
گفت: «پس در اینصورت بايد سلیمان پاشا مسلم را دیدار نمایم» در این باره بهیچ وجه خود را 
ناراحت و نگران ننمایم» همه را ردیف خواهم کرد» پوزش و عذر نداشتن هدیه‌ها را قبلا به OUT‏ 
خواهم گفت». 

من در حالتی نبودم که با پاشا و فرمانده امنیت طبق تشر يفات معمول بگویم که مرا 
کنسول فرانسه در بصره نموده بودند» در صورتيكه فعلا در مقام پائین تری قرار دارم لذا نبایستی توقع 
پذیرائی خوبی داشته باشم» بخصوص اينكه OUT‏ حق داشتند دست کم چنانچه ترکان ميكو یند» 
با خود یک وک برده باشم aces)‏ است تحفه درو يش در نزد ترکان رسم بوده 
است- مترجم) اما دوست من به سخن آمد و جر يان هر چیز را طورى ترتيب داد که من با پرداخحت 
جند سكه طلا به گماشتگان ياشاء جبران خجالت‌زد گی خود را نمودم. وقت و ساعتى که بايد 





۱- تركها به چنین تحفه‌ای, برگ‌سبز و ايرانيان «ارمغان» مې كو يند. هنكاميكه در يك كشور خاور زمین بخواهند 
شخص بزرگی را ملاقات نمایند» رسم بر اينست كه هديه كميابى از سرزمین ملاقات "دننده برای ملاقات شونده برده شوده 
و اين رفتار بيشتر براى ب رگذاری احترام بيشتر و نتيجه كيرى از تقديم تحفه ميباشد. هرگاه در اهداء كوتاهى شود» حكم 
توهين و ناسزارا دارد و دشمنی خطرناكى را ايجاد می كند كه به آسانی بخشيده نمی شود. اگرچه OUT‏ به هم رديف خود و 
نسبت به كسانى که عنايت دارند» بخصوص نسبت به ارو COLL‏ مقابله به مثل مينمايند, اما هميشه ارزش هديه 
واگذاری به اندازه تحفه تقديمى نخواهد بود. اگر شخص ملاقات كتنده خیلی مهم باشد, خلعت پوش می شود و گاهی 
هم اسب به وى هديه مى کنند». 





aati ۱ NBA‏ زان اوتر 





حضور مسلم برسم» رسید» نزد محمدافندی رفتم و او هم مرا بلافاصله به سراء راهنمائی كرد و 
بفرمانده امنيت معرفى کرد» يس از پذیرائی بسيار مودبانه, جند نامه سفارشى به پاشاهای موصل» 
ديار یک و محمدافندى مسئول امور در یانی (Livode)‏ یمن داد. 

مدت ده روز در بغداد بسر بردم و منتظر فرصت مناسبی بودم تا براه خود ادامه دهم و هر 
روز خبرهای تازهاى از پیشروی ایرانیان و شورش اعراب می شنيدم. سر و صداهائی که ميان مردم 
" پخش می شد» موجب قطع بازرگانی شد و خوارو بار هم لحظه به لحظه كران می گردید و کار وانها 
نمی توانستند عز يمت كنند و بر اضطراب همه شهر مى افزود. جندباز رگا نکه با مبلغ‌هنگفتی يول به . 
تركيه امده بود ند تا در هنگام باد موسمی از بصره به بنگال بروند, در بغداد متوقف شده بودند. باشا 
Wh‏ نه اجازه می داد به بصره بروند و نه اينكه بشهر و ديار خود ب رگردند» جون می ترسيد بدست 
ابرانيات بیفتند و یا بوسیله اعراب CAS‏ شوند. شاید اين فرمانفرمای دوراندیش میخواست, که در 
هنكام محاصره بغداد» بى يول نماند و اين منبع را در اختيار داشته اشد. آنچیزی كه حقيقت دارد 

Sas‏ كل اين باز SUS‏ سی هزار پیاسترد PIASTER‏ )درخواست كرده بود و OUT‏ هم این يول را 

۱ بصورت فرض داده بودند» و حند روزی پیش از ح ر کت من» بمن گفتند» بزودی درحواست دیگری 
بهمين مبلغ يا بیشتر خواهد کرد. 

بيدا كردن اسب برایم خیلی مشکل شد. هیچ گار یچی نمی خواست به موصل برود» از ترس 
اینکه میادا کر ایرانیان بیفتند, جه همگی می‌پنداشتند که OUT‏ به دروازه‌های بغداد رسیده‌اند, 
بوسیله اعراب دوره گرد هم ممکن بود عارت شوند. در اين گیرودان تصميم گرفتم یک رأس اسب 
عربى بخرم» كه خیلی هم كران تمام شدء اما از ارزش أن غمی ندارم» ز يرا خیلی بمن خدمت 
کرد وکر سار از مواقع کان مرا نحات داد. 

یک اسب بس نبود» برای خدمتكاران و اسبابهایم وسيله لازم داشتم. محمدافندى بيارى 
امد و با وعده ويا وعيد یک كان یجی را با پول ز ياد باختيار دراوردم» قبلا يواش را گرفت. از ينكه 
کسی را يبدا نمودم که آماده شد با من برای يول خود را به خطر بیندازد, حوشحال شدم. 

سپس یک نفر جان‌نثار را برای خدمت پذیرفتم و باو مأمور یت دادم جند همسفر بيدا کند. 
دس ار اينكه شهر را ازياى درآورد و اطلاع داد حند سياهى ودوسه نفر باز ركان ارمنى را 
بيدأ كرده انت که نمى خواهند به محاصره بيفتند و آماده مسافرتند. منهم در همان حال خوارو بار 
تهیه کردم و آماده شدم. روز حركت فرا رسید, فرمانده امنيت ی واد تجرد راهها مطمان 
نیست» بهتر این خواهد بود از رفتن خودداری کنم. ؛ به شخص ييام آورنده گفتم 5 آقای رئيس 
ea‏ از ey!‏ او ار سپاسگذ ارم اما اجازه ندارم مسافرتم را بعقب بیندازم و فور يت 
le he‏ 8 از نع زور گرم 





عزيمت ازبغداد ۳۵۹ 
۷۷ 


عز بمت از بغداد ‏ 





در دهم روئن در نزدیکیهای غروب افتاب» از شهر بغداد براه افتادم و ار روستای «نیگیحه» 
گذشتم. يس از شش ساعت coly‏ اول افتاب به «دو قلعه» رسیدم. در انحا حند سپاهی و کسان 
دیگر که با هم قرار گذاشته بودند, دسته‌ای را بسازند» بر اين گروه و افرادی که محرمانه از بغداد 
میگر يختند» افزوده شد. 

در دو قلعه یک رأس فيل را نگهداری می کردند که نادرشاه به احمدیاشا اهدا کرده بودي و 
در همین زمان هم ده رأس فيل برای سلطاد محمود ام راتور عثمانى فرستاده بود. فيلبان که حاكم 
فيل خوانده می شدء یک هندی بود و فارسی حرف میزدء بدن كنت که این فیل زا تربیت وبزرگ 
کرده و یکی از فیلهائی است که نادرشاه از وز یر محمدشاه, در دهلی گرفته است» این جانور بسیار 
مطیع است؛ اما از حندی بیش بدخلق شده و نافرمانی می کند و بی دلیل هم نیست» ز یرا بجای 
برنج و نارگیل و ادو Slew‏ و جیزهای خوب دیگر که در هند بخوردن آنها عادت داشته است» 
اکنون خورا کش منحصر بعلف شده است. 

وى فيل را لب اب می برد. فيل خرطوم خود را هميشه بكار می برد و با آن غذا می خورد» 
نوشیدنی را در يوزه خود نگاه می دارد و زمانی كه می خواهد برای اب تنی توی اب برود» خرطوم رأ 
پر از اب می کند و به تمام بدن میرساند. اغلب اوقات شنيده شده بود که اين حانوران کارهای 
شگفت انگیزی را انجام می دهند و ميل داشتم از آنها بطور آزمایشی به‌ببینم, به فیلبان کنجکاوی 
خود را ابراز داشتم. بى درنگ نحند واره هندی باو گفت. فيل خرطوم خود را دراز کرد و در حوی 
آب فرو برد و پر از آب نمود و آن را Gay‏ جمعی که تماشا می كردند, باشید. فیلبان به فيل. همین 
را گفته بود. 

عصر براه افتادم ويس از هشت ساعت راه‌پیمائی» روز بعد به «موشه بيك COLE‏ رسیدم. 
در اين سرزمين در تابستان‌ها به هنكام شب مسافرت می کنندو روزها را در جادر می گذرانند, SM‏ 
گرمای طاقت‌فرسا اجتناب شود, من اغلب اوقات مجبور می شدم در روز حركت كنم. ز يرا 
سروصدائی که هر لحظه از نزدیک شدد ارتش ایران میرسیدء در همه حا وحشت زا شده بود» بهمين 
جهت مواردی میرسید که بواسطه خبرهای نگران کننده» من از جادر زدن صرف نظر کرده و همه را 
در حال گر يز وفرار باشم. در or‏ روزى هم من بايستى در وسط روز جادرم را بر جیمم : ۱ 

با آفتاب شدید, زمين سوزان و هواى داغ مانند شعله آتش» مشكل بزرگ, نايابى آب بود. از 








آب رودخانه‌های بزرگ که بگذر یی آب تمام اين بخش شور اب است» و زمانيكه آب مدت حند 
ساعت در مشگ ها ويا در قمقمه‌های چرمی می ماند بدبو و بدطعم می‌شود. مزاج را آشفته 
می کند. این أب گرم را با وجود تشنگی بی حد نمی توانستم بنوشم. 

تا پایان روز راه پیمودیم و به «عباس کوپروسی» (پل عباس) رسیدم و توانستم با اب 
نسبتاً بهتری رفع عطش نمایم. Ope‏ یکی از اسبان ما نمی توانست راه برود ناجار شدم تا بيدا 
كردن اسب تازه, ظهر روز بعد راه بیفتم. 

« کاسکاداغی» که یک رشته كوه شرقی- غربی است» در جند ساعتی اینجاست. 
کوهی كم ارتفاع, خشگ و بی درخت است. در اینجا بود که «تو پال صدیق‌تاتار» فرستاده و حابار 
احمدياشا را gl‏ وی در ۱۵ روز پیش از اسلامپول راه افتاده بود. بمن كفت که درپایتخت تدا رک 
عظيمى براى جنگ با يران تهيه می بيند و جنين بنظر ميرسيد كه برجم بيغمبر اكرم از ين ببعد 
در ميدانهاى حنگ هاى أسيا اهتزاز خواهد كرد. تاتارهاى دک فر به جمال اوغلو احمدیاشا 
كه در أن زمان فرمانده ارتش در سمت ارض روم بود و على پاشا حاكم ديار GR‏ بدنبال او بودند. 
همه همين خبر را دادند (اين تاتارها حكم يست جى و نامه‌رسان‌ها را دارند) در نزديكيهاى غروب 
. به رودخانه «نارين» رسيدم و اسبهايم جند ساعت در آنجا استراحت كردند. يس از آن در تمام 
شب راه پیمائی کردم وپیش از طلوع افتاب به «قراتيه» رسیدم. در اینجا آثاری ار اغتشاش نبود و 
همین امیدواری داد که باستراحت بپردازم. جادرم را در یک انتهای اين روستا بر با کردم و در 
آنجا در آسایش بسر می بردم که ناگهان در ساعت سه بعد از ظهر. سروصدای بز رگ و مهیبی 
بگوش رسید. برای اطلاع از چادر بیرون آمدم؛ ديدم که همه اهالی مردان و زنان و كود كان هیحان 
زده هر یک به سوئى می گر یزند وهمه فر یاد می کنند:عربها. سبب اين جنجال‌را پرسیدم. 
بمن گفتند که عر بهای بیابانی از te‏ سوباین روستا, هجوم اورده اند. 


دست پاحکی من زياد شد» نمی دانستم در Sle‏ خود بمانم ويا چادرم را جمع کنم! از 
یک سو ترسیدم که محاصره شوم و از طرف دیگر خود رادر خطر برخورد باغارتگران صحرائی 
می ديدم. در این شک و ترديد, .تصمیم گرفتم كه اسبان خود را آماده در اختيار داشته باشم ودر 
انتظار پیش آمدها بمانم. در اين گیرودا روستائیان اس او ات و و ا 
دشمن از ده بیرون آمدند. من نيز از ين فرصت بهره گرفته و بی آنکه برخورد ناگواری روی دهد 
براه افتادم» و فردای آذ روز پیش از آفتاب به «اسکی کفری» (Eski Kiufri)‏ رسيدمء 
اینجا بایاد سرزمین عراق عرب است. 

كرجه در اين استان» ل بیابانی فراوانند» در بين ۰ آن ها بخش Gla‏ بسیار حاصلخیز 





عزيمت ازيغداد ۲۹۱ 





وغنى هم يافت می شود» كه می توان آنها را بهتر ين استان‌های اميراتورى عثمانى شمرد. در هر جا 
كه آب يافت می شود» غله» ميوه و پنبه هم توليد می کنند. از سوئی دیگر اسبان اصیل» شتران» 
گاومیشان» گاوان نر و گوسفندان بی شمارى نيز پرورش می يابند. خلفاى عباسی, برای اينكه 
زمين ها را به اسانی كشت و بهره‌برداری نمایند, فرمان دادند, ابراهه‌های فراوان احداث کنند و 
اب فا و فزات و سای رودعانه‌ها را ای كعك يلها ماورند ویر تسیر دادند کاوان تن را 
نکشند تا کشاورزان از ین وسیله ارزنده کم بودی نداشته باشند. 

در پاره‌ای از GEL‏ بیابانی» و در طول رودخانه, شير و خوک یافت می شود در برحی 
Ke‏ و در Gale‏ نزدیک به بلندیها و کوههای کردستان گوزن» ببر» پلنگء حرس » گرگ رو باه 
و شغال كه بگفته پاره‌ای از گرگ و سگ بوجود می آید» یافت می شوند. در اینجا شترمرغ» غاز 
ارد ک وحشی» کبک» مرغ col‏ و انواع پرندگان شناور دیگرء اگرجه b,‏ و فیافه‌های ز یبا و 
جالب دارند ولكن كوشت آنها مطبوع نيست. رودخانه ها هم پر از ماهی ميباشند. در بغداد يك نوع 
ماهى ply‏ «شبور» SHEBOUR‏ راصيد می كنند که بسيار لذیذ است. 

عراق عرب دوكونه جمعيت دارد: OUT‏ که در شهرها و روستاها زندگی می کنند و آنان که 
یک زند گی سرگردان دارند. اين بخش از اهالی در ز يرجادر زندگی مى كنند و بدانها جادرنشين 
می كو يند و به قبایل OF UT‏ تقسیم می گردند و جدا از یکدیگر زندگی می کنند. 


۷۸ 


ماحراهای راه بغداد به ک رکوک 


برای رسیدن به « کُفری» و نوشیدن اب مشهورش بی تاب بودم» برخلاف انتظار به یک 
جوی لجن‌زار تقر يبأ خشگ برخوردم. از کثرت عطش و عجله از ان اب نوشیدم و خیلی هم 
نامطلوب بود به همراهان گفتم OT‏ آب مشهور کفری همین است؟ در پاسخ گفتند که نباید از 
کمیت ناجيز و نه از طعم بدآن‌تمجب نمایم» los‏ 2 نها از مات ات ات ر ههار 
ملخ ها از كرما فرار می کنند و خود را در اين آب می اندازند, اينست که آب کثیف شده است. 
فى درنگ کسی را فرستادم تا از آبیکه در ۲ کیلومتری بود» برایم بیاورد. وی از ان اب أورد که 
بهتر از قبلی نبود ناجار از OAT‏ عطش نوشیدم. بهرحال می كو يند که سلطان مراد در لشک رکشی 
به بغداد از ين اب نوشيده و تعر يف کرده بود» و به آب ک رکوک هم نام «خاصه سوئی» يعنى» آب 
خاص, داده است. 





ray‏ ۱ سفرنامه ژان أوثر 





در اینجا آسایشم بهم نخورد» روز را در آن گذراندم ودرا معنت :> بعدارظهر هم als‏ 
افتادم. در شب بعد از اینکه ار دو حوى نفت دودار» گذشتم به «تورخرما» رسيدة :+ سی بخشی از 
ساعات پیش از ظهر راء بی اضطراب بسر بردم و اما در حدود ساعت ٩‏ همه جير بهم حورد . من 
گماشتگانم را برای تهیه خوار و بار فرستاده بودم» OUT‏ شتابان برگشتند و گهی نزدیک شدن ارتش 
Wika‏ را پخش ~~ این نردیکی باندازه ای اھا لی را ترسانیده نود که آنان ترجيح سس همه 


لحظه ای بعد ديدم جمعيت روستاء بعضى با اسب و برخی پیاده از ده خارج شدند. هر یک 
Page eRe ener’ baal‏ در اين كير ودار و هرج و مرج. افراد 
بهم می خوردند» روى يكديكر می غلطیدندء جه بسیار lab‏ كه شكست يا Lule‏ شدء اما در اینگونه 
موارد اتخاذ تصمیم بسیار سخت و احرای آن سخت‌تر است» این مردم بیجاره کم کم بخود امدند و 
ترسشان کاهش يافته و بانديشه و شور پرداختند که برای نجات خود ایا کانون زند گی خود را رها 
کنند یا Kal‏ در انتظار دشمن باشند و نبرد نمایند. ۱ 


oo 
در اين هنكام مردی را دیدم که از کا ر کشاورزی برمی گشت در حینیکه شب کلاه عر بی‎ 
را كه بسر داشت» بطرفی پرتاب کرد و از سینه خود يك كلاه تهماسب قلیخانی بیرون آورد و بسر‎ 
گذاشت, برمين نشست. ظاهراً اين مرد یک برده واسير ايرانى بوده که با شنیدن نزدیک ل‎ 


لشکر OL‏ ایران» ۳ اميدوارى در انتظار Caw dy‏ آوردن آزادی حود نود , 


افراد و گماشتگانم در همین حین اسبان را حاضر کردند» سوك Koo‏ جای اتلاف وقت 
نبود» منتظر تصميم روستائيات نشدم و بی درنگ بر اه افتادم و بسیاری هم بدنبال ما آمدند ودر بين 
انها جندتن ضابط و از مأمور ين جزء دولتی هم که به جاهاى مختلف فرار می کردند, نيز ديده 
ون 3 


ازجاع بح a OS (eae Pee‏ توي كلا زرم gl‏ 
شیاء قیمتی خود گر بختّه وروستا را حالی کرده بودند. ore as‏ عفن در ee‏ 
که حندی برای استراحت اسبان‌خود, <ر اینجا درنگ کنم اما حون از امنیت OF‏ اطمینان‌خاطر 
نداشتم قصد کردم که فقط تا نصف شب را در آنجا بمانم. گروه مسافر ین ما با اين نظر موافق 
بودند, که بدون بحث» بايد خیمه و خرگاه را برجيد و رفت. اين بود که به راه افتادیم و به ارامی راه 
پیمودیم و روز ۱۷ بامدادان به کر کوک رسیدیم 





۷۹ 





ريشه کردها 


کرکوک پایتخت ولايت «شهر زوز» است و جزء كردستان les‏ ولایت شهر زور» 
سی و دو بلوک دارد (شهر زور یک کلمه است و دوواره بشمار نميرود- ¢(. بين آذر بايجان و 
OLE‏ عجم, سرزمين بغداد» موصل» «اماديا» و «هاكيارى» قرار دارد. 

کردهای گوران بخش بزرگی از آن سرزمین را در اعتیار دارند. مهمتر ین محل آن‌ها 
«یلنگیان» نام داردی که روستای بزرگی در بخش «قزلحه» است» که دژ تقر يبأ غير قابل نفوذى 
دارد و در سمت Op!‏ و در SVL‏ کوهی ساخته شده است. 

گوران ها در bel‏ تابع اردلان‌ها بوده‌اند (تا پیش از یک قرن, اردلان نام فعلی کردستان 
بود هنوز در نقشه‌های جغرافيائى آن زمان» اين نام دیده می شود-م), و از جندی پیش کوشیده اند 
تا خود را از یوغ بندگی ترکها رها نمایند و خود را در آغوش شاهان ايران بیندازند. امپراتور عشمانی 
برای تنبیه OUT‏ سرزمینشان را ضمیمه حکومت شهر زور نمود و از آن زمان به بعد» روستای بزرگ 
حسن اباد را حا کم نشین خود کردند. 

كردهاى «شهران» كه در سررمين «حر Cp‏ زندكى می AS‏ بخشی مركب از جند 
تلو که شتا هر يك هم براى دفاع خود دژی دارند. اين سرزمين هموار ميان دو رشته كوه بلند قرار 
گرفته است. كوه «سماقلو» طوری Cul‏ که مدخل ورود به جلگه راتنگ نموده است. روستای 
حر یر در دامنه یکی از ین کوهها قرار دارد. برای دسترسی بدان, بايد از جاده نابابی» گذر كرد 
که «چهار دیوار» نام دارد یعنی بايد از روی دیوارهای يهن وتيغه کوهها گذشت. تا به جلكة مابین 
برامدگی رسید. درّه «بالابان» در کار در با چ انت که آب آن به رودخحانه نزدیک اتون کر Sp‏ 
(پل طلاثى ) مير یزد. . 

عفقيده بط دز باره اصل کردها یک‌سان نیست. باره‌ای جنين می يندارند که آنها از 
عر بها می باشندء نظر برحی ديكر بدين شرح انت 3 (يا سرطان) كه در روى شانه هاى 
Slew‏ درست شده coy‏ به تجو یز پزشگان خوراک آنها را مغز انسان تعيين كرده بودند» تا انها 
آرام و بی آزار بشوند. برای تهيه مغز در آغاز در هر روز دو تن انسان را می كشتند. يس از مدتیء 
شخصى که مأمور انجام این esl‏ کشی بود بخود تسش tas‏ كان ار حك ی 
هر دفعه یکی از دو نفر را می كشت و دیگری را فرارى می‌داد, برای اينكه اين مقدار مغز را 
بدست آورد. مغز انسان را با مغز گوسفند مخلوط می كرد. OUT‏ كه آزاد می شدند» بسوى كوهها 
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متواری می شدند, تا شناخته نشوند, و در آنجا در اثر ازدواج ناد خود را حفظ کردند و آنها را کرد 
نامیدند, 

مردم کرد بچند قبیله تقسیم شده و هر یک از روی لهجه و اداب و رسوم زندگی شناخته 
می شوند. OUT‏ در همه جا يرا کنده شده آند. در هرمز در مالا تيا (عثمانی) در مراش» و بیشتر از همه 
جا در سرزمين ge‏ ایران» موصل و عراق عرب زندگی می كنند. اين سرزمين کوهستانی » ۱۸ بلوک 
دارد و كردها در انها بسر می برند. این قوم , پهلواناد تار یخی مانند رستم» بهرام » فرهاد و بسیاری 
دیگر را از خود مى دانند. به دزدى افتخار مى كنند. 

آنان شجاع, زنده‌دل و مغرور میباشند. به خون‌ر یزی أن اندازه تمایل دارند, که به آسانی 
از خون مقتول در قبال یک اسب یک گاو ويا دو گوسفند می گذرند. يا آن را با ازدواج با یکی از 
دختران قبیله, يا یکی از بستگان مقتول معامله می کنند. 


re 
از كركوى تا اربيل‎ 


ياشاى ک رکوک كه از جنگ با ايران آگاه كرديده cay‏ فرمان داد كه اين شهر در مانند راء 
پر از خوارو بار نمایند و دیوارهای رو بخرابی آنرا با دقت تعمير كنند. مردم شهر و حومه را بهمکاری 
روز و شب دعوت کرد و از فردای ان روز که من رسیدم» در انجا خود را محصور کرد . 

از ترس اینکه» مبادا دیگر نتوانم از ين شهر بیرون بروم» کم توقف کردم و فوراً براه افتادم» 
در همان حائی که در موقع آمدن حادر زده بودم» خیمه بر پا کردم مأمور راه‌داری برای در یافت اين 
حق يافشارى كرد. وام eS‏ از دست او خلاص نمایم» وسراغ پاشا نروم 
ز يرأ مجبور بودم» يك هدیه بزرگتری رأ تمدیم او كنم. 

٠‏ عصر أن روز براه افتادم و فردایش» طلوع آفتاب به التون كو پری» رسيدم. این سر زمين جزء 
دستگاه حكومت احمد ياشا است» اقائى كه در اينجا فرمان مى داد. دستور داشت به افرادی كه از 
بغداد خواهند امد و گذرنامه ند ارند » احازه عبور داده نشود. از من برگی نخواست حون مرا 
می شناخت و من هم انرا نشاد ندادم. خیلی مودبانه رفتار كرد اما با سپاهی ها بدز بانی نمودء 
بخصوص اينكه بز رگ آنها را با Kal‏ ب رگ عبور داشت» زندانی کرد و گفت:شما مردم بی همتی 
هستید و در یک چنین موقعی که بغداد در خطر محاصره است» شما از آنجا بیرون آمده‌اید» من 
شما را بدانحا برمی گردانم 








جوانى كه با من از بصره هم سفر شده بود. چند لحظه بعد رسيد و بی انکه لزومى داشته 
باشدء گذرنامه خود را ارائه داد. آقا آن را خواند و برو يش پرتاب نمود و كفت ارزش اين برك تا 
ک رکوک ody‏ است و دیگر ارزش ندارد» يس می تواند او را بازداشت نمايد, هرگاه من موافقت نمایم 
به او اخازه ydS‏ خواهد داد OLS‏ می كنم به این علت او را سرشکسته کرد» که احترام لازم را بجا 
نیاورد و در وقت ور ود به اطاق با يوتين های خود بروی تشک رفت و در بالای اطاق. SL Say‏ 
غلطید و منتظر تعارف اقا نشد و از نحوه رفتار او هم خوشش نيامد و روی به من نمود و گفت: 
نمی خواهد منت گذار کسی باشد و هرگونه محبت و نزاکت مرا می پذیرد» اما نمی خواهد مدیون 
حکام ترك باشد. به او پاسخ دادم که برای اين دفعه بايد برای منت کشیدن تصمیم بگیرد. و 
خواستة UT‏ جنين بوده است, مگر اينكه توقیف را براحتی ترحیح بدهد. این پیش آمد سبب شد که از 
نظر يات او آ گاه شوم و در آینده فقط به آنچه که مر بوط به من میباشد بيردازم و از برخورد به اینگونه 
پیش آمدها اجتناب کنم. بزرگ سپاهی ها تا اين اندازه ضعف و خودخواهی نداشت و برای من 
plan‏ فرستاد. تا واسطه خلاصی او شوم . منهم درخواست آزادی او را نمودم» واوهم اراد فل 

حای دارد از آنحه که تا کنون اين فرمانده انجام داده سپاسگذار باشم. اما « کمان مه او 
نقشه داشت که مرا بخرج بیندازد و ale‏ کرد که کردان «باحیلان»۱ با کردهای دیگر حنگ 
من کنیل و راهامن نيست و بمانم. پاسخ دادم که اين اغتشاشات ممکن است طولانی شود و برایم 
خیلی اهمیت دارد كه در رفتن شتاب كنم ارس اسر Sil‏ خواهم شد كه وسیله رفتن بانسو را 
فراهمکند. او وعده داد که در آن باره اقدام خواهد کرد و من از دفتر او بیرون آمدم و چون نیاز به 
خواب داشتم به رخحتخواب خود رفتم. 

((بيك ), مسئول. جند ساعت بعد به حادر من آمد و از من و کسانم و sla VS‏ واسبابهايم 
حق عبور خواست ت. پاسخ دادم فرانسوی ها در سررمين اميراتوى عثمانى فقط حق كمرك می پردازند 
و جون من بازرگان نبوده و مال التجاره ندارم گمان می كنم كه از أن بابت جيزى بدهكار 
نمی باشم . ol x‏ کشت کین من اشتباه می کنم تمام OUT‏ كه از روی اين پل می كذرند, 
بدود استثناء برای شخص خود و أموالشان بايد Ge‏ بيردازند و برای مأمور اخذ One Ge‏ اهميت 
ندارد که محتو یات اموال و کیف‌ها خاک باشد يا طلاء سپس با جهره خشمناک افزود که گذشته 





١‏ با جيلانهاء کردهائی میباشند كه حادر نشینند و زراعت تن همیمن که محصول خود را برداشتند, آن را در 
جاهها Oley‏ می کنند و در هنگام نیاز بتدر یج بیرود می bl‏ ب بیشتر اوفات در سرزمين فاصله بين دو زاب بسر می برند. 
رمین های کشاورزی OUT‏ در دامنه‌های كوه «قراجه», بلوک سمت راست در بند «امان شاه» و در كنار جاده ک رک وک» 
و در مدخل صحرای «دولحوران» قرار دارد. 
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ازحقى كه معمولةٌ ١‏ بایستی برداخته شود » توقع دارد كه هديهاى هم به وى بدهم, )و در غير آن‌مانع 
عبور خواهد شد. چون اين مأمور» كرد و خشن بوده, جنين انديشيدم كه در این باره نبايد با وى بكو 
مورا بیندازم, به او گفتم, نزد فرمانده خواهم رفت» تا او قاضی اختلاف ما بشود. بعدازظهر نزد 
فرمانده رفتم او در خواب بود, سرگذشت خود را از هنگامی که از وی جدا شده بودم» صادقانه بیان 
کردم و از مشکلاتی که «بیک» تراشیده بود مطلع کردم و رفتارش را هم تشر بح کردم. در پاسخ 
گفت كه يرداخت حق عبور اساسی ميباشد, اما در گفتار و رفتار حارج از معمول, او را تقصی ر کار 
دانست» و مدتهاست که از حشونت وین ترا کی او اطلاع دارد و او وظيفه دارد که مرا عبور دهد و 
افزود شخصی را بيدا کرده است که می تواند مرا از راهی برد که خطر برخورد با کردها را نداشته 
باشم و هروفت خواستم براه افتم . ۱ 
این اندازه محبت‌های فرمانده را بايد جبران بنمايم: لذا پیش از رفتن» از ارسال جند جيز 
مورد علاقه او خوددارى نکردم» و بوسيله جاد نثار بيام فرستاد چیری هم برای بیک» مأمور نگهبان 
پل بفرستم» و برای Sal‏ دلتنگ و ناامید نشود همان را كه فرمانده سفارش كرده بود» انجام دادم. 


۸1 


در شهر اربیل- يزيديها و صوفی‌ها 


اول شب با راهنما براه افتادم» از جلگه بزرگ ميدان جنگ اسكندر با دارا گذشتم و 
پس از دوازده ساعت راه‌پیمائی در بيستم ماه ژوئن بامدادان به ار بيل رسيدم. اين شهر در جلگه بين 
دو رودخانه زاب و بفاصله دو روز از موصل» در جنوب شرقی, و یک روز راه تا کوهستان‌ها قرار 
دارد. شهر در بالاى يك تيه بلندى ساخته شده و از نظر موقعيت خيلى شبيه کرکوک است. اب 
ار بيل وسيله دو قنات تامين می شود. یکی به مسجد و دیگری به کاخ روان می شود. 

این بلوک اكنون جزء حكومت شهر زور است. در گذشته فرمانروایان خاص خود را 
داشته» از حمله آنها تركمن ابوسعید کوکبی است» که بواسطه كارهاى نيكش مشهور شده است. 
وی يك بيمارستان برای كورهاء یکی برای بیماران» یکی دیگر برای بچه‌های گم شده» یک خانه 
كمكدرسانى به زنهاى copy‏ یک خانه پذیرائی برای مسافر ين و جندين مدرسه ساخته است. 





١‏ اين محل را «پل طلا» می گویندء چون برای هر نفر يك Ke‏ طلا حق عبور تعيين کرده‌اند» اين منبع نه تنها برای 
جبران خرج بانیان میباشد» بلكه برای حفظ و نگهداری آنهم بشمار ميرود. 





عزیمت ازیغداد ۷ 





بواسطه اين خرجهاى هنگفت و زحمات ز یاد در pl‏ نیکوکاری مايه بسى احترام وتقديس مسلمانان 
است. در آغاز ميل داشتم وارد اين شهر بشوم» اما فهميدم كه چون يك هديه مناسب شأن فرماندار 
bul‏ همراه ندارم» چادرم را در جلگه بر پا کردم و ار ین هز ينه بیهوده دوری کردم. تازه جادرم را 
بر یا کرده بودم که مامور در يافت حق عبور سراغم آمد. با دادن یک شال و جند بسته قهوه» توانستم 
خود را حلاص نمایم. 

کنجکاوی دیدن یک ارو پائی,بسیاری از کردها را به جادرم كشانيد. با انان به گفتگو 
پرداختم و دیدم که همگی بیشتر از حدتمايل به ایرانیان دارند, تا به ترکها! یکی از آنان بمن 
کفت راتان در Gu‏ یک ماه ین ازحهان هزار وان از fol Ob‏ يلوك نا را رید اری 
کرده اند. ۱ ۱ 

در اثر جنگهای بى درپی نادرشاه» نژاد اسب ايران ST‏ چنان کم شده بود كه از جند سال 
بيش » مردم اين کشور ناجار شده‌اند که برای نیازهای جنگی و سر بازان خود, اسب از ت رکیه وارد 
goes‏ چون ارتش ايران بیشتر سوار نظام است. حرص در برتری جوئی و رقابت, توام با هم دستی» 
جه از طرف پاشاها و جه حكام مرزی, اين شاه را جندين بار از گرفتاری‌ها و ماجراهاى سرحدی 
نحات داده است. تدبير و داشتن اين در dow‏ هاى هم يارى وهم كارى بود كه نادرشاه توانست بر 
تر کها و همسایگان دیگر تفوق بيدأ نماید . ی در هنگامی كه من در اصفهات وبصرة بودم . تر کها 2 
عر بها درتهيه اسب و قاطر و شتر برای ارتش ايران لاينقطع می کوشیدند و رقابت داشتند. در بغداد ۱ 
بمن اطمینان دادند» در مدت کمی جندين بار بیش از شصت هزار رس اسب بایرانیان فروخته اند و 
اين شمار غير از شتران و قاطرهای خر بداری شده از بتی خالد و ترکان است. 

در غروب آفتاب براه افتادم» فردايش در پایان رون به زاب بزرگ رسیدم و هیچ گونه ‏ 
پیش آمدی نداشتم : اين يز یدیها هستند كه مسافر ين و کاروان‌ها را از سوئی بسوی دیگر راهنمائی 
می کنند, و یا با کلک هاى خود عبور می دهند. مسافر ين چون محتاج اینان می باشند هر مبلغ 
بخواهند میگیرند. در اين cle‏ هنگامی که بايران میرفتم» هیچگونه خرجى نداشتم, اما در برگشتن 
گوشم را بر یدند و خرجهاى ز یادی برايم تراشيدند. 

اصل يز يديهاء از کرد است. انان خود را يبرو شيخ هادی می دانند» اما در حقیقت, OUT‏ 
نه مسلمانند, نه عیسوی, نه بهودی, نه بت‌پرست. در آغاز صوفی ۱ بوده‌اند, کم کم به نادانی و 


Shaw —\‏ که در اسلام يديد goal‏ هر فرقه ای مدعی شد که Cole‏ افراد دلسوز و بردبار در سختی ها برای دیگران 
است. آنان که فقط در خدمت و اندیشه خدا بوده اند, و می کوشیده‌اند كه یک دل باشند بواسطه نام صوفی ارفكران See‏ 
و تشخيص داده می شدند و بدين أسم در قرك اولیه اسلام شناخته شده بودند. معرفت آنها با i>‏ نفس, مانند لذتی است 


سس 





۹۸ ۱ سفرنامه زان اوتر 





پس ماند گی» و پس كرائى و تعصب خشگ كرائيدهاند. شيخ هاى آنها عمامه سياه بر سر دارند. 
یز یدیها بهشت را از آنها ميخرند, و بدانها اجازه می دهند که با زنهای آنها ملاقات كنند و 
می كو يند: «ما غير از عبادت خدا وروزه گرفتن کاری ندار یم: شيخ هادی که از طرف ما جواب 
خدا را می دهد ما را وارد بهشت خواهد کرد لذا محتاج عبادت و روزه نیستیم » 

در ساعت ۷ عصر براه افتادم» از «حصير صوفی » که در بعضی جاها گدار داشت گذشتم و 
به «SS»‏ که یک روستای ارمنی است. رسیدم. صبح 6295 روز بعد وارد موصل شدم ی در آنجا 
صندوقها و بسته‌های مرا به كمرك بردند. و بازدید کردند و بمن احازه ندادند که آنها را به منزلگاه 


خود در کاوانسرا ببرم . 


AY 
خوش رفتاری پا شای موصل-- سنجار‎ 


: پس از چند ساعت استراحت, جان نثار خود را نزد مسلم فرستادم» تا امکان ملاقات و يرا 
بدانم. این شخص همان سعید بيك است که با سمت فرمانده امنیت و قضاوت فرمانداری 
حسين ياشاء به بصره آمده بود. جواب آورد که می‌توانم او را به بینم و در انتظار میباشد» بی درنگ 
بمنزلگه او شتافتم. 

يس از سلامی و علیکی و خوش آمد گوئی و تجدید دیدار و تهنيت معمول که در ميان تر کها 
بكار میرود» ابراز شادمانی کرد. نامه سلیمان‌پاشا را دادم. كفت نیازی به سفارش نبود مرا 
مى شناسد و سيار شادمان تصني بيدا کرده تا مرا مرهون خود نماید. مدتی از ايران و 
عر بستان با هم به گفتگو يرداختيم. هنگامی كه برای رفتن از جاى بلند شدم» بمن كفت آيا ميل 
دارم پاشا را ملاقات نمایم. او نت كه از بصره در هنكام اغتشاش خارج شدم و جون نتوانم 
چیزی برابر شن و احترام پاشا تقدیم نمايم؛جرأت نمی كنم دست خالی با اورو برو شوم. در پاسخ 
كفت که اين موضوع نباید مانع دیدن او باشد و از پذیرائی خوب محروم نخواهم شد. لذا پذیرفتم و 





چ 


که بدن از گرمای زياد حس می کند و یا با بادبزنی باد را احساس نمايد. OUT‏ دانش "و معرفت خود را بر سه نكته: كه به 
دوستى و محبت و کار نیک» تسخير قلب ها بوسيله سخاوت و دست و دل بازی» داشتن روى خوش و ملایمت و خلوص 
نیت»استوار ميسازند. صوفيان امروز را مسلمانان بيدين و دو رو می شمارند. بی شک بتدر يج منحط شدهاند, لعن و نفر ين 
نثار آنان می کنند و آن‌ها را حواله شيطان می کنند. . 





عزيمت ازيغداد هه 





مرا Lula‏ راهنمائى كرد. پاشا مرا با مر با و قهوه پذیرائی كرد و مدت یک ساعت با هم صحبت 
کردیم. شر بت و عطر در پایان پذیرائی بمن اهدا شد و حارج شدم. ۱ 

فردای آن روز جان نثارم صبح خیلی زود مرا بيدا کرد و كفت که پاشا جاوش خود را 
فرستاده و با من حرفی دارد. در آغاز گمان کردم که برای در یافت انعام يا بخششی و یا هدیه ای 
كه معمولاً يس از ملاقات با یک بزرگ ترک به خدمتکاران داده می شود نزد من آمده است. 
اجازه دادم که بيايد و انعام را دادم. yo‏ هنكام گرفتن كفت برای اين نیامده بود بلکه پاشا او را 
فرستاده تا بگو یم که وی در کوشک يا كلاه فرنگی خود در اتظار من است. بدنبال او براه افتادم و 
مانند دفعه اول بخوبی پذیرائی شدم. 

۱ يس ازصرف قهوه,پاشا كفت چون شنيده است كه منزلم خوب نیست» مى خواهد یک خانه در 
اختیارم بگذارد. . صمن سپاسگذازی» گفتم که تنها مهر وعنایتی که از او درخواست می كنم 
اينست كه مرا م زودتر براه بیندازد و نامه‌های سفارش به حکام شهرهای سر راه بنویسد. او 
كفت از مدتها بيش كار وانى در موصل آماده حرکت است» و باو اجازه حركت نداده است» حون 
یک کاروان در سال گذشته بوسيله يز يديهاى سنجار غارت شده است اين كار وان اجازه خروج از 
شهر را ندارد» مگر این که کسانی زا كة یرای كشت اطلاع از اوضاع يز بدیها فرستاده است» 
برگردند ور بد هند» آنوقت ميتوان در نهایت امنیت در بیابان‌ها مسافرت کرد در اینصورت 
من می توانم از فرصت استفاده کنم, در غير آن از راه جز یره مرا خواهد فرستاد و آنجا هم بخشی از 
ديار بكر است و نامه‌ها را هم خواهد داد, 

سنحار! یک بخش از سرزمین «ر بیعا» در وسط بیاباد و در حنوب نصیبین است. شهری 
که اين نام را بدان داده است» در حنوب و در دامنه یک كوه حاصلخیز است» دو سه روز از موصل 
رو بسمت مغرب فاصله دارد. نک دژ و باغات و اب فراوان دارد. اين تنها مکانی از منطقه عراق 
شمالی است که در آن خرما ميرو ید. خانه‌های اين شهر بزرگ و ز یبا می‌باشند. کاخ عباسی 
«آنوی»» به سبب باغها و آبهایش تماشائی است و در گذشته حایگاه زندگی شاهان 
این سرزمین بوده است و نام یکی از آنها بدین شهر داده شده است. بر حسب پیش آمد سخن» چنین 
حکایت می کنند که ستاره‌شناسان به يدرش ملک شاه پیش igh‏ کرده بودند» که هرگاه مادرش 
در فلان روز نزاید» او یک شاه مقتدری خواهد شد» لذا وسائلی بيدا کردند تا فارغ شدن را یک روز 





ی نو یسنده کتاب حنانجه در حند سطر بائین تر دیده می شود سنحار را مشتق از نام سلطان سنحر که بدرش سلطان ملک 
شاه سلحوفى بوده است» می داند. 





۳۷۰ سفرنامه زات اوتر 





درنزدیکیهای سنحا کوهی است که آنرا«حاتال گدوک» خوانده اند در انسوی اين كوه 
در ياجهئى است که «خاتونیه»‌نام دارد. ودروسط آن یک جز یره مسکونی یافت می شود . درمغرب 
اين جز یره تبه ایست» ply‏ («هوسیه» و در روی أن یک هرم ساخته اند. در اين جز یره, يز یدیهای 
Goes)‏ زد كا فی Be‏ 


برای مهار كردن آنها, باشای موصل» بيش از دیگران امكانات دارد, برای حلوگیری از 
چپاول يا ضعیف مباشنده يا اینکه برای حفظ منافع خود. جشم بوشى می کنند. واشت اسيك که 
یز یدیها JL‏ گذشته یک کاروان را غارت کردند. و اغتشاشهای حاصله, ترس از محازات 
احمدپاشا را کم کرد. او تنها مردیست که راهزنان از وی هراس دارند, اما حسین ياشاء 
می‌توانست خیلی زودتر به اين کاروان اجازه حرکت بدهد, و برای آنهم لازم بود» همان 
احتیاطی را که در آخر سر بكار خواهد برد» از اول به کار می بست» یعنی جند گروه از اسواران 
(«لوندها»ی سيان با صدها تفنگ‌دان و به آن اندازه هم سر باز از اعراب و افراد سلح دیگر دولتی 
راء به نام «بدرقه کنند (NF‏ (اسکورت) يا مشایعت» می افزود. او اینکار را نکرد. مگر ايتكه 
خواسته باشد برای بهرهبرداری و بدست آوردن پول, مشکلات ایحاد کرده و مدتها رفتن را به عقب 


انداخته باشد, 


درآمدهای حسین داشا کم نود » ولخرجى ر ياد ردن برای حبراك» ناجار بود به توهين و 
۰ 5 ۳ بس © a‏ ۶ ۰ و 
ناسزا متوسل شود و یا قرض کند» هنگامیکه اين وسائل را بيدا نمی کرد» میبایستی راههای دیگری 
را انتخاب SES‏ جنانحه بیش آمد حوبی رح داد یک کار وان ۰ ۸۰ نفرى ا نوی 
US‏ كو بيدا شد. جند بار جر يمه شدء تا اينكه با پرداحت بيش از ٠١‏ هزار فرانک» توانست 
احازه جروج از موصل را اس هرد و نیز خبردار شدیم» همان گروه بدرفه کننده (اسکورت) که 
برای حفاظت همراه ما شده بود در وسط بیابان از بازرگانان Sal ply‏ برای همراهی با آنان و 
کمک در رام بوده اند » ely‏ رحمت» مالیات و هدبه گرفته اند . 


برای آخر ین بار یک ساعت در نزد پاشا ماندم و به منزل آمدم. روز بعد يك نفر جاوش 
نامه ای آورد كه برای محمد افندی مسئول امور در يائى cop‏ گفته بود كه آماده باشم تا روز بعد با 
Oly IS‏ مسافرت نمایم. اين مژده OF‏ اندازه‌ای خوش آیند بود» که انتظار نداشتم. نزد سعید بيك 
برگشتم وازدوستى ها و محبت‌های مبذوله سپاسگذاری كرده و اجازه مرخصى كرفت 





عریمت ازیغداد ۱ \ "Vv‏ 


AT 





از موصل تا نصيبين 


در ۲۵ ژوئن از يهلوى ديوار خرابه‌های موصل گذشتم. كاركران زیادی»انها را تعمير 
می BS‏ ترس از ایرانیاد و اخبار مطمنن کننده از ييكار با انها بسیاری را که تا انوقت باور © 
نداشتند كه جنگ خواهد شد» مردم و حکام را بیدار کرده بود. OUT‏ وادار شدند که احتياط های 
لازم و پیش بینی های امنیت شهر را بنمایند: flay‏ مورد نیاز یافت نمی شد و نارضانی در مردم 
31 ترش يافته بود و همه جا از دولت شکایت می کردند و همین هم موجب ترس از دشمن شده که 
اگر سر برسد به مقاومتى بر نخواهد خورد» و از ین موقعيت ارزنده در اندك مدت به پیشرفت 
بزرگی نايل خواهد شد. 


يس از جهار ساعت راهييمائى» به جانی رسيدم که «تدوش» می نامیدند و اینجا محل 
قرارگاه كاروان شدء و تا ۲۷ ماه نتوانست راه بيفتد. از بامداد آن روز دو باره براه افتاديم ويس از 
٦‏ ساعت راه به «آشکی موصل» يعنى «موصل كهن» رسيديم . فردايش از نهر سيلابى الوده به لجن 
که دو طرف أن پله ای شکل بود گذشتيم. بسيارى از بار بران ما با بارشان‌واژگون شدند و یکی 
از ان قاطرها بارهاى مرا قن كنك ينج ساعت دیگر هم راه رفتیم و در حانی به نام «تل موس » 
درنگ کردیم که در وسط Ble‏ و در کنار clad‏ ساخته شده است. تا اینجا كرما با بار ميدكين» 
کاروان را وادار کرد که آهسته حرکت کند و تمام روز را راه نرود. اما همسایگی و نزدیکی كوه 
سنحار در سمت جب و ترس از یک حمله آشکار ويا شبیخون از سوی يز يديهاء ما را وادار کرد که 
بیش از گذشته مراقبت کرده و با احتیاط باشیم بقسمیکه راه‌پیمائی دو روز بعد ماء بناجار ۱۹ 
ساعت طول کشید. شب اول انجا در نزدیکی یک ویرانه و شب دوم را در gle‏ که 
«رومانیل» گفته می شدء حادر ردیم . 

در اول ژوثیه براه خود ادامه دادیم و از «دمیرقاپی» سنگلاخی گذشتیم. چند نفر از 
عر بهای اسکورت بما گفتند که در این جا ما را ترک خواهند caged‏ جون دیگر خطری نیست. با 
اين اعلام من کاروان را در كنار جوی «ر یجلاسوئی» بجای گذاردم و درنگ ننمودم وپس از ده 
ساعت راه به «حراحی» که جوی آبی داشت» رسیدم. در آن روز بفاصله جند ساعت جدا شدن و 
حرکت ما بود که کاروان را لخت کردند. شش ساعت بیشتر نمانده بود که اين بیابان را بپایان 
برسانم و سیار شاد بودم که ob‏ ان نزدیکم بی آنکه وقوع یک پیش آمد ناحوری را از دهن بیرون 





۷۲ ۱ سفرنامه ژان اوتر 





طرف عصر همین روز از جراحى براه افتادم» ده نفرى که بدنبال من از گروه بز رگ سوا 
شده (try‏ با ما همراه شدند. یک برخورد موجب شد كه شادمانى برای چند لحظه تلخ شود. دو 
قبیله کرد اين منطقه» بنامهای «ملی» و «گرگری» با هم Ke‏ می کردند. قراولان کک نها 
که در ارتفاعات نگهبانی می کردند و بخش زدگی از بیابان چشم انداز cay OUT‏ ما را از دور 
ديدند» كمان کردند که ما از کردان ملی ها هستیم, اين بود که به قبیله خود که در جلگه و در 
اطراف تيه جادر زده بودند» اعلام خطر کردند. aa‏ از ۲۰۰ مرد با نظم تمام نمودار شدند» 
كروهى نيزهدارو سوار بر اسب» گروهی دیگر بياده و تفنگ به دوش, با سگهای بزرگ قلاده دا 
بما روى آوردند. با اين دورنماى پرصلابت» گروه کوجک ما شجاعت را از دست داد. 
گار یجی ها گفتند که مقاومتی نخواهند کرد و Gly‏ نجات خود اسبان را a‏ کردها خواهند داد. 
خدمتگزار من مصطفی که در اصل روسی بود و تصادفاً مسلماد شده بود اعتقادات اسلامی خود 
را بجا آورد, و آماده مرگ شد, ترجیح داد سه مرتبه اين گفته را: لا اله الا الله محمد رسول اله» را 
اد ویرد :دو باز ركان ارس Og‏ مدوم رك در ee OU gs‏ شد عنم 
مانند انها وقتى كه بخطر می انديشيدم می ترسیدم» اما كوشيدم هر اندازه ممكن است ظرفيت خود را 
حفظ كنم. البته ترسيدن Ole‏ نثار من و دو سپاهی كه مردان جنگی بشمار ميرفتند خيلى شرم آور 
بود» ولى OUT‏ را هم ترس فرا گرفته بود. 

در اين وضعیت بوديم كه یک سوار کرد» از صفوف خود خارج شد و شتابان بسوی ما 
تاخت آورد. هنگامی كه به نزدیکیهای ما رسید, پیاده شد و وسط جاده قرار گرفت, و نيزه خود را 
بزمین فرو برد» پاهای خود را بزمین کوفت و سرش را تکان داد وبا زبانى حرف زد که هیچ‌یک از 
ما نشنيده بودیم در ضمن همراهانش هم رسیدند و من با حان نثار و دو سپاهی جلو رفتيم. يس از 
سلام» تقاضا كردم با رئيس أنها كه خوشبختانه با آنها بود حرف بزنم end ae‏ ی 
را شنید» او را بمن نشان داد. 

به او سلام کردم و نزدیک شدم» و گفتم ظاهر امر نشان می دهد که شما به استقبال 
کاروانی می آئید که عقب مانده و فردا خواهد رسید. پرسید از کجا می آیم و به کجا میروم. 
پاسخ دادم که از بغداد می ايم و به اسلامبول میروم. جند لحظه حرف نزد و جنین تشخیص داد که 
reg‏ واثاثيه من ناجیز است. يا نخواست بمن آزار برساند, يا اينكه فکر کرد آنجه را که با خود 
می برم» ارزش تصرف آن را ندارد. سکوت را شكست و گفت: شما خوش آمدید. فكر نكنيد 
امروز را دورتر بروید»امشب مهمان من خواهید بود. هنگامیکه یک شرقی کسی را به مهمانی و 
پذیرائی پذیرفت نباید ترسید, همین گفته ها مرا كاملاً مطمئن نمود و به گروه نیمه مرده من, زند گی 
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دو باره بخشید . ۱ 
این بلوک باشی يا رئيس گرگرهاء عبدالرحمن آفا نام داشت» بی گفتگویک کرد انسان و 
مودبی بود. با من براه افتاد و از صفانی که بين قبيله خود و ملی ها برقرار است سخن گفت. 
هنگامیکه به حایگاه خيمه وخركاه قبيله او رسيديم» مرا به حادر خود برد بمن شام داد و lal aw‏ 
مرا در جادرهای دیگر منزل داد و مراقب بود که اوضاع آنها هم منظم باشد. اين پذیرائی نیکو در 
من اثر کرد چند بسته توتون و قهوه موكاء یک قوطی شربت چند دوجین قهوه هدیه کردم و موجب 
شادمانی او شد. 

فردای آن روزيس از سه ساعت راه به نصيبين» شهری که تابع «مردان» (يا به گفته ای 
مارداد-م) است» رسيدم. در نصیبین» گمرک و حق عبور می گيرند. گم ركجى ديار بکر» یک 
وكيل ويا جانشين در اينجا دارد, او حركت کاروان‌ها را بيش از رسيدت» اطلاع می دهد . 
مأمور ینش برای بازديد بارها میروند» تا كمرك آنچه كه بايد از جاده كوجه حصار و اورفاء به 
حلب برود» دريافت نمايند. 

اين وکیل به من كفت جرأت نمی كند بگذارد كه من تنها راه بيفتم» مگر اينكه كار وان 
برسد و گم رکچیان از كالاى آنها بازديد بعمل آورند. در جواب گفتم كه حركت من هیچ ارتباطی 
با كاروان ندارد و هميشه تنها مسافرت كردهام و آنجه را كه دارم, مشمول كمرك نمی باشد. پس 
از كفتكوهاء آخر ين جواب اين شد که چون نمی تواند جلو راه مرا بگیرد» مختار راه خود میباشم 
اما جلو GIF‏ را میگیرد. با شنیدن اين كفته وكيل كبرق من نمى توانستم از گاری خود سوا 
شوم. ناجار شدم از در دوستى اختلاف را برطرف نمايم» او با یک هديه رام شد و مشكل حل 
گردید. بدینگونه از راهداری نجات یافتم» ز يرا او تابم نيروى در یائی بود و میبایستی فرمانده او را 
بهبینم . اين فرمانده با ادب, عده‌ای بدرقه کننده (اسکورت) را در اختیارم گذارد که تا آخر ين شهر 
حوزه فرماندهی او همراهم باشد. به او گفتم لطفش را می پذیرم آنهم به اين شرط که اگر او تصور 
می کند خطری در پیش باشد. در غير آن با همین همراهان خود, خواهم رفت. پاسخ داد» اگرچه او 
فى کوشد که oly‏ را در نهایت امیت نگاهدارد, اما نمی تواند درباره کردهائی که همیشه ایحاد 
آشوب می کنند» پاسخ بدهد و اگر ما مسلح باشیم میتوانیم راه را به خوبی به‌پيمائيم. در پایان چنین 
داوری کرد که من می‌توانم بدون اسکورت كليم خود را از آب بیرون بکشم. از محبت‌هایش 
سباسكدارئ نموده و بیرون آمدم. 

بيش از آنکه از بصره به راه بیفتم» تصميم كرفته بودم كه برای رسیدن به اسلامبول» اگر راه 
خوب باشد» ازطر يق ديار بكر بگذرم. 

ازايئكه در نصيبين شنيدم كه در جاده حلب طاعون بيداد می کند» در تصميم خود» راسخ تر 
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شدم: نقشه نخستين خود را تعقيب كردم و روز بعد به «هارن» كه شهر کوچکی در دامنه كوه 
«مروان» است رسیدم, اين شهر جزء سرزمين «ر بيعا»» در جنوب ديار بكر است. 

در «مردان» در نیمه راه دامنه كوه «ماردان» است و از يائين تا قله آن ۸ كيلومتر فاصله 
است. در حوزه اين دژ اصلاحاتی بعمل آورده‌اند و آن را بسیار استوار گردانیده‌اند. راهی که بدانجا 
منتهی می شود پر بيج وخم است و حومه شهر بسیار بز رگ است. جون جشمه‌های آب در آن LU‏ 
است» همه از آب‌انبار بهره می گیرند. کوجه‌های ماردان بسیار مشهور است و مواد اولیه ساختن 
شيشه و بلور زياد دارد. مارهاى کشنده‌ای. دارد. هركس را ai‏ بی درنگ می میرد. مردان حزء 
حكومت EL‏ است و برای أن یک معاون بنام محمد افندى انتخاب كرده است, كاغذ سفارشی را 
براى او أوردم كه نتيحه اى نداد. 

«صدر» یک روستاى رگ در اين بخش است ودر كنار دجله و بفاصله دو روز راه در 
جنوب ديار بكر قرار دارد و در بخش خاوری, رشته كوه «سلطان (AY‏ است. از ین كوه 
جو يبارى سراز ير می شود كه يس از گذر از وسط clingy‏ به دجله مير يزد. در اینجاء درختى جز 
دران آلو ديده نمی شود . 

حر ep‏ «ابن غمر» در همسایگی مردان و ((حودی) يا كوه آرارا ( که همان آرارات 
است.- م) در فاصله دو ساعت راه در مشرق» مردان است. در روی اين كوه درخت و علف يافت 
نمی شودء فقط پاره‌ای از OLE‏ نعنائی و عطری در آنجا رشد می کنند. زمين آن سنگلاخی و با 
سنگ‌های آلوده به نیتر (ازت‌دار) است. در سمت شمال آن فرورفتگی های پر از برف يافت 
می‌شود. در روی قله‌ای که از موصل دیده می‌شود, به گمان در جائی که تصور می کنند کشتی 
نو در انحا باز ایستاده, مسجدى ساخته اند که روستای هشتاد (Karge TSEMANIN)‏ در دامنة 
كوه است. آنجا را نخستین محلی می دانند که نوح با خاندانش از کشتی پیاده شد. 

در روی کوههای مجاور نوعی ماده شير ين بدست می أورند, ماده‌ای که بهاره است با 
تكان دادن درختان بلوط جمع مى كنند خشگ می باشد و ( کر 90 (Kezenguioui)  «‏ 
S)‏ نوعی گرنگبین خوانسار است) می نامند, آنچه‌را که در پائیز جمع مينمايند مایم است و از 
درخت سراز ير و روان می‌شود + گزنگیوئی بهاره مانند عسل, حفظ می‌شود. اما پائیزه را با آب 
مخلوط كرده و میحوشانند تا بدانحا كه مايع غليظ شود. كردان بدان «جيزف» می گو بند. 

جودی جزء كوه «کیاره» (Kiare)‏ بلندتر ين کوههای کردستان است. قله أن هميشه از 
مه و برف يوشيده است» بلندی شگرف آن به پاره‌ای از شرقی ها اين باور را داده است که کشتی 
نوح در قله اين كوه از حرکت باز ایستاده است. در پاره‌ای از جاهای آن»گونه زنبور درشتی يافت 
می شود» که بمهارت وارد زمين می شودم و در آن جاء در شانه‌هانی» عسل بسيار عالی خود را 
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می نهد. موم این شانه‌ها Gy‏ كهر با می دهد... از ين زنبور در كوه جودى هم ديده می شود. ( كوه 
جودى همان جائى است كه كشتى نوح يس از طوفان ايستاد. م) 

برگشتم براه خود» كذشته از Ky‏ مردان یک دژ است» در OT‏ خوراكى هم فراوانست» 
داراى ميوه و شراب و يخ خوب است. که خواسته مسافر ين بيابانهاى بی حاصل و سوزان عر بی 
است ء اما من جنين يند اشتم که خود را از ین نعمت ها محروم نمايم» و بر سرعت خود بيفزايم» 
بخصوص أينكه شنيدم كه می‌توانم راهی را كه سر بالائى ندارد» به راحتی به‌پيمايم. به 
گار یچی ام گفتم از راهی كه در چپ كوه است پیش برود. وى يا از ترس كردها ويا Kal‏ در 
مردان کار داشت, نمی خواست از ان راه برودء چون ديدم که با دلیل و برهان نمی توانم او را بر سر 
عقل آورم» به جان‌نثار دستور دادم جند ضر به جوب به او بزند, بدین ترتیب آنجه را كه می خواستم 
انجام داد. 

يس از 4 ساعت راه در حمن كنار یک جو پبار جادر زدم و نام اینجا «شیخ زولی» است. 
از «هارن» تا اینجا راه ما سر بالائی بودء همه اين سرزمین بسیار ز یبا Lal‏ هموار و دارای مراع 
رنگارنگ با > cle‏ و اراضی کاشته شده و جو Slagle‏ با آب خنک و گيرنده» موحب آسایش 
روحی و جسمی مسافری است که از جلگه های سوزان عر بی و عراق می آید 

اين ز یبائی ها که برای لحظه ای وادارم کرد تا خطرات و ناراحتی های مسافرت را از ياد 
ببرم به من Ube‏ خوشحالى روانى داد که از مدتها پیش حس نکرده بودم. برای اینکه شادمانی خود 
را افزايش دهم نياز بيك نوشيدنى خنک داشتم که انهم در جاى بی جمعيت ف بيهودهاى بود. 
با وحود اين خوشبختیی روی اورد که هیچ انتظارش را نداشتم تک AS‏ که وتا ان ی را بكو 
کوهستان می جرانید» ديد که گروهی در حلگه جادر مسر گوسفندی را آورد. آن را بی چک و 
جانه خر يدم و سر بر يدم و بسيخ كشيدم. يك باز رگان ارمنى از گروه ما اند کی بعد از مردان به ما 
پیوست., او خيك شرابى را كه با خود آورده بود» با من تقسيم كرد. برای اينكه از كار یچی ‏ 
خود سر من» که چند ضر به چوب خورده بود, استمالت کرده باشم, خورا ک و شراب خوب به وی 
دادم و بنظر آمد که ضر به‌ها را ازياد برده است. 

اگرجه در اینجا خیلی بمن خوش گذشت. اما تا عصر بیشتر نماندم. غروب آفتاب براه 
افتادم و ۸ ساعت راه پیمودم و در طلوع آفتاب به کار وانسرائی رسیدم که در آنجا gl dade‏ بود. 
این کشور به سبب Sel‏ بلندتر و شمالی تر از عربستان است؛ معتدل‌تر cable‏ اما گرمای آن در 
تابستان کم نیست, بدینجهت در اول شب توانستم براه بیفتم و دو بار از دجله» یکبار ازیک گدار و 
سپس از روی یک يل Roe‏ رو به ديار بكر گذشتم دس از دو ساعت راه‌پیمانی بدرود این شهر 
رسيدم توقف كردم تا هوا روشن گشت. 
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سرزمين ديار بكر 


ديار GK‏ يا سرزمين «بکر» نامى است عربی» که در دوران كهن بوسيله ایرانیان فتح 
کردیده بود» اين استان ا دحله ees‏ می يابد. از خاور به استان «وان»» از شمال به 
ارضروم ازباختر به سیواس و از جنوب به «را کا» يا «راقا» و موصل منتهی می شود. دارای ۱٩‏ 
بلوک و ينج حكومتى است. ازين بلوكات هشت بلوک متعلق به کردهائی rer ee‏ 
نشده اند و امپراتور عثمانى نمی تواند OUT‏ را وادار به اطاعت بنماید و هم جنين نمی تواند بجاى دیکر 
انتقال دهد. بخش «عمید» بر ple‏ ین ممتاز و محل باشانشین است. گذشته از تشکیلات 
«مردان» که حزء حکومت پاشاهاست, حند سازمان قضائی بز رگ هم دارد. به گفته «dial‏ شهر 
ديار بكر را شاهزاده خانمی ply‏ خود» در حاشيه باخترى دحله ساخته است. دیوارهایش سنگی و 
مرتفع است. چهار دروازه به نامهاى «مردان», کوه, رودخانه و دروازه ارضروم دارد. دز و برج و 
بار وی شهر در انتهای شمالی» روی یک برآمدگی مسلط بر Ae‏ ساخته شده است و در آن سوی 
رودخانه قرار دارد. در اين دژ حا کم شهر خانه‌سرای مجللی دارد. باغها در اين سمت و در درازای 
رودخانه است.در حاشیه رودخانه وقتی اب کم شود خر بوزه می کارند. تخم خر بوزه را با کودهای 
کبوتر قاطی می AS‏ سپس وارد خاک شنی مینمایند و حاصل بسیار اعلا برمی دارند و مردم 
روزهای استراحت را در اين باغها می گذرانند. همه مردم» عیسویان و مسلمانان شراب لذید 
«ارگانا» بهتر ین مشروب شرق را می‌نوشند. 


مفار یقین» حا كم نشين واقعی اين استان است و مانند نصیبین باغات و آب خوب و 
ديوارهاى سكن دارد» ودر سمت جنوبى یک كوه می باشد . آب رودخانه از حشمه ((عیںن — 
حوض» که در جنوب باختری است تأمين می شود و با آن باغات را آییاری مينمايند. فاصله آن از 
مردان به موصل ۸ روزه و تا «حسنی es MUS‏ استان» + روز است. اين شهر در كنار 
دجله بين «جز یره ابن‌عمر» و مفار يقين قرار دارد. ابن سعید می كو يد كه «حسنی MUS‏ بين 
فرات و «خابور»» در محل ر يزش «رأس العین» و کمی بالا تر از روستای «راهبه» قرار دارد, 
جغرافی دا ترک که آ گهی بیشتری داشته, این جا را شهر بزرگی در کنار دحله می‌داند. در 
شمال أن ودر روى كمه بلند نزدیک رودخانه‌ی دژی دارد که با شهر بوسیله يلى ارتباط دارد. انگور 
بسیار اعلای Ol‏ «هازی» (Has)‏ نام دارد. 








رودخانه قراجهداغ در بالادست ديار بكر به دجله مير يزد. كوه قراجه داغ در جنوب ديار بكر 
و Ole‏ اين شهر و بلوک («سیور (Siuerik) (KR‏ قرار دارد. اب دیگری که «گجهسو» 
می نامند» از قله همین كوه بصورت دو شاخه سراز ير می شود» و پس از اند کی بهم می بيوندند و 
رودخانه ای را می سازند و یس از گذر از ز یریک بل دكي با كمى فاصله از اولی» به رود دجله 
مير یزد. سرزمین عمید در باختر یک جلگه بزرگ و سرسبزی است. در این بخش مردم عربی؛ 
کلدانی» SF‏ فارسی» کردی و ارمنی حرف میزنند. دوگونه کرد دارد: مسلمانان و يز يديها 
حاکم فعلی آن على باشاست. او به سبب مسخره گی و میخواره گی مشهور شده. است. همینکه 
اسباب‌ها و اموالم با از كيرت اوردم» جان‌نثار خود را نزد قاضی و فرمانده امنیت» فرستادم و از 
او وقت ملاقات خواستم و موافقت کرد. بی درنگ به سرای او رفتم» و نامه فرمانده سلیمان پاشا را 
به او تسلیم کردم . يس از قرانت, سوالا تی در باره مسافرتم نمود و سپس سراغ ياشا رفت. يس از 
نیم ساعت يك یونانی که طبیب پاشا coy‏ آمد و كفت دستور دارد مرا به خانه خود ببرد و پذیرائی 
نماید. با او به راه افتادم. فردای آن روز که از سرا برگشت» بمن كفت که پاشا در باره کارهای 
من پرسش های ز یادی نموده است, و دستور داده مرا نزد وی ببرد. در همان شب د کتر یونانی رابه 
دلایلی که مانع ملاقات بودند توجه دادم. لکن چون او پيشنهاد ملاقات داده بود» دیگر جای رد 
كردن نبود و به دنبال او به راه افتادم و تمام احتراماتی را که در ترکیه به یک کنسول روا 
می د ارند ولو اينكه در اينمقام نباشم) در باره من انجام گرفت. فهوه صرف شدء ياشا دستور داد 
اشخاص ز یادی از اطاق خارج شوند و در حضور میرآخور اول امپراتور که به تازگی از اسلامبول 
آمده و با خود «خط شر يف» حکم فرماندهی ارتش, خفتان و شمشیر مرصع آورده بود» پرسشهای 
فراوانی از سرزمین محل گذرم نمود. 

به تمام پرسش هایش بطور خلاصه پاسخ دادم و هنگامی كه حرفهایمان تمام شدء برحاستم 
بروم» LL‏ كفت خانه ای را که در آن سکونت كردهام, بايد به مانند خانه خود بدانم و حاکم بر آن 
میباشم و تا هر زمان که خواسته باشم» در آن بسر برم. من میخواستم تا آنجا که می توانم» در ديار 
بكر نمانم. چون ديدم بهتر از ین فرصت بدست نمی آورم تا با راحتی با پاشا به گفتگو بپردازم» به او 
گفتم دستور دارم, هر جه زودتر خود را به اسلامبول برسانم» تا زمانیکه یک همراه بيدا نکرده ام» 
می توانم بمانم و او قدرت اين را دارد که جنين شخصی را برایم بيدا نماید. افزودم که تا ديار بکی 
بخشی از خطر را گذرانیده‌ام» اما هنوز گذر از کوههای کردستان و جنگل های انبوه اناتولی مانده و 
آشوب اين نواحی کم خطرتر از بیابان‌های وسیع عر بستان و عراق نمی باشد. در اين آخر ين 
موقعیت می ترسیدم» ناجار شوم برای بيدا كردن کاروان» مدت درازی بمانم و وضعم طوری نیست 
که در تمام جاهای پر خطر بدرقه كن داشته باشم. بهمین جهت برای ادامه مسافرت میبایستی 





۷۸ سفرنامه ران اوتر 


راههائى را انتخاب نمايم که كمتر در معرض دستبرد WIS‏ و ترکمن ها وت رکها قرار بگیرم» جه 
اینان در زمان‌های خيلى آرام هم می دزدند» می كشندم و حتى به کاروانهای يرجمعيت يورش 
می برند. 

با اين جر وان على پاشا راه کانها (معادن) را مناسب دانست, که اگر جه از همه مشقت: 
بارتر است» ولی از همه مطمئن‌تر است. بدینگونه مسیر مسافرت تعيين شده» به فرمانده امنیت 
خود دستور دادء برايم گذرنامه بفرستد و دو نامه سفارشى به من داد» يكى برای «uly‏ سر برست 
كان های « کیوان» و دیگری برای مسلم سیواس بود. 

نامه ها را گرفتم و بیرون آمدم. در همین روز برای بيدا كردن اسب» به تلاش افتادم و 
مشکل بزرگی شده بود تمام كار یجی هاء بغیر آنهائی که فرصت فرار داشته ويا مخفی شده بودند, 
همه را برای حمل خوارو بار و مهمات و لوازم سر بازان عازم جبهه, بكار گرفته بودند. يس از تلاش 
ز یاد» کسی را پیدا کردم كه حاضر شده بود اسبانش را تا کان «کیوان» اجاره بدهد. 

همه جيز برای حركت اماده شد» تنها جیزی که مانده cay‏ كنجكاوى دیدن احمدخان» 
حاكم سيناء بود كه از ايران گر يخته بود» مردم می گفتند» نادرشاه مبلغ هنگفتی از وى خواسته 
است. چون او جنين پولی را نداشته است» بهتر اين ديده كه بگر یزد تا كشته نشود. در راه جند روز 
پیش از رسیدن به ديار بكر شنيده بودم که او به ديار بكر رفته است و بهمين جهت در اين شهر بسر 
می برد و اميد داشتم كه او را به بينم. اطلاعاتی از دوستان ایرانی خود بدست آورم: میز بان من 
گفت» در يشت corp‏ أو مورد سوءظن ND‏ گرفته و احتمال می دهند که حاسوس نادرشاه باشد. 
Lob‏ از ين می ترسد» که فرار او ساعتگی باشد. لذا تحت نظر فرار دارد و تنها اشخاص مورد اعتماد 
اجازه دارند که با او تماس بگیرند. با اين دلایل نتوانستم او را به بينم . 


Ad 





كرفتاريها در راہ بین ديار بکرستا كانهاى كيبان(كيوان) 


يس اهزور Olas‏ در ديار یک در دهم روئنء براه افتادم» و در «شيلبه» روستاى 
ارمنيان بفاصله يك ساعت راه ازشهر, درنگ نمودم. دوسپاهی كه بمن وعده همراهى جند روزه 
داده بودند, طرف عصر رسیدند» شبانه براه افتادم وفردايش به جلگه بزرگی رسيدم ودراينجا هراس 
تازه‌ای برايم روى داد. 

در حدود بیست نفر کرد که بی شک برای دستبرد Og pw‏ آمده بودند » در گودی دره ای 





گرفتاربهای بين راه ۱ ۳۷۹ 


بهلوی اسبانشان خوابیده بودند. همینکه ما را دیدندء نا گهان بلند شدندء و شوار اسب شدند ورو بما 
تاحت اوردند. معلوم نبود که در صدد حمله باشند لذا اسلحه‌های اتشين خود را اماد كرديم و 
را براه افتادیم . حول دیدیم که سرعت انان دو برابر Ko CAS‏ شک نکردیم که انان نقشه بدی 
در سر دارند. اسلحه بدست ایستادیم منتظر آنها شدیم. همینکه نزدیک شدند و یکدیگررا تشخیص 
دادیم دیدیم که انان فقط نیزه و سپر دارند و انها هم دیدند که ما اسلحه آتشین دار يم. شاید همین 
احتلاف اسلحه ما را نحات داده باشد» يا عامل و علت دیگری OUT‏ را وادار کرده» که نقشه خود را 
عوض کنند. در بين انان مردى بود كه در هنكام خروج از ملاقات على باشا دیده بودم. او مرا 
شناخت در ظاهر از ترس اينكه مبادا یکی از ما فرار كند و اين جماعت را لوبدهد» خيلى آهسته 
سخنانی را با آنهای دیگر رد وبدل کرد كه من نتوانستم بشنوم. اين بود که بی مقدمه روی بمن کرد 
و بی آنکه درنگ نماید» كفت جرا نخواستم شب را در منزل او بسر برم. پاسخ دادم که نخست 
میبایستی بدانم که منزل او در کجاست؟ نگاه غضب الود پاسخ پرسش من بود و همراهانش هم 
همین کارزا کردند و سكن از جاده عاو ما رد خدند و آهسته نسوق علکه رآندند. 

این ماجرای خطرنا ک خیلی بی دردسر تمام شد و توانستیم براه خود ادامه دهیم ويس از 
۱ساعت oly‏ در دامنه «ارگانا» چادر زدیم. اين سرزمین را از جهت محلی که بين ديسار بكر و 
yl»‏ يوت»» است‌نام گذاری کرده اند. ار كانا كه روستاى ورک در روی کوهی است و در دامنه 
آن در یساچه‌ای ply‏ «گول چیگ» با موستان‌های بی شمار است» شراب خوب برای صادرات در 
أن تولید مینمایند. که در ديار بكر و بخش های دیگر و حتی خارجه هم مي فروشند. تقر يبأ همه 
تركها شرابخوارند. ١‏ 

«خار پوت» ده بز رگ با دی در روی یک کوه در نزديك یک در ياجه بدين نام است. 
حلگه بورك هم يافت می شود كه تا بخش هاى «يترك» (PETERK)‏ و «حیمیش گوز يك » 
منتهى می شود. بدين محل «حضّن ز باد» هم فى كو د که در دو روز فاصله از «مالا تیا»" قرار 
دارد. بخش «اولواباد» تابع أن جا بوده, و «شمسيا» كه شهرى از «مودار»(340848) است» در 
همسایگی آنه Ole‏ آمادیا و خار یوت فرار دارد. 


١‏ مالا تیا یک شهر بسیارقدیمی و حزء حکومت«مراش» در فاصله سه روز معمولی در جنوب خاوری سیواس و در غرب 
فرات قرار دارد. ابعاد جفرافیائی آن: طول ٩۱‏ درجه» عرض ۳٩‏ درحه است, شمال آن جلگه بزرگی است که از کوههای 
بزرگ احاطه شده استء بالای اين کوهها درختان گردو و میوه‌های دیگر ميرو يند. در جنوب باختری در روی 
دامنه‌های یکی از ين كوههاء باغات زیادی است که اهالی در تابستان‌ها روزهای خوشی را در آنها می گذرانند. 
رودخانه کوجکی از مالا تیا می گذرد و دیوارهای شهر را دور میزند و تا سرجشمه أن دست کم ۱۵ پارچه آبادی می توان 
شمرد. «ارکلودیا» دژی در همسایگی اتو «دیور یگی » حزء « کیبان» است و در اصل تابع «مالا تیا» می باشد. 





YA:‏ ۱ سفرنامه زان اونر 





از «آ رگانا»درهنگام شب راه افتاد م» روزیعد به نخستين (OW)‏ که ٤‏ ساعت ازجاده‌دور 
است» رسیدم. دجله از ینجا می گذرد و آب آن خیلی ناجیز است و از تنگ کوهها بیرون می آید. 
در گذشته در اين كان 1۰۰ کوره‌ذوب فلزفعال وجودداشته است و خیلی طلا و نقره‌استخراج 
می كرده اند و اکنون بینهایت نقصان يافته» بنظر می آيد يا جوب تمام شده» يا اينكه رگهای کان‌ها 
مانند گذشته غنی نبوده است و یا اينكه اگر پیدا شده آن را پنهان می نمايند؛ بيد اكتنده میترسد 
مورد آزار قرار گیرد. بیشتر کارگران اين کانها یونانی هستند. ۱ 

يس از تماشای چگونگی کار در کان» رو به جنوب شتافتم» ٩‏ ساعت راه طی نمودم و در 
یک چمن «بین‌نماز» چادر زدم. در اين روزء دو همراه ديار بکری, از راه دیگر رفتند ومرا با 
خدمتکاران و گار يجى » تنها گذاردند. از ترس دستبرد در تمام شب نخوابيدم و همین بی خوابی 
نجاتم gale‏ جه از گار یجی شنیدم خطر بزرگی مرا تهديد ميكرده است. جر ياك جنين بوده که 
حاد نثار من که تا انوقت خوش خدمتى میکرد» حود به زاد گاه خود نزدیک می شده» نقشه ای داشته 
tas:‏ مرا کل و برای تقسيم اموال من میخواسته ار مصطفی پیشخدمت و گار يجى er‏ 
ولى نتوانسته آنان را وارد دسيسه نمايد. حون جاذنثار, هميشه مرا در حال آماده گی و طيانجه 
بدست می‌ذیده به تلهانی حرأت حمله را نداشته است؛ بدینگونه شب ندون خاد گذشت: 

روز ۱۳ در آغاز روز براه‌افتادم و از كنار در یاجه‌بزرگی گذشتم که در وسط أن جز یره 
کوحکی بود كه یک روستاى ارمنى نشین داشت. در حائی دریگ کردم که بدان «منزل خانه» يا 
(«خحانه یست»» مى گفتند. پیشخدمت ple‏ من» که میبایستی از برنامه حاد‌نثار مرا خبردار می کرد» 
در den!‏ جیزی به من نگفت» اما گار بجی» نمی دانم جرا با پیشخدمت بهم زده بود دن کت 
لحظه‌ای بود كه مرا تنها ببیند» اين بود که سراغم آمد تا از آنچه که در شب گذشته رخ داده coy,‏ 
آگاهم کند. 


در اين محل» دو gh‏ ک‌باشی» مأمور نگهداری تعد ادی اسب ست بود نك , جود در انحا 

خانه ای برای سکونت موحود نود را همکاران خود ز ير حادر بسر می بردند و ار همه گذ رکنند NW‏ 
۰ 7 . 

ردول استشناء» حقى می کرفتند. 

من در قدرتى نبودم که بتوانم از يرداخت عوارض خود را معاف کنم» بدينجهت بی آنکه در 
این باب به. خود زحمتى بدهم» فوراً پرداختم» OUT‏ هم با تفرعنى زننده» خواهان حق خود شده 
بودند. اما پیش آمد بالا سبب شد قانع شوم كه جاذنثار نقشه بدى در سر داشته است» جه او 
نقاب چهره باطنی خود را بالا زد و به وضوح از بلوک باشی ها طرفداری کرد از آنجا فهمیدم 





گرفتا ربهای بين راه ۲۱۸۱ 


میخواستم هر جه رودتر به محلی برسم وخود را از شر او حلاص نمأيم» به گار یچی گفتم 
دار کند و براه بیفتیم. يبس مه ات نز (TADOUM)\(¢92U»‏ روستای ارمنی نشین دیگر رسیدم و 
در اینجا بود که میخواستم او را مرخص کنم. او هم در نزد خود, بدین فکر من پی برده بود. با بهانه 
ساختگی (اگر راست باشد), که کردها پدرش را در حنگل کور کرده‌اند, اجازه خواست برود و او 
را به بیند وقول می دهد که در «کیوان» به من ملحق خواهد شد. از ين پیش امد بسیار ارزنده, شاد 
گردیدم و توانستم از شر او خلاص شوم اين بود که به او گفتم نه تبها اجازه می دهم برود بلکه 
اندرز مى دهم که نرد بدرش بماند ودراين alan‏ دردنا gS‏ موحب تسلی خاطر أو بشود. وی فهمید 
که من از او چشم پوشیده ام و رفت و دیگربرنگشت. 

روز دیگر به راهافتادم» پس از > ساعت oly‏ به «معدنسبوغازی» KS‏ معدن, رسیدم. در 
اين گردنه کسی ساکن نیست. راهبيمائى روز دیگر» خیلی مشکل گردید. گاهی بالا میرفتم» 
زمانی از کوههای خشن پائین می آمدم, زمانی در لبه پرتگاههای قرار ميكرفتم و یابو و قاطرهای من 
در بسیاری از اوقات با بار خود نزدیک بود كه به ژرف پرتگاهها بیفتند. 

وضع اين «کان» pe‏ از کات «ارگانا» coy‏ در أن هشت تا ده کوره ذوب فلز کار 
می كرد. گذشته از نايابى چوب» حوراک هم يافت نمی‌شد. اين سرزمين خوارو بار توليد 
نمی AS‏ و در همسایگی ار ج ee wee peal‏ ته اند و واردانی هم 
نمی کرده‌اند» به قسمی که ما در خطر گرسنگی قرار كرفتيم . 56 جيز بسيار كران بود, ناد به 
اندازه‌ای بد بود که نتوانستم بخورم, حون ماسه را با ارد قاطی کرده بودند. نزدیک بود بیمار شوم. 
گرمای خفه کننده» توأم با دود مسموم کننده كوره هاء مانع تتفس می شدء زمانیکه آتش می سوخت» 
یک حشره غیرمرنی, هر جای از بدن را که لخت بود» میگز يد و شب نتوانستم بخوابم (اين همان 
پشه خا کی معروفست که خوب دیده نمی شود.م) 

بهتر ين کارها و جيزهاء استخراج طلا و نقره از درون رگه‌های سنگ بود و بجای دیگر 
نقل می کردند. شخصیتی را باب dle‏ به نام حا کم و سر يرست معدن فرستاده بود. وی با همان 
قدرت یک پاشاء بی آنکه همسایگان در کارش مداخله ای داشته باشند فعالیت می کرد و ا 
چنین شخص و هم ردیف پاشاها را اصولاً «اقا» می نامند. من برای دیدن او رفتم و نامه على پاشا را 
تسليم او كردم و مشكل هايم را برايش تشر يح كردم. وقتى به خانه 5 pees‏ یک «جوکادار» از 
حانب اوي د و کی جرد جر رف وملا ریا برا آورد يد از اب منحمد در غاری 
در «خار يوت» برایش اورده بودند. 

فردايش نزد او رک و از هدایای ارسالی سپاسگزاری کردم و از او درخواست نمودم که 
هر جه زودتر مرا روانه کند» و اكر می تواند با یک هم سفر خوب و انتخاب يك مسير مطمئن مرا راه 





YAY‏ سفرنامه زان اوتر 
بيندازد. در ياسخ كفت نبايد عجله كنم. در شرايط موجود كه بسر می بر یم تمام راهها خطرناك 
است» حتی برای OUT‏ كه همراهان خوبى دارند. حون همه روزه از دزديها و قتل های تازه 
خبرهائی میرسد» هرگاه من بيست روز یا يك ماه حوصله کنم, مرا با خرج خزانه امپراتوری اعزام 
خواهد داشت و آنوقت بدون خطر من می توانم به اسلامبول بروم. برای روشن شدن ذهن او توضیح 
دادم تأخير, و آنهم در مدتی به اين اندازه دراز برایم امکان ندارد» مرا بی اندازه منت گذار خود 
خواهد نمود» اگر اجازه بدهد به سفر خود ادامه بدهم» او هم موافقت کرد. 

به منزل كه برگشتم ديدم گروهی ارمنی» یونانی و ترک وارد اطاق من شده‌اند. در آغاز 
گمان کردم كنجكاوى ساده آنها را نزد من کشانیده است. يس از اند کی گفتکی یکی از انها 
كفت آمده‌اند کالاهای مرا اگر مايل باشم» خر یداری نمایند. به آنها گفتم بارهای من, حاوی 
تعدادی حانور و OLS‏ و اسباب سفر است, كه نمی توانم انها را ز يرورو کنم. 

صراف باشی «اقا» فردایش» از جانب سرور خود آمد و اعلام کرد» تصمیم گرفته است 
که مرا از راه «عر بگیر» و «دیور یگی» که بنظرش کمتر خطرنا ک استء اعزام دارد» و به 
«مسلم‌های» اين دو ناحیه هم خواهد نوشت و در آنها دستور خواهد داد که کمک های لازم بمن 
بنمایند و آمنیت مرا پیش بينى کنند. از حمعیتی که دیش به منزل من آمده بودند با او صحبت 
کردم و شگفتی خود را در باره پیشنهادی که بمن نموده بودند ابراز داشتم. كفت پیشنهاد آنها نباید 
al‏ شگفت من شود» سروصدائی در اينجا راه افتاده بود كه مال التجاره‌های ارزندهای آورده ام و 





اهالی که عادت بدیدن ارو پائیان ندارند» نمی‌توانستند گمان کنند که آمدن بدینجا برای جيز 
دیگری غیر از تجارت است. جای ترس داشت که اين اتهام و غرض نسبت به من تولید خطر 
بنماید. در همین موقعی که چند نفر در اطاق من بودند, من تصمیم گرفتم که فى المجلس 
صندوقهايم را جلو آنها JE‏ نمایم و جون اين صندوقها در كردنه ها و در پیش آمدهای بد در ميان 
راه مرا بزحمت انداخته بودند. از صراف باشی خواهش کردم کسی را بيدا نماید که آنها را بخرد. 
او قول داد انجام دهد و رفت. يس از جند ساعت با دو نامه برگشت آنها را برای مسلم هائی 
(قاضی ها و فرماندهان امنیت) که در پیش اشاره کردم آورد و كفت «اقا» خواهان صندوق‌های 
" من است. پس از ادب‌ها و نزاکت‌هائی که او نسبت بمن روا داشته gage‏ حای نداشت که از او 


ماجرای oly‏ نمابان تا دیور یگی- سکمان‌ها- bid‏ ها 
از وقتیکه خود را ار حال نثار حلاص کردم تنها مصطقی پیشخدمتم را نکهد اشته بودم و 


2 
يول بکیرم» ددینحهت همه را اهد | نمودم . 





كرفتاريهاى بين راه YAT‏ 





آنهم بدان سبب كه با سوگند,تنفر خود را از نقشد جان‌نثار ابراز داشته بود. از ترس اينكه وحشت 
نکنی جر یان را برایم نگفت. از صراف‌باشی خواهش کردم یک جان‌نثار برايم بيدا نماید 
فردايش یک یونانی را آورد: و او را تا اسلامبول در خدمت داشتم. 

برای يبدا كردن اسب به جستجو پرداختم. يك كار یچی يبدا کردم, او حاضر شد مرا تا 
«توکا» (TOUCA)‏ برساند: یک ساعت بعد ركشت وبيعانهاى را كه داده بودم» يس داد و گفت 
اش نمی کند با من مسافرت نماید. حون می ترسدء او را بکشند. از او پرسیدم sly UF‏ او حطر 
بیشتر از من خواهد بود؟: در پاسخ كفت بهمان اندازه که برای یکی هست, برای دیگری هم 
خواهد بود. اين را كفت و رفت. ناچار به صراف‌باشی متوسل شدم. خطر بزرگ در هنگام خروج از 
معدل میباشد. جه در بیرون از آنء گروهی كيف وطناب بدست» كرد هم امده‌اند و sly‏ غارت 
آمده‌اند. لذا نباید به کسی گفته شود که جه مسیری پیش گرفته خواهد شد و با ازيى راه, سخن 
به ميان cal‏ تا آنجا كه می شود» لحظه حرکت بايد پنهان باشد. او خود را موظف دانست که علاوه 
رھدا OSS‏ کار‌تخنه اراو تاھد ناهر بها غر نکی Glas‏ 

در ۱۸ روئن همه جيز اماده شده بود» طرف عصر همراه «سكمان» كه «اقا» برای 
همراهی در اختیار من گذارده بودي به راه افتادم. رود فرات در يائين « كيبان» روان است و عبور و 
مرور از OT‏ بوسیله قايق انجام میگیرد. هنگامی که برای سوار شدن به قایق, به محل رسیدم «اقا» را - 
در انحا بيدا کردم او به خود زحمت داده, و برای مشایعت و کمک به من تا قایق آمده بود که 
اجازه ندهد, هيج شخص مشکوک از رودخانه بكذرد, تا شبانه در آن سو كمين كند ودر انتظار 
حمله به من باشد. يس از اجازه مرخصى از ای از رود فرات گذشتم و پس از يك ساعت به 
« کنیزلو» ر وستای کرد» رسیدم و از bul‏ فردایش يس از ۵ ساعت راه به «عر CS‏ دست يافتم. 

سکمان, مردی که مرا راهنمائی می کرد مرا مستقيماً به منزل مسلم برد. مسلم بباغ خود 
رفته بود. او تابع اوامر «اقا»ی معدنها cops‏ کاغذ را برای اطلاع و اقدام نزد او فرستادم. او بلافاصله 
آمد و برايم چند اسب آورد و پیش کرایه كران آن را كرفت و افزود که او دستور دارد مرا صحیح و 





-١‏ اين بخش دو قاضى نشین: «اگین» و «شادی» دارد و نامش مشتق از wall‏ است که ميان استان ديار بكر و 
سيواس» در شرق و شمال اين شهر قرار دارد و ۱۲ كيلومتر تقر باً در غرب فرات است. و از آنجا تا «ديور یگی» دور وز راه 
و تا جنوب oS!‏ یک روز راه است. اطرافش ز يبا است. موزارها و خانه هاى ييلاقى روستائى دارد. 

coed!‏ شهری در فاصله سه روز از شرق سیواس و در دامنه کوهی است. باغات و موزارهای آن تا رود فرات امتداد 
می‌یابد. در یک aula‏ سراشیب دار پله‌ ای شکل خانه‌سازی کرده‌اند. جوی آبی که ازز یر سنگی جستن می VAS‏ کی را 


سيراب کرده و سپس به فرات مير يزد. 





YAt‏ ۱ سفرنامه زان اوتر 


سالم به «دیور یگی» اند و آنهم دست کم با چهار نفر بدرقه کننده. پاسخ دادم اقا مرا باو 
i‏ کرده و هر اقدامی را که رای امنیت 3 لازم است انجام دهد. اين 0 7 چهار نفر 
سکمان مسلح ویک «جوكادار» ويك نامه برای مسلم دیور یگی مرا تراه اتات 

توضیح ST‏ سکمان‌ها را که «دنبلی»‌ها هم می گویند» در بلوکی از حکومت وان در 
همسایگی «خاوه» زند گی مى کنند. شر يف خان می گو ید که در قديم تابع یک امير سور به ای 
بنام «یحیی» بوده‌اند» از ين سرزمین بیرون رفتند و بخدمت پادشاه ايران پرداختند و شاه ايران هم 
بلوک سکمان‌آباد از بخش «خاوه» را بآنان داده سپس ld‏ دیگری هم بآنان افزوده شد و بهم 
پیوستند و بسیار زياد شدند و از OT‏ زمان بنام «دنبلی ها» شناخته شدند. می كو يند در hel‏ از 





یز بدیها بوده‌اند. glob‏ از OUT‏ مسلمان شدند و بسیاری هم مانند آنها اسلام را پذیرفتند, اما هم 
| کنون يز یدیهای بسیاری در بين آنها وجود دارد. بموحب پاره‌ای نسبت‌هاء OUT‏ شاخه‌ای از قبیله 
«یحیی » میباشند که در اين سرزمین مستقر شده‌اند, نشانه‌ها و علائمی دارند» که «گرحی ها» 
OUT‏ را «دنبل‌یحیی» میخوانند. امیران آنها را «عیسی بیگلو» نام داده‌اند که پاره‌ای از آنها 
فرمانروای خاوه بوده‌اند. دره «قطور»» «ایکا» و بخش «اواجيق» نخجوان» متعلق OGL‏ بوده 
است. باره‌ای» مالک نیمی از «ایکا». بخش «سلیماد‌سرای», دره «الاحیق» تابع نخحواد و 
«سرور» بودهاند, که شاه ايران يس از و يرانيهاى ارتش 3 كه انان فا FES‏ کرده بود. امپراتوران 
عثمانلو از OT‏ زمان» اين Su‏ = را با افزودن بخش «جالدران»» تأييد كردند. هنگامی که 
سلطانمراد جهارم در ۰۱۵۰6 هجرى ايروان را مسخر كرد در كنار رودخانهارس جادر زدهبود و 
ميخواست بسوى تبر يز حركت كند, پانصد خانواده دنبلى نزد وى رفتند و درخواست زمين كردند. 
اوآنها را به COLIN‏ فرستاد» و روستاهاى متروكه و سرزمین و يران آنجا را بآنها داد. 

«سکمانی » كه اقا به من داده بود در «عر بككير» احازه مرخصى خواست. حول نميخواستم 
او را بفرستم و به نسبت زحمت و مشقتی که برایم کشیده با پاداش» جبران کرده باشم, دو سکه 
Sy‏ دادم. او آنها را يرت کرد. و گفت «اقا» گفته است که کمتر از حهار سکه در یافت نکنم. 
من اطمينات داشتم كه «افا» حنین امر و سفارشى را نكرده بودء بديئحهت بوى گفتم در گرفتن ويا 
نگرفتن مختار است. بی درنگ با اسكورت جديد خود براه افتادم. سر بالائى كوه را بزحمت 
پیمودم» يس از دو ساعت oly‏ در قله آن درنگ کردیم و شب را با oy‏ گذرانيديم» انان جو يانانى 
بودند كه براى جرای كله خود حادر زده بودند. 

راه روز بعد ماء oa‏ کوهها گذشت و دیدن منظره آنجا بسیار سهم کن تووب در 
نزدیکیهای ظهر به دره کوجکی رسیدیم كه اب زلال و خنک داشت. راهنمایانم اظهار داشتند که 
خسته و کوفته و گرسنه شده‌اند, غذا لازم دارند. ایستادم و به خدمتکارانم دستور دادم که پلو خوبی 





گرفتاربهای بين راه ۲۸۵ 





براق نها برت ا خاش شون انه تسق از کدی را Cee CEs‏ کی كناب 
كرده بودم» بانها دادم بخورند . 

وفتى که OUT‏ خوب خوړدند» وحود ان متفجر گردید که من ه رگز نسبت بدان OF‏ 
نمی بردم, همراهانم حنین نشال دادند برای «Kul‏ انها دجار سرنوشت سكمان «اقا» نشوند» 
نقشهاى داشته اند كه بيش از بنکه به «دیور یگی» برسم مرا از با درآورند. در حالیکه لب حوی آب 
و در ساره درختى نشسته بودم» oul‏ بمن نزدیک شدند» و گفتند از ينحا بعد دیگر خطری بت 
نیازی بدانها ندارم» تقاضا دارند خق الزحمه آنها را بپردازم و OUT‏ ب رگردند. 

گفتم نقشه من اين بود كه جبران قاتا مایم اقا نز ا من اتظارچیزی ر 


داشته باشید, مگر Kis)‏ بجائی که قرار بوده برسیم, حال اک تی واه ها ری ان کرت 
نمائید» ب رگردید و راهرا بدون انها طى خواهم نمود. اين را كت و بلند شدم و اسب خود را 
خواستم . 


یکی از انها عنان اسب را از دست پیشخدمت من بيرون آورد و بمن كفت تا زمانيكه يول 
به آنها ندهم» نمی توانم دورتر بروم. باو گفتم که آیا آنها را برای خشونت و تجاوز فرستاده اند يا 
دفاع ار من. پاسخ آنها نگاههای تهدیدامیز بود. روی به جوکادار کردم» و از او پرسیدم جرا آنها را 
بانجام وظايف وادار نمی کند! او تظاهر به سازش کرد و گفت: OUT‏ مردمان بیجاره‌ای هستند و در 
اين راه خون خود را به شما فروخته اند و تا اینجا آمده‌اند و انتظار پاداش خوبی را دارند که برای 
شما خیلی سنگین خواهد بود. ۱ 

از او پرسیدم جه فیمتی برای خدمت آنها در نظر میگیر ید؟ در پاسخ گفت بهر یک دو 
سکه طلا و چهار سکه بمن! از ینجا فهمیدم که عامل توطثه خود اين شخص بوده است و چون اين 
نخستین قدم حسورانه بود لذا از ترس اینکه ناسزاهای دیگری بر آن گفته ها" نیفرایند تا فرصت 
داشتم درد را بايد مداوا کنم. از ین جهت به چوکادار گفتم برای من بين او و سکمان‌ها خيلى فرق 
است و بیش از انحه که خودشان منظور کرده‌اند جبران زحمات خواهم نمود و نقشه من در رسیدن 
نه تنها اهداء یک خفتان ز بباست, بلکه قدردانی ات ورتم حراس رهم رد مه و 
نفع شما به «اقا» بنو یسد. 

اين كردء ظاهراً از ین همه امتیازات شادمان گشت. لجن ران خو راغ كرد و كفتك 
كار خوبى نيست كه به سکمان‌ها جهار سكه داده شود. اين جهار سكه را به جوکادار دادم. او دو 
سكه بآنها داد و دو تای So‏ را در جیب گذاشت, همه راضی شدند. باسبم سوار شدم, و آنها 
بدنيال من انت وخی کا اعت راه پیموده بوديم كه جوكادار گفت ما نمى توانيم امروز 
بجائى كه ميخواهيم برسیم» چون خيلى دیرشده‌است» و بنظر او بهتر است شب را در همین 





۲۸۰ سفرنامه ژان اوتر 





محل كه آب وعلف حوب دارد بگذرانیم . 

Ue‏ لحظه بيش از گفتن اين مطلب» و را ديدم كه با سکمانها كفتكو و حرفهاى 
بیج گوشی دارند, نه رفتارشات مشک وک شدم» ش كنان aby‏ تازه‌ای را بين حود طرح 
می کرده اند که خطرناک تر از نخستین خواهد بود. پاسخ دادم اليا دارند شترا eo Sip)‏ که 
بنظرشان خوش است بگذرانند, میعادگاه من» دیور یگی است و میبایستی تا نصف شب هم شده 
راه بروم» اش بگفتم و براه خود ادامه دادم تا هر جه دلخواهشاد است انجام دهند . 


کوههای وحشت‌ناک از هر سو جلو جشمان من به نمايش درآمدند. راهها را نمی شناختم و 
نمی دانستم در حه فاصله ای از دیور يكن فرار د ارم. از gu!‏ گذشته من L‏ دو بیش سشخدمت ماندم» 
۰ و ۰ Ff‏ ۰ ۳ ۰ ۲ افو ۰ ۰ 
معلوم نبود که در هنكام خطر حکونه بدانها متکی باشم. اين اندیشه‌ها مرا OSS‏ کرد. راهنمایان 
باشم. آنان رفتند و جیزی هم نگفتند و مرا در ادامه راه آزاد گذاردند و فکر می کردند زمانیکه از 
SVL‏ كوه سرزمینی را که بايد به‌پيمايی Cee‏ خواهی نخواهی ترس بر من غلبه خواهد کرد و 
ناجار خواهم شد بسوی آنها ب رگردم. اما برای من آنان بزرگتر ین دشمن بودند. همینکه از برد دید 
آنها دور شدم, به پیشخدمت‌ها گفتم كه با بارها بدنبال من بيايند و با سرعت ممکن پیش میرفتم. 


يس از مدتى این حضرات ديدند سوی انها وكشي يشت سر من دو بدند. تنها 
جو كادار سواره‌بود. OUT‏ يس از جدائى ازماء مدت دو ساعت در انتظار ماندند كه شايد ب رگردم. بار 
اسب های ما ز یاد بود نمی تواتشّتند بروند. اين بود كه آنها خود را به بارها رسانيدند و آنها را 
نگهداشتند و من مجبور شدم بايستم. بمن نزديك شدند» و گفتند كه چرا آنها را جا كذاشتهام. 
le‏ دادم که انها بودند که مرا رها کردند. ما oly‏ خوب را بيدا کرده‌ايم و بدون آنها قسمت 
بزرگی را هم پیموده ا دیگر نیازی به حدمت OUT‏ نیست, در رفتن و یا ماندن مختارند. 


ار من تقاضا pS‏ شب را در جائى بمانيی حون دیدند که خواهش انها بیهوده است 
تهدید کردند, تا مرا محبور نمایند. اما گذشته از ينكه یک روستا در ان نزدیکیها بود» و کسانی هم 
در مزارع و در راهها بودندء تهدیدات انها را هیچ شمردم و در تصمیم خود پافشاری کردم. آنان 
گفتند که من خشمنا کم و از آنها شکایت خواهم کرد لذا ترجیح می دهند که پول مرا پس بدهند. 
در پاسخ گفتم من ناراضی هستم, اما OUT‏ ارو پائیان را خوب نمی شناسند و تصور نکنند که 
يك دفعه چیز يرا كه داده‌اند, پس خواهند گرفت. حون نگرانی آنها از ين Cob‏ برطرف شدء شب 
را در روستا ماندند. من به راه خود ادامه دادم ويس از ده ساعت راه‌پیمانی به دیور یکی رسیدم . 





گرفتا ربهای بين راه ۱ YAV‏ 
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گرفتار بهای بين راه‎ 


خض نا هت jes‏ رك 6 که ور شفرف oles‏ اميك دو رور راه از ان فاصله دارد. کرد 
)> حک» (يعنى گل) در شرق و .كوه حسن و مالاتيا در حنوب آن شاد شه ديون ركن در 
انتهای دره کوحکی است كه بين دو كوه بلند ف ات محاصره شده است. در SVL‏ كوه یک در 
ساخته اند و طول دره هم دو ساعت oly‏ است. باغات حوب و ogee‏ فراوان دارد. به کمک یک حوی 
آب مشروب می شود و اين جوی يس ازاینکه» از كنار حسن كوه گذشت, به جوی دیگر مير یزد 
که در شمال «اگین» است. هر دو ازز يريك پل نزدیک اين دو آب» گذشته و به فرات مير يزند. 

یک روستای ارمنی نشین» بنام « کیسمه»( Kisme‏ ) در حاور یکی ار ین کوههاست در 
اینحا كانهاى اهن فراواد يافت می شود. در رو برو ودر شمال شرقى col‏ سنگهای آهن‌ر بای Yel‏ 
وجود دارد. شهر «درنڈه» که تابع دیور یی است» در فاصله دو روز در جنوب أن و در مرز مالا تیا 
می باشد. O‏ این شهر» یک برآمد گی شنگی رک ديذه مى شود كه با دست أن را دو 
فسمت کرده‌اند و ارات کانالی shy‏ حوی «أق‌سو» باز کرده‌اند. ات از آنجا می گذرد و بالاخره 
شهر:را سیراب :من کند. حود ديروقت رسيده بودم نمى دانستم منزل كاه حگونه بيدا کنم. لذا 
تصمیم گرفتم یک راست به منزل مسلم بروم. در نزد شرقی ها, اين اجازه هست که هرگاه از 
شخص بزرگی, کاغذی به کوجکی نوشته شود» می توان در هر ساعت» کاغذ را برای اقدام به 
. صاحبش رسانید. گفتند مسلم» تازه غذا خورده و می توانم او را به بینم. وارد شدم و نامه حاکم 
معدد را به او دادم . 

او مرد سبیل کلفتی بود و با خون‌سردی از من پذیرائی کرد. نامه را خواند و یک ربع 
ساعت با سبیل خود بازی کرد و چیزی نگفت. شاید هم برای اين سکوت کرده بود که 
نمی خواست آرامش هضم غذای خود را به هم بزند. بالاخره سکوت را شکست و گفت: من 
نمی توانم بشما منزل بدهم . خانه من بر از مهمان و بیگانگان انت و بهم زدن آسایش انها برايم | 
مقدور نیست, و همین الان آنان از نزد من رفتند. در پاسخ گفتم که پیدا كردن منزل برايم» نباید 
شما را در فشار و در ناراحتی بگذارد. جادر سفری با خود دارم که می‌توانم آن را در جلو منزل شما و 
ده وسط کوحه بر پا نمایم. ۱ 

دهان را باز کرد که اين پيشنهاد را پذیرد, که ناگهان «حااوشلار» مسئول قضاوت و 
امنيت پاشای سیواس كه بر او وارد شده و پهلو يش نشسته بود» از ین روش و سبک سخن مسلم 
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خشمگین شدء و سرسخن را باز کرد و كفت در هیچ زمان با يك مسافر اين جنين رفتار نکرده 
بودندء به آندازه کافی برای او و من در ایوانی که او میخواهد حا هست» سپس روی به من نمود و 
رختخواب خود را بالا بياور cy‏ آماده باشید» تا فردا صبح با هم برو يم. 
بسیاری از سرشناسان شهر که در نزد مسلم شام خورده بودند» به رديف در طول ديواره 
اطاق» به پشتی ها تکیه داده (Loy‏ یکی از آنها مانند همه کردها با کنحکاوی پرسید » که در 
کشورهانی که از انها گذشته ام» از جه حيزهاى is‏ سخن در میاد است. به اين پرسش پاسخ ۱ 
¢ ز خوردن غ كن زدن و ورا cc‏ این را بگفتم و از 
دادم: عر بها می كو يند: بعد از خوردن غذا بايد به كب زدن و وراجى پرداخت» اين را بکفتم و از 
اطاق بیرون cpl‏ تا بروم» و از ته مانده‌های غذاهای خود جيزى را بيدا کنم, و فشار شديد 
گرسنگی خود را کم نمایم. دو یا سه خدمتکار مسلم بفرمان رئيس خود» چند سینی غذای کردی 
برایم آوردند وان را به پیشخدمت هايم دادم و از اینکار شادمان گردیدند. 


جائوش لا اند کی بعدبه‌سراغم امد خیلی به‌اسانی با اودوست شدم. مرد با کمال و 
بذله كو و شوخی بود و در‌سور يه با ارو پائیان رفت وآمد ز یاد داشته و مدتی از عمر خود را در آنجا 
گذرانیده بود. از تمام شناسائی هائی که در راه داشته ام» اين یکی بیش از همه دیگر شادی بخش 
699 چه اگرمن امشب را به «دیوز یی » نمیرسیدم, تمام تلاش ها و کوشش هايم بهدر میرفت. اين 
شخص نامش coy liane‏ او را با دو نف یکی از «لوندها» (LEVENDES)‏ » دیگری از 
«دلیباش ((DALIBACHES) «ls‏ از دستحات ار و igh‏ شامل : «بوشنا ک (BOUCHENAKS)((s‏ و 
«ارتااوت ها» (ARNAOUTS)‏ » از اهالی «ر ومیلی» میباشند. معنی اين نام «كله دیوانه ها » أاست. 
و بعبارت ساده‌تر فارسی « كله حرها» است (رومیلی اکنون جزء کشور رومانی است--ه). سبب 
هم اینست که آنان به شجاعتی می نازند که ناشی از بی باكى و دیوانگی انها است. همه آنان 
سوا ركارند و كلاه درازی را بر سر می گذراند. که لبه آن‌را با نواری ازيوست گوسفند پوشانیده اند. 
(اینگونه كلاه هنوز در پاره‌ای از روستاهای همدان و آذر بایجان دیده می‌شود-م). محمدآفا برای 
انجام کاری به دیور یگی آمده بود و می‌بایستی همان روز برگردد. او با من آغاز سخن نمود و 
گفت: من از دیدن شما در اين سرزمین سخت درشگفتم» چون به احتمال قوی» هركز يك فرنگی . 
قبل از شماء قدم بدينجاء ننهاده است. پاشاها و عثمانلوهای مسلح» با ترس و لرز از آن می گذرند. 
شما بايستى كسانى را كه در اين منزل بسر می برند» بشناسید. آنها OLEL‏ و جانوران خونخوارى 
ميباشند كه برای يك مبلغ جزئى » ولوسه شاهی» از كشتن يك انسان, روگردان نیستند. 

باو گفتم که من خطر این راه وا نمیشناختم و حاکم معدن کیان بمعرقى على پاشا 
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حاکم ديار بکر» اين راه خاطرجمع را انتخاب :كرد و چون حامل اوامرش بودم تصور نمی کردم که 
جرأت اين را داشته باشد که ناراحتی و دلتنگی مرا فراهم آورد. در پی اين گفته آنجه را که بين 
من و راهنمايانم گذشته بود» حکایت کردم. وی بادقت و شگفت زياد از ينكه هنوز زنده مانده‌ام 
گفت: شما بسیار خوشبخت هستید که تاکنون سالم مانده‌اید. و اکنونهم فرصت سریع و 
خاطرجمعی را بدست آورده اید که از اینجا بگذر ید. وی افزود, كه من قصد داشتم امروز بروم» 
موام عیبر مانع شدند و مجبور شدم حرکتم را تا فردا عقب بیندازم. در فکرم که فردا در 
هنگامی که آفتاب يهن شد؛ براه افتی CLS‏ از فرضیت: زر ورد ار شو یت اکر کو از دی عم 
کنید, خطر ماندن زياد است و با پرداخت حق اسکورت ورشکست می شو ید. 

اين دلایل آنقدر فور يت داشتند که مرا در رفتن بعجله وادار کرد و بغیر از آنهم بچیز دیگری 
فکرنمی کردم. شکی در من نگذاشت که او صادقانه‌سخن می كو يد او واقعأمى كوشيد که بمن 
خدمت و کمک نماید و مرا از یک تله بدی که افتاده.بودم برهاند. از او تشکر کردم و باو اطمینان 
دادم هر آنجه که مر بوط بمن است انجام می دهم و بهر قیمتی که باشد حاضرم. ۱ 

سکمان‌ها و حوکادار فردای أن روز رسیدند. وقتیکه دیدند من در پهلوی محمداقا نشسته ام 
با دست‌پاجگی و شرمساری نزدیک شدند. او آنها را سخت مورد نکوهش و بازخواست قرار داد و 
تهديد كرد كه بهریک ۵۰۰ ضر به جوب خواهد زد. ترس آنها را فرا گرفت» از من پوزش خواستند و 
تقاضا كردئد آنجه را که از من گرفته‌اند يس بدهند. WL‏ كفتم آنچه را داده‌ام نگهدارند و از 
محمدآقا خواهش کردم كه آنها را به بخشد. 

به تنها جيزى كه فكر می کردم حركت بود . از اول روز ييشخدمت هايم را برای پیدا كردن 
اسب فرستاده بودم» دو ساعت بعد آمدند و كفتند كه نتوانستند اسبى را بيدا نمايند. اين پیش آمد 
مايه نگرانی من شد و چاره‌ای نديدم جزاينكه به مسلم متوسل شوم. به او بدهی اخلاقى 
نداشته ام. . 

محمداقا هم به من پیوست» هر دو از مسلم خواستيم که اسب بيدا AT‏ او هم فرمان داد 
بدينكار بپردازند» يا دستورهايش را بد انجام دادند, يا اينكه افرادش گمان کردند که اوامر صادره 
توخالى و شوخى بوده است. اين بود كه پس از جند ساعت برگشتند و گفتند که اسبى بيدا 
ننموده اند. سرگردان شده نميد انستم جكار كنم ! محمد آها كه خوش رونی نشان داده بود ورفتن خود 
را تا ساعت ٠١‏ بعقب انداخته بود» اطميةان بيدا كرد كه گماشتگان مسلم با ما هر دو شوخى 
می کنند و با چهره خشمناکی به مسلم گفت: من بجای او شرمسارم, كه در یک جنين شهری دو یا 
سه اسب برای مسافر یافت as‏ نخواهد کردء اسپابهای كسان خود را 
پیاده می كندء تا اسبان آنها را به من بدهد و نمی گذارد که من اینجا بمانم. مسلم ناجار اسبانی را 
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با کرایه سنگین ما کرد. 





Sar ee‏ ی آنکه به سر و وضع لباس عربى من پیندیشند» شخصيت مر هم می‌پرسیدند ت 
بشناسند, به آنها گفتند فرنگی می باشم و از بصره می آیم . کش ترك با وای كية: 
گمان میکنم از سرزمین‌هائی که گذشته ام جیزهای خوبی با خود آورده‌ام لذا نمی گذارد از ينجا 
بروم مگر اينكه چند قطعه جوب ممتاز و آبنوس و عود و یا پارجه‌های هندی به او هدیه کنم. پاسخ 
دادم چون نمی دانستم که در دیور یگی خواهان جه جيزهائى میباشند و عقلم نمیرسید چنین فکری 
ap oS a ۰‏ 0 ۰ 

را بکنم» اطمینان داشته باشد که در نخستین باری که بدینجا برمی گردم» از انها برایش خواهم 
ب ۱ Z‏ ۷ 

اورد. او ر يشخند مرا فهميد و ديكر در باره هديه سخنى بمياك نياورد. 


رفتار باشاها وسر بازان با جامعه روستانی 


همه جيز آماده > CS‏ بود و با همراه تازه ام به راه افتادم يس از ۷ ساعت راه» در بالای 
كوه بلندی, در یک روستای کردنشین ایستادیم و مردم آن» با نزدیک شدن ماء گر يختند. از 
دیور یگی تا سيواس» بطور عادی سه روز راه است. با اینحال ما در شش روز أن را پیمودیم. ز يرا 
دور از بزرگ‌راه مسافرت آرام می کردیم و از کوههائی گذشتيم که انسان پیاده بزحمت از آن بالا 
میرود و گاهی از دره‌های کوتاه من کاچ و می كوشيديم تا از محل سکونت کردها دوری 
نمائيم» چون انطور که بايد قوی نبودیم. 

زمانیکه به انها برمی خور يم» «لوندها» و «دلیباش ها» با انان همان رفتاری را داشتند که 
با یک ترک ويك عرب ز باذنفهم داشتند. به آنها ناسزا می گفتند, کتک ميزدند, ر يششان را 
می كندند و مج ور می کردند» آنجه را كه می خواهند بياورند. اول در خانه انها منزل می کردندء 
سپس دستور می دادند, دو یا سه مرتبه از هر جور خوردنى كه در سرزمين آنها يافت می شود سفره را 
ميق نمایند. از آنها عن خواستند که به نام قربانی برای تازه‌واردین گوسفند و بره بکشند و در 
همان حينيكه زنان غذاهای لذیذ فراهم می AOS‏ مزا به هر سوی می دو يدند» تا خوړاک تازه و 
حو سبز برای اسبان آنها بجينند. 

اين بذیرانی براى كسانيكه عادت دارند به ذيكران بدرفتاری And‏ به نظر دشوار می ايد 
اما آزاردهنده‌تر اين بود كه يس از ين همه مشقات كه برای بذيرائى مهمانان بكار می برند. باز آنان 
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را جر يمه می کردند» پول را بر خون کردها ترجيح می دادند. 

تجاوزات و خشونت هائى که نسبت به ميز بانان می شدء OUT‏ را وادار کرد تا به محمداقا 
متوسل شوند و از او بخشايش بخواهند, اما خواهش های OUT‏ بی اثر بود واين بيجاره كان را همچنان 
در اعتیار گروه گذارده و گفت: مسافر ين ما در راه بسيار رنج برده‌اند و پول ندارند و بایستی بدست 
اورند . 

مردم روستانی كه در أن درنگ کرده بودیم » از ترس تحمیلات زياد در بدیرانی» 
گر يختند. گروه ما در GUT‏ اسبان را در دهی که هنوز پا برجا بود آزاد گذاردند و به خرابی خانه‌ها 
پرداختند وآتش زدند, تا اهالی رامجبوربه‌بازگشت کنند. اینان از پناهگاهها ومخفی گاههای خود 
در بين صخرههاء آنجه را که گروه می کرد از دور می دیدند» ناحار دو سه نفری از پیرمرداد را نزد 
ما فرستادند» تا يول و خوراك تقديم نمايند. ييشنهاد آنها يذيرفته شدء آنها را توقيف کردند, تا به 
دلخواه جر يمه نمايند و از ترس اينكه دزدی (ALS‏ در محل اقامت نگهبان کُذ ارده شد واين 
ديدهبانى تا روز بعد دوام يافت. 

از انجا به کارخانه نمك سازى رفتیم و نمک خوب از KAT‏ از ز یر سنگی بیرون می انف 
بدست مى أورند. محمد اقا در انحا Ss‏ کرد تا از کردی که گرفتار شده بود يول بگیرد جون اورا 
متهم کرده بودند که اسبی را دزديده است. اا تفت bas‏ او ماندند, با بخش Ko‏ كه من 
ار ان پیروی می کردم براه ago‏ ادامه داديم ويس از پنج ساعت در بالای کوهی جادر زدیم و مردم | 
آن در گودال‌های زمینیء شبیه گور منزل داشتند. 

حون در انتظار ما نبودند, فرار نکردند. جای باصفائی بودء گروه بی سروصدا جادر زد و در 
هنكام شب برای اينكه غافلگیر نشو یم نگهبان گماشتیم. فردای أن روز از ميز بانان خداحافظی 
كرديم و تمام همراهان در دره كوجكى كه ما را بسوى جنگل بزرگی راهنمائى مى كرد بهم 
بيوستند ودر انحا یک گروه دزدان ترکمن برخوردیم » همه سواره و بخوبی مسلح بودند. باره ای از 
آنها شهباز داشتند, گوئی برای شکار بيرون آمده بودند. جون می ديدند كه ما قوی تر از آنها هستیمء 
براه خود ادامه دادند بی آنکه جيزى بما بگو يند, SI‏ هم دور شديم. 

در أن روزيس از هت ساعت راف Summ‏ کارخانه دک ازى رسیدیم و در انحا 
از نداشتن اب خوب ناراحت شدم. 

روز ۲ روئيه يس از جهار ساعت به ينكّجه سرزمين سيواس رسيديم. من تصور كردم كه 
از ينجا به آنطرف گروه مرتكب شلوغى وتجاوز نخواهد شد با اينحال مانند آنچه در جاهاى ديكرى 
می کردند» رفتارنمودند. 

من حيرت و شگفت خود را به محمد آقا ابراز داشتم. از من يرسيد آيا سر بازان فرانسوى 
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جنين رفتارى دارند. جواب دادم كه انان بسيار مواظبند كه خطائى ننمایند, جون از طرف شاه 
فرانسه حقى برای زندگی خود در يافت می کنند. كوجكتر ين اغتشاش و تجاوز آنها نسبت به 
روستائيان موجب تنبيه سختى خواهد شد. پاسخ داد» كه درتركيه جنين نيست؛ پاشاها مجبورند 
كه دستجات سر بازان را نگهدارند» آنها مواجب خود را میگیرند و لازم می شود كه به آنها 
جنین اجازه داده شود. جه باره ای از آنها غير از این هم جاره ای ندارند» جون درآمد آنها كم 
و هز ay‏ ز Gob‏ دارند» برخی دیگر چون اطمینان دارند که مدتها در محل حکومتی که در بار 
بآنها داده. باقی نمی مانند يا بهتر بگویم. چون این مقام را كران خر بده‌اند» از فرصت 
استفاده کرده و آنجه را که از دست داده‌اند. بايد جبران کنند و دخل برند و حتی اگر 
می توانند خود را ثروتمند نمایند. خلاصه کلام OUT‏ ويران کننده‌اند نه حافظ و نگهبان 
استان‌ها. 


در ینگیجه در خانه يك ارمنی منزل کردم. او كفت که اهالی توانائی پرداخت 
ماليات هاى معمولى را ندارند و در همين زمان هم براى سر بازانى كن GS‏ ورا iS‏ 
جيزهاى مجانى دیگر فراهم کنند» اينست كه بيشتر آنها زمين و خانه خود را رها كرده و برای 
كدائى به شهرها روى می آورند و یا برای دزدى و قتل به گردنه‌ها ميروند. 

فردای أن روز دو LL‏ را ديديم كه برای الحاق به ارتش ميرفتند. همراهان ز یادی 
لاح و وو ويه خود را همراه داشتند. از محمد ISI‏ پرسیدم 1 آنان 
من ip mantle‏ پاسخ colo‏ باب Sle‏ اغلب دستور می دهد که به am‏ دشمن بروند» 
بی آنکه بودجه ای برای سر OL‏ تعيين کند» و پاره‌ای از حکام کم درامد می باشند» و آزاینکه یک 
باشا بدود سر باز وو نان تسه SS‏ 


يس از ينج ساعت col)‏ باقی روز و شب را در « گوژین» گذرانیدم و در آنجا باز هم من در 
منزل یک ارمنی بسر بردم. أو هم ماجراهای ده خود را برای من بیان کرد اینجا هم مانند ده قبلی 
بد بخت بود . ترکها ضرب المثلی دارند و میگو “as‏ هر جا که پای عثمانلو برسد» در آنحا علف سبز 
نمى شود . میخواهند جنين بگو يند كه سر بازان آنها در هر جا که يافت شوند» در درون و در بيرون 
امپراتوری» بدبختى و بیجاره گی را همراه خود مى برند. دولت و مردم سرزمین‌های خوب و 
حاصلخیزی دارند, اما اكثراً بی‌سکنه و كاشت | نشدهاست. 

روز Soa‏ جان‌نثاران و افراد سپاهی بسیار این بلوک و ple‏ نقاط اناتولی از ين جا گذشتند 
تا خود را به ديار بكر برسانند. و در bel‏ ارتشی برای able‏ با ایرانیان تشکیل دهند. مأ هم پس از 
سه ساعت راه به سیواس رسیدیم . 





كرفتاريهاى بين راه ray‏ 
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سرگذشت راه سیواس-توکات 


به سیواس نام سرزمین روم هم داده شده است. از خاور به جند بخش از ارضروم و 
ديار بکر» در جنوب به «مراش» و « کارامان» و از باختر به قسمتی از کارامان و از شمال به در یای 
سياه محدود می گردد. هفت حکومتی دارد: که شهر سيواس باشانشین الست ساير شهرها 
«آماز 6k‏ «بوزاو یک)» «عر بكير», «دیور یی » و «جور یم». سیواس دارای ۱۷ در است که 
باره ای از انها خراب شده‌اند. شهر سیواس» که همان «سباشت» کهن است» در حلگه ای در 
غرب ارضروم و در صد کیلومتری «قیصر Ce‏ قرار دارد. از نظر وسعت شهر متوسطی: است» 
دیوارهای سنگی آن را کیقباد سلجوقی ساخته است, امیر تیمور آنرا خراب کرد. تنها دڑ کوجکی 
از أن مانده است. ۱ 

قزل ایرماق» یعنی رودخانه اب سرخ» از دو کیلومتری ان مى گذرد. حفرافی دان تر ک 
می گوید كه أب آن از جلگه «(جبق -عوضی » در بل وک « کوحه‌حصار» خارج شده و از حاور به 
باختر روان می‌شود. يس از عبور از سیواس و جنوب «قیرسشهر» و پل «چاشنگیر» به 
«عشمانحیک» ميرسد و يس ان es‏ از حاحی حمزه و ز پتود از زیر پل‌حوبی نزدیک 
(«حای-محال» عبور می کند» ودر «كدمقرا» S gb‏ «تورگان» و در «بوغاز-قلعه» به در بای 
سياه مير یزد. اب أن کمی شور است و در سیواس که اب خوب دارد از أن نمی نوشند. در این محل 
در اثر سرما میوه کم است. 

«آرتوق-آباد» روستای متعلق به ارتوق‌بیک, در جلگه ميان سیواس و توکات است. 
روستای «باولوس» در همان حلگه است و اهالی OT‏ مسیحی میباشند. . 

هنگامیکه به سیواس رسیدیم » محمدآقا بمن فشار آورد كه بمنزل أو بروم و پيشنهاد کرد که 
به پاشا معرفی شوم. از ترس اينكه مجبور نشوم مدت درازی در اين شهر بمانم» از ادب و محبتش 





١‏ «قيصر یه» يا «سزاره» کابادوس دارای ابعاد +٠‏ طول و 4۰ عرض جغرافيائى است. اين شهر در گذشته مقر 
امپراتوران یونان بوده و كوه «اٍرجیش» يا «ارجاسِبٌ» در شمال آنست. GEL‏ و موزارها و اب شیر ين آن فراوان است. یک 
درگ هم نزدیک شهر دارد. قله كوه ارجیش» هميشه يوشيده از برف است و از دور دیده می شود و دامنه آن پر از روستا 
است. دز «قرا حصار» بفاصله يك روز در خاور pad‏ يه قرار دارد. دژ «حاحی- بيكتاش» هم در شمال آنست» 
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سياس نمودم و بهتر اين ديدم كه در یک كار وانسرا منزل كنم ز يرا گذشته از ازادى كه در رفتن 
خواهم داشت» در آنجا خيلى بسهولت می توانم مسافر ين و همراه پیدا كنم. از محمدآقا خداحافظى 
كردم و از ينكه مرا از دیور یگی خلاص نمود و از تمام خطراتی كه ممکن بود در oly‏ از آن شهر تا 
سیواس دچار شوم و نجاتم داده بود» عميقاً حق‌شناسی خود را تقدیم داشتم. 

پس از اند کی استراحت, سراغ «زرايلو زاده» رفتم و نامه پاشای ديار بكر را دادم. اين 
«بیک» یکی از سرشناسان اين سرزمین است و باشای واقعی سیواس می باشد. أن را که در بار 
می فرستد» الزاماً پاشا شمرده می شود. زرایلوزاده, باادب و نزاكت بسیار مرا يذيرفت» و پس از 
حند سوال مودبانه و نه کنحکاوانه پرسید جه کار مفيدى می تواند برایم انجام دهد. پاسخ دادم 
خیلی منت گذار او خواهم شد اگر چند نامه سفارشی بمن بدهد. قول «د و بیرون آمدم. یکی از 
«جوکادارها» دو ساعت بعد پنج-شش نامه برایم اورد» که یکی از انها برای فرمانده نیروی 
در یائی توکات (۲06۸7 ) بود. اين تنها نامه‌ای بود که بصاحبش رسانیدم و به نامه‌های دیگر 
نیازی بیدا نشد. 

اسب هاى لازم را كير آوردم» تنها کسری راه من نداشتن همراه بود. ار تمام آنهائی که از 
دیور یگی همراه داشتم فقط «جاوش» جاذنثاران مانده بود كه به اسلامبول برمى كشت و برای 
كارهاى ار باب خود باين سو امده بود و از تمام بازركانانى كه به توكات ميرفتند, تنها دو ارمنى 
آماده حرکت بودند. دیگران برای" کارهای خود می خواستند جند روزی را در سیواس بمانند. 

دو ارمنی همراهی خود را به من اعلام کردند. برای اطمینان بیشتر از انان تقاضا کردم 
که ترتیبی بدهند که دو ويا سه نفر دیگر بيدا کنند که با ما بيایند. پاسخ دادند زمانیکه ما براه 


افتادیم بر تعداد گروه ما افزوده خواهد شد. 


با این اطمینان خاطرء روز ۲۷ 4595 بامدادان براه افتادیم ويس از ۷ ساعت به «خارفين» 
رسیدم و در آنجا در جمن كنار جوئی در ميان کوهها چادر زدم. اين جا يك تنگ کوهستانی به 
تمام معنی است. باد و رگبار شدیدی که در غروب آفتاب بوقوع پیوست ما را خیلی ناراحت و هوا را 
تار يك تر کرد و این تار یکی بر ترس ما افزود. 

پس ازاينكه جادر زدم» اتش بزرگی را براه انداختم تا روشنائی داشته و گرم شویم و به 
داستان گوئی پرداختیم» تا در برابر بی خوابى خسته کننده, مقاومت نمائيم. چند لحظه بعد 
گار یجی ما که برای جمع آوری جوب رفته بود دوان‌دوان امد و گفت سه با جهار کرد که از ته 
حنگل بیرون می آمدند» ويرا تعقیب کردند OUT‏ در اين اطراف می‌جرخند و دنبال فرصت 
می كرديدئد» و می کوشند تا ما را غافلگیر نمایند. همراهان جنین رأى دادند که بايد جادر را 


oe 
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خوابانيد و اتش را خاموش کرد تا دزدان ما را بيدا نكنندء و اينكار مانع از آن شود كه انها ما را 
به‌بینند. سپس همگی ما در یک نقطه دور هم جمع شدیم و اسبها را در اطراف خود گماردیم تا 
"زیر نظر داشته باشیم و با اسلحه‌های آتشین خود جندین بار اتش کردیم. 

ما هنوز قسمت ز یادی از شب را نگذرانیده بودیم كه از دور صدای کاروان را شنیدیم. 
اینان بازرگانانی بودند که در سیواس مانده بودند. حرکت ما آنها را مصمم تر کرده و بدنبال ما براه 
افتاده بودند. برای Sal‏ بآنها OLS‏ بدهیم در کجا قرار دار يم, با اتش علامت دادیم و آمدند 
پهلوی ما حادر زدند. 

بدینگونه بر تعداد گروه ما افزوده شد و باقیمانده شب را با ترس کمتری گذرانيديم و اما باد 
و سرما ما را ناراحت میکرد. در طلوع آفتاب براه افتادیم. OUT‏ که آخر رسیده بودند, میخواستند كه 
ما منتظر شو يم تا حیوانات OUT‏ رفع حستگی بکنند. بنظر آمد که OUT‏ عجله ای ندارند که همراه ما 
بيايند» در اينصورت دليل نداشت كه منتظر انها بشو یم . انان حول دیدند که ما ی نخواهیم 
كرد ناجار شدند كه با ما به راه بيفتند. 

از كوه ستاره» به كفته تركها «یولدیزداغی» كه در سمت راست مسير ما بود كذشتيم. 
اینجا در نيمهراه سيواس به توكات است و از دور بواسطه ارتفاع و شكل گنبدی, از دیگر كوهها 
تميز داده می شود. در آن نقاط دوست داشتنی ز یاد يافت مى شود و در تابستان‌های گرم پناهگاه 
pay‏ است. از OT‏ كوه جو يبارهاى ز یادی روان می شود و بدانها «يولديز- سوئی » يا كوكب 
رودخانه می كو يند. سپس از كوه «شاملو بل» كه يوشيده از درختان كاج است, كذشتيم. در 
اینجا سيارى از گذر کنندگان را «کیلش»ها غازت كرده و كشتهاند. يس از ٩‏ ساعت راه به 
توکات رسيديم (بل OL‏ بلندی را نشان می دهد. در ایران» در اطراف شهر همدان محلی را 
«ب- کدو» می كو يند. مترجم) 


4٠ 


در شهر توكات 


توكات تابع استان سيواس است و در درون محوطهاى كه اطرافش را جند كوه سرخ 
احاطه كرده است» ساخته شده است. اين شهر بز رگ» پر نفوس وتا اندازه‌ای ز يبا و دارای مساجد 
و مدارس و كار وانسراها و حمامها و باغهای فراوان انگور است. 

بازرگانی آن پر رونق است و حمل و نقل پارجه‌های هندی, تجار آن را ٹروتمند كرده 
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است. آنان» كالا را از بصره می خرند و در اسلامبول و سایر جاها می فروشند. جرم سازى آن ممتاز 
است. اين شهر حصار ندارد» با دژی که در روی یک برآمدگی مرتفع ساخثه اند» محافظت 
می شود . رودخانه ای هم دارد» هوای توکات خوبست, سرما و گرمای آن معتدل است. 

- چاوش جاذنثاران كه همراه ما بود» مرا از بازرسی كم ركجيان نجات داد و بآنها گفته بود 
كه من يك شيخ عرب میباشم و مرا نزد ار باب خود می برد و OUT‏ به دستار Sap‏ که دور سر 
پیجیده بود» احترام گذاردند» و اجازه دادند که من با اسبابهايم بگذرم و جيرى نكو يند. همراهى 
چاوش برای من ارزنده شد و از ين ببعد هم همینطور مفید گردید. 

برای بيدا كردن يك مشکن در توکات, بزحمت افتادم. تمام کاروانسراها را سر بازان 

اشغال کرده بودند. يس از مدتها حستجو جاوش توانست دو اطاق برای ما بيدا نماید. نخستین 
توجه من براين شد که يك همراه تا اسلامبول بيدا نمایم. گفتند یک کاروان دو روز دیگر عازم 
پایتخت است. بدینجهت بيدا كردن اسب مشکلی شد همه گار یجی ها باستثنای آنها که برای 
کاروان توقف کرده بودند, از ترس اينكه گرفتار سر بازان نشوند, فرار کرده بودند و تنها فرمانده نیرو 
می‌توانست مرا از ين گرفتاری برهاند. 


روز بعد سراغ او رفتم و نامه زرایلوزاده را باو دادم و از او تقاضا کردم که برایم چند اسب 
بيدا نماید. او قول داد و مرا برای نهار نگهداشت. هنگامیکه غذا می خوردیم» کسی امد و باو كفت 
ایرانیان پیشروی کرده و بر ک رکوک دست يافته اند و بسوی موصل جلو میروند. تمام شهر توکات به 
جنب وجوش افتاده بود. چند افسر از جان‌نثاران برای سر بازگیری‌بدین شهر آمده و می خواستند با 
رورس باز جمع کنند ولکن موفق نشدند. جه بسیاری از OUT‏ که در آغاز با حرارت تعهد خدمت 
سپرده بودند, بتدر يج که در اين باره انديشیدند, پشیمان شده و به بهانه‌های گوناگون از رفتن به 


Z 
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کمی بعد که من از منزل میز بانم بیرون آمدم» بفرمان او یکی از گار یچی های کار وان 
اسبهایش را با همان كرايه كه به ديكران داده cay‏ در اختيار من cali‏ بشرط اینکه نیمی از کرایه 
را پیشکی بپردازم و منهم با ميل موافقت كردم. كاروان روز سی ام براه افتاد ومنهم بدنبال او پس 
از ٩‏ ساعت راه به «ترخال», با «قلعه (OLS‏ که در SVL‏ صخره‌ای ساخته شده» رسیدیم.ترخال 
ت o‏ ۰ 
از حلگه می گذرد قرار دارد. 

نامه «زرایلوزاده» را به حاكم اينحا ندادم بسرای من بی فایده coy‏ حود هنكام شب 


وارد آن شدم و صبح رود هم براه افتادم و از «حنگلو-بل» که كوه پرجنگل و خطرنا کی است 
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گذشتم ويس از ٩‏ ساعت راه در یک چمن‌زار زيبا و مشجر جادر زدم. در اینجا, تنها یک 
کار وأنسرای کهنه دیده می شود . در اول ماه اوت به «آماز CL‏ رسیدم. 


\ 4 
ديدنى های آمازيا تا لاناتولى 


آماز ck‏ كه بخشى از.سيواس است, در دره کوتاهی» بين كوههاى بلند» ساخته شده 
است. شهرءداراى 52 و ديوار است و كيقباد سلجوقى انها را ساخته است. سراى اسفنديارء از ينجا 
ديده می شود» بسيارى از شاهزادگان در گذشته در آن زندگی كردهاند و اين شهر. بزرگ را 
بغداد روم می خوانده‌اند. خانه‌های ز يبا داردء SEL‏ ميوه آن فراوان است» مخصوصاً انكور آن 
اعلاست و شرابى كه از آن می سازند بسيار خوبست و بخارج ميبرند. مردم این شهر می كو يند كه 
jul‏ يا راء يك شاهزاده خانم ساخته است» وراهروئى درروى كوه slow!‏ كرده لست. 

برابر انجه كه ادعا می كنند كه » اين كار دراعصار كهن بوسيله مرد قوی پنحه ای كه «فرهاد» 
نام داشته است» ساخته شده, او عاشق شاهزاده خانم ز يبا بنام «شير ين» بوده و بنا بخواهش او 
این كار بزرگ را انجام داده است تا از كوهها آب خوب به آماز يا بياورد. كارش را تقر يبا تمام 
کرده بود. ناگهان می‌شنود که معشوقه اش بجای پاداش اين gee‏ كار پر زحمت, دل بدیگری 
ese‏ ات این ود RSE VAS‏ شيو زا کت ورد 

فاصله آماز با از «سینوب» ( 51808 ) 5 روزه راه و در حنوب شرقی ايت 
رودخانه ای دارد که نام کهن آن «اير یس»( (IRIS‏ است که از مشرق قراحصار» سر حشمه میگیرد 
و از دره «قو یلو‌حصار» و «نیک سر» می گذرد و از شمال از پل توکات رد می شود» و در آماز یا 
رودخانه‌ای بدان اضافه می شود» از ین شهر ببعد گسترش می يابد و از «جانیق» و 
«بازارچهارشنبه» در بخش «إرَم» عبور می کند و از انجا به در ياى سياه مير یزد. در جانیق نام 
«اب حهارشنبه» بدان داده‌اند. 

«حبل-حانیق», كوه بسیار بلند و پله‌ای مانند است و از اماز یا» تا «طرابیزون» يا 
«تره بيذ وند» ممتد است. در اینحا نوعی سمور یافت می شود که اهالی بدان «زردو»(2۳۲۵۳۷۸) 
می گویند و برای فروش يوست آن را شکار می کنند و از OT‏ پالتوهای گرانبهائی می‌سازند. در اين 
كوه در دو سنگء دو سوراخ Ss‏ درست کرده‌اند در هر یک حلقه آهنین گذرانیده اند در حای 
دیگر ستونهائى باندازه هيكل آدم تراشيدهاند. هنوز فلسفه حلقه و سنگ‌های حجارى شده را 
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نمی دانند به افسانه‌می كو يند اسکندر ذوالقرنین کانالی را افتتاح کرد تا مابین در یای سياه و سفید 
ارتباط برقرار کند و در ch‏ سياه تا اين حد بالا می امد» اين حلقه‌ها و ستونها برای بستن تنابهای 
کشتی ها بوده است. ۱ 

جه از سوی حانیق و حه از جانب آماز پا و نیک سر آب بسیار گوارا و هوا پاک است. 
«حمن يايلاسى » یکی از ز بباتر ين pal‏ است که در هنگام گذن از ين ناحیه دیده می شود . 
دراين كوه ساكنين فراوان دارد و از دور بنظر می اید كه مانند جند شهر بهم پیوسته است. تر کمن ها 
در استان سيواس فراوانند. نيز از ترکان» يونانيان و ارمنيان هم ز ياد ديده می شود. 

من با چند تن از افراد كه از گروه جدا شده بودند» به آماز يا آمديم. OUT‏ در جلگه جادر زده 
بودند. فردايش بمن گفتند كه كاروان بدين شهر نخواهد آمد, ناجار شدم با گروه خود حركت 
کنم» پس از 4 ساعت راه» در یک خانه ييلاقى در جلگه «مارسيوان» يا «مارشيوان» که فاصله 
أن تا آماز یا یک روز راه است توقف کردیم. صاحب اين خانه» امیری از بستگان محمد آفاست. 
برای ما نقل کرد که حند تن از دلیباش ها که حقوق در یافت نکرده Bay‏ و عليه یکی از یاشاها 
شورش کرده بودند در اين منطقه شلوغ کردند. جند روز پیش به منزل او هجوم آورده و از او حواسته 
بودند دو يست پیاستر بپردازد. او ما را هم از دور به مانند انها شمرده, که خواسته ايم به منزل 

اوبرویم . لذا اسب خود را ز ین کرده و اماده فرار بوده است» جون می تسرسید که برای بار دوم 

ملاقاتی مانند دفعه اول داشته cath‏ با نزدیک شدن ما اطمینان یافت كه ما مسافر یم ومردمانی 
سالم ميباشيم. اين بود که بما منزل مجانی داد و هرجه را که می خواستيم بقیمت خیلی كران 
واگذار می کرد. بافیمانده روز را در باره حیزهای مختلف به گفتگو پرداختيم. 

گفتگوهای ما به أن روزی كشيده شد كه راه را ک کرده بودیم و جكونه بيدا کردیم. 
کاروان روز بعد بما ملحق شد و توانستیم فقط دو ساعت راه برو يم و در جلگه ای که آب آن خوب 
نبود چادر زدیم. بار حیواناتمان سنگین بود. اگر گار یچی‌ها از سهم جو آنها نکاسته بودند, 
می توانستند تمام روز را راه بروند» بدانها فقط علف می دادند, بدینجهت هر جا که علف زار خوبی 
یافت می شد» توقف می کردند.من از اينكه اهسته پیش میرفتیم,ناراحت بودم» تصمیم گرفتم که از 
هر جا که خطر نباشد از گروه جدا شوم و سر يع تر حرکت نمایم. روز بعد با کاروان به راه افتادم؛ و 
يس از " ساعت راه در روستای «حاحی کیوه‌نی » جادر زدم. 

حهار OLL‏ کاروان باندازه‌ای خسته شده بودند که عقب می ماندند و در أن روز در حائی 
که بايد توقف ‏ کنند» نرسیدند. حود دیگر نمی توانستند این جنين al‏ را تحمل نمايند, تصميم 
گرفتم از آنها سوا شوم و توانستم چند نفر دیگر را که پا پ رکاب و مسلح بودند, از آن‌ها جدا نمایم. 
روز پنجم اوت براه افتادیم و به كوه gm‏ رکلو-بل» کوهی که مانند بیستون در حال سقوط است» ‏ 
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رسيديم. 

gs ١‏ ان وور هرا بیشتر از کوههای پر از جنگل سيار خطرناک فى گذشتیم» اما آنحه كه 
سبب اطمینان خاطر ما شده و با اين گروه» باكانه پیش ميرفتيم, اين بود كه هر لحظه 
دستجات سر بازان می گذشتند و می ينداشتيم كه Soo‏ دزدان جرأت خودنمائى را نخواهند داشت. 
يس از ٩‏ ساعت راه به »عشمان-حیق» رسيديم . اينحا جزء بخش «جوروم» و حكومت 
| «كيانكيرى» است و سه روز راه از آن فاصله دارد. 1 

قصبه «عثمانجيق» یک در در CYL‏ كوه دارد و فاصله أن تا آماز يا دور وز راه است» و در 
اينجا در روى رودخانه قزل ايرماق يك يل سنگی ساخته اند. 

فرداى إن روزيس از شش ساعت راه به «حاجى حمزه» كه تابع ((جور وم) سرت رسیدیم» 
شب را در ll‏ گذرانیدیم و از كوه ير درخت و کم خطر «كيبر يل- بل» كذشتيم. پس از ۸ 
ساعت راه از «توز يا» به «لاناطولی » رسیدم. 


٩ ۲‏ 
از لاناتولی تا اسلامبول 


سرزمين لاناتولی(لاناطولی)» در گذشته خيلى وسيع تر بوده است. حدودش از شمال به 
در Gk‏ سياه یعنی اسکوتار, تا ترابیذوند(ترابیزان) از مغرب و جنوب به در یای سفید(مدیترانه) که 
از دماغه تکیر تا اسکندرون و بخشی از سور يه كشيده می شود» از مشرق به رود فرات و ارزنحان و 
بخط مستقیم تا در SL‏ سياه امتداد می يابد. 

از هنكاميكه ترکها لاناطولی را مسخر کردند, آن را محدودتر کردند. اکنون به جهارده 
بخش تقسیم Seal ans‏ الكور قدا انار كه همین انکارای امروز است-م)» آئیدین» بولی 
تکیه, حمیدء خداوندگار» سلطان اوگی» ساروخان کاستمونی؛ قراحصان کاراسی CL)‏ 
قراسی), کیانگیری, کوتاهیه,منتشا. 

كوتاهيه حا كم نشین آنست وتا شهر نو بيناد «بروسا» که در جنوب‌شرقی است سه ر 
فاصله دارد» در غرب ال «ایسک» و قراحصار و در جنوبش «اسکی-شهر» است. انطور که 
می كو ca‏ کوتاهیه را سلطان کر یمیان دردامنه دوهی ساخته و پسرش آن را در سال ۷۸۳ هجری 
به حداوند گار داده است. دژ آن در بالای صخره هنوز پایدار است. دارای جند مسجد و مدارس و 
کاروانسراها و حمام‌ها است که باين شهر ز یبائی داده‌اند. GEL‏ موزارهاء گردشگاهها و 
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جويبارهاء زندگی خوشى در اين شهر پدید آورده‌اند. جلگه شمالخاوری آن یکی از 
خندان‌تر ین مکان‌هائی ست كه می توان بيدا كرد و دارای سبزه یک نواخت است. یک رودخانه 
بنام «پورسا ک 5 پورسباخ» از وسط لگ مى گذرد و به رودخانه سا کار يائى در نزديكى 
«اسکی -شهر» می بیوندد . يس ار سه ساعت راه از كوتاهيه, به حلگه «(يونحه لو)) ميرسيمكه تند 
Zz ne‏ 

ابهاى کرم و سرد دارد. در یکی از cp‏ ابر بزها حای مربع شکل بابعاد دو سه با ديده مى شود كه از 
سل س ZA‏ ۱ - 

ان اب گرم مخلوط با ماسه در حال حوشش و فورال است. مردماں إناخوش وارد ال می شوند و 
دردشاك تسكين بيدأ می کند. در بهلوی حوصه حمامها در dow‏ ایست كه أب آلوده ای از آن 4 
بيرون می جهد و ناخوشها خود را وارد OF‏ می کنند و اکثراً بيمارى آنها برطرف می شود. 


۳ 


سرزمین های بين سیواس-اسلامبول 

شهر کیانگیری, بزرگتر ين شهر اين بخش است. در سمت جنوب به كوه ١‏ كيوس » میرسد 
كه یک دژ دارد. جلگه بزرگی هم در جنوب باختری آنست. دژ آن را Osby‏ در بالای برآمده‌ای 
ساخته اند دسترسی بدان بسی [Kee‏ است. در درون کن آب انبار بزرگی احداث شده است که 
ورود Oly‏ از راهيله ای مانند OF‏ ميسر است و كم كم مى توان داخل أن شد. دو رودخانه در دشت 
آن “nee‏ دارند: «فراسو» و «اجی سو» . أب اولى گوارا ودومى تلخ است» اين دو رود در ۸ 
کیلومتری آنطرف تر و پائین تر از « كيانكيرى» بهم می پیوندند Silas‏ قزل ايرماق می شوند. 

«کیانگیری» در ميات دو رودخانه است و سه روز راہ تا UIST‏ و ۸ کیلومتر تا 
«جرخوش» (يا حرکیش, با لهجه و تلفظ ترکی) و ۲6 کیلومتر با ««سینوب» فاصله دارد. يس از 





كرفتاريهاى بين راه 5 





ساعت راه از خاور کیانگیری و نزديك روستای «توزلو» (يعنى نمک دار) كه محل استخراج نمک 
seal‏ گذشتيم, اسبهای این ناحیه بسیار ممتاز می باشند و گله‌های بز فراوان است. از ین بزها 
«تیفتیک» و يشم میگیرند و بازركانان ارو پائی خر بداران أن بوده و به كشور خود می فرستند. 
جرم سازى اين شهر نیز حوبست. 

شهر «توز (kb‏ کوحک است و در دره بزرگی در كنار كوه کیوس قرار دارد. در فردای 
روزی که به توز يا رسیدم» از «جیوه- باغلاری» گذشتم وبه کوحه حصار که er‏ ا ۱ 
وارد شدم. اين شهر مساجد و کاروانسراها و حمامها داردء گذشته از یک د باغهای میوه آن 
يردرامد er)‏ 

روستاى «عمرلو» ؟١‏ ساعت از توز يا فاصله دارد. در ٩‏ اوت از «قراجهو يران» ب 

واقع در غرب حوزه قضائى «بوجور وا»» و از كنار حوزه جاده بزرگ سرسبز آن گذشتیم» ويس از ٩‏ 
ساعت col‏ به «فراجالار» رسیدم. در اين شهر مردم برای تر بیت اسب یا كردن معايب (OT‏ 
مهارت و هنر محرمانه دارند و می توانند مردم ناشی به سهولت گول بزنند ونيز دزدان نابکاری هم 
میباشند و بسیار اتفاق افتاده» اسبی را که فروخته اند, :د پیش از ین که از سرزمین آنها حارج شود 
دزديده باشند . 

در راه» هر روز به تاتارها(جايارها) و پست‌جی هاى فرستاده, از در بار برميخور يم. oul‏ 
فرامینی برای حکام استان‌ها می بردند. در مدت کمی که در این شهر بودم» بسیاری از انها آمدند . 
و شتاباد رفتنده و مدعی بودند که ل خیلی فوری همراه دازند و بايد هر حه ز ودتر به مقصد 
رسانیده شود . ۱ 

فرداى ان روز» در مدت سه ساعت به «حرحش» رسیدم » كه دارای یک Sens‏ و حند 
چشمه و رودخانه است. وسط آن جنگل دارد. در همین روز از «حماملو-بغار»» تابع چرخش 
گذشتم و بیش از ۱۷ يارجه Goll‏ در سرزمين كوهستانى جرخش و بولی ديده می شود و بيشتر آنها 
در كنار حاده كك فرار دارند. کسانی در بين درختاد پنهاد شده بودند و حندین ار ۲۳ 
كردند كه خوشبختانه به کسی اصابت نکرد» و زخمی نداشتيم. يس از شش ساعت راه به «بایندر» 
روستاى بخش بولى وارد شدم. در اين روستاء جاذنثاران بسیاری را ديدم كه از اسلامبول اخراج 
شده بودند و یا بواسطه بدرفتارى فرار كرده بودند. برخى از صاحب نظران شکایت می كردند که اگر 
جلو هرج مرج آنها گرفته نشودى امپرانوری از دست خواهد رفت. پاره‌ای Ke‏ با پیش گوئی که 
معمول تركان است» می انديشند كه سلطنت اميراتوران خوشبخت نخواهند بود مگر اينكه OUT‏ اولاد 
داشته باشند و We‏ مى گفتند كه سلطان محمود را بايد خلع كرد تا بيمار يهاى اميراتورى معالجه 


شود , 
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روز بعد ۷ ساعت راه رفتم در (گ ,098( توقف کردم. اينجا حزء بولی است و بیش از ۷۰ 
روستا دارد. گره ده در دو روز فاصله در ود و باختر «و یراد شهر» است و در یک جلگه 
یک نواخت و در حنوب كوه (OY)‏ است. حهار محله و دو مسجد و کاروانسراهای ز ياد و حمام 
دارد. کارخانه جرمسازی أن اعلا است. 

روز بعد در بالاى كوهى كه در طول حاده است» تعداد سیاری hes‏ بشكل ستول ديدم 
كه پاره‌ای راست و قائی برخى به زمين افتاده بودند ونوشته هائى بخط يونانى وصليب روى انها 
نشان می دادند که اینجا ub‏ گورستان مسیحیان سابق این سرزمین بوده است. بس از ۱۲ ساعت 
راه به «بولى » رسیدم. 

بخش بولى از مشرق به كاستمونى» از شمال به در ياى سیاه» از باختر به « کوجه-لی» از 
جنوب به بخش خداوندگا محدود می شود. فاصله بولى از اسلامبول شش روز راه است و در 
حلگه‌ای ساخته شده است که از دو طرف به کو منتهی می شود. شهری است دلباز و ۲ مسحد و 
. کاروانسراهای زياد و سه حمام و حمامهای آبگرم als‏ 

در نزدیکی بولی یک در ياجه و دو حشمه یافت می شود. wl‏ يكى يس از بيرون (OL‏ 
سنگ می سازد (آب آهک‌دار استسم). 

در Glob‏ از ین روستاها درحتی است که نوعی گردو می دهد و بدان: «فسته. + فندق» 
می كو يند و طعم بادام را دارد (تا آن زمان و مدتها بعد پسته و فندق منحصر به ايران بوده و بعدها 
بجاهای دیگر برده شده است- مترجم), 


کوههای اين بخش از تمام کوههای اناتولی مرتفع تر است و بلندتر ين آنها «آلاداغ» 
ات انز ايد كوهها رأ درخعتان كاج سرو كوهى 6 جنار و درختاد جنكلى Ke‏ بوشانده ۳ 
میوه» مخصوضاً درنعت گردو و بلوط فراوان است. اين بخش را رودخانه‌های ز sab‏ از حمله: 
میلان» و یرانسشهن گیرٌده. فيلياس» دربند و مودرنی» آبيارى می کنند. در ۱۳ اوت از ین 
کوههای پرشیب و جنگل بزرگ أن گذشتم. رگبار وحشتناکی مشکل‌های ز یادی در راہ ما ایجاد 
كرد در حند جا حاده‌را قطع کرد و به سیلی برخوردیم كه سیار قوی بود.. بیش آمدهائی ما را وادار 
gare porate‏ و کم مانده بود که ناجار شو یم زر وت جد فرعا كا يرا 
واژگون te ne‏ انداخته بود. 

ما نمی دانستيم جه تصميمى بگیر يم. چند تن از همراهان ييشنهاد كردند كه به بولى 
“a‏ - 
بر کردیم باره ای ذيكر می خواستند در هماد حال بمانيم» تا اب كم شود. نظر هر يك ازين دو 
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دسته مشکل هائى داشت. یک سپاهی که بهتر از همه محل را می شناخت تصميم كرفت كه ما را 





بز رگ توانستیم به آنسوی رودخانه برسیم. ۱ 

از سیلابهای So‏ هم به آسانی گذشتيی يس از ۱۲ ساعت راه به «دوزچه» که 
روستانی در انتهای باختری بخش بولی است» رسیدیم. سر بازان بسیاری رادیدیم که به ارتش 
میرفتند. حاوش حان‌نثاران که همراه ما بود باز در این هنگام هم مفید واقع شد, بواسطه دستار 
بزرگی که داشت, او را احترام می کردند و به احترام او هم من توانستم به راحتی بگذرم. 

فردای أن رور پس ار ۱۲ ساعت به «خندق» که شهری در انتهای شمالی بخش 
شد اوقد كان میباشد» رسیدم. سلطان «اورخان» به پسرش که كنية «خداوند گار» داشت حکومت 
«بروسا» را داده بودء بدان جهت هم اینجا «خداوندگار» ناميده شد. روز بعد ازروى بل شكسته 
جوبى رودخانه Lay‏ کار با» کت در بار دستور داده بود که حاده را پهن تر و اصلاح کنند تا 
تو پخانه بتواند از روی آن بگذرد و در مرز ايران به ارتش ترکیه به پیوندد. کارگران بسیاری مشغول 
تعمير و اصلاح بود ند . 

در اين روزء level)‏ من ٩‏ ساعت طول كشيد و به «خواجه على » رسيدم وفردايس در 
طول در ياحه («سپنحه» يس از مدت جهار ساعت راه به آن شهر رسیدم و در روز ۱۷ اوت» يس از ۷ 
ساعت به «ازمیت» وارد گردیدم. | 

روز ۱۸ در طول در یا و از بهلوی «تااوشانجیک» ( Taouchandgik‏ ) يس از ٩‏ ساعت 
ely‏ در «( گیگن بيزه)»:(610862]8812). خوابيدم , ويس از ٩‏ ساعت راه» به اسگندر رسیدم و از انحا 


به پر رفتم . 


٩ 


علل بروز جنگ سال ۱۷4۳ بين تركان و ابرانیان 


پس از قطع ارتباط بين ترکها و ایرانیان, فعالیت‌های ز یادی در دو سوپیدا شد. گمان 
میکنم بسیار بجا خواهد بود که به علل بروز اين جنگ بپردازم. 

در شرق مطمئن شده بودند که انتر یک های احمدپاشا و پشتیبانی نادرشاه, سبب واقعی 
rere ce‏ ای در بات 0 woe aes‏ که این راشا sibs spans Cou‏ 
می ورزر بدند» و از بنکه نمی توانستند او را مانند اتباع دیک كود وادار به اطاعت نمایند, سيار 
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وحشتناك بودند و چند بار هم تلاش كردند او را از مسند حكومت بغداد بردارند, در OLY‏ موفق هم 
شدند. .اما اند کی بعد» بواسطه ترسى که از او داشتند, حكومت بغداد را به وى بركردانيدند و هر 
. آنچه که تا آنوقت انجام یافته بود» بيهوده و بی نتیجه گشت» او هم چنان در مقام خود باقى ماندء تا 
بدانجا که در بار مجبور شد ولایات دیگری را هم به سرزمین های حوزه حکومت أو بیقر اید . بدینگونه 
قدرت pty EL‏ شد. به قسمی که به مانند یک رئيس مملکت بر کشوری از «مردان» تا 
خليج فارس » فرمانروانی کند. 

على ياشاء دو باره نخست وز ير شد» به فکر افتاد تا از ای در نزد امپراتور به شکایت و كله 
ببردازد» Yel‏ بخشش ترکها شاید ار تمام ملل دیگر کمتر باشد. با این خصیصه وز ير در پی 
فرصت و بهانه‌ها می گردید که احمدیاشا را مظنون و منفور معرفی کند و به مناسبت او سلطان را 
ملامت می کردء که یاشا مرد ياغى است و به مذهب و مملکت خیانت می کند و منافع سلطان خود 
را فدای قزلباش ها می کند و روابط محرمانه و دوستانه با نادرشاه دارد. 

بالاخره اين سرزنش ها و بد گوئی هاء که به دنبال شکایات قبلی تکرار می شد» کار خود را 
كرد و اثری را که وز بر در نزد خود پیش بینی کرده بود» در امپراتور پدیدار گشت. فرمان يافت تا 
اقدامات لازم را برای اصلاح و علاج انجام دهد. نخستین قدم اين شد كه احمد پاشا را حاکم 

مشق کرد تا او را از بغداد بیرون آورده باشد Ul‏ اين ياشاء اطمینان داشت كه با ترک محل 

تن زندگی خود را هم از دست خواهد داد برای Kal‏ در محل بماند جند بهانه و 
وسیله بیدا کرد تا به حکومت خود. ادامه دهد. 

نخست وز پر از اين اقدامات نتيجه نگرفت برابر آنجه می گویند, به عثمان پاشاء دژبان 
شهر بقدادء روی آورد و Sy‏ وعده داد که S|‏ ۳ بتواند در بار را از شر احمدباشا حلاص 
نماید» بجای او حاکم بغداد خواهد شد. ترس يا دوستی Gil‏ از انجام col‏ مأمور یت شد. اما وز بر 
ازاينكه عثمان پاشا همکاری نکرده و نظر یاتش را انجام نداده خشمناک گردید برای احمدیاشا 
فرمانی فرستاد که عثمان پاشا را سر ببرد. احمدپاشا که از علت واقعی اين فرمان بی اطلاع بود» 
محرمانة آثرا با عثمان‌پاشا در ميان گذاشت و در ضمن باو اطمینان داد که اخلاقاً بهیجوجه آماده 
چنین عملی نیست. عثمان پاشا عميقاً قدرشناسی خود را ابراز داشت و از مأمور يت پنهانی که از 
وز بر در یافت کرده بود پرده برداشت. احمد باشاء به خوبی بی برد با مردی سرو کار clo‏ که 
برای از بين بردن او بهر کاری دست خواهد زد, از آن هنكام مصمم شد که برای پیش گیری از 
کینه‌توز Cle‏ دشمن, آخر ين تلاش های خود را به کار برد. بی درنگ یک مرد مورد اعتماد خود را 
محرمانه نزد نادرشاه فرستاد و او را وادار کرد تا از گرفتاری بالزگیها دست بردارد و اسلحه خود را به 
سوی ترکها برگرداند و بطور سر بسته به اؤ تفهیم کند که برای فتح ک رکوک و موصل و ديار بكر 
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سهولت لازم را در اختیار خواهد داشت. 

در اين موقع بود که نادرشاه به متملقین خود گفته بود: احمدخان, حاکم بغداد از من 
بزرگتر است» او توانسته منافع خود را طوری در نظر بگیرد كه ز یر بار دستورات رئيس مملکت 
خود نرود» و در همان حال هم به نحوی رفتار نماید که بدون دستور من فرمانروانی کند. او هر یک 
از ما را در یک دست دارد و رمز اينكه در حه وقت بر ما فشار وارد اورد بيدأ کرده» و هر جه را که 
بخواهد انجام مى دهد . ۱ ۱ 

د وسفیراند کی بعد به بغداد رسیدند » به احمدپاشا تفهیم BOS‏ که شاه در نظر دارد از 

نحف اشرف» بارگاه و آرامگاه حضرت على عليه السلام و آرامگاه انمه اطهار دیگر ز يارت نماید و 
میخواهد قبلا چهار خان را با سر بازانی برای امنیت مسير خود بفرستد. اين ترتیب را احمد پاشا 
پسندید ,هر دو سفیر را برگردانید و داماد خود محمد, مسئول امنیت را با نامه‌ها و هدیه‌های ز يبا و 
ارزنده, از جمله قسمتی از OT‏ ده راس اسب اصیل, با ز ين و برگ و یراق طلائی و جواهرنشان نزد 
نادرشاه فرستاد. 

سپس به در بار صراحة ابراز داشت كه نادرشاه باو اعلام نموده است که تصمیم دارد با 
در بار عالی abs‏ رابطه بنمايد و بلافاصله جاپار خاص خود «تو SL‏ صدیق».را به اسلامبول فرستاد 
تا اين خبر را به امپراتور برساند. 

این جاپار دستور داشت که از هر جائی که خواهد گذشت اعلام کندء که ایرانیان برای 
محاصره بغداد براه افتاده اند. 

احمد پاشا برای اينكه همگان را از راست بودن اين خبر آ گاه نماید» به مانند یک حاکم 
که از محاصره می ترسد, اقدام کرد و اعلام نمود» تمام SILT‏ وسیله خوارو بار یکساله خود را 
ذخیره ندارند, از شهر خارج شوند. یحیی آقا را باء موشی يهودى به حیلا فرستاد, تا از ین بلوک و 
بخش «حاشكيه» خوارو بار بخرند و هر حه زودتر به بغداد بفرستند. 

به نظر من این فعالیت‌ها نخستین منشاء اغتشاشی شد» که در طول راه بدانها برخوردم. 
أنجه را که ایرانیان» بموازات نظر یات احمدپاشا انجام می دادند» بر اين شلوغی ها می افزود. 
نخستین نشانه‌های قانع کننده جنگ ایرانیان, همانا فرار حکام زنگ آباد» قراتپه» توزخرماء و 
جاهای So‏ سر راه بود که به گروه من می‌پیوستند و به ک رکوک می گر يختند. 

انان گزارش دادند که « گنج محمدآقا» > کم مندلی را دستگیر و محصولات ولایت و 
جهار OLL‏ او را جمع أورى کرده‌اند, اين اعمال مخاصمه آمیز آنها را وادار كرده که به بغداد 
بگر يزند و احمدياشا را مطلع نمايند, اما او OUT‏ را از بغداد اخراج کرد و بهر يك دستور داد که 
بمحل حکومت خود برگردند. با اینحال آنان ترجیح دادند که به کرکوک يناه ببرند» تا خود را در 
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دسترس دشمن فرارندهند, 


در اين شهر اطلاع یافتم که ایرانیان دشمنی های دیگری را هم در مرز سمت 
«قراس‌چولان» نموده بودند, چهار خان» که دو ارتش حداگانه را فرمان می‌دادند, دو تا به 
«باکوبا» رسیده‌اند, دو GE‏ دیگر به شهر بان و همگی بسوی بغداد پیش میروند. نخستین 
گفتگونی كه من در موصل با سیفی بيك فرمانده امنیت داشتم, اين بود که انجه را که در باره علل 
اين جنك شنیده بودم ISU‏ کرد. 


نیازی نیست از انجه که در اين باره در راه شنیدم rade‏ بگویم لذا به سفر جنگی 
نادرشاه در هند می پرد ازم . زمانیکه برای او (سیفی (Ky‏ حکایت کردم اين شاه موفقیتش را 
مرهون نظام الملک در هند است» سخن مرا قطع کرد و كفت آیا در ميان ما یک نظام الملک 
دومی وجود ندارد که به امپراتور خیانت AT‏ وشاه ايران را عليه ما دعوت نکرده باشد؟ باو 
پاسخ دادم در عمل درباره کارهای شما اطلاعاتم كم است. پاسخ داد چنین نمی‌باشد. اگر 
شما چیزی را نشنیده‌اید. من مطمئن هستم که احمدباشا عامل اصلی بد بختی‌هائی است 
که در شرف وقوع میباشند. 


در زمانیکه در دیاربکر توقف داشتم. شنیدم چهل هزار سر باز ایرانی به محاصره 
بغد اد پرداخته اند. و این خبر على Lab‏ را فوق العاده دست باجه» و مشوش کرده است. وی 
فرمان یافت» در هر جا که ایرانیان به دشمنی و کارزار می پردازند, بدانها حمله شود. او ارتش 
خود را در دسترس نداشت. اما آنجه را که می توانست انجام دهد اين بود که بفور يت یک جايار و 
نامه‌رسان به باب عالی بفرستد و اين آگهی را به در بار برساند» و نيز به پاشاهائی که مأمور يت 
دارند به تشكيل ارتش بيردازند آگھی داده شود و فرامين آنها صادر گردد تا هر جه ز ودتر بیاری او 
بشتانند در غير آن مقام و منزلت خود را ازدست داده وبر كنار خواهند شد. 


در نتيجه این اوامر بود که, از سیواس تا اسکوتا دستحاب سر بازان را در حال حرکت 
می ديدم. در سرتاسر لاناطولی با صدای بلند می گفتند که, درهم برهمی اوضاع امپراتوری عثمانی 
به سبب کدورت ميان نخست وز ير و احمدیاشاست, و از جندی پیش باینطرف بیش از هفتصد نفر 
را در اسلامپول کشته اند جه آنها حرأت کرده بودند در باره نفاق موجود, به صراحت و اشکار سخن 
برانند. اینکه هر روز گروهی از جان‌نثاران را از پایتخت بیرون میکردند» می ترسیدند که بيك 
شورش همگانی دست بزنند. 





ازاسلامبول تاباريس ; vey‏ 
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هنكاميكه به «يرا» رسیدم» خانه فرانسو يان را بسته ديدم. حه در اين سال» در اسلامبول 
طاعون بيداد كرده و مردم برای فرار از مرض و مرگ به روستاها يناه برده بودند. 

مسيو کارلسون ( )» نماينده كشور سوئد, به من منزل داد و مدت ۸ روز در 
«دموزدره»(دره خوكها), روستاى كنار در ياى سياه با او بودم و تمام ماه سپتامبر را در خانه 
زيباى او در بلگراد (هه1.68ة88) كذرانيدم (در اين تاريخ بلگراد پایتخت قراقاق جزء 
امبراتورى عثمانى بود-مترجم) 

در اين مدت اخبار متوالى از ييشرفت ايرانيان ميرسيد. باب Sle‏ بالاخره یک شاهزاده را 
كه می گفتند از خاندان صفو یه است برانگیخت و او را بهانه كرد. جه امپراتور وعده داده بود كه به 
وى کمک خواهد كرد و به‌تاج و تخت اجدادى خواهد رسانيد. لذا دستجات سر OL‏ بی شمارى را 
از ارو پا به اسيا منتقل كردند. صدراعظم خودش مى بايستى فرماندهى ارتش را در دست داشته 
باشد» اما احمدياشا باز هم موفق شد وسائلى ايجاد AS‏ كه او را از ين مقام بردارند» و به جز ره 
«متلین»( Metelin‏ ) تبعید کنندء حند روز پیش از حرکت من از اسلا مبول»حسن باشا فرمانده 
جان‌نثاران را حانشین او کردند. ۱ 


ور اکتبر به یک کشتی که عارم مارسی بود سوار شدم و در هماد روز هم بادبان ان 
برافراشته شد و از در ياى مرمره گذشته و در ۵ اکتبر به داردانل و به کاخ آسیا رسيدم. اینجا محل 
برخورد و ملاقات كشتى هائى است كه از اسلامبول می أيند. روز هفتم براه افتاديم و پس از مدتها 
در یانوردی, و گذشتن از جزایر مختلف و تصادف با طوفانها و امواج OF US‏ مهيب در ياء بالاخره 
در اثر باد شمالغرب, به دماغه جزيره كرس رسيديم. در پنجم دسامبر به ساحل بندر 
«و یل فرانش»( (Vilefranche)‏ ) رسيديم و هوای آرام برگشت و در ٩‏ دسامبر به جزاير 
(«هیر»( (Hierres)‏ ) ودر نک کر تولون رسیدیم. ده کشت حنگی انگلیسی در انحا لنگر انداخته 
بودند, که یکی از انها در مدخل توقف كاه کشتی ها قرار داشت. 

هوا در شب آرام شد و فردایش با کشتی يدك کش از برابر ارتفاعات جزایر «ر یو» 
(RIO (‏ گذشتم و باد شمال-غرب, وزید و ما را به «سيوتاد» ( Sciotade‏ ) رسانید. حهار 
كي حنگی آنگایشی بادباد زده در مقابل ما در حال حرکت بودند. آنکه حلوتر از همه بود» یک 
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تير توب شلیک کرد تا ما را وادار به توقف نماید. یک افسر با قایقی رو بما آمد و گواهی نامه ما را 
خواست, هنگامیکه به وی گفتم کامل است» با دقت زياد آنرا خواند و رفت. اين کشتی های 
جنگی بسوی جزاير هیر می رفتند. 

تمام ار از کنار ساحل کشت وروز بعد طرف غروب به «پویگه» ) Pomegues‏ ) 
رسیدیم . یک کشتی جنگی دیگر gals)‏ در وسط قرارگاه در یانی لنگر انداخته بود و برابر انجه 
که می گفتند برای ذخیره گیری خوار و بار امده بود. در ۱۲ دسامبر به يرستارخانه فا بندر 
. مراجعه کردم تا فرنطینه (حهل روزه) خود را بگذرانم. 


۹٦ 


از مارسی تا ليوك و بار بس 


اسناد و گواهی نامه هايم آن اندازه درست بود كه بايد باشد, ز يرا ما از اسلامبول در زمانى 
راه افتاده بوديم كه طاعون در أن جا بيداد می کرد» با وجود اين قرنطينه من» سی روز طول كشيد و 
سه بار بدن مرا ضدعفونى كردند. در باره بهداشت OUT‏ كه از بنادر مختلف ايتاليا» حتى از مالت 
می آمدند جات کر می کردند, حون در سيسيل بيمارى مسرى شيوع داشت. حهل روز قرنطينه 
اجباری بود, اما مدتش کمتر می‌شد. (جهل روزه را به ز بان فرانسه کارانتن می كو يند. قرنطینه 
تغييريافته همین نام است» که‌بطور عادی بكار می بر يم و یاره‌ای انرا واژه مستقل می دانند و کمتر به 
ريشه أن توجه می شود-مترجم). در ۱۱ ژانویه ۱۷46 واردمارسی شدم و در ۱۲ براه افتادم. در 
ale‏ کی ار كين دفر Col‏ كبر pla‏ امت كمون أن مدت ينه اعت هرا یکودا تن 
هيجيك از راهدارهاى ايرانى و عربى ويا تركى باندازه مأمور ين اين دفتر با من ضديت و 
مشكل تراشى نكردند. مجموعه حيواناتم را بهم زدند, بسته‌ها ويا كتهاى نامه را پاره كردند و برای 
حند بیراهن و دستمال تازه كه در صند وقهايم بود» می خواستند يرونده بسازند. يس از 
اشکال تراشی های ز ياد اجازه دادند که چشم پوشی شود و گفتند خیلی بمن محبت روا داشته اند. 
در ۱۷ رانو یه به شهر ليوك رسیدم و فردای ان بمناسبت ورود شاهزاده فیلیپ که از «ساوا» 
(SAVOI (‏ عازم «پرووانس» نود در تمام شهر حراغانی و حشن هاى شادمانی بر با كردند. از 
تمام سخنرانی ها گفتار کوتاه كنت دولیون» بمناسبت اين ورود از همه کوتاهتر بود و برای آن 
بیش از همه ابراز احساسات کردند. 
روز ۲۳ ژانو یه با یک دیلیژانس (درشکه‌های جهار حرخه مسافرتی) حر کت کردم و در ۲۸ 
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رانو يه به پار يس رسیدم. 
۹۷ 
نقشه جنگی نادرشاه برای فتح تركيه 


طرح من گزارش اين مسافرت و تشر يح بيش آمدهای بزرگی است كه در زمان اقامت در 
ايران روى داده است» اكنون رشته سخن را بدينجا می كشانم وميكويم كه: آگهی از كارها و 
عمليات نادرشاه در جنگ اخير با ترک ها» كاملاً ضرورى است. تا اين گفتار ناتمام نماند. 
بدينجهت پیش ازاينكه خاطرات مفصل را تدو ين کنم» لازم است که يس از برگشت از اسلامبول 
نكات برجسته ای را که از سلطنت نادرشاه بدست آوردم» بنگارم. 

ياداورى می شود كه در سال ۱۷۳ به سبب مخاصمه با ايرانيان» در سرتاسر كشور ت رکیه, 
هرج ومرج بر قرار بود. ایرانیان در عراق عرب» طغيان بر پا كردند. بصره و بغداد در یک زمان به 
محاصره ارتش OL)!‏ درآمدند. بصره با یک ارتش جهل هزار نفرى كه قبايل عرب اين aol‏ ۸ 
بدان ملحق شده بودند» عت ماه در محاصره نگهداشته شد 

نخست به دڑ « گوردیلان» ( Gurdilan‏ ) كه در أن سوی رودخانه, رو بروی بصره است 
اروندرود), دست یافتند. سپس («سیبیلیات» ( غفنلزطزة ) و سراحی و روستاهای دیگر اين 
استاد را غارت کردند, مردان را کشتند و بسیاری از زنها را هم اسیر کردند. روستاهای حومه بغداد 
را هم تسخیر کردند و عر بها هر جه را یافتند حاپیدند. جهل هزار نفر ایرانی دور شهر را اشغال 
کردند. همينكه احمدپاشا از استعفای على پاشا دشمن خود» آ گهی يافت و باب عالی هم به او قول 
داده بود که دیگر با او کاری نداشته باشد, اعراب را بحای خود نشانید و خود را هم از گرفتاری 
ایرانیان رها ساخت و انان از محاصره بصره و بغداد دست كشيدند و از سرزمین حکومت او بیرون 
رفتند. 

با وجود این» اقدامات نادرشاه منجر به قطع ارتباط اشكار با سلطان عثمانی شد, و او هم به 
نوبه به ارتش هاى خود فرمان داده بود كه به سوی مرزها بروند, تا جلو اين دشمن خطرنا ک را 
بگیرند. چنین معلوم شد که سرنوشت جنگ به جر يان اوضاع و پیش آمدهای جنگی ولایات 
شمالی بستگی بيدا کرده است» جه در آنجا ارتش های دو طرف تم رکز يافته بودند. ارتش امپراتور 
. در ارضروم به فرماندهی «حمّال اوغلو» و ارتش ديار بكر به فرمان سرخوش على ياشاء اماده پیکار 
شده بودند. آن بخش از ارتش cla‏ ایران که بغداد و بصره را در محاصره داشتند, فرمان یافتند که به 
سوی موصل بشتابند. و از انجا به جانب ديار بكر پیش برانند» در همان زمان هم خود نادرشاه در 
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پیشاپیش یک ارتش بز رگ به سوی شهر «وان» به راه افتاده بود و نقشه اش اين بود که از آنجا وارد 
سرزمین های سلطان عثمانى بشود. 

او نقشه میدان عملیات جنگ را چنین طرح کرده بود: از دو سوبه ترکها حمله شود بدین 
هدف که از ينجا به سوی اسلامبول پیش براند. اين نقشه همان بود که ار مدتها پیش در اندیشه 
می پرورانید. خوانند گان aly‏ دارند, در هنكام برقراری پادشاهی شاه عباس سوم در گهواره, الهام 
اين برنامه را اعلام کرده بود: در اين نمشه ین موفقيت هایش پاسخ برنامه هاى وسيعش را 
ندادند. جه ارتشی که در جز یره (منطقه بين دو رود فرات و دحله_مترحم) بود تا موصل بیش 
آمد» و در آنجا بواسطه محاصره اين شهر نتوانست جلوتر برود و محاصره‌شوند گان از پیش فرصت 
يافته بودند تا وسائل دفاع خود را فراهم آورند» ایرانیان Le‏ کوشیدند که بر آنجا دست يابند» از 
سربازان آنها بسیاری کشته شدند و ناجار گردیدند محاصره را رها کنند. بواسطه این ضر به 
ناگهانی جلوتر نرفتند. چون در آن سو على يادشا حاكم ديار بكر, با ارتش خود سد راه شده بود و 
می ترسیدند مبادا جنگ را ببازنده و در هنكام عقب نشینی» چون از پاد گان موصل بیمی نداشتند» 
تصمیم گرفتند که از دجله بگذرند و از منطقه دور شوند. 

با وجود اين ضر به ناكهانى» نادرشاه می بایستی مشکل‌های بزرگی را از پیش پای خود 
بردارد. برای کامیابی, بايد شهرهای مستحکم شده بسیاری را تسخیر کند و پیکار نماید. ناچار 
است ارتش هاى بزرگی در دسترس خود داشته باشد و با مردم جنگجوئی که دشمن صلبی 
قزل‌باش ها میباشند و همگی از oS‏ شدید عليه شخص نادرشاه برخوردارند و با هیجان پیکار 
Adel wild‏ طن مج موت ti‏ ياد 
بی حال نیستند. حیله های غاظگیر کننده در مردم اينجا بيهوده خواهد بود و از خیانت زمامداران و 
L‏ شگردهای نا گهانی که شخص نادرشاه در هندوستاد و حاهای دیگر بكار می برده است» در اين 
جا بی نتيجه خواهد بود. جه مردم از ترس در همه جا أماده نبرد شده بودند. مهم تر از همه» وجود 
عوارض طبيعى بی شمار و شدید در سرتاسر تركيه و راه دراز تا اسلامبول و كم بود وسائل حمل ونقل 
جنگی, برای گذر از اين موانع بود, لذا به يك ارتش خیلی نيرومندترى نياز داشت» تا بتواند 
. پیروز یهائی را كه بدانها جشم انتظار داشت» بدست أورد. با كم بود وسائل و تجهيزات لازم, انجام 
این برنامه بزرگ زمان لازم داشت» و نگران شد كه مبادا در اين کارزار كامياب نشود و افتخارات 
گذشته و لقب «فاتح» بزرگ را از دست بدهد وبا داشتن موجبات لازم برای حمله» جه بسا كه در 
اين ماجرا جان خود را هم ازدست بدهد. لذا به جنگ‌های کوجک و كوتاه يرداخت و پیکار 
طولانى شد. 

از سوى دیگر سياهكار Sle‏ مأمور ين نادان و جاهل و طمّاع و تحر يكات عوامل 
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همسایگان» Coy‏ كرديد که يارهاى از اقوام متنوع ايرانى شورش کنند» نادرشاه» ناجار شد به ايران 
برگردد» ۳ نظم را برقرار نمايد. در سرزمين هائى كه از محمدشاه هندى كرفته بود فیامی شد و 
سردسته OUT‏ کابلی ها بودند که هميشه در پی فرصت می گردیدند گشته از روح sg Kale,‏ مردم 
اين استاد‌ها به ملايمت وبى حالى حكومت هند عادت كرده بودندء ويف کی دياق نادرشاه بر 
آنها دشوار بود. پیش آمدى هم موجب شد كه آنان شورش را آتشین كنند. در بيش كفتيم كه 
تقی خات استاندار فارس که در پیکار با مسقطی شکست خورده بود و در اثر اين غفلت ها حشم 
نادرشاه را فراهم آورده بودي دستور داده بود او را دستگیر کنند ويس از جند ناسزا و توهین» و برااز 
یک جشم و یک دست محروم كرده بود جندى بعد نادرشاه از رفتار خود سخت يشيماد شد تقی We‏ 
را استاندار افغانستان کرد. در رسیدن به محل خدمت حدید» تقی خان از نارضانی مردم استفاده 
کرد و سر کرده OLEL‏ شد. lew!‏ های دیگر ار کابل بیروی كردند. اتش فتنه به همه حا سرایت 
كرد. هر حا را كه نادرشاه خاموش می کرد در نقطه ای ایک اورت کت برای برگردانیدن 
آرامش» ناجار شد كه با میانجیگری احمدياشاء دزخواست صلح نمايد. اين درخواست» خيلى بر 
نادر گران امت جه برای بار سوم مردم بی عاطفه و فزاموشكار و خرافاتى ايران و تحر یکات عمال 
خارجی, اقدامات وسیع او را خنثى کردند» و از ین زمان ببعد بود که SE‏ روحی او تغییر بافت و 
به شقاوت برداخت. وحود اين مرد فوق العاده تحمل PRU‏ تشمار اوردة شد . بگفته باره‌ای علت 
شورش ها و فتنه‌ها و شتاب مردم در قیام» اين بود» كه مذهب تركها را خوب‌تر می دانسته و 
علاقه‌مند بود که ایرانیان ان را بيذيرند» و چون اين امر بر OUT‏ كران آمده, لاجرم توطثه ای چیدند و 
او را بدست یکی از نزدیکتر ین بستگانش کشتند. با توجه به اینکه اکثر افغانها سنی میباشند و 
انان نخستين گروه شورشياك بودند» گمان نمیرود اين گفته درست باشد» یک دسیسه خارحی در 
ميان بوده است. 
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۴۳ - ۴۲ حصار‎ Gl 

آق سکیز ٩۵‏ 

آق سو ۲۸۷ 

آق شهر ۴۵ 

آق قوینلوع٩‏ 

آق هیسکا ۱۳۴ 

آمازیا ۲۷ ب ۲۹۳ ۲۹۶-۲۹۳ - ۲۹۷ 
۳۹۸ 

٩۲ ) دریا‎ gol) آمو‎ 


۳۳۰ 


سفرنامه ژان‌اوتر 





آمول الشط gol)‏ دریا ) ٩۵‏ 
امیران ۵۸ ۱ 

آناتولی ۲۹۹ - ۲۹۲ - ۲۹۷ 
آنیتوش ۱۸۶ 

آهو ۱۹۵ 

آهوار ۱۹۵ 

آهی سنگه ۲۱۲ 

٩۶ آلبانی‌ها‎ 

آلتون کوپری (پل طلائی ) ۲۶۳ 
آلاچیق ۲۸۴ 

oY آلاداغ‎ 

آواچیق ۲۸۴ 


الف ۱ 
ابراهیم ( حضرت ع ) ۵۲ ۲۵۲-۲۰۰ 
ابراهیم خان ۵۳ - ۵۵ - ۵۸ - ٩۱ = ٩۰‏ 
ابوالحسن خان ۲۴۲-۹۱ 
ابوالفداء Bo‏ — مع ۱۸۶-۶۲ 
ابوالفضل طوسى ۲۵۱ 
ابن حوقل ۱۱۸ 
ابن سعید ۲۷۶ 
أبن عمر (جزیره) ۲۷۴ 
آبدین پاشا Yoo‏ 
ابو سعيد ۲۶۵ 
ابو شهر (بندر) ۰-۲۲۶ ۲۳۴- ۲۳۶ 
ابو موسی الاشعری ۱۹۷ 
ابوالمنصور ۲۲۱ 
ابو دلف ۱۷۵ 
ابو شهر (بندر) ‏ ۲۳۴ 


ابی باران ۱۵۲ 

ابو غمين (کوه) ۱۲۶ 

۱۴۰  رارتا‎ 

اتک ۱۵۷ - ۲۰۶-۱۷۱ - ۲۷۱ 

احمد آباد ۱۴۵- ۲۲۱ 

۱۱۵ -۶۵ - ۶۲-۳۸-۳۷ احمد پاشا‎ 
۱۸۸ ۰-۱۸۴ -۱۳۱ -۱۲٩۹ - ۸ 
۲۲۴ -۲۲۳ — YY — ۲۰۴-۲۳ 
۲۴۷-۲۴۸ ۰-۲۵۱ - ۲۵۹ - ۵ 
۲۲۷-۲۳۱ -۲۳۸ -۲۳۹- ۱ 
۳۰۹ -۳۰۷ — ۲۰۵-۳۰۴ ۲۳ 
۳۱۰ 

احمد خان (حاکم سینا ) ۲۷۸ 


احمد شاه ۱۴۵ 

احمد نكر (شهر) ۱۴۲ ۱۴۳ 

احله ۲ - ۱۹۸ 

اختیارالدین )59( ۱۱۸ 

اراک ۱۷۵ 

۱۳۴ ob! 

اربیل ۶۲ - ۲۶۴ 

ارتش 1۳۹ — ۱۴١‏ — ۱۵۱- ۱۵۳-۱۵۲ 
۶- 1۵۷ — ۱۷۰-۰۱۶۲۰۱۶۱ 
۶ سم ۲۰۸ - ۲۳۰-۲۲۵ 

ارتوق آباد yay‏ 

ارتوق بيك ۲۹۳ 

ارجا سب YAY‏ 

۲٩۳  شيجرأ‎ 

ارجه ۲۴۸ د ۲۴۹ 


فهرست نامها 


۳۳۱ 





اردلان‌ها ۲۶۳ 

ارد شیر بابکان ۶۰ ۱۲۶ - ۱۸۶ 

ارزنجان ۲۸۴ 

ارس (رود ) ۱۳۴ - ۱۳۵ 

اروپائیان ۵۲- ۸۸ - ۱۱۴ - ۱۴۰-۱۲۶ 
۴۵- ۲۰۲-۱۸۴ — ۲۰۳ - ۳۰۴ 

YOY - ۲۲۷-۲۲۶ ۲۲۳-۲۲۱ ارضروم‎ 
۲۳۴-۲۳۶ — ۲۲۹-۲۸۸ — ۶۷ 

YAY -۲۷۶-۱۳۴ ۰-۱۱۴ AFA 


۳۰۹ 

ارکیت خان ۴۵ 

اریکلی ۴۶ 

۲۲۵ - ۱۷۶ -۱۷۴-۱۷۳--۱۱۴ ارمنیان‎ 
۲۵۷ - 7+٠ 

ارم ۲۹۷ 

ارنا اوت‌ها ۲۲۸ 

ارنیک ۴۳ 

اروند رود ۱۹۰ - ۱۸۹ ۲۰۲ - ۲۲۲ - 
۱ - ۳۰۹ 

ارمغان 


از اول (روستا ) ۱۴۵ 

ازبك ٩۳-۹۲‏ — ۹۵ = ۱۲۵ ۲۳۵ ات 
۴ - ۲۳۹ 

ازبك خان ٩۲‏ 

ازبکان (سرزمین ) ٩۸‏ - ۲۴۰ 

ازمیت ۴۱-۳۹ - ۴۲- ۲۰۳۲ 

ازمیر ۳۹ 

اسبانن (تیسفون) ۱۸۶ 


٩٩ - ۸٩ - ۸۵ - ۸۲ ) اسپاهان (اصفهان‎ 
04-1۸4 -۱۰۵ = ۱0۱ - 0 
۱۲۹ - ۱۲۸4-۱۲۶ -۱۲۵ -۲۳ 
۳۱۰ - ۱۷۹-۸ 

اسحق خان ۲۱۴-۰۲۱۳ - ۲۱۵ 

!یراس ۱۷۸-۱۱۸ 

اسفندیار۱۱۸- ۱۷۸ 

۳۰۶ -۱۳۰-۳٩ اسکوتار‎ 

اسکورت ۲۷۰۰-۲۴۵ = ۲۷۳ ۲۸۴ — 
۲۸۹ 

اسكى شهر ۲۹۹-۴۳ - ۳۰۰ 

اسکی کفری ۲۶۰ 

اسکی موصل ۲۷۱ 

اسکندر ثانی ۱۷۰ 

اسکندر ذوالقرنین ۲۹۸ 

اسکندر مقدونی ۶۱- ٩۲‏ - ۱۳۴-۱۱۸ 
۲۶۶-۷ 

اسکندر ۲۰۳ 

اسكندر خانى Yar‏ 

۴۹٩  نوردنكسا‎ 

اسلامبول ۲۵- ۳۱- ۵4-۳۹-۳۷ - 
مع ۸۶ - AY‏ ۱۱۹ ۱۳۵ات 
۱۸۰-۸ ۲۷۳۰-۲۳۳-۲۲۶ 
۲۸۲-۷ — ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۹ 
۳۰۶-۱ — ۳۰۸-۳۰۷ - ۳۵۹ 
۳۱۰ 

آسیای کوچک (ترکیه کنونی ) ۱۴۰ 

اسلحه سرد ۱۰۷ 

اسمعیل پاشا ۳۷ 





۳۳۲ سفرنا مه رأ نأوتر 

اسمعیل اول عو الرز  Yoo‏ 

اسمعیل دوم ٩۶‏ الله آباد ۲۲۱-۲۱۳ 

اسمعیل سوم ٩۸‏ الله قلی ۴۵ 

اشرف افغان ۱۱۵ = ۱۱۶ - ۱۱۹-۱۱۷ الاحساء ۱۹۲ 
WWF -۰‏ الغ بيك ay‏ 

اشرف گور Yoo‏ " الكين ۴۵ 

اشغالگران ۲۴۷ المانا ئین ۲۵۱ 

اشکانی (شاهان) ۱۸۶ القندیل ۲۷۹ 

اصطبل شاهی ۲۱۲ الوند شاهع٩‏ 

اطریش ۳۱- ۳۸ الوز (ماهی ) VAY‏ 

اعراب ۲۳۰-۲۲۱- ۲۳۱ - ۲۵۱ ام‌الجبل ۱۹۰ 

اعراب بصره ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۲۷ - امالعباس ۲۴۷ 


اعراب زبیب ۲۳۷ 

اعتمادالدوله ۹۸ - ۱۰۵ - ۱۶۳۰-۱۰۸ 

افراشتن پرچم ۲۰۲ 

افغانستان ۱۰۴ 

افغان ۳۲۷- ۵۶ = ۵۷ - ۸۸- ۱۵۲-۹۸ 
۴ -- ۱۰۶-۱۰۵ ۱۱۱-۱۰۹ 
۳ ۱۱۴- ۱۲۳-۱۱۷ — ۱۳۶ 
۱- ۱۵۴-۱۵۲ - ۱۵۵ 

افغانهای آبدالی ۲۱۰-۱۲۸-۱۲۲-۱۱۸ 

افغانيهاى قندهاى ١١9-1١٠١‏ ۱۲۶ 

اكبر آباد ۱۷۲ ۱۴۶ ۲۱۹ 

اكبر شاه ۱۴۶ 

Yor اکرکوف‎ 

۵۷ = ss! 

۲۳۲۱-۱۴۶-۱۴۲ Ifo  هركا‎ 

YAY—YAY اگين‎ 

الخان ۷۴ 


امام جدید ۲۳۲۷--۲۳۹- ۲۴۳-۲۴۱ 
امام جعفر صادق علیه‌السلام ۶۵ 

امام حسین علیه‌السلام ۲۵۵ 

امام على بن‌ابیطالب علیهالسلام ۲۵۵-۵۲ 


امام مسقط ۲۳۴ 

امام معزول ۲۴۱۰-۲۳۱-۲۳۷ — ۲۴۲ 
امان اله ۱۱۴ 

امانت دارخاص (میرزا — سفیر كبير) ۲۴۲ 
امال شاه ۲۶۵ 


امپراتوران مغول ۱۴۰ - ۱۴۷ 

امپراتور شاه جهان ۱۴۷ 

امپرا توری عثمانی ۱۳۸۰-۱۱۹ - ۲۲۲ 
۳ - ۲۵۹ = ۲۶۱ = ۲۶۶ — 
۷ — ۲۸۴ 


امپراتوری هندوستان ۱۰۲-۱۰۱ — 


— ۱۷۱ ١7ه‎ - ۱۴۷ — 174 
۱۹۶ 


فهرست نامپا 

امدز ۱۵۲ 

امیر تیمور ٩۲‏ - ۱۳۴ 

امير تیمور کروکیان ۱۴۰ 

امير سبکتکین ۱۵۲ 

٩۶  هزمح امیر‎ 

امیر خان ۲۱۳ ۲۱۵-۲۱۴ ۲۱۶ 
۲۲۰-۷ - ۲۲۱ - ۱۴۷ 

امیرکوت ۲۱۰-۱۴۰ 

اناتولی ۲۷۷ - ۳۰۶ 

انجمن ملی ۱۳۴ - ۱۳۶-۱۳۵ 

انجیل ۲۳۰ 

اندروسن ۲۵ 

٩۲ اندیجار‎ 

۱۹۵  اكدنا‎ 

۱۹۵  هدنا‎ 

اندوس ۱۷۱-۱۵۷ 

اندیمشک ۱۹۵ 

انطا کیه Bo‏ 

انگریاس ۲۴۰ 

انگشت ۲۳۷ 

۸A — A۴ - ۵۳ - ۵۰-۳۸ انگلیس‎ 

۱۹۸ - AY انگلیسی‎ 

انگوری (انگورا ) انکارا ) ۲۹۹ 

۱۰۵ gl 

انوشیروان ۱۷۳-۱۰۵ - ۱۸۶ 

انوی (کاخ عباسی ) ۲۶۹ 

اوبه ۱۱۸ 

اودیه ۱۴۶- ۱۶۷- ۲۲۱ 

اورتاخان ۲۵۶ 


۳۳۳ 


" آوزون حسن ٩۶‏ 


اوزلوکی جلا (چالا- چاله) ۴۷ 

اورشلیم ۱۹۰ 

اورفا ۵۶ — ۵۷ — ۲۷۳ 

اورنگ آباد ۲۲۰-۲۱۷ 

اوزنگ زيب ۱۴۲ 

٩۳ اوکسوس‎ 

اوقاف ۱۳۷ 

اوروگنجی‌ها ۲۳۰ - ۲۳۴ 

ایاصوفیه ۳۱- ۳۶ 

۱ ۲۸۴  اكبيا‎ 

ایتالیا ۳۰۸ 

۸٩-۴۹ - ۴۲-۴۱-۳۱ - ۲۵ ایران‎ 
۱ ۴۰-۱۳۷ - ۱۳۵-۱۳۲ -۰ 
۱۸۴ -۱۷۸ -۱۵۵ - ۱۵۲-۱ 

ایران - دیوان ۲۴۰ ۱ 

ایرانی‌الاصل ۱۶۹ 

۱۶-۱۰۲-۱۰۱-۱۰۰0  نايناريا‎ 
١1-1١8-١1421١81 
١ءل-١ءع-‎ 1١عغم-١801-1144‎ 
۲۲۳-۲۰۴ — 1o — -۴ 
۳۱۵ ۰-۳۰۹۶ ۰-۳۰۵ — Yor 

ایشکلو ۴۵ 

ایشیک ۱۱۸ 

ایروان ۱۲۸-۱۱۷ - ۱۳۴ — ۲۸۴ 

ايوب بنی (یوب پیغمبر مسیحیان) ۲۵۳ 


۱۰۳ حسن‎ LL 


۳۳ 


با با گورگور ۶۲ 

باب عالی ۱۳۲-۱۱٩‏ ۲۲۶-۱۸۵ - 
۸- ۲۳۱ - ۲۳۲ - ۲۴۱-۲۳۵ 
۲ - ۲۸۱ = ۲۸۲- ۳۵۳-۲۹۱ 
۴- ۲۰۵- ۳۰۷ - ۳۵۹ 

بابر ۱۴۲ 

بابر شاه yar‏ 

بابک ۵۲ 

۲۵۳-۱٩۰ بابل‎ 

بات (ناحیه) ۱۴۳ 

باج ستانى qo‏ 

باجكيران (مامور) ۱۷۲ 

باجيلان ۲۶۵ 

باختر زمين ۵۲ ۱ 

باختران (كرمانشاه) ۱۷۹ 

بادگیرا ۲۱۴- ۲۱۷ ۲۲۰ د ۲۲۱ 

باروخلو ۴۴ 

بازار چهارشنبه ۲۹۷ 

بازار (کوه) ۱۲۶ 

بازرگان ۲۲۹ 


باغ لام ۱۵۲ 

Yo) باد موسمی‎ 
۲۲۰ awk 

بالابان ۲۶۳ 

باکوبا ۳۰۶-۱۸۳ 
بالیس ۵۲ 

بامیان ۱۵۲ 


سفرنامه ژان‌اوتر 


٩۵ بانگی‎ 

باولا (MHL)‏ (کوفته باقلا ) ۱۵۶ 
بایزید دوم ٩۶‏ 

بایندر ۳۰۱ 

بت يرست ۲۶۷ 

بحر خزر ٩۵‏ 

Joo بحرین‎ 

٩۲ بخارا‎ 

بخت‌النصر ۱۱۸ 

بختیاری ۱۱۷ ۱ 
بختیاری (علی مهران خان) ۱۰۸ 
بختیاری‌ها ۲۴۳ 

بخش باختری سند ۱۷۰ 
بدخشان ٩۲‏ - ۲۱۷ 
بدن سنگجات ۱۷۲ 
بدرالدین ۲۲۰-۲۱۸ 
بدقولی اعراب ۲۴۲ 
بدوش ۲۷۱ 

۱۷۴ olf 

برات ۱۸۵ 

براس ۱۱۱ 

برك سبز۲۵۷ 

بروسا ۲۹۹-۴۳ 
برهان جامع ۱۹۴ 
برهان قاطع ۱۹۴ 


بزآویز ۴۳ 


بزرگان ole!‏ ۱۰۶ 
بزرگان مغول ۱۵۳ 


شهرست نامها 


۱۹۰-۱۸۶ - ۱۸۵ - ۱۸۴ ۶۵ بصره‎ 
Yo) — 00 ۱۹۵ - ۱۹۷ -- ۲ 
۲۳۶ - ۲۳۵-۲۳۰ — ۲۲۸-۲ 
۲۴۴-۲۴۲ ۲۳۹-۲۳۸۷ 
۲۷۳-۲۵۸ — ۲۵۲ - ۲۵۱ -۴۵ 
۳۰۹ -۲۹۵ - ۰ 

بطن‌الاسد ۱۹۶ 

بغداد مع ۶۱ = ۹۸-۶۵-۶۲ - ۱۳۱ 
۱۷۳-۲ ۱۸۴-۱۷۹ - ۱۸۵ 
۲۲۵-۱٩۹۲ - ۶‏ - ۲۲۶- ۲۴۲ 
۴۵ - ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۲۵۴ - ۲۵۵ 
۵۶ - ۲۵۷ — ۲۶۴ - ۳۰۴ 

بلادروز ۱۸۳ 

FY بلاچین‎ 

۱۵۲ -۱۴۰ ۱۱۸ ٩۳-٩۲ بلخ‎ 

بلخی‌ها ۱۵۱ 

بلغار ۴۷ 

بلگراد (قصر ) YoY‏ 

بلوچها ۱۲۶- ۲۴۳-۱۷۱ 

بلوج (محمد خان) ۱۳۰ 

بلوک باشی ۲۷۳ - ۲۸۰ 

بمبئی ۲۲۰ 

بنارس ۲۲۱ 

بندر عباس ۸۸- ۰-۲۲۲ ۳آ۲۲- ۲۳۲ 

بندر عباسی ۱۱۳ 

بند امیر ۱٩۳‏ 

بنگال ۱۹۶-۷ - ۰-۰۱۹۸ ۲۰۲ 
۵ - ۲۳۶-۲۲۱ - ۲۵۸ 

بنگاله ۱۹۶ 


۳۳۵ 


بنگاه بازرگانی ۸٩‏ 

بنی خالد ۲۰۰ - ۲۶۶ 

بنی عطبه ۲۲۲ 

بنی کلب ۲۴۹ 

بنی لام ۱۸۸ ۲۴۱-۲۲۵ - ۲۳۵ 
بنی مالک‌ها ۲۴۵ 

٩۲ glk» 

بوزاغه ۵۲ 

بوزاوغلان ۴۶ 

بوزاویک ۲۹۳۲ 

بوشناقها ۲۸۸ 

بوشهر (بندر) ۲۲۶-۲۲۳ 
بوعلی سينا ۱۶۹ 

بولوادین ۴۵ 

۳۲۰۲-۳۰۱-۲۹٩  یلوب‎ 
۲۲۸ بویوردی‎ 

بها درخان ۴۵ ۱ 

بهادرشاه ۱۴۳-۱۴۲ 

بهار (استان ) ۲۲۱ 

بهاراتا ۱۹۵ 

بهراسیب ۱۱۸ 

بهرام ۲۶۴ 

بهشت ۲۶۸ 

بهمن ١١48‏ ۱۷۸-۱۷۴ 
بهمن شیر۱۹۸ 

بايزید ۱۴۰ 

بیان ۱۴۶ 

٩۵ SIS بی بی‎ 

Yoo بیت‌الفقیه‎ 


۳۳۹ 


بیت‌المقدس ۱۳۳ 

بیستون ۲۹۸ 

بیرجیک ۵۲ - ۵۶ 

بی‌شایور ۱۴۲ 

بيك رأس» ۵ 

بیک راس بیلی ۵۰ 

۲۶۶ ۲۶۵-۲۰۴ Sw 
۱۷۶ - ۱۶۸ = ۱۶۶ ۸۵ بیکانگان‎ 
۱۶۵ بیگانه‎ 

بیگلر بيك ۱۲۰- ۲۲۷ 
بیگلر بیکی ۲۲۷ 

بیلبازها (کردهای) ۲۲۴ 
بين نماز ۲۸۰ 

ب 


ياتان ۱۰۴ 

باريس ۱۸۶ 

باطاق ۱۸۱ 

باكستان ۱۰۴-۱۰۳ 

پالکی ۲۱۹ 

پایتخت ۱۵۸ - ۱۶۳ - ۱۶۵-۱۶۴ - 
1۲-۷ — ۱۴ 

پترک ۲۷۹ 

پرا ۳۲-۲۸ ۳۰۷-۳۰۳ 

AA پرتغال‎ 

پرتغالیها ۸۸- ۹۸ - ۲۰۵ 

يرجم ۲۶۱ - ۲۰۵۳۲ 

۲۱ ٩ پرور‎ 

۱ پرها وار ۱۷۴ 


سفرنامه ژان‌اوتر 


پرووانس ۳۰۸ 

پزشکان اصفهان ۸۸ - ٩۱‏ 

پزشک دربار ۱۶۶ 

پزشک هندی ۲۰۷ 

پزشک بهودی ۱۹۰ 

پسر خوانده ۲۲۰ 

پشمینه پوشان ۲۵۷ 

پل طلائی ۲۶۶ 

پل عباسی ۶۵ 

۲۶۳  نایگنلپ‎ 

پند یک Fo‏ 

پیاز ۴۹ 

پیش خوان ۱۶۴ 

۱۵۶-۱۵۵ ۱۵۴-۱۵۲  رواشیپ‎ 
۲۰۹ - ۱۷۱-۰۷ 

پکیر ۱۷۱-۱۵۷ ۲۱۰-۲۰۶ 

پندیشری ۲۲۰ - ۲۰۱ 

پندیک ۴۰ 

پورساک یاپورساخ Yoo‏ 

۳۰۸ Sey, 

پیغمبر اسلام (ص) ۸۶ - ۲۶ 

پیلو پوت ۵۷ ۱ 


تت 
تاب vay‏ 


تابیدها ۲۳۰ 


تاتار ٩۶-۱۴۰‏ 
تاتارها (چاپارها ) ۳۰۱ 
تامرلان ۱۴۰ 


فهرست نامہا 


تاج و تخت ۱۶۳ 

تا اوشا نجیک Yo‏ 

تادوم ۲۸۱ 

٩۲ تارکی‎ 

تب مالین ۲۳۶ 

تبت ۲۱۷-1۱٩۹۶‏ 
تبریز ۵۲ - ۱۱۴ - ۱۱۵- ۱۲۸-۱۱۷ 
تبر ٩۲‏ 
تبرستان ٩۳‏ ¬ ۱۱۹-۱۱۸ 
تحصیل داران ۱۸۱ 

تخت جمشید (آتشکده) ۱۷۷ 
تخت شاهی ۱۱۵ 

تخت طاوس ۱۶۸ 

تخت مرصع ۱۶۲ 

ترخال ۲۹۶ 

۲۳۰  اه‌همجرت‎ 


تفنگ چی gol‏ ۲۲۵ 

ترکان ۱۱۴ - ۳۰۳-۹۸۱۱۳ 

۱۴۰-۹۵ - ٩۳ ٩۲ ترکستان‎ 

ترکم‌ها ۲۹۸ 

ترکها ۱۱۷-1۱۱۴ ۱۱۹-۱۱۸ 
۶- ۱۲۸- ۱1۲۹- ۱۳۲-۱۳۱ 
۴ - ۱۳۵- ۱۸۰-۱۵۱ - ۳۱۰ 

ترکیه ۸۶-۸۵ - ۳۰۹-۱۸۴ 

ترکمانان لم؟ ‏ ۴۹ ۲۷۷ 


تقی خان بیگلر Se‏ ۲۰۵ - ۲۳۴ - ۲۳۷ — 


Flom ۲۳ 


۳۳۷ 


تک (چوب ) ۱۹٩‏ 


تکریت ۶۰- ۱۶۱ 


1۷۱ eS 

تکیه ۲۹۹ 

تل موسی ۲۷۱ 

تورگان (بلوک) ۲۹۳ 

توزخرما (یادوز خرما ) ۲۶۲ 

توپال پاشا ۱۳۲-۱۳۱ 

توپال صدیق تاتار ۳۰۵-۲۶۱ 

توپخانه (فرماندهی) ۲۱۴ 

۱۵٩ توپخانه‎ 

تورات ۲۳۰ 

توراناجی ۴۲ 

٩۳ - ٩۲ توران (ماوراءالنهر)‎ 

۴۷  سوروت‎ 

توکات ۲۸۲- ۲۹۴-۲۹۳ 

۱٩۳ توستر‎ 

٩۳ تومینه‎ 

توزخرما ۳۰۵ 

تهماسب اول ٩۴‏ 

تهماسب دوم ۹۸-٩۳‏ ۱۱۳-۱۰۹ 

توزلو ۳۰۱ 

تولون خان (بندر) ۳۰۷ 

Yoo تهامه‎ 

تهماسب قلى ۱۲۳ 

تهماسب قلى خان ۱۲۳- ۱۲۵ - ۱۲۶ - 
۸- 1۱۲۹- ۱۳۰- ۱۳۲-۱۳۱ 
۴ - ۱۳۵ - ۱۳۸ 


۳۳۸ 


تهماسب قلی وکیل ۲۱۲ - ۱۶۴ ۱۷۲ 
۱۶۷ 

تهمورس دیوبند ۱۱۷ - ۱۷۵ = ۱۸۶ - 
۱۹۶ 

تل توبه ۶۰ 

تل موسی ۲۷۱ 

تنگه بغازی ۶۱ 

تیب ۱۹۷ 

تیسبوی ۱۸۶ 

تیسفون ۱۸۶ 

تیمور لنگ ٩۲‏ 


0 

۲۶۸ ۲۴۵ - ۱۸۶ ۱۸۵ جان نثاران‎ 
۲۷۷ — ۲۷۲ — ۲۶۹ — ۲۶A — VAY 
Yak - ۲۹۲ — ۲۸۳ - ۲۸۲ - ۰ 
۳۰۱ - ۵ 

جامعین ۲۵۳ 

جانیق ۲۹۷ 

۱۲۴ ۱۱۹-٩۳ جرجان‎ 

جراحی ۲۷۱ 

جبل ۱۸۸ 

جبل جانیق ۲۹۷ - ۲۹۸ 

جبل نور۴۸ 

جبلی ها ۱۸۸ 

جبه ۱۹۷ 

Yoo جده‎ 


جزیرةالعرب ۱۸۶ - ۱۹۰ 


سفرنامه زا ناوتر 


جزيره عربى ٩۰‏ 

جغرافيدان ترك ۲۷۲۶-۲۰۴-۱۹۳ ۲۹۳ 
جغرافيدانان رومى ‏ يونانى ۱۵۷ 
جلا لالدين (مولانا ) ۴۶ 

جلفا ۱۷۴ - ۱۰۸ 

جلفار ۲۳۵ — ۲۳۷ 

جمال ۱۱۸ 

جما لالدين اکبر ۱۴۰ 

جمال اوغلواحمد پاشا ۲۶۰ 
جنات اربعه boo‏ (احله) ۱۹۲ 
جنت آباد ۱۹۶ 

جندی شاپور ۱۹۳ = ۱۹۷ - ۱۹۸ 
جمشيد ۱۸۶ 

Qo جمعه‎ 

جهان ۴۸ 

جهاندارشاه ۱۴۲ 

جهان شاه ۱۴۳ 

جهان كوه ۱۵۷ 

جهان كير ۱۴۲ 

٩۲ جهانیان‎ 

جنگلو بل (کوه) ۲۹۶ 

جواسیر ۱۹۰ 

جودی )495( ۲۷۴ - ۲۷۵ 
جوکی‌ها ۱۷۱ 

جیرفت ۱۲۶ 

٩۵ س‎ ٩۳ د‎ ٩۲ جیحون‎ 

جیلان ۱۱۸ 

جیوه با غلاری Yo}‏ 


فهرست نامها 
a‏ 


۲۸۸ = VAY جااوشلار‎ 

جاتال كدوك ۲۷۰ 

چاوش ۲۹۶-۲٩۳‏ - ۳۰۳ 
چاتیگون ۱۹۶ 

چاچ ۹۵ 

چاشنگیر ۲۹۳ 

چالدران ۲۸۴ 

. ۲۶٩ چاوش‎ 

چپق عوضی VAY‏ 


چچه ۱۷۱ 


۴ 


٩۰ چرکس‎ 

چرخوس ۳۰۰ - ۳۰۱ 

چزان ۱۷۶ 

۲۷۴ Sj> 

چشمه قنبر ۱۸۲ 

چم سور ۱۸۲ 

۶۲  نمج‎ 

چمن یایلاسی ۲۹۸ 

چمیش گوزیک ۲۷۹ 

جوب عقاب ۱۵۲ 

Vay جوياره‎ 

چوت پور ۳۳۱ 

چوخا الى ۴۱ 

چوریم (چورم) ۲۹۳ - ۲۹۹ 

چوکادار ۲۵۶ - ۰-۲۸۱ ۲۸۴ - ۲۸۵ — 
۹ - ۲۹۴ 

چومان قدیمی ۱۴۶ 


۳۳۹ 


چومنا ۱۴۶ 

چون ۲۱۴-۱۴۶ 
جهناو ۱۵۷ 

۱۷۴  ىج‎ 

چي تور ۲۲۱ 

چی چک (JS)‏ ۲۸۷ 
جى ‏ سنگه ۲۱۲-۱۵۳ 
چهار باغ ۸۵ 

چهار خان ۳۰۵ 
چهل در ۱۳۴-۰۱۱۴ 
چهار دیوار ۲۶۳ 

چهل ستون ۸۱ 

جين ۹۲۴ 


جين كريستى ۱۴۰ 


حابسول ۲۱۰ 

حاتم بيك ۸۶- ۸۷- ۱۸۴-٩۱‏ 
حاجی حمزه ۲۹۳ - ۲۹۹ 
حاجى على شیدا ۲۴۶ - 
حاجى گیوه‌ای (روستا ) ۲۹۸ 
حاشكيه ۲۵۰ ش 
حافظ الدین ۲۱۴ 

حاکم ديار بكر ۲۸۹ - ۲۹۲ 
حاکم بغداد ۲۴۱ 

حام (پسر نوح) ۱۷۱ 

جيب النجار ۵۰ 

حجاج (معروف) ۱۸۸- ۱۹۷ 
jlo‏ ۲۰۰-۱۹۵ 


Yee 





حرير (کردها ) ۲۶۲ 
حسن پا شا ۳۰۷ 
حسن,خان ‏ ۱۴۷ 
حسن لبه ۱۹٩‏ 
حسنى كيفا ۲۷۶ 

حسن (كوه) ۲۸۷ 

حسین پاشا ۲۷۰ 

حسین خان ۱۳٩‏ 

خصار ۱۴۶ 
حصن زياد ۲۷٩۹‏ 

حصن مهدی ۹۸ ۱ 
حصیر صوفی ۲۶۸ 

حکیم اوغلو پاشا Yo‏ 

حلب ۵۲-۵۱-۵۰ - ۱۷۱۵۴-۵۳۲ 

۲۷۳-۴۶ 

حلقه در كوش هه 

حمال اوغلو ۲۰٩‏ 

حماملو بغاز ۳۰۱ 

حمداله مستوفی ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۳۴ 
حمید ۳۹ 

حمرین (کوه) ۱۸۸ 

حمزه لو ۱۷۵ 

حله ۲۵۵ 

حوا ۵- ۲۰۰ 

Yao حور‎ 

حویزه ۱۹۳ 

۱۴۲ OUT حیدر‎ 

حیلا ۲۳ - ۲۵۴ - ۳۰۵ 
حیله ۵۶ 


Cc 

خاتلان  WF‏ 
خاتور ۳۷۶ 
خاتونیه ۲۷۰ 
خادم خان ۴۵ 

gy, >‏ ۳۷۸ 
خارز (دریای سیاه ) ٩۰‏ 
خارقین 4۴ 
خارک Yo}‏ 
خارکوب ۱۹۷ 
خاصه سوئی ۲۶۱ 
خاقند (خوقند) ٩۵‏ 

خالخال ٩۳‏ 
خالد ۳۴۵ 
خان تومان ۵۲ 
خان جان ۱۳۱ 


خان جان (محل) ۱۵۲ 
خان دوران 9؟١‏ ۱۴۷-۱۴۶ = ۱۴۸ 
۲۳ - ۱۵۸- ۱۶۰- ۲۱۳-۱۶۸ 


خاقانی ۱۹۴ 
خاوه YAY‏ 

ختا ۱۴۰ 

خجند ۹۵ 


خدابنده (سلطان محمد) QF‏ 

خداداد آباد ۲۱۲۱۰۱۷۱ 
خداوند آبریز ۴۷ 

خداوندگار ۲۹۹-۴۲ - ۳۰۳-۳۰۲ 
خدابنده ‏ مه 








خوان شاهانه ۱۶۲ 
خورفکان ۲۳۵ د ۲۴۱ 
خوزستان ۱٩۲‏ - ۱۹۷ 


فهرست نا مها vey‏ 
خدایار خان ۲۱۰-۲۰۹ ۲۱۱- ۲۱۲ خورها ۱۹۲ 
خراسان ٩۳۲-٩۲‏ ۹۵ ۱۸ات خوزى  ۱٩۳‏ 
۳- ۲۳۴-۲۱۷ خوش حصار ۵۷ 
خراسانی ۱۳۰ خیاهواره (يا گیاهواره) ٩۳‏ 
خرقان  ١٠88-1١88-1١8١  ربيخ ١78‏ 
خرم آباد ۱۱۷ خیردان ٩۳‏ 
خرماوا ‏ ۱۱۷ خير لاوه ٩۳‏ 
خزائل ‏ ۲۵۰ 
خزانه ‏ ۱۷۰-۱۳۸ ۶ 
خزانه شاهی ۸۳ داراشكوه ۱۴۲ 5 
خزانه امپراتوری ۲۸۱ دارانتی شاه ۲۱۳ 
ان ۱۹۴ داردانل ۳۰۷ 
خسرو پاشا ۴۴ دارسی FY‏ 
خسرو خان ۱۰۲ داروغه ۱۷۴ 
خضر نبی ۲۵۱ داغستان ۱۱۴ 
خط شریف ۴۲ داکوک ۲۶۲-۶۲ 
خلفای عباسی ۲۶۱ دامغان ۱۲۳-۱۲۴ ٩۳‏ 
خلیفه دوم (عمر) ۲۵۵ دامکلس (شمشیر) ۱۳۶ 
خليج فارس ‏ ۱۸۴-۱۹۲ ۱۱۳-۱۲۶ دالدابان پاشا ۲۵۱ 
۶ ۲۲۳-۲۲۴ ۲۲۱- ۲۰۱ دا نشمندان‌هندی ۲۰۷ 
Yof — 00‏ دبول ۱۷۱ 
خندق ۳۰۳ دجله ۶۵-۶۱-۵۹ ۲۷۵-۲۶۱ 
خواجه سرایان ۱۰۱ ۶ — YY‏ 
خواجه على ۳۰۳ درازکند ٩۵‏ 
خوارزم ۱۴۰- ٩۳ -٩۳ - ۹۵ -۱۱٩‏ دربار باب عالی ۲۳۳ 
خواست ۱۷۱ دربار روس ۱۸۰ 


دربار عثمانی ۲۴۱-۸۰ 


دربار مغل ۲۱۲ 


دربار هند ۱۴۸ 


۳: 


دربند ۵ ۲۰۲ 

درفش نادرشاهی ۱۵۵ 

درگزینی‌ها ۱۱۲-۱۱۵ 

درمیشیان ۱۷۴ 

درون بیابان ۲۳۱ 

دره عریان ۱۷۴ 

درنده (شهر) ۲۸۷ 

دریاچه خوارزم ٩۳‏ 

دریای خزر ۱۱٩‏ 

دریای سرخ (دریا و خلیج عربی ) ۲۰۰-۸۸ 
دریای سفید (مدیترانه) ۲۹۹ 

دریای سياه ۲۹۳ - ۲۹۹-۲۹۷ - ۳۰۷ 
دریای قزوین ۹۵ - ٩۳‏ 

دزدان دریائی ۲۲۶ 


دمن (شهر) ۱۴۵ 
دزفول ۱۹۰ 
دژاتک ۱۷۱ 
دژاگره ۱۴۶ 
دژامیرکوت ۲۱۱ 
دژایروان ۱۲۸ 
دز بوغاز قلعه ۲۹۳ 
دز حاجی بیکتاش ۲٩۹۳‏ 
دز دهلی ۰ ۰ ۱۶۵ 
دز زعینی ۰ ۱۹۲ 
دژ سده ۱۹ 


دز شمیران ۱۱۸ 

دز كابان يا کیبان (کیوان) ۱۹۲ 

دژکابل ۰ ۱۵۲-۱۵۱ ۱۵۴ 
دژ کلات ‏ ۲۴۳-۱۲۲- ۲۴۴ 


سفرنامه ژان‌اوتر 


50 گورد یلان ۳۰٩‏ 
دژهای فرح آباد ۲۲۱ 
دسائس کمپانی‌ها ۸۸ 


دست ودل باز ۲۶۸-۲۴۳۲ 

دشت مغان ۴ - ۱۳۵ 

دفتر بازرگانی ‏ ۲۰۵-۲۰۱ 

دفترداران ۸۹ 

۱۶۸-۱۵۰ - ۱۴۵ - NFP -۱۴۰ دكن‎ 
۳ 

۲۳۰ (Jul) دکیه‌ها‎ 


دلیباش‌ها ۲۸۸ — ۲۹۸-۲۹۰ 
دمير قاپی ۱۰۵- ۲۷۱-۱۱۴ 
دمشق ۵۰-۳۰۴ 

دموزان (دره خوکها ) YoY‏ 
دنبل يحيى ۲۸۴ 

دنبلی‌ها ۲۸۴-۲۸۲ 

دوآب (دیاله - دجله) ۱۸۶ 


دوآب ۲۸۷ 

دو دهنه ۴۶ 

دوراک ‏ ۲۳۴-۱۹۲ 
دوزاب ۲۶۵ 

F of دوزجه‎ 

دوزخرما ۶۲ 

۱۹۸ Slugs 

دوهزارکرور ۱۶۲ 


دهلی ۱۴۰- ۱۴۲- ۱۵۴-۱۵۳ - ۱۵۵ 


۲ - ۱۶۴ - ۱۶۵- 1۶ — ۲۱۶ 
۳۱۷ 
دو قلعه ۲۵۹ 


فهرست نامپا 

دولت آباد ۲۲۱ 

دولجوران ۲۶۵ 

دولیون (کنت ) ۳۰۸ 

دهان شير ٩۳‏ 

دهک ۱۷۴ 

ده له ۱۷۵ 

ديار بكر ۵۷ - ۰-۵۹-۵۸ ۲۷۶۰-۳۲۷۵ 
۲۷۹-۷ - ۰۴ ۳- ۳۰۵ 

۱۹۰-۱۸۳ Aho 

ديز آباد ۱۷۶ 

ديلم ۰ ۱۱۹-۱۱۸ 

دیلمان ۱۱۸ 

دیلمی‌ها ۱۴۳ 

Yolo bade 

ديميات ايران ۱۲۶ 

۱٩۹۶ دیوانگان‎ 

دیوانیه ۲۵۰ 

دیوبی دين ۲۵۲ 

دیلی (دهلى ) ۱۴۶۰-۱۴۲-۱۴۰ 

دینور ۱۹۸ 

— ۲۸۴ — YAY — ۲۸۱ - ۲۷۹ دیوریگی‎ 
۲۹۳ — 140 — YAY — ۶ 

دی يو (شهر) ۱۴۵ 


2 
رائیمان ۲۷۶ 
راس‌العین ۲۷۶ 
رابین ها ۲۳۰ 
راتوچی ۲۲۱ 


rer 
۱۷۵ (695) راسمند‎ 
۱۴۲ راج پوت‎ 
Vay راجه چی  سنگه‎ 
۲۱۹-۱۶۷  اه‌هجار‎ 
۲۷۶ (GL) SL 
۲۳۴ رئيس انگلیسی‎ 
۱۵۷ (se) Gal 
۱۷۴ ۰۱۷۵-۱۷۶-۰۱۷۸ راهدار‎ 
۲۴۵ - ۲۵۰-۳ 
۲۶۹ ) ربیعا (سرزمین‎ 
۱۹۳-۱٩۰ رحمانیه‎ 
۱٩۳ رخش آباد‎ 
۲۶۴ رستم‎ 
۲۴۵ ) (سلم‎ GT رستم‎ 
۲۵۵ رسول اکرم (ص)‎ 
- ٩۳-٩۲-٩۱ ٩۰ قلی میرزا‎ Le, 


۱ ۲۲۲ - ۲۴۰ 
رفع الدرجات ۱۴۳ 
رفیع‌الشان ۱۴۳۲ 
رفیع‌الدوله ۱۴۳ 
روبندی ۱۵۷ 
روستاک ۱۵۲ 
روس ۹0-۸۶ 


روسها ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۲۸ - ۱۸۰-۱۳۱ 
روسى (مصطفى خدمتكذار) ۲۷۲ 

رشت ۱۱۸ 

روشن آباد ۱۶۵ 

روشن‌الدوله ۱۶۵ 

رومائیل ۰ ۲۷۱ 


Wee 





روماهیه ۲۵۰ - ۲۵۱ 
رومیلی‌ها ۲۸۸ 
رودبار (خوزستان) ۱۹۲ 
رود دجله ۲۴۳ 

رود خانه آ ب سرخ ۲۴۳۲ 
رودخانه جلفا ۱۷۴ 
aby,‏ كابل ۱۵۲ 
رود هراز VOY‏ 
رود فرات ‏ ۲۴۳ 
رود ندشتر ‏ ۱۷۴ 
رهناس ۳۰۸ 

ريو (جزیره) ۲۰۷ 


J 
۲۶۶ زاب‎ 
۲۶۷ زاب برزگ‎ 
۱۷۱-۱۵۲ -۱۴۰ زابلستان‎ 
۵۰ زاويه در كوش‎ 
۱۰۸ زاینده رود‎ 
۲۳۷ زبیت (اعراب)‎ 
۱۱۲ زبرد ست خان‎ 


زبيد Yoo‏ 
زينده (محل) ۲۵۰ 
زیتون  ۲٩۹۳‏ 


زایلو زاده ۲۹۳ - ۲۹۶ 
زرد شت پیعمبر ۱۷۸ 
زرنج (نزدیک ٩۳ (bb‏ 
زرد كوه ۹۸ ۱ 

" زردوا (نوعی سمور) ۲۹۷ 


زکریا خان ۱۵۷- ۱۵۴- ۱۵۳- ۱۵۱ - 
۲ ۲۱۰-۲۱۱ - ۲۵۰۷ 

زکریا رازی (محمد ) ۱۶۹ 

Yo) زلوت‎ 

٩۳ زم‎ 

زنگ آباد ۳۰۵ 

زهر زقوم ۲۱۰ 


س 
سابات (شهر) ۱۸۶ 
سباست (سیواس) ۲۹۳ 
سبزوار ٩۳‏ 
سبك بار (قایق) ۲۲۳ 
ساروخان ۲۹۹ 
ساری (روستا) ۱۷۵ 
ساکاریا yoy‏ 
ساکاریا (رود) Yoo‏ 
ساری (روستا) ۱۷۵ 
ساری بيك اوغلو ۴۳ 
pb) SL‏ محل) ۱۵۶ 
سالو ۱۱٩‏ 
سامی (gle)‏ ۱۲۶ 
سران 14 
سر بلند خان ۱۷۱ ۱۶۴-۱۶۵-۱۶۴ 
سپنجه ۳۰۳ 
ستاد فرماندهی ۱۶۳ 
سجستان ‏ ۱۵۲-۱۷۱ ٩۳-۱۱۸‏ 
سراجی (ings)‏ ۲۲۷ 
سراى اسفندیار ۲۹۷ 





فهرست نامها 


سرای اله وردی ۱۴ 

سرخوش على پاشا ۲۰۶-۲۰٩‏ 

سرسر ۲۵۴ 

سرزمین مادر ۱۳۴ 

سرزمین مدن‌ها ۲۴۹ 

سرزمین مغل ۱۶۲ 

سر کردگان ۰ ۱۵۸ 

سرفراز خان ‏ ۲۲۱ 

YAY سرور‎ 

YoY aa "سر‎ 

سعادت خان ۱۵۹ ۱۵۸ ۱۵۶-۱۵۷ 
۱ ۵- ۱۵° ۰-۱۴۷ ۱۴۶- ۱۶۷ 
VY — ۱۶۴۶۵‏ 

سعد وقاض ۲۵۵ 

سعدون ۲۲۵--۲۲۷-- ۲۲۹ د ۲۳۲- ۲۳٩‏ 

سعدون تالی احمد پاشا ۲۲۸ 

سعید آباد ۱۷۴ 

١١7-1١١8 سعيدال‎ 

سعيد بيك ۲۷۰ - ۲۶۸ 

سعید خان ۱۶۷ 

سعید قاضی ۴۴ 

سعید محمد خان ۲۱۴ 

۱۴۳  اهديعس‎ 

سعید بال ٩۲‏ 

سعیدی ۲۴۱ 

سفید رود ۱۱۸ 

۲۰۶ - ۱۷۲ Sim سفرهای‎ 

سكير ۱۷۱ 

۲۸۹-۲۸۴ -۲۸۳ ۲۸۲  نامكس‎ 


۳۹۵ 


سفیران ۸۵- ۱۸۰-۱۷۰۸۷ 

سفير ترکیه ۸۶ - ۸٩‏ 

سفير فرأنسه۸۶ 

سفیر کبیر ۲۱۴ 

سلطان ابو سعید ۱۴۰ 

سلطان اسکندر ۱۴۶ 

سلطان اورخان ۳۰۳ 

سلطان اوگنی ۲۹۹-۴۳ 

سلطان حسین ۱۰۵-۹۸ ۱۰۹-۱۰۶ 
۱۱۶-۱ 

سلطان سنجر ۲۶۹ 

سلطان سليم عثمانى ٩۶‏ 

سلطان سلیمانخان (امپراتور عثمانى ) ۴۰ 
۴۶ 

سلطان شجاع ۱۴۲ 

سلطان عثمانی ۳۰۹-۱۲٩‏ 

سلطان عنقی ۴۳ 

سلطان کریمیان ۲۹۹ 

سلطان محمد م9١‏ ۲۰۵ 

سلطان محمد خدابنده ٩۶‏ 

سلطان محمود ۱۳۰- ۱۴۱- ۳۰۱ 

سلطان محمود عثمانی ۲۲۲-۸۹ - ۲۵۹ 

سلطان محمود غزنوی ۱۴۵ - ۱۵۲ 

سلطان محمود مفل ‏ ۱۴۰ 

سلطان مراد ۲۶۱ 

سلطان مراد چهارم ۲۸۴ 

سلطان ملک شاه (سلجوقی) ۲۶۹ 

سلطان بیلاقی ۲۷۴ 

سلطنت ۱۳۴ 





۳:۹ سفرنامه ژان‌اوتر 
سلمان پاک (سلمان پارسی ) ۱۸۶ سير (سحر) Yoo‏ 
سلوسی ۱۸۶ سیرجان ‏ ۲۱۶ 
سلوکوس ۵۰ سیریشک (آتشکده) ۱۱۸ 
سليم ‏ ۱۴۰ سیمره ۳ - ۱۹۲ 
سلیمان (پسر دارالشکوه) ۱۴۲ سهری (شهر) ۱۷۱ 
سليمان بيك ۲۳۲- ۲۳۳۲ - ۲٣۴۷‏ ۲۴۲ سيت بور ۱۵۷ 
Yay‏ سینوب ۲۰۰-۷ 
سلیمان پاشا ۲۷۷-۲۶۸ سیواس ۵۰ - YAY‏ — ۲۹۸ 
سلیمان خان ۱۴۶ ۳9۶ 
سلیمان سرای ۲۸۴ سیستان ۱۳۶ 
سلیمان شاه ٩۶‏ سیسیل ۳۰۸ 
سلیم گر (eS)‏ ۱۴۳ سیبیلیات ۲۰٩‏ 
سماقلو er‏ سیف‌الدین ۱۲۰ 
سماوات ۳۴۹ سيوتاد YoY‏ 
سمرقند ۹۲ — 1o‏ سیفی بيك ۲۰۶-۲۲۸ 
سمنان ۱۴ سيكها (جوكىها ) ۱۷ 
سن پل AA — AY‏ سیلاخور ‏ ۱۹۸ 
سنگاریا ۴۲ سیلان (سراندیب ) ۱۹٩‏ 
سن (رود) ۱۸۶ سیلیسی ۴۵ 
سنجار | ۲۷۰-۲۶۹-۲۶۸- ۲۷۱ سينا ۶۲ 
سند (رود) ۱۴۵- ۲۵۰۶-۱۷۱-۰۱۵۷ سينان پاشا ۴۲ 
سنی ۰- ۱۱۲- ۲۳۵ سینجه ۰ ۴۲ 
سوادی ۱۴۱ سی و سه پل۸۵ 
سوچ ۹۲ 1 
سورت ۴۵ ۲۰۰-۱۹۹ - Yo)‏ س 


۲۳۶-۲۳۱ — ۲۲۷ — Vor ۲ 
۳۳۹ 

سوریه۲۸۸ — ۵۱ 

سیحون ۱۷۱ 


شازلو (شیخ) Yoo‏ 


شاپور Fo‏ — 1۲۶ - ۱۹۳- ۱۹۷- ۱۹۸ 
شاپور صورنگر ۱۹۴ 
شاپور کوره (خوره) ۱۲۶ 


فهرست اهبا 


YAY شادی‎ 

شاش (رود ) ۹۵-۹۲ - ۲۰۷ 

شال ترمه ۲۱۷ 

شاله مار ۱۵۶-۱۵۴ ۱۶۴ 

شاملو ‏ بل (کوه) ۲۹۵ 

Go شامیل‎ 

شاه ۱۰۱ ۱۱۹-۱۰۶ ۱۲۹-۱۲۶ 
۰ ۱۳۷- ۱۳۸- ۱۴۷ - ۱۴۸ 


۱٩۷ — ۱۶۱ --۳ 
٩۸ - ٩۷ - ٩۶ شاه أسمعيل صفوی‎ 
fof شاه ایران‎ 


شاهان ۸۴ ۱۵۲-۹0 

شاهان شرق ۱۷۳ 

شاه بندر ۲۲۷ 

شاه تهماسب اول ٩۴‏ د ۱۴۰ 

شاه تهما سب دوم ٩۳‏ ۱۱۵-۱۱۴ — 
۱۲۴-۱۲۲-۱1۹-۷ - ۱۲۵ 
۶ - ۰-۱۲۹ ۱۳۰- ۱۳۵-۱۳۲ 

شاهرخ ۱۴۰ 

شاه زین‌الدین ۱۴۲ 

شاه جهان ‏ ۱۴۲ 

— شاه جهان آ باد ۱۴۷ - ۱۷۰-۱۶۹ 

شاه چراغ ۱۲۷-۱۲۶ 

- ۱۱٩۹-۱۱۵ - ٩۶ شاه سلطان حسین‎ 
٩۶-۵ 

٩۸ ٩۶ شاه سليمان‎ 

شاه صفی ۵ - ٩۸‏ 

شاه عباس اول ۸۸- ۱۷۸ - ۱۸۲ 

شاه عباس دوم ۹۶-۹۵ = ٩۸‏ 


۳۷ 


شاه عباس‌سوم ۱۳۰ — ۱۳۱ ۳۱۰-۱۳۵ 
شاه علم ۱۴۲ 

شاه فرانسه ۲٩۹۲‏ 

شاهقلی خان ۲۴۳ 

شاهین ۲۲۲ 

FY شجاعالدین‎ 

شرجی ۱۹۴ 

شرزه خان ۱۵۱- ۱۵۳-۱۵۲ 
شرش ۲۴۵ 

شریف (خط) ۲۸۴ 

Yoo Se شریف‎ 

شکر ۱۹۶ ۱۹۷ 

شکرستان ۱۹۴ ۱۹۶ ۱۹۷ 
شفیع (میرزاً) ۸۵ - ٩۰‏ = ۱۸۰ 
شلمقان ۱۸۸ 

١١8-1١٠8 شماخی‎ 

شمير ۱۱۸ - 

شمیران ۱۱۸ 

شمسيا ۲۷۹ 

شمشیر دا مكلس ۱۳۶ 

شمع خاموش کن‌ها ۱۷۸ 
شهاب‌الدین شاه جهان ۱۴۲ 
شهباز ۲۴۸ 

شهداد ۱۵٩‏ ۱۶۰ 
شهربان ۲۶۳ - Yor‏ 
شهر زور (استان) ۲۶۶-۲۶۳ 
شهر سبز ۱۴۰ 

شهر گرد ۱۷۵ 

شهسوار خان ۱۶۷ 


۳۹۸ 


سفرنامه ژان‌اوتر 





شیخا لاسلام (محمد حسین) ۸۶-۸۵ 
شيخ بنی خالد Yoo‏ 

| شيخ تهماس ۲۴۸ 

شيخ حصار ۲۳۸ 

شيخ حیدر ٩۶‏ 

شيخ عبداله ۲۴۵ - ۱۴۶ ۲۴۷ 

شيخ على (قصر) ۵۶ 

شيخ على مجتهد ۵٩‏ - ۶۰ 

شيخ کمره‌ای ۱۵۷ 

شيخ مشکور ۲۲۶ 

شيخ معطر ۲۲۲ 

شيخ هادی ۲۶۷ 

شوشتر ۲۳۴-۱۰۸ - ۲۴۰ 

شهسوار خان ۱۶۷ 

شهناز ۳۴۸ 

شیراز ۱۳۳-۷ 

شیرخان ۱۳۶ 

۱۳۴ ۱۱۸-۱۰۵ - ٩۰  ناوریش‎ 

شیلبه ۳۷۸ 


صاحب راجه ه ۲۲ 

صادق پسر بینس YOY‏ 
صحار ۲۳۹-۲۰۰ د ۲۴۰ 
صفوی —4F‏ ۱۰۴- ۳۰۷ 
صحنه ۱۷۹ 

صدر (lings)‏ ۲۷۴ 
صراف باشی ۲۸۲ - ۲۸۳ 
صفی بيك  .۱۸۰‏ 


صفی میرزا ۱۱۵ 
صفی قلی خان ۱۰۴ 
صنعا Yoo‏ 

صنم (کوه) ۱٩۳‏ 
صوفی ۲۶۶ - ۲۶۷ 


ص 
ضحاک ۱۱۸- ۲۶۳-۲۵۳ 


b 

طاق كسرى ۱۸۶ 
طالقان ۱۱۷ 
طب اسلامی ۱۶۹ 
طب هندی ۱۶٩‏ 
طب یونانی ۱۶۹ 
طب یونانی ۱۶۹ 
طخارستان ٩۲‏ 


طرابيزون = ترا day‏ وند ۹ - ۲٩۷‏ 


۱۹۵ طراز‎ 
۱۹۵  کزارط‎ 
۱ ٩۳ طوفان‌نوح‎ 
۲۱٩  هبیط‎ 


Lb 
۲۰۰ ظهران (عربستان)‎ 


4 
عاطبى ۱۹۶ 


فهرست نامها 


عالم‌الدین کمرهای ۱۵۷ 

عا لمگیر ۴۰ ۱ 

۸۶ (wk) عالی‎ 

عالی قاپو “م 

عباس آباد ۱۰۸ 

عباس میرزا (شاه‌عباس سوم ) ۱۳۱-۱۳۰ 
۴ - ۱۳۵ 

عباس (بندر) ۱۲۶-۱۱۳ 

عباس کوپروسی Sy)‏ عباس) ۲۶۰ 

عبدالباقی خان ۰-۳۸ ۴ ۴۲-۰۴۱ - 
۳ ۴۴- ۰-۴۶ ۳۸- ۴۹ - ۵۲ 
OF‏ — ۵۶ — ۵۷ - ۵۸ - وم مع 
٩۱ - ۸۷ - ۸۶-۸۵-۶۵ - ۲‏ 


VAR. VAC ۱۷۹-۱۳۸ -۸ 


۲۰۹ YoY ۲ 

۲۷۳ GT عبدالرحمن‎ 

عبداله پاشا ۱۳۲-۱۲۸ 

عبدالحمید خان کشمیری ۲۱۷ 

عشمان ۲۰۰ 

عثمان EL‏ (یاغی ) ۲۲۹ 

عثمان LL‏ دژبان ۳۰۴ 

۲۹۸ Gee عثمان‎ 

عثمان جيك YAY‏ 

عثمانلو ‏ ع۶م۸- ۲۹۲ 

۱٣۴-۱۳۰-۱۱۹-۹۶ عثمانی‌ها‎ 
۱۸۰ 

عراق عجم ۱۱۱-٩۳‏ 

عراق عرب ۱۸۶-۱۸۲ 

۲۹۳ ۲۸۴-۲۸۳  ریگبرع‎ 


۳۹ 


۲۲۸ Sas عذرهای‎ 

۲۷۵-۱٩۳ ۰ ۰ عربی‎ 

عربستان ۲۶۸ - ۲۷۷ 

Yoo عرفه‎ 

عزب خانى ۲۵۶ 

عشاقى (اشاقى) ۶۱ 

عسكر مكرم 1917 ۱۹۷ 

عصر البنى هارون ۱۹۰ 

عضدا لدوله دیلمی ۱٩۳‏ = ۱۹۸ 

عطیه فرزند قصوان ۱۹۳ 

عطر آب ۵۰ - ۵۱ 

عظیم آباد ۲۲۱ 

عظیم‌الشان ۱۴۳ 

عظیمالدوله ۲۱۳ - ۲۱۴ 

علاءالدین سلجوقی 

على LL‏ حاکم ديار بكر ۲۷۸ - ۲۶۰ سس 
۶- ۲۸۸ — ۲۸۱ 

على پاشا صدر اعظم ۲۴۱-۳۷ - ۲۰۴ 
۳۰۹-۷ 

على جان ۱۶۰-۱۵٩‏ 

على سامی ۱۲۶ 

على علیها لسلام ۳۰۵ 

على وردى ۲۲۱ 

عمر خليفه دوم ۱۹۳ 

عمر ميرزا ۱۴۰ 

عناب ع0 

عون بن على ۲۵۱ 

۲۶۷  ىوسيع‎ 

عيسى بیکلو۲۸۴ 





۵٠ 


عين حوض (چشمه) ۲۷۶ 


€ 
غالى var‏ 
غزلر آقاسی ۳۱ 
غزنویان ۱۵۲ 
غزنه | ۱۵۲ 
غزنین ۱۴۰- ۱۷۱-۱۵۲ 
غور ۴۰| 
غوغا ۱۷۴ 
غير مسلما نان ۲۰۳ 


و 
"فاتح بزرگ " ۳۱۰ 
فاراب ۹۵ 
فارس ٩۱۳-۹۳‏ ۱۹۲-۱۲۶ 
فارس ‏ ۲۳۰-۱۹۳ 
فتح يور (شهر ) ۱۴۰ 
فتحعلی ۲۴۳ 
فرات ۱۸۸- ۲۰۲-۱۹۰ - ۲۴۷ 
فرانسوی ۱۸۲ — ۱۸۵ - ۱۹۹د ۲۰۲ 
۲۳۲-۷ - ۲۳۶ 
فرانسویان YoY‏ 
فرانسه ۲۴۳-۱۸۴ 
فراهان ۱۷۵ 
فرج ۵۲ 
فرجاله خان ۱۱۵ 
فرخ سیر ۱۴۲ 
فرغانه ٩۵‏ 


سفرنامه ژان‌اوتر 

٩۳  جناغرف‎ 

۱۶۲  امرفنامرف‎ 

۱۷۰-۱۶۶ -۱۶۴ - ۱۶۲-۱۳۷ فرمان‎ 
۲۴۱ — Thor Flom ۲۰۷ ۶ 

فرمانده ۲۰۹-۱۵۹ 

فرما ندهی ۱۳۶ = ۱۱۸-۱۶۱ ۲۱۷ - 
۳۲۵ 

فرنگی ۲۹۰ - ۲۲۹-۱۷۹ 

٩۵ فناكس‎ 

فرهاد ۲۶۴ 

فرها له ۲۰۸ - ۱۰۳ 

فرید آباد ۱۶۸-۱۴۶ ۱۷۲ 

فریدون ۱۱۸ 

فلاندر ۲۴۵ 

فولاد خان ۲۰۷ 

فیروز ۱۲۶ - ۱۳۴ 

فیروز آباد (شکارگاه) ۱۴۷ 

فيل بان ۱۵۵ - ۲۵۹ 

فيليب (شاهزاده) ۳۰۸ 

فيلياس ۳۰۲ 


قائيتاق o‏ 
قاپوچی باشی ۵۸ 


قابودن LL‏ ۲۴۸۰-۲۳۸ 
. قادسیه ۱۸۶ 


قارس ۱۱۴- ۱۳۴ 
قاضی ۲۰۲ 
قاضی‌الدین ۱۳۹ ۲۱۴ 





فهرست نا مہا 

قاضى محمد فرزند نظا مالملى ۲۱۶ 

قباد ۱۳۴-۱۲۶ 

قباد فیروز ۶۱ 

قوابیگنار ۴۶ - ۴۷ 

— ۱۹۵-۱۶۳ ۱۰١ ۸۷ قران مجید‎ 
yor 

قراتيه ۲۶۰-۱۸۵ 

قراتوئین ۱۷۶ 

۲۶۵ Elo قراچه‎ 

قراچه داغ (رود) ۲۷۷ 

قراحصار ۵۳ — ۲۹۹-۵۶ 

قراخان ۱۶۷ 

قرا دره ۵٩‏ 

Yoo قراسو‎ 

قرامسن ۴۵ 

Yoo -۱۳۴ قرامصطفی‎ 

قرانطینیه ۳۰۸ 

قرين (کاخ) ۲۴۹ 

قزل ایرماق ۳۰۰-۲۹۳ 

قزل باش ۱۶۷- ۱۶۸ - ۱۶۵-۱۷۲ 
۶ ۷- ۲۱۱ 

قزلجه ۲۶۳ 

قزل رباط ۱۹۰ 

قزوین ۱۱۸- ۱۳۸- ۱۸۹ 

قصب ۲۳۵ - ۲۳۷ 

قصر ابن حوبیره ۲۵۴ 

۱٩۲ قصوان‎ 

قطب‌الدین بهادر شاه ۱۴۲ 

قطور ۲۸۴ 


۱۳۵۱ 


Yoo طهران عربستان)‎ Soy) قطیف‎ 
Yo) 

قفقاز ۲۴۰ 

قلعه خاکی ۱۷۹ 

قلعه خان ۱۷۴ 

قلعه کشان ۲۹۶ 

قلعه نوز ۱۴۰ 

قم ۱۱۷ 

۱۰۱ = ٩۹۸ - ۸٩ - ۸۶ ۰-۸۵-۳۷ قندهار‎ 
۱۱۴ ۱۰۶-۱۰۵ -۱۰۴ ۳ 
۱۳۵-۱۳۴ ۰-۱۲ ۰-۱۲۶ -۵ 
۱۷۰-۱۶۲ -۱۵۵ ۱۳۹-۷ 
۲۱۵۰-۲۰۹-۱۸۴ -۰ 

۲۰۲ ۱۸۵ - ۱۸۴ - ۱۷۹ قونسولگری‎ 
YoY 

قوئیماک (کوئیماک) Go‏ 

قویلو حصار YAY‏ 

قوینه ۴۵ - ۴۶ 

قيام خان ۴۵ 

قیصریه (سزاره کاپادوس) ۲۹۳ 


2 

۱۰۶ - ۱۰۵ - ۱۰۳-۱۴۲ (کیابل)‎ LS 
۱۶۷-1۱۶۳ -۱۵۴ -۱۵۲ -۱ 
۳۱۰-۶۸ 

کابلی‌ها ۳۱۰ 

کاپادوس ۲۹۳ 

کاپیتان کشتی ۲۲۶ 

کاپوتان (قاپوتان) پاشا ۳۱ 





ray 


سفرنامه ژان‌اوتر 





کاپوسین (کشیش و روحانی ) ۸۵ 

کاخ آسیا yoy‏ 

کاخ شاهنشاهان ۱۸۶ 

کاخ عباسی (آنوی) ۲۶۹ 

کاراسی (قراسی ) ۲۹۹ 

rq کارتال‎ 

کاریاس ۱۹۵ 

۲٩۹۳ کارامان‎ 

کارلسون ۳۰۷ 

کازرون ۱۲۵ 

کاسپین ۱۱۹-۱۱۸ 

کاستمونی ۳۰۲-۲۹۹ 

کاسه سو ۶۲ 

کاسکا داغی ۳۶۰ 

کاشان ۱۱۴- ۱۲۴ 

کالوسکی ۸۶ 

كام بخش (شاهزاده پسر) 

كام بخش (شاهزاده خانم ) دختر محمد 

شاه هندى ۱۷۰ | 

كان ۲۸۰ - ۲۸۱ 

۲۶ (OS (جزیره‎ Go 

کانال بصره ۱۹۰ 

كاه آب ۱۷۴ 

کبوتر قاصد ۱۸۸ - ۱۴۰ 

کر ۱۳۴-۴ 

کرخه ۲- ۱۹۸ 

کرد (کردان) ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۲۶۷ 
۴ — ۲۷۶ — ۲۷۷ — ۲۸۴ — ۲۸۸ 

۱ ra 


كودتا ۱1۷۱- ۲۶۳ - ۲۶۴ - ۲۷۴ 

کردستان ۱۷۶ 

کرد مسلمان ۲۷۷ 

كرد يزيدى ۲۷۷ 

كرس ۳۰۷ 

كركوك ۲۶۹-۳۰۴ - ۲۶۲-۲۶۴ - ۲۶۱ 
اع ۶۱ مع 

۱۲۶ ۰-۱۰۴ ۱۰۴۳ ٩۳ کرمانشاه‎ 

کرمان شاه (باختران) ۱۲۹٩-۱۷۹-۱۸۱‏ 
۱۳۸ 

کرنا (کورنا ) ۱۸۶- ۱۸۸ 

کرنال ۲۱۹ - ۱۶۴ - ۱۵۸ - ۱۵۶-۱۵۷ 

کرملیس ۶۲ 

کرمیسین ۱۲۳ 

کروکودیل ۱۹۶ 

کریم بیک ۴۸ 

کش ۱۴۰ 

کشتی نوح ۲۷۵ 

کشمیر ۲۱۷ 

كشيش (دیاربکر) ۵۹-۵۸ 


کفری ۶۵ - ۲۶۱ 

کلات ۰ ۱۲ 

٩۹۸ کلانتر‎ 

كلاه ۲۴۵ 

كلاه آب ۱۷۴ 

كلاه تهما سب قلى خان ۲۶۲ 
کلاه جهار ترک ۱۶۴ 

كلاه پوشان ۱۶۵-۱۶۴ ١84--‏ 


كلبعلى خان ۲۴۰ 





فيرصت ناما 


كليس OY‏ 
کلیمی‌ها ۸۴ 


کمپانی (انگلیسی ) ۲۳۷-۸۹-۸۸- ۲۴۵ 


کمرالدین خان وزیر ۱۳۹ 

كنت دومورپاس ۲۵ — ۲۶ - ۲۳۷ 
کنسول فرانسه ۲۲۳ 

كنكان ۲۲۳ 

کنگاور ۱۷۸ 

کنیزلو ۲۸۳ 

۳۰۱ - ۲۹٩ کوتاهیه‎ 

كوت معمر ۲۴۷ 

کوچه ۱۱۸ 

کوچه حصار ۵۸ - ۲۷۳ - ۲۹۳ 
کوچه لرقالاسی ۲۵۵ 


كوجه لى YoY‏ 
کورش ۱۹۰ 

کوره ۱۹۶ 
کوشک ۳۶۹ 
کوکب رود ۲۹۵ 

کوفته باقلا ۱۵۷ 

کوفه ۱۸۸ 

کونوج ۱۹۶ 
کوههای حمرین ۸۸ ۱ 

٩۰  نابز كوه‎ 

كهن دز ١١8‏ 

كياب ها ۲۳۹-۲۳۸ - ۲۴۵ 
کیانگیری ۳۰۰-۲۹۹ 
کیاره ۲۷۴ 

کی رارنج ۱۷۴ 


af 


YAY کیسمه‎ 

Yo} كيش‎ 

ay كيقباد‎ 

كيقباد سلجوقى ۲۹۳ - ۲۹۷ 
كيكاوس ۲۵۴ 

كين بائيت ۱۴۰ 

۲۷۹ - YAY —YAo ۲۷۸ كيوان‎ 
۳۰۱ —froo (695) كيوس‎ 

کیوستاسب ۱۱۸ 


. کیوسی ۰ ۲۵۴ 


كيوشان ۱۱۸ 
كيو لكيو ۱۹۸ 
كيونك ۰ ۰ ۲۲۱ 
كيهاها (معاون وزیر و استاندار) ۲۰۴ 


F 
۲۸۲ - ۲۸۰ - ۲۷۹ كاريجى‎ 
۱۴۵ LJ 

گانین ۱۴۵- ۰-۱۴۶ ۱۴۸- ۲۲ 
كبر ۱۷۸ 


كجرات م١88-18-1١1‏ ۱۷۱- ۲۲۱ 


۳۵ 


گده قرا ray‏ 

۱۳۲ - ۱۱۹ - ۱۱۴ ٩۶ - ٩۰ گرجستان‎ 
۱۳۴ 

گرجی ۱۱۳ - ۱۱۴- ۱۷۳ - ۱۷۵ - ۲۸۴ 

۱۰۱ Joo GA - ۹۶ گرجی خان‎ 

کرجی ها ۱۵۱ 

گرد چه ۱۷۵ 

۱۷۵ دلف‎ glares 

گره ده ۳۰۲ 

گرگری (کرد ) ۲۷۲ 

گرگی ۲۶۸ 

گرندیل (قرندیل) ۱۹۳ 

گز ۱۱۳ 

گزنگیوئی ۲۷۴ 

گروگان ۱۷۴ 

گروه مذهبی اروپائیان ۲۳۰ 

کگن بيزه Fo‏ - ۳۰۳ 

گلپایگان ۱۱۴ - 

٩۵ گلزاریون‎ 

گل عنبر ۶۱ 

كل مكيان ۱۲۸ 

كل نبات ۱۰۶ 

کمرکچی ۲۲۷ ۲۷۳ 

گمرون (بندر ) ۱۲۶ 

گنج (رود ) ۱۴۷ - ۱۹۶-۱۵۷ 

گنج محمد آقا ۱۳۴ 

گنجه ۱۱۷- ۱۳۴ 


كنجينه ۶۸-۱۶۳ ۱- ۲۱۰-۱۶۹ - ۲۳۵ 


گندی شاپور ۱۹۷ 


سفرنامه ژان‌اوتر 


كنبد ۵۲ ۱ 

كوا (شهر) ۲۲۰-۱۴۵ 
گوئبوه ۴۶ 

گودین ۲۹۲ 
گوران (کرد ) ۲۶۳ 
کوربند ۵۲ ۱ 

گول Sum‏ ۲۷۹ 
كوله ۱۹۶ 
كرواليار ۱۴۰ 

كوه (شهر) ۱۴۵ 
كويجى ۴۶ 

كيريه (جيريه) ۱۷۶ 
گیلان ۱۱۴ - ۱۱۸ 
كيلانك ۱۸۲ 
كيله (جيله) ۱۹۲ 
كيوه ۴۲ 
كيه ۱۷۱ 

J 
۴۶ لاد کیه‎ 
۵۰ لاذ قیه‎ 
۴۳ لافقی‎ 
۱۹۶ لانگین‎ 


۱ ۵۶ —1O¥ —10) -۱۴۰- ۱۰۳ لاهور‎ 
۲۲۲ - ۲۱۰۰-۲۰۷-۱۶۳ — Vay 

لاهيجان 1494 

لباس كشميرى ۲۱۸ 

لحساء (در باختر قطیف ) Yo)‏ 

Yoo لحيه‎ 


فهرست نامها 


لر ۷- ۱۰۸ 
لر بختیاری ۱۰۹ 
لرستان ۱۷۴ ۱۱۴- ٩۳-۱۰۹‏ 
لزگی ۹-1۵ 
BS‏ ۲۳۸ ۲۳۳- ۲۳۱- ۱۱۸ 
الست ۲۲ 
لشكر نادری ۲۴۳۲ 
لطفعلى خان ‏ ۲۴۳ 
لقاح ۱۹۸ 
لک ۱۵۳ 
لملوم ۲۵۰ 
لوندها ۲۷۰-۲۸۸ - ۲۹۰ 
ليون ۳۸ 
م 
مادرما Yoo‏ 
ما دیان ۳۴۶ 
مار ۱۹۵ 


ماردان كوه ۲۷۴ 

ماردان (يا مردان) ۳۰۴-۲۷۶ 
مارسی ۲۵ - ۳۰۷ 

ماروت ۵۴ 
مارسيوان (يا مارشيوان ) TAY‏ 
مازندران ٩۳-۱۱٩‏ 

مالاتيار ۲۷۹ 

مالانيا 144 

مالت ۳۰۸-۲۵ 

مالوا ۱۴۰ 
ماوراءالنهر ‏ ۱۴۰ 


۳۵۵ 


ماهید شت ۱۸۱ 

مترجمین کتب دینی ۲۳۱ 

متخصص ذوب فلز ۲۴۰ 

متیلن (جزیره) YoY‏ 

مجتهد قانون اسلام ۲۴۶ 

مجسمه سازان ۰ ۱۶۹ 

مجوس ۱۹۳ 

محفل خانی vor‏ 

محمد (ص ) ۸- ۱۱۷-۱۱۳ 

محمد افندی ۲۷۰ د ۲۵۸ 

۲۹۱ ۲۹۰ ۲۸۹٩۹ - ۲۸۸ GT محمد‎ 
۲۹۸-۲۹۴ -۲۹۳ -۲ 

محمد اكبر ‏ ۱۴۲ 

محمد پاشا YA‏ 

محمد خان Vogel‏ — ۱۳۲ 

محمد خان تركمن ١7٠١‏ 

محمد مصرف افندى ۲۵۸ - YOY‏ 

محمود ۵- ۱۱۶ 

محمود اعظم ۱۴۲ 

محمود (سلطان ) ۳۱- ۳۷ 

محمد شاه ۱۴۸۰-۸٩‏ ۱۵۲ ۱۵۴ 
۶ - ۳۱۰- ۱۷۵۰-۲۰۶-۲۱۲ 
۱۵۷ 

محمود ۱۱۵- ۱۱۶ 

محمود آباد ‏ ۱۴۵ 


۱۰۵-۱۰۴ — J of — 44 محمود افغان‎ 


۱۱۳-۱۱۱ ۱۰۸-۶ 


محمود اعظم ۱۴۲ 


۳۵۹ 


سفرنامه ژان‌اوتر 





محمود معظم ۱۴۲ 

محمودی بختیاری (دکتر علیقلی ) ۱۹۴ 
محمود خان ۲۱۴ - ۲۱۳ 

محى الدين اورنگ ۱۴۲ 

مختار (قصبه) ۱۹۲ 

مدائن (شهر) ۱۸۶ 

مدنها ۲۳۷ - ۲۴۵ - ۲۴۷ 
مذهبیون مسیحی ۸۵ 

مردان ۲۷۴ - ۲۷۳ 

مراد بخش ۱۴۰ 

مراش ۲۶ ۲۷۹-۲۹۳ - ۲۶۳ 


مردگان مسلمان ۱۶۶ 

۱۶۶ Grad مردگان‎ 

مرگیان (شهر ) ٩۲‏ 

مره‌ها ۲۲۱ - ۲۱۷- ۱۴۸ = ۱۴۷ - ۱۴۶ 
۱۴۵ 

مرو ۱۱۸ 

مرید خان ۱۶۷ 

مزار ۵۶ 

مزدگان ۱۱۷ 

مزوپوتامی ۰ ۱۸۶ 

مس کهنه 

مسجد شاه عم 

مس كهنه YoY‏ 

۲۳۴ - ۲۳۹ - ۲۴۱-۳۱۰ مسقط‎ 
Yoo ۳ 


مسکویت‌ها ۱۱۷ - ۳۷- ۳۱ 
سلمان — مسلمانان ۱۶۴- ۱۹۳ 


مسلم »۲۵ - ۲۵۱ - ۲۰۲ - ۲۲۲ - ۲۲۸ 
۹ - ۲۳۵ - ۲۳۶ 

مشهد ۱۱۸- ۱۲۹-۱۲۳ - ۱۸۱ 

مشهد حسین علیمالسلام ۲۵۵ 

مشهد فراهان ۱۷۵ 

مشهد کوفی ۱۹۳ 


مشعوف ۲۴۹ 


مصر ۱۴۰ 

مصطفی بيك ۱۸۰-۱۷۹ 

مصطفی پاشا (سفیر ترک) ۴۰ - ۴۵ - ۴۹ 
مصطفی خان وزیر ۱۷۲ 

مصطفی خدمنگذار ۲۸۰-۲۸۲ د ۲۷۲ 
مظفر خان ۱۵۹ ۱۶۸-۱۶۰ 

معابد ۲۵۰ 

معدن بوغازی ۲۸۱ 

معدن کیوان ۲۸۸ 

معره ۵۲ 

معطر (شیخ) ۲۲۲ 

معماران ۱۶٩‏ 
مفان ۱۱۸ - ۱۳۴- ۲۴۰-۱۳۵ 

مغل ۱۴۰- ۱۴۳-۱۴۲ - ۱۴۵- ۱۶۲ 
مفاریقین ۲۷۶ 

مفتی ۲۴۶ 

مفتی اعظم AY‏ 


۱٩۳ -۱٩۹۲ مقام اعلی‎ 


YoY مكاريها‎ 
۱۷۱ cyl So 





فپرست نأمها 

مكه معظمه ۴۸ -۱۰0- ۲۳۸-۱۶۹ 
WW‏ ۸۵-:۱:۰- ۰-۱۰۱ ۲۴۸-۲۳۰ 
ملی (کرد) ۲۷۲ 

ملک محمود ۲۷۲ 

ملا نعيم ۱۸۲ 

منا دی ۳۳۸ 

مندژتن (کوه) ٩۵‏ 

مندلی ۱۸۲ ۳۰۵-۱۸۲ 

منتشاء ۳۹۹ 

منزل خانه ۰ ۳۸ 

منشی وزير ۱۶۸ 

لنصور ۲۴۷ - ۲۳۱ 

منصوریه ۰ ۱۷۱ 


مود زنی oY‏ 

مورچه خور (يا مورچه‌خوار) ۱۲۴ 

Yoo موريا‎ 

موسه بيك ۲۵۹ 

موسمی (باد) ۲۵۸ 

موشی بهودی ۲۴۲ 

موشه صراف باشی ۲۴۲ 

۲۲۹-۲۸۸۰-۶۱-۶ ۰-۵٩ موصل‎ 
۲۷۶ -۲۷۱ — Yo — ۲۶۸-۴ 
۲۲۹ - ۲۲۸ - ۲۲۵-۲۲۴ ۴ 
۲۴۹ - ۲۴۶ - ۵ 

موسکا ۱۹۹ 

موکا ۲۰۰۰-۱۹۹ - ۲۷۳ 

مولتان »۱۷۱-۲۱ 


۳۵۷ 


مولهارچی ۰ ۲۲۱ 

مومی ۱۹۰ 

مهر امپراتور ۱٩۹۳-۱۷۰-۱۶۴‏ 
مهران ۱۵۲ 

مهر علی خان ۲۲۲ 

۱۹۳-۱٩۲ مهرویان‎ 

Yoo مهره‎ 

میدان ۶۱ 

میدان شاه AY‏ 


مير آخور اول ۲۷۷ 

میرزا بزرگ زاده ۴۵ 

میرزا (سفیر) ۲۴۲ 

میرزا شفیع ۱۸۰- ۸۵-٩۹۰‏ 
میرزا محمد هاشم ۱۶۹ 

مير كلو ۱۶۸۰-۱۶۰-۱۵۹ 

مير معطم ۸۷- ۲۳۰ 

مير معطم أمام مسجد اصفهان 


۱۰۲ ۱۰۱ 1656٠ — ۹۸ - ٩۵ مير ويس‎ 


۴ - ۱۱۵ 
ميكو ۱۹۸ 
میمونچی ۱۴۹-۸ - ۱۶۰ 
مينا ئیجز ۵- ۲۳۲ - ۲۲۵ 
ن 
ناجيان ۱۶۶-۱۶۸ 
نادر ۱۲۴-۱۵۲ 
نادر آباد ۱۳۹ 


نادر خان ۰-۱۵۱ ۲۵۹-۲۰۸ 


سا 


۳۵۸ 


۴۲ ۴۱-۳۸ ۰-۰۳۲۷ - ۲۵ نادر شاه‎ 
۵٩ - ۵۷ - ۵۶-۵۵ - ۵۲ -۵ 
٠١0-90 - ۸۹ - ۸۷ - ۸۶-۵ 
۱ ۴۸ -۱۳۹ -۱۳۸ -۱۲۷ -۶ 
۱ ۵۶ - ۱۵۴ -۱۵۲ - ۱۵۲-۵۰ 
۱۶۲-۱۶۰ -۱۵٩۹ -۱۵۸ --۷ 
۱۶۷ -۱۶۶ -۱۶۵ -۱۶۴ ۳۲ 
۱۷۶-۱۷۳ ۰-۱۷۱ ۱۷۰-۸ 
۲۳۵ -۲۳۴ ۲۲۳-۳۱۲ ۵۰ 
۲۵۹ — ۲۵۶-۲۴0۰-۳۹-۶ 

۳۱۰ fof — fof 

نادر قلى ۹۸ - ۱۲۰ ۱۲۳-۱۲۲ 

نارين سو ۶۵ 

نارين (رود) ۲۶۰ 

ناسور ۱۱۳ 

ناله سنگر ۱۷۱ 

ناویان ۲۴۵ = ۲۴۸ 

ناي بالسلطنه ۰-۸۹ ۲۲۲-۹۰ - ۱۲۶ 
۰- ۱۳۱- ۱۳۵ 

نایب کلانتر ۱۷۴ 

۲۵۲۴  هيتابن‎ 


بنی تاران VAY‏ 

نجف اشرف ۶۳- ۳۰۵-۱۹۲ 
نریمان ۱۱۸ 

نصرالدین محمود شاه ۱۴۳ 
نصرالدین همایون ۱۴۰ 


نصرالله خان ۱۱۳ 


سفرنامه ژان‌اوتر 


نصراله میرزا ۱۷۰ ۲۲۲ 
نضیبین ۲۷۶ ۲۷۲۱-۲۷۲۳ ۲۶۹ 


۱۵۱ ۱۵۰ ۱۴۸ ۱۳۹ نظام‌الملک‎ 
۱۵۹ -۱۸۰ — 10% — ۱۵۴ -۲۳ 
۱۶۶-۱۶۵ -۱۶۴ H1F1— 1h 0 
۲۱۲-۱۷۱ ۱۷۰-۱1۶۸ -۷ 
۲۲۱ -۲۷ ۰-۲۱۷ - ۲۱۵-۴ 

نظامی گنجوی ۱٩۳‏ 

نفت ۶۲-۱۸۳ 

نقره كوت (کوه) ۱۵۷ 

نکیر چحپه ۱۵۷ 

نور (قلعه) ۱۴۰ 

نورالدین جهانگیر ۱۴۰ 

نور جهان . ۱۴۰ 

نوح نبی (ع) ١92‏ ۱۷۱-۲۷۴ 

ننه (ننج) ۰ ۱۷۶ 

نمار ۱۹۶ 

۵۶ — TAF نمرود‎ 

نهرانتری ۲۲۴-۲۴۵ 


نهرالملک ۲۵۴ 
نهر شير ۱۸۶ 
نهر ناحيه ‏ ۲۵۵ 
نهنگ رود ۱۷۱ 


نویسندگان هندی ۲۰۷ 


۲۲۳ be! نیروی‎ 


نیروی دریائی ole!‏ ۲۳۱-۲۳۶ - ۲۲۲ 
نیک ده ۴۷ 
نیک سر ۲۹۸ = ۲۹۷ 





فهر ست نامها 


۳۵۹ 





٩۳ ۱۲۳ ۰-۱۱۸ نیشابور‎ 


نيل wT‏ ۱۵۷ 
نيل رود ۱۹۶ 
نينوا ۵۹ 
نیمروز ۳۳۴ 
و 

وائی‌هار VA‏ 
وادی النساء  ۱٩۹۳‏ 
واسط yar‏ 
وان ۲۷۶-۲۸۴ 
وایهات ۱۰۳ 
وثيق (خلیفه) ۴٩‏ 
ورک ۱۹۳ 


وزیر ۱۴۶ — ۰-۱۴۷ ۰-۱۴۸ ۱۵۰-۱۴۹ 
۷- ۲۱۴-۱۷۱ - ۲۱۵ 

وزیر خانی ١‏ ۴۳ 

وزير دربار ۲۱۵ 

وسط (سرزمين) ۱۹۲ 

١٠١١ ۱۳۶ ولينعمت‎ 

وکیل ۲۷۲ - ۱۳۸ 

وکیل‌الملک ۰ ۲۱۷ 
وکیل‌الملکی ‏ ۱۶۱ 

وکیل مطلق ۱۳۹ 

وكات (كوه) ‏ ۱۴۳ 

ولى محمد خان ۲۲۱ 

ونيز مع ۳۶ 

۱۵۷ (595) cles 


YoY ١ ويران شهر‎ 


ويل فراش (بندر) ۳۰۷ 


حرف ى 

يافث (فرزند نوح) ۱۳۴ 

ياكسارت "ع 

ياقوت حموى ۲۵۲ - ۲۰۰ 

یحیی ۲۵۵ - ۲۵۶ 

۲۰۵-۲۴۱ - ۲۲۴ GT یحیی‎ 

یحیی أمير سوریه ۲۸۴ 

يركلو ‏ بل (کوه) ۲۹۸ 

یزد گرد ۱۳۶ 

یزیدیها »۵ - ۲۶۶ ۲۶۸-۲۶۷ - ۲۷۰ 
۱ = ۲۷۷ 

يولديز داغى ۲۹۵ 

یولدیز سونی ۳۹۵ 

يونجه زار Foo‏ 

یونانیان ۲۰۲ 

ينكيجه ۶۵ - ۲۰۳ - ۲۹۱-۲۵۹ 

Yoo يمن‎ 

يموت ۲۳۰ - ۲۲۴ 

۲۰۳-۲۰۲ GT یوسف‎ 

یوسف بيك ۰ ۲۵۵ 

یهودیان بغداد ۲۴۲ 

یهودیان ترکیه ۲۰۲-۲۶۷ - ۸۵ 

ییلاقلری ۷ 





۳۹۰ 





هارون آباد ۱۸۱ 

هارون‌الرشید ۱۱۱ 

rar هاروت‎ 

هانری (يا خطى ) ۲۷۶ 

۲۶۳  ىرايكاه‎ 

Yoo هجر‎ 

هدايتاله خان ه ١؟‏ 

۱۸۲-۱۸۰ -۱۷۹ = ۱1۶۴ = 1۶۳ هديه‎ 
۲۴۵ - ۲۲۷ 1١941١١-48 
۲۷۳ — ۲۷۲-۲۶۴ — ۲۵۷ — ۰ 
۳۹۰ 

۲۴۵۰-۲۳۹-۱۲۲ -۱۱۸- ٩۳ هرات‎ 

هرمز ۱۷۱ - ۱۲۶ 

هرمز (جزیره) ۸۸ - ۹۸- ۲۶۳-۱۱۳ 

هزار آب ۹۵ 

هزار اسب ٩۳‏ 

هزاره ۰۳ ۱ 

هشتاد (روستا) ۲۷۴ 

هفت اقلیم ۱٩۶‏ - ۱۴۳ 

هفت تيه ۱۴ 

هلند ۵۰-۳۸-۳۷ - ۵۴ - ۶۵ - ۴ - 
۸ — ۸1 — 10۳ — ۱۵۴ 


سفرنا مه ژان‌اوتر 


١99-1960 -۱۷۵ ۱۶۹-۳۱ هلنديان‎ 
۲۴۰-۲۲۳ — YoY — 10۲ 
۱۲۸-۱۱۷ - ۱۱۵ - ۱۱۲ ۶۲ همدان‎ 
۲۰۵-۱۹۶-۱۹۵ - ۱۴۵ ۱۴۰١ هند‎ 


۱۹۵ age ass 

هندو ۱۶۴ 

- 99-97-96 - ۸٩ - ۶۵ هندوستان‎ 
+۱۵۱ - ۱۵۰-۱۳۹ -۱۲۶- ۵ 
۲۰۶-۲۱۲ - ۱۷۸-۶۱ 

هندی ۱۵۸ - ۸۴ 

هندیجان ۰ ۱۹۵ 

۲۰۹ ۱۶۶ ۱۶۰ ١89-94 هندیها‎ 
۳۱۱ 

هوس ۱۳۶ 

هوسیه ۱۷۰ 

هوشنگ ۱۲۳ ۱۹۳ - ۲۵۲ 

هوله ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ - ۲۳۲-۲۲۷ 
ارق 

هیر ۳۰- ۸ه ۳۲ 


